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 مؤلفین       تویسرکانیسرتیپ ناصر آراسته، سرهنگ صالح افشار 
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 فهرست
  13    پیشگفتار
  14     )شعر( وجه االله

  15   »ةالَنّجاٌ ةدى وَ سَفینھُالْ نَّ الحُسینَ مِصباحُاِ«
  18    »احدیت«مرآت مرتبه 

  19    هو الاَبتَرفَسمِ اللَّه ابِ ا فیهبالٍ لمَ یبدذي و کُلُّ امَرٍ 
  21 بیت الغزل انسانیت    
  27 از بیعت تا شهادت    

  30 چه کسى او را شناسایى کند؟   
  34 حسین زرگر حقیقت    
  43 کربلا    ۀو حادث Aها با امام حسین آشنایى آلمانى 
  60 شور و محبت حسینى    

  A    64نقدهاى استاد جعفرى بر کورت فریشلر در موضوع امام حسین
  69   )شعر( Aء ابا عبداللّهدر منقبت حضرت امام عشق سیدالشهدا

  70 ، فرزند ابراهیم   Aحسین 
  A    74رجعت امام حسین

  78 کربلا آیینه حقیقت    
  79   )شعر(حماسه سرخ 

  80   )شعر( Aپیام حسین 
  84  )شعر(بلبلى برگ گلى   

  A  88شناخت کمال کرامات انسانی حضرت امام حسین 
  92     )شعر(  Aاستقبال از عزاداران حسین

  95     )شعر( ساقى نجات
  99 شب فراموش نشدنى   
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  100 )شعر(قسم نامه 
  101     )شعر( نبرد حق و باطل

  102 عدالت خواه   
  103 حماسه پرچمدار کربلا   

  108 !   هایش بیشتر است هاى واقعى، از دروغ مصیبت
دالشهداء  ستم متوکّل به حرم سیA   108  

  109    )شعر(اق عشّشهادت نامه 
  110 بخش الحاقى به دعاى عرفه   

  111    )شعر(پژواك خون 
  113 بصیرتى نافذ و ایمانى محکم   

  120    )گوهرهاى حکیمانه(زیارت عاشورا 
  121  )شعر(حرّ 

  122 تجلى رضا به قضا   
  122 الخط حق و باطل    رسم

  123 )شعر( Aدر سوگ حضرت على اکبر
  124 پوشى  سیاه

  127 چیست؟    Aفلسفه و حکمت عزادارى بر امام حسین
  129 امتیاز حق؛ بر باطل   

  130     )شعر( بیدارى ملت
  132 االله طلب رضوان
  132     )شعر( صحراى خون

  B  133زینب  Aحسین 
  134 افضل مستحبات   

135      )شعر(شک دندان و م  
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  A   136ثواب زیارت سیدالشهداء 
  136      )شعر(  Aبت حسینمح

  136      )شعر(قربانی اسلام 
  140       )شعر(ذبح عظیم 

  141 سد پولادین   
  141        )شعر( قافله سالار عشق

  142        )شعر( عشق عریان
  143        )شعر( مثنوى عشق
  148       )شعر(قنات قنوت 
  148       )شعر( Aمیلاد حسین

  152 بیعت کند؟   چگونه حسین 
  153        )شعر( »مرغ هما«

د سجاد  154       )شعر( )شهربانو(سرگذشت مادر سی  
  B 157نام زینب

  160           )شعر(خطبه جانسوز 
  161         )شعر(هواى ما  
  162           )شعر( Aى حسین غنچه

  163           )شعر(حال زینب 
  163 شد    خوابى که بعکس تعبیر

  164         )شعر(خون خدا 
  164     سرور آزاد مردان

  165 ...   نماز عشق
  168 تجلى نماز ظهر عاشورا در ادبیات عاشورا   

  171         )شعر(سیاووش زیبا 
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  172         )شعر(زینب سجاده عشق 
  173         )شعر(  A در آستان حسین

  177          )شعر(قصر کوفه 
  178 شخصیت بزرگ   

  180 انتقاد به مورخین اروپا
  180           )شعر( جرس از صدا ماند
  182           )شعر( سلطنت مظلوم
  183 آزمون تاریخ   

  A   184اشعار امام حسین
  A    184جنبش حسین

  A  186صفات امام حسین
  187            )شعر(کوچک و بزرگ 

  188              )شعر( بیا تا برویم
  189             )شعر(عزم قیام 

  189            )شعر(دیوان آخرت  
  190              )شعر( شهید بزرگ

  191              )شعر( مهمانى
  192           )شعر(  Aکنون که هست شبانگاه اربعین حسین 

  193             )شعر(بوى کربلا 
  194            )شعر(قصه عشق  

  195             )شعر(کاروان اربعین 
  196             )شعر(دل غمین 

  197             )شعر(خورشید هامون 
  197            )شعر(غوغاى غم  
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  198             )شعر( ى فریاد چشمه
  198             )شعر(تر بتاب  سبک

  200             )شعر(مکتب عشق 
  201              )شعر( نائىشعار آش

  202 دفاع از حق   
  202            )شعر(  Aقیام حسین

  203             )شعر(شهیدان خدایى 
  204           )شعر(تنور خولى   

  205             )شعر(اوج عطش 
  205              )شعر( شمشیر شهادت

  206             )شعر(ى عشق  گلخانه
  207             )شعر(لاع آزادگى اض

  208 نهضت حسینى   
  210            )شعر(!  مجلس عزاى نچیند؟ Aهر آنکه بهر حسین 

  211 فتح نهائى   
  A    211پیروزى حسین
  212 روح با عظمت   
  212 روح فناناپذیر   

  213             )شعر(مظهر آزادگى 
  214 انسانیت   امام حسین شهید فرهنگ پیشرو 

  215            )شعر(آئینه و آب  
  216 گریه آسمان و زمین   

  227             )شعر(گویم، شما بگریید  من مى
  227             )شعر(! خداى تن گریست
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  228            )شعر(جبرئیل گریه 
  229  است  Aبهترین اشک براي امام حسین 

  230            )شعر(  Aثواب گریه بر سیدالشهداء
  230           )شعر(گریه پدر   

  232 درباره نیکوکاري) ع(الشهداء  سخنان حضرت سید
  234    »اشک و سوز و آه«

  238 االله وجه
  242  حق با حقیقت است و پایدار

  244 ...   شود شمعى که خاموش نمى
  244 قیام امام حسین براى اصلاح امت اسلام بود   

  245 قبولى توبه حضرت آدم    سبب
  246 خریدارى اراضى کربلا   

  247  )شعر(خواهر  
  247  )شعر(  Aاکبر در اوصاف حضرت علی

  248    )شعر( پس عزا بر خود کنید اى خفتگان
  249   )شعر(نکته گفتن آن شاعر جهت شیعه حلب 

  249 آفتاب فروزان   
  250  )شعر(عشق سرخ  

  252   )شعر( نوجوان اکبر من
  254    »نمایشنامه منظوم هستى«

  255  حسین کسیت؟ و یزید کیست؟
  259  نور اعلی نور  Aامام حسین

  261 دعا و نیایش   
  262 امام حسین از منظر علامه استاد محمد تقى جعفرى   
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  262 تا به خدا    Aاز حسین
  267      )شعر( مظهر آزادگى

  268      )رشع( »میلاد قمر بنى هاشم«
  269 هنر تعزیه   

  269    )شعر(  Aى شهادت امام حسین  تعزیه
  273      )شعر( یه دفعه و حسین گُتمِ برار

  274      )شعر( محتشم کاشانى -ترکیب بند 
  275    )شعر(قیام قیامت 

  277 از دیدگاه سرتیپ ستاد ناصر آراسته ، A تأملى در شناخت امام حسین
  287    )شعر(  گلزار کربلا

  288   )شعر(شراب اربعین   
  289      )شعر( من زار الحسین بکربلا کان کمن زار اللَّه فى عرشه

  291 آموزگار بزرگ
  292 »سعدى تا آراگون«برداشت از کتاب 
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  معارف جنگ

هاي نبرد حـق  وردهاي جبههها، ذخایر و دست آ اي از بازیافته مجموعه »معارف جنگ«
ها و برکت خون شهداي  ها، ایثارگري علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاري

هاي پاك وتشنۀ نسل  هاي جوشان آنها به سینه والامقام، نصیب رزمندگان اسلام نمـوده و از سینـه
  .گردد جوان انقلاب اسلامی منتقل می

، با بنیانگـذاري امیـر 1373کـه از پاییـز سال» جنـگ هیئت معـارف« سازمان افتخاري
مقام حمایتهاي مادي و معنوي  و» يشهید سپهبد علی صیاد شیراز«سـرافـراز ارتش اسـلام 

و عهده گرفته  ، این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی برمعظم رهبري و فرماندهی کل قوا
والـذیّنَ جـاهـَدوا فینا «کلام نورانی خداوند متعال مبنی بر تخراست که با الهـام از مف

ع المحسنیِن نَّ االلهَ لَما لَنا وبم سینَّهبا صداقت و تلاش دسته جمعی در این وادي »لَنهَد ،
شکل » شیپژوهشی ـ آموز«مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـار آمیـز را کـه با گـرایش 
   .گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یاري خدا دارد
هاي نبرد بدین ترتیب بـوده اسـت  شیوه کار هیئت معارف جنگ در گردآوري تجارب جبهه

که در آن عملیات نقش مهمی  رزمندگان اسلامکه براساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از 
ده و با یادآوري خاطـرات خـود در صحنـه کرنـطقـه عملیات عزیمت اند بـه م عهده داشتـه را بر

هـاي  اي از حقایق و واقعیت ، مجموعههاي تحـریـري، صوتی و تصویري بـرداشـتنبـرد و 
هاي  جبهه مدارك و اسنادتلـخ و شیرین را گردآوري نموده و در نهایت بعد از تطبیق آنها با 

 .دان دادهدر مسیر تدوین قرار  نبرد
به صورت آموزش نظري و میدانی براي هر دوره از  1374آموزش معارف جنگ نیز از سال 

براي هر سه دانشگاه افسري  1382دانشگاه افسري نیروي زمینی و از سال  3دانشجویان سال 
زمینی، هوایی و دریایی به اجرا در آمده و تا زمان چاپ این کتاب ادامه دارد و به یاري پروردگار 

  .خواهد داشت ادامه
»يشهید سپهبد علی صیاد شیراز«هیئت معارف جنگ   
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   1پیشگفتار

                                                           
 .وند، استاد تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس دکتر صادق آیینه - 1
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اللّه وجه  

  تـاه اسـبنده درگ  ینــمانند حس       ت ـاه اسـدا آگـس که ز عرفان خـآن ک
غـچ ی ۀمـون ن َ وا شـنما تـا   1 تــاالله اس هــم وجــروى دل او فث       نودـول

 صالح افشار تویسرکانى          

                                                           
م وجه االلهِ - 1 ا توُلُّوا فثََ م ینَ اَ   »115سوره بقره، آیه «... فَ



سینَ انَّ    صباُح الحهدى م  15/  النَجّاه سفینۀُ و الُ

 
 هانَّ الحسینَ مصباحُ الُهدى و سفینۀُ النَجّا   

    ١ »هانَّ الحُسینَ مِصباُح الُھدى وَ سَفینةُ الَنّجا«
مشعل فروزان هدایت و کشتى    که همانا امام حسین J بارها این فرمایش رسول اکرم 

 عناى آن چیست؟اید م نجات است را شنیده
به نظرم بین این مشعل هدایت و آن کشتى نجات باید رابطه باشد شاید رابطه فانوس دریایى  

ر موج که عبور از آن با کشتى مطمئن میسر است و  و کشتى، مسیر زندگى باید دریایى باشد پ
 .شود ساحل نجات آن با چراغ یا مشعلى نمایان مى

یعنى . یى فراخواندن و کار کشتى یا سفینه راه پیمودن استکار مشعل یا چراغ یا فانوس دریا 
 .کند خواند و کشتى حرکت مى چراغ فرا مى

 .کار مصباح رحمت، کار سفینه حرکت است 
 کار مصباح علامت، کار سفینه ولایت که هر دو آنها با هم است؛ 
شق حسینى کار و نقش مصباح، انگیزش و نقش سفینه، خیزش است؛ یعنى باید انگیزه و ع 

 .باشد تا خیزش و عمل حسینى شود
 .به بیان کوتاه هدایت و ولایت با هم همراه هستند 
آن . کار و نقش مصباح به جوار و قرب راهنمایى نمودن و نقش سفینه طى طریق است 

 .کند و این حمایت هدایت مى
زوم هم هستند؛ کند این دو مورد لازم و مل کند و سفینه راه را طى مى مصباح راهنمایى مى 

در سینه همه ما با شیر مادر جاى گرفته این عشق همراه با عمل و حرکت  عشق امام حسین
 .گردد کند یعنى شور حسینى با شعور، به عمل حسینى بدل مى است که معنا پیدا مى

هاى هشت سال دفاع مقدس براى ما این افتخارات را آفریدند، عشق و  آنهایى که در عملیات 
 .و ائمه اطهار به منصه ظهور رساندند  را همراه با عمل به دستورات امام حسینایثار 

 .برند نه عشق و نه عمل تنها، راه به جایى نمى 
تواند  تواند انسان را به جایى برساند ولى به کمال قرب نه، عمل تنها مى عشق به تنهایى مى 

براى . ت بسوى گمراهى و تباهى برودانسان را به حرکت وادارد ولى ممکن است انسان در ضلال
                                                           

  .42، صفحه101بحار الانوار ، جلد  -1
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لم«: همین در قرآن کریم خداوند تبارك فرموده ع ه ، به چیزى که درباره  1»لا تقَف ما لیَس لَک بِ
 .آن علم ندارى عمل نکن

ها با خون خودشان مناطق را گلگون کردند و با ایثار و  هاى پاك جبهه آنهایى که در سرزمین 
عشق حسینى در دل و شور حسینى در سر و عمل . پیروزى آفریدنددرایت و اخلاص در عمل 

 .حسینى در جوارح خود داشتند و با تمامى وجود حماسه آفریدند
باید هدایت  ،چراغ هدایت است و کشتى حرکت. برد خواند و کشتى مى خلاصه آنکه چراغ مى 

 .شد و بر آن هدایت عمل کرد
 .اید عمل حسینى داشته باشیمخواهیم در کشتى حسین بنشینیم ب اگر مى 
کند و به قرب الهى  بگذاریم او ما را به نور هدایت مى  باید دست در دستان امام حسین 
هاى نظرى به ما  اساتید و معلمین کارشان به تأسى از سالار شهیدان این است که با آموزش. برد مى

لى نیز باید شاگردى مکتب حسینى راه بنمایند و چراغ راهمان باشند و در میدان عمل و آموزش عم
هاى هدایت  ها ما چراغ ها و مکان ما را راه برد و حرکت دهد و در این جبهه نمائیم تا حسین
 .بینیم تا بر آن مسیر قدم برداریم هاى حسینى را دیدیم و مى حسینى و حرکت

 .امید که موفق باشیم 
وران دفاع مقدس، ادیب و شاعر وقتى همرزم عزیزم، افسر شجاع و رزمنده و ایثارگر د 
سرا و عاشق اهل بیت جناب سرهنگ صالح افشار تویسرکانى از من خواست که مطالب و  حماسى

هاى معارف جنگ براى دانشجویان نظامى و اساتید و  سخنانى از اینجانب را که در آموزش
ه و اى از نوشتار و اش ام در مجموعه کسوتان دوران دفاع مقدس ارائه نموده پیش عار عاشقان آل اللَّ

ابن على جاى  آزادگان جهان و مخموران باده عشق شهادت سالار شهیدان حسین ورگان سر دلباخته
هاى بزرگان وادى نظم  دهد، گر چه خود ومطالب خویش را لایق همراهى با گلچین مطالب و نوشته

ه الا آنهم در ساحت مقدس و آسمانى عشق بازى با وجه بینم لیکن به این دلیل  و نمىمر ندیدم حاللَّ
هاى کربلایى ایران اسلامى به تأسى از عزیز  گان حسینى و رهروان خمینى در جبهه که دلباخته

فاطمه و هفتاد و دو تن از یارانش مرگ سرخ را انتخاب و عاشورایى به دیار معبود شتافتند و 
 سرین نقطه آن در خلیج همیشه فارت دفاع از قرآن و اسلام و امام از شمالغرب تا جنوبى هاى جبهه
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سینَ انَّ    صباُح الحهدى م  17/  النَجّاه سفینۀُ و الُ

تصویرى کوچک از نقاشى هنرمندانه خون رنگ عاشورا و کربلاست، لذا نه تنها این درخواست را 
ولى ضرورى در چیز پذیرفتم که آنرا افتخارى بس بزرگ براى خویش و خدمتى گرچه بسیار نا

قدس این مشتاقان و گان راه سرخ حسینى و ایثارگران دفاع م جهت تکریم شهدا آن پوینده
منتظران شهادت دانسته و در مسیر رسالت و مأموریت معارف جنگ سپهبد شهید صیاد شیرازى 

لذا مشتاقانه به این خواسته مقدس همرزم . کرد تفسیر نمودم که به نوکرى امام حسین افتخار مى
نیز در حد دانشمند و ارجمند خویش اقدام و این عزیز را در گردآورى مطالب چنین گلچینى 

 .خویش یارى نمودم بضاعة مزجاة
ه. نیم نگاهى به این سرباز پیر اندازد ،از کرم امید که امام حسین    انشاءاللَّ

 

 اللهم وفِّقنا لما نحُب و ترضى
 سرتیپ ناصر آراسته     
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 1مرآت مرتبه احدیت
الحسین  الشهداء ابى عبداالله در شرح فضائل و مناقب حضرت خامس آل عبا و اول اصحاب آل عبا سید 

شهر شعبان المعظم عالم عنصرى را  شب چهارم هجرى در سومنه طیبه در سال روحنا له الفدأ است، در مدی
الحرام به درجه عالیه شهادت فائز  با قدوم شریفش مزین فرمود و در سنه شصت و یکم هجرى عاشر محرم

 .وات اللهّ و سلامه علیهشد از عمر شریفش پنجاه و هشت سال گذشته بود صل
تعالى شانه و تحیات ذاکیات ملائکه و حاملین عرض  حاصل الترجمه صلوات نامیات حضرت حق 

بر آن ذات پاك و گوهر تابناك باد که در میان افراد کائنات با همت علیاى خود متوحد و در مقامات 
وجود و حقیقت واجد و باطن موجود قرب حق بود ساده شهود و رضا متوسد است او است مرکز عالم 

است شخص مجسم معرفت و حقیقت آشکار و نور حضرت کردگار سرِّ اتَم الهى و داراى کمال اعظم غیر 
متناهى مرکز دایره ازل و ابد که در اولیه وجود متلبس است به لباس تشخصّ الف احد آغاز کتاب 

الجمیع وجودى صدرنشین محفل احدیت در  ناسوت شهادت والى ولایت ملکوت سیادت در مقام جمع
الفرق شهودیى حقیقت کلیه موجود بحر، کثرت، کهف امامت، صاحب علامت، نگهبان، دین  منزل فرق

وارث مختصات حضرت سید المرسلین، خود رتبه آن ذات پاك بالاتر از رفعت افلاك است و بیرون از 
شرح این  ى حقیقت هستى را انسان، چگونهعالم زمان و خارج از فضاى مکان و در معنى چشم بینا

حقیقت توانم داد که لغُزُ و معماى عالم ایجاد است و حاصل مضمون نشأة ابداع ذوق بخشنده اذواق و 
بشوق آورنده اشواق مطلب احباب و مقصد عشاق منزه است از هرگونه نقص و شیَن بنام نامى و لقب ابى 

 .است )رضا خوشحال شدن بر تلخى قضا(ضا الشُّرو ربمِرّ القضا الرِ. روحنا له الفداء عبداالله الحسین
حاصل تمامى این عبارات این است که آن حضرت صلوات االله علیه مظهر مطلق ذات و مرآت  

مرتبه احدیت است فاتحه کتاب الشهادة عالم ناسوت را کتاب شهادت گویند و آن حضرت بمقتضاى 
نى دارند دیباچه و آغاز این کتاب شهادتند و هکذا در عالم اولیه در وجود که بر حسب نشأه باط

جودى الحقیقۀ  یۀِ الجمیعِ الوحد ناسوت نیز سیدالشهدا و آغاز دفتر شهادتند و والى ولایت سیادت الاَ
مظهر ذات مقدس تعالى شانه و مرآت  -الکلیّۀِ الشّهودى وجود مبارك حسینى صلوات االلهِ علیه 

در مقام جمع و هم در مقام فرق و داراى مرتبه وحدت وجودى و کثرت نماى حق است هم  جهان
ه... ناظر و شاهد جهان حق... االله شهودى است وجه جه ریدونَ و ی...  
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   لُّ و رٍ کُ م ا لمَ بالٍ ذي اَ د بی اسمِ فیه و اللَّه بِ ه ر فَ بتَ  19/  الاَ

 1هو الاَبتَرفَسمِ اللَّه ابِ ا فیهبالٍ لَم یبدذي و کُلُّ اَمرٍ 
  »Jپیامبر اکرم «

ال چهارم هجرت تولد یافت مادرش در روز پنجشنبه سوم شعبان س حسین ابن على 
او را حسین نام  Jاو را نزد پدر آورد و پیغمبر J دختر رسول خدا Bحضرت فاطمه زهرا

نهاد و گوسفندى براى او عقیقه فرمود و مدت عمر شریفش پنجاه و هفت سال و هفت ماه که هفت 
ادرش حضرت امام و سى و هشت سال با بر Jسال و چند ماه در زمان جد بزرگوارش رسول خدا 

زیست نموده و ده سال بعد از برادر مقام امامت داشته و در واقعه عاشورا در کربلا   حسن مجتبى
 .به درجه رفیع شهادت نائل گردید

آن حضرت نزد جد و پدر و مادر و برادر و کافه مؤمنین محبوب و گرامى بود و امامتش به  
الحسن و الحسین «فرماید  اره او و برادرش مىثابت است زیرا درب J نص صریح جدش رسول خدا

اند ولى  یعنى حسن و حسین چه در حال قیام و چه در حال قعود پیشواى امت »امامان قاما او قاعداً
در زمان امامت برادرش حضرت امام حسن مجتبى سکوت کرد زیرا برادر بر او امام بود و پس از 

 .بود قیام نفرمود برادر هم نظر به پیمانى که با معاویه بسته
و پدرش على مرتضى و  Jتربیت شده دامان جد بزرگوارش رسول خدا   امام حسین 

بود که از وجودشان کسب فضائل اخلاقى و مدارج علوم الهى نمود به حدى  Bمادرش فاطمه زهرا
ش ا ترین رتبه دانش و بینش گردید و چنان مورد توجه و محبت جدش بود که درباره که واجد عالى

 :فرماید یعنى حسین از من است و من از حسین و نیز مى »حسین منى و انا من حسین« :فرمود
 .یعنى حسین چراغ راه هدایت و کشتى نجات است »ان الحسین مصباح الهدى و سفینۀ النجاة«

اخلاق و رفتارش بسیار پسندیده و نیکو بود و در محافل و مجالس با بیانى شیرین و جذاب سخن  
نظیر بود  در سخاوت بى. کردند نمود و به یکدیگر مباهات مى ت که همگى را مجذوب و مفتون مىگف مى

ترین مردم  و ابن سبیل گردیده از سخى. چنانچه روزى عربى از راه دور آمده بود و پولش در سفر تمام شد
نمود سائلى  راهنمائى نمودند درب را کوبید عرض  شهر پرسش کرد همگى او را به خانه امام حسین

ام پولم تمام شده است حضرت از پشت درب موجودى خود را که چهار هزار درهم  هستم از راه دور آمده
فرماید ولى پس  بود به سائل داد و عذر خواست مرد عرب گمان کرد مبلغ ناچیزى است که عذرخواهى مى

 .شود مىاز مشاهده با تعجب اظهار داشت چنین سخاوتمندى چگونه زیر خاك پنهان 
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در تمام دوران زندگى چهره در هم نکشید و خوشرو و مهربان بود حتى شب   امام حسین 
عاشورا که اصحاب و یاران خود را از کشته شدن آگاه ساخت و فرمود آزادید بروید و از معرکه جنگ 

چهره بدور باشید زیرا منظور کشتن من است عده کثیرى رفتند و تنهایش گزاردند با این وصف در 
بیت خود را تسلى داد و به عبادت پروردگار  مبارکش تأثیرى نکرد با کمال بشاشت و خوشروئى اهل

یا ایتها النفس المطمئه ارجعى الى ربک راضیته مرضیه « :فرماید پرداخت خداوند در کتابش مى
یعنى اى کسى که داراى نفس مطمئنه هستى به سوى  »فادخلى فى عبادى و ادخلى جنتى

گارت بشتاب در حالى که تو از خدا راضى هستى و خدا از تو راضى است پس داخل شود در پرورد
تسلیم حق بود و راضى به رضاى خدا   امام حسین. زمره بندگان خالص من و داخل بهشت من شو

   .نماید و مفاد این آیه شریفه کاملاً در وجود شریفش صدق مى
خواهم در  به سر نبریم و از پروردگار می ین در جهل مرکب نسبت به امام حس: امید آنکه

ما را یاري نماید تا هر لحظه راه او را میزان اعمال و رفتار معنوي خود قرار  شناخت امام حسین
  . دهیم و از پویندگان راه او باشیم

  بهر میزان عمل کیل است حسین
  باید که عمل به کیل اندازه کنیم

 
  
  

      



 21/  انسانیت الغزل بیت   

  1بیت الغزل انسانیت
  »استاد آیت االله جوادي آملی مد ظله العالی«

بهترین . تواند اصحاب معرفت را قانع کند، نیل به اندیشه صائب و انگیزه صالح است آنچه مى 
راه براى چنین مقصد سالمى و براى چنان مقصود عالى که عاکف و بادى را شیدا و عزیز و حضیض 

بالاخره حکیم حصولى و عارف حضورى را حیران  نشین و شاهد بازارى را تیهان و را واله و پرده
کرده، حرکت در مسیر اسوه مجاهدان صحنه نبرد اصغر و اوسط و اکبر، و اقتدا به قدوه مبارزان 
میدان طرد طاغیان عیاث و متمردّان عیاش، و اهتدا به هداى امام هادیان علم و عمل، حضرت 

کامل فرشته وش هم اعماق فطرت بشرى را  زیرا این انسان. است  حسین بن على بن ابیطالب
  .شناخته و شکوفا کرده است، هم آفاق سپهر فرشتگى را پیموده و تنزل داده است

چنین . لذا مظهر اسم اعظم و از بارگاه تشریف خدا با خبر و از کارگاه تکلیف خلق آگاه است 
ن جامع و خلیفه تام الهى مى و صفات علیاى او را در جامه  تواند اسماى حسناى مستخلف عنه و کَ

لکى بفهماند که تابنده شدى : حزم علمى و در کسوت عزم عملى ارائه نماید و هماره به بشر م
د  چاره«: و به وى تعلیم دهد که. شدى »تابنده« اى جز ستیز با اهریمن درون و نبرد با دیو و د

 ».بیرون نیست
  

 در سایه بهشت
ه به آن از علوم انسانى است و تحقیق علوم انسانى بدون حکومت و سایر مسائل وابست :یکم 

تحلیل حقیقت انسان میسور نیست، و بررسى هویت انسان بدون شهود سیرت و سنت انسان کامل 
صعب است و تأمل تام در تاریخ پر افتخار انسان، گاهى چونان امام معصوم حضرت حسین بن 

و معرفت عناصر محورى حکومت دینى از سوى  شناسى از یک سو بهترین راه براى انسان  على
 .دیگر است لذا بر حامیان حکومت دینى لازم است که حیات آن سیاستمدار الهى را الگو قرار دهند

واسطه العقد و بیت الغزل سلسله  انسان کامل و امام معصوم همانند سیدالشهداء :دوم 
ح انسان و روش تضحیه نفس آدمى را انسانیت است که کیفیت تزکیه عقل بشر و نحوه تزکیه رو

لذا مقدار حق جامعه بشرى و اندازه تکلیف او را تفکیک کرده، همه اصول . بهتر از دیگران آگاه است
بنابراین، تأسى به . و احکام آن را از رهگذر عقل و نقل، مستحضر و در ابلاغ و اجراى آن امین است
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از اینجا اهمیت تولى انسان کامل معصوم و  .آن حضرت مایه جذب کمال و پایه رفع نقص است
ى از مخالفان و محاربان وى معلوم خواهد شد  .تبرّ

در حد خود صراط مستقیم الهى   انسان کامل و معصوم همچون حضرت أبى عبداللّه :سوم 
تر و اطاعت حقیقى وى از سلوك  است، که شناخت واقعى آن امام همام از دیدن موى باریک دقیق

. بهترین راهنمایى به مقصد ناب را باید از زبان صراط مستقیم شنید. تیز تیغ دشوارتر است بر لبه
ناپذیر دارد و فقط اوست که ارتباط با او سفینه نجات  زیرا تنها اوست که با مقصود نهایى پیوند زوال

 .از تیه و مصباح پر فروغ صحنه تاریک طبیعت است
لا را پیمودن راه اطاعت خدا معرفى کرد و اعلام آن حضرت تنها راه رسیدن به هدف وا 
شود او  اگر کسى بخواهد از راه گناه به مقصود برسد باید بداند که عصیان خداوند سبب مى«: داشت

: گاه امید خود را از دست بدهد و آنچه از او هراسناك است، زودتر گرفتار آن گردد بسیار سریع تکیه
با این بیان نورانى  1».ء ما یحذر افوت لما یرجوا و أسرع لماجى من حاول امراً بمعصیه اللّه کان

کند، بلکه براى نیل به هدف صحیح، باید از راه  شود که هرگز هدف وسیله را توجیه نمى معلوم مى
درست استفاده نمود، و کژ راهه توان هدایت به هدف سامى را ندارد، و فقط اطاعت خدا در اوامر و 

 .گشاى مقصود برین استنواهى مشتاقانه راه
نه تنها از هر بندى آزاد و از هر رسم   انسان کامل معصوم چونان حسین بن على :چهارم 

جاهلى و رسوب وهمى رهاست، بلکه الگوى حریت از جهل علمى و آزادگى از جهالت عملى است و 
ت که در این مسیر تنها سر اس. تواند هزینه آن گردد چون آزادى کالایى گرانبهاست، هر چیزى نمى

: فرماید قرآن کریم در این باره چنین مى. باید قدم شود تا با پا نهادن بر آن بتوان لایق حریت شد
ى سبیل اللّه الذّین یشرون الحیاة الدنیا بالاخره و من یقاتل فى سبیل اللّه فلیقتل او « فلیقاتل ف

 2»یغلب فسوف نوتیه اجراً عظیماً
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 23/  انسانیت الغزل بیت   

 ...پرچمدار آزاده 
چنین مجاهد . کند که دنیا را به آخرت فروخته باشد کسى در راه خدا نبرد مى: یعنى 

هرگز راه سومى به . نستوهى هنگام ورود به صحنه پیکار، بیش از دو راه ندارد؛ یا شهادت یا پیروزى
هیهات من : زیرا نداى راهبردى پرچمدار آزادى این است. نام تسلیم براى او مطرح نخواهد بود

یعنى  1له، یأبى اللّه ذلک و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و أنوف حمیه و نفوس ابیه؛الذ
علیهم السلام سازگار  فرومایگى با فرازمندى آزادمنشان نبوى و علوى و فاطمى و حسنى و حسینى

 .نیست
از آن جهت که خلیفه تام خداست، نسبت به سایر مردم سمت   انسان کامل معصوم :مپنج 
ر و ارشاد، بلکه انعام و افاضه دارد و افراد دیگر در کنار مانده گسترده چنین انسان کاملى تدبی
آرمند و رفاه آنان با ورود به بهشت  مثلاً اگر پرهیزکاران در سایه بهشت مى. مند خواهند بود بهره

د یا هاى متکاملى که یا خلیفه خداین هاى انسان گردد؛ اصل بهشت در سایه مجاهدت تأمین مى
 .شود مقتدیان به وى هستند، حاصل مى

علیهم السلام استنباط نمود یکى   توان از قرآن کریم و سنت معصومان این دو مطلب را مى 
و دیگرى آن که  2»انّ المتقّین فی ضلال و عیون«: برند آن که پرهیزکاران در ظلّ بهشت به سر مى

: فرمود ص ی االله ع  ه وآ  وس م که پیامبر گرامى اسلامچنان . بهشت در ظل شمشیر مجاهد نستوه آرمیده است
 3»الجنه تحت ظلال السیوف«

اگر بهشت رفتن رهبر فداکارى ایثارگرانى است که دنیاى خسیس و رخیص را فداى آخرت  
شود، پس متقّیان  نفیس کردند، و اگر چنین بهشتى در سایه جهاد مجاهدان نستوه تأمین مى

چه . اند اند، مرهون مبارزات رادمردان الهى ادى که در سایه بهشت متنعممتوسط و پرهیزکاران ع
آوران صحنه ستیز با  این که دیندارى آنان نیز در دنیا در گرو مرزدارى پیکارجویان دینى و نام

بیگانه است؛ یعنى اوساط از مؤمنان در دنیا و آخرت، مرهون کوشش مشتاقانه اوحدى از اهل 
 .ایمانند
 .شق، حاجت تیر و خدنگ نیستدر کار ع 
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چون موحد ناب است؛ و توحید خالص از   انسان کامل معصوم همانند حسین بن على :ششم 
لذا در تمام شئون علمى و عملى خود متوجه خداى سبحان بوده، . لوث هر گونه دوگانگى منزهّ است

نماز او معراج و مایه عروج جهاد او مانند نماز وى، قربان و عامل تقربّ است و مبارزه وى همسان 
الصلاة معراج «: یا چنین گفته شد. 1»الصلاة قربان کل تقى«: است زیرا آنچه درباره نماز وارد شده که

هاى علمى و عملى انسان کامل، معراج  بنابراین، تمام عبادت. صبغه تمثیل دارد، نه تعیین 2»المؤمن
حکومت را نه براى جاه و نه به منظور    مؤمنینچونان امیرال   لذا حسین بن على. وى خواهد بود

خواستند، بلکه فقط براى برگرداندن احکام فراموش شده و حقوق از دست رفته  رفاه شخصى نمى
اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی «: از این جهت آن حضرت فرمود. طلبیدند مى

المعلام من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادك  )لنرى( کن لتردلسلطان و لا التماسا من فضول الحطام 
و یأمن المظلومون من عبادك و یعمل بفرائضک و سننک و احکامک، فان لم تنصرونا و تنصفونا قوى 

  3».الظلمه علیکم و عملوا فی إظفاء نور نبیکم و حسبنا اللهّ و علیه توکلنا و إلیه أنبنا و إلیه المصیر
  

    قیل عرانى طالب حجازم و نى ما
  سنى درهواى شامم و نى در خیال طو  

ا ی حت ا چه  ا  ر زل  ا حکم      جتسلیم 
  سغوغاى عالم و جنبش لشکر، غریو کو  

     در کار عشق، حاجت تیر و خدنگ نیست
 4 آنجا که دوست جان طلبد، جاى جنگ نیست  
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 25/  انسانیت الغزل بیت   

 االله وجه
دهد و  راى وجه اللّه انجام مىتمام کارهاى خود را ب  انسان کامل مانند سیدالشهداء :هفتم 

کسى که تمام همت او  1»لا نرید منکم جزاء و لا شکورا«هیچ سپاس و ثنائى از کسى توقع ندارد؛ 
زیرا وجیه نزد خداست و هر انسان کاملى که . وجه اللّه باشد، از مصادیق بارز وجه اللّه خواهد بود

خداى سبحان است که باقى مطلق است و  مصداق وجه اللّه شد، سهمى از بقا داشته، مظهر نام
از این منظر، انسان کامل را  2»ء هالک إلا وجهه کل شى«: همه چیز محکوم هلاکند، مگر وجه او

زیرا سند دوام او را خداى باقى امضا فرموده است و گروهى که پیوندى با وجه . گویند »بقیۀ اللّه«
اند؛ یعنى صاحبان بقا و  کنند، اولوا بقیه عى مىخدا داشته، در راستاى رضاى او کوشش نموده و س

براى رسیدن به . لاتقان دوام براى نیل به وجه اللهى جز گذر از وجاهت خلقى، راه دیگر نیست
 .بودد چشمه بقاء، جز عبور از دالان فنا مسیر دیگرى نخواه

اژه عدم و آنچه در و. تنها راه هستى، نیستى است و راه مستقیم وجود، معدوم شدن است 
لغت نیستى تعبیه شده، همانا ندیدن خود و نخواستن رضاى خویش است؛ نه نبودن و از بین رفتن 

اگر در ادبیات تازى . واقعى زیرا هرگز عدم محض، کمال نبوده، نیستى صرف مسیر ارتقا نخواهد بود
د، مقصود شو و فارسى سخن از فنا براى بقا و نیستى براى هستى و عدم براى وجود مطرح مى

 .همین است که اکنون به اشارت رفت
*** 

ابن شبیب به خدمت حضرت . روز اول محرم، وجود مبارك امام هشتم بسیار غمگین بود 
امروز اول : چرا غمگین هستید؟ فرمود: عرض کرد. مشرف شد، دید حضرت بسیار غمگین است

ریه کنى، بر ابى عبداللّه گریه خواهى براى چیزى گ تو اگر بخواهى گریه کنى، اگر مى. محرم است
 !کن

عرض ادب کردن . او که رفت، نگذاشتند جامعه ما طعم عدالت را بچشد، طعم عقل را بچشد 
شما در دعاى کمیل . کند براى خود ما فضیلت است چون گریه کردن ما را مسلح مى: بیت به اهل
ل جهاد بود، خواست مبارزه اگر کسى اه. اسلحه مؤمن است. خوانید که گریه سلاح مؤمن است مى

. تواند بجنگد اگر خواست با دشمن بجنگد، سلاح او تفنگ و گلوله است کند، با دست خالى که نمى
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: اگر هم خواست با غرور و منیت و خودخواهى و نفس اماره بجنگد، این در دعاى کمیل آمده است
 .و سلاحه البکاء

حالا گریه خاضعانه در . کند را مسلح مىاین گریه خالصانه به درگاه خداى سبحان، آدم  
عبادت و غیر عبادات یک اثر دارد، گریه براى سالار شهیدان یک اثر دارد این گریه ما را به ولایت 

درباره خود سیدالشهداء، ... کند کند، به علاقه به آنها نزدیک مى کند، به امامت نزدیک مى نزدیک مى
انبیاى الهى گریه کردند، وجود مبارك : گفتند )علیهسلام اللّه (حسین بن على بن ابیطالب 

 .گریه کردند )علیهما آلاف التحیه و الثناء(فاطمه زهرا و على بن ابیطالب . گریه کرد )ص(پیغمبر
   



 27/  شهادت تا بیعت از   

 از بیعت تا شهادت
 ترجمه دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی ؛مظهر بن طاهر مقدسى :هنوشت
 بیعت یزید بن معاویه

اویه مرد، در مدینه ولید بن عتبه بن معاویه نفرین شده، والى بود و بر گویند هنگامى که مع 
کس «: عراق عبیداللّه بن زیاد، چون خبر مرگ معاویه رسید مروان بن حکم به ولید بن عتبه گفت

 »اگر نه، گردنشان را بزن. و عبداللّه بن زبیر بفرست که بیعت کنند  نزد حسین بن على
را خواند و خبر مرگ معاویه را بدیشان داد و از ایشان براى یزید بیعت و او در شب ایشان را ف 
شبانه به مکه رفتند و از بیعت با یزید . و از نزد او روانه شدند ».تا فردا شود«: ایشان گفتند. خواست

اهل کوفه چون از امتناع حسین از بیعت آگاه شدند بدو نامه نوشتند که نزد ایشان . سر باز زدند
 .بار شترى نزد او فرستادند و بیعت خویش را نوشتندرود و 
، مسلم بن عقیل بن ابى طالب را فرستاد تا از ایشان بیعت بگیرد و مسلم آمد و بر  حسین 

 .کردند هانى بن عروه فرود آمد و گروه انبوهى از شیعیان بر گرد او جمع شدند و با حسین بیعت مى
 - که در بصره بود  -آمد و خبر به عبیداللّه بن زیاد  با خانواده و فرزندانش بیرون  حسین 
متوجه کوفه گردید و شیعه به سوى او رفتند و با وى کارزار کردند و او به قصر خویش . رسید

چون شب شد و مردم از پیرامون مسلم بن عقیل پراکنده شدند عبیداللّه . درآمد و در آنجا را بست
تا مسلم و هانى را گرفتند و مسلم را بالاى قصر بردند و در اى را پنهانى فرستاد  بن زیاد دسته

دانى مرگ  اگر نمى«: سپس گردنش را زدند و یکى در این باره گوید. نزدیکى بازوى در، کشته شد
بینى مردى را که شمشیر بینى او را بریده و مرد  چیست، به هانى و ابن عقیل در بازار بنگر مى

شود پیکرى خواهى دید که خورشید رنگش را  ند و کشته مىک دیگرى که از بلندا سقوط مى
 ».دگرگون کرده و خونى خواهى دید که در هر سوى سیلان دارد

  

  کشته شدن ابو عبداللّه حسین بن على 
. از کشته شدن مسلم بن عقیل آگاه شد، آهنگ بازگشتن به مدینه کرد  چون حسین 

با هزار سوار به سوى او فرستاد و او در زباله با حسین  عبیداللّه بن زیاد، حر بن یزید تمیمى را
هاى شما به من رسید اگر  من خود نزد شما نیامدم تا آنگاه که نامه«: گفت  حسین. برخورد کرد

 ».گردم هاى شما بود من برمى اندیشه شما جز آن است که در نامه
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که تو را رها نکنم تا به کوفه  من مأمور به جنگ با تو نیستم؛ ولى مأمورم«: حر بن یزید گفت 
اى راهى را برگزین که تو را به کوفه برساند و نباید به مدینه بروى تا آنگاه که  بروى و چون آمده

 ».من به ابن زیاد نامه بنویسم
حسین از عذیب، راه خود را کج کرد و حر بن یزید به همراه او بود تا به غاضریه رسید و در  

 .نجشنبه دو شب از محرم گذشته سال شصت و یکمآنجا فرود آمد، روز پ
روز جمعه، عمر بن سعد بن ابى وقاص با چهار هزار کس رسید و بعضى گویند که عبیداللهّ بن  

دهم و شمر بن ذى الجوشن را با او  زیاد به او گفته بود اگر حسین را بکشى کارگزارى رى را به تو مى
 .و او را بکش و خود بر مردم فرمانروا باشروانه کرد و گفت اگر او حسین را نکشت ت

آنگاه، در میان دو نهر کربلا فرود آمدند و پیغامگزاران میان ایشان و حسین رد و بدل شدند و  
به مهتر خویش نامه بنویس و «: حسین به عمر سعد گفت. او حسین و همراهانش را از آب منع کرد

ام، برگردم یا به مرزى از مرزهاى مسلمانان  آمدهعرضه بدار که من یا به همان جایى که از آنجا 
 ».بروم، تا آنگاه که به خدا بپیوندم

باید نه، «: کدام را نپذیرفت و گفت عمر بن سعد به عبیداللهّ بن زیاد در این باره نامه نوشت و او هیچ 
 - د مرجانه به خدا سوگند که من هرگز تسلیم حکم فرزن« :گفت  حسین» .که به فرمان من تسلیم شود

و روز آدینه بود و نوزده . و روز عاشورا با ایشان به پیکار برخاست ».نخواهم شد - یعنى عبیداللهّ بن زیاد 
حر بن یزید تمیمى نزد حسین بازگشت و از گناه خویش توبه کرد و به . اش همراه او بودند کس از خانواده

ز اولاد على و سه تن از فرزندان حسین با او همراه او جنگ کرد و حسین تشنه لب کشته شد و هفت تن ا
کشته شدند و على بن حسین را باقى گذاشتند چرا که وى بیمار بود و بازماندگان نژاد حسین، تا به امروز، 

 .همه از نژاد او هستند و از یاران حسین هشتاد و هفت کس را کشتند
کشته شد و اگر ضعفى که از  اى از ایشان را کشت، اند حسین پس از اینکه عده بعضى گفته 

 .کرد تشنگى بدو دست داده بود نبود، بیشتر ایشان را نابود مى
گویند حصین بن تمیم تیرى زیر گلویش زد و زرعۀ بن شریک در کتف او ضربتى زد و سنان  

على . بن انس با نیزه بر او زد و سپس فرود آمد و سرش را برید و ستوران پیکرش را پایمال کردند
گویند وى سر حسین را در تشتى . را با زنان و دختران او نزد عبیداللّه بن زیاد بردند  سینبن ح

انس بن مالک  ».ام اى بدین زیبایى ندیده چهره«: گفت زد و مى نهاده بود و با چوبى بر صورتش مى
 .شباهت داشت Jاکرم گوید که حسین به پیامبر
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گویند یزید فرمان داد زنان و دختران . اویه فرستادسپس سر او را با فرزندانش نزد یزید بن مع 
داشتند، ببرند تا مردم بدیشان بنگرند و سر او را در برابر  او را بر پله مسجد، آنجا که اسیران را نگاه مى
کاش پیران و بزرگان من، در بدر، «: گفت زد و مى خویش نهاده بود و با چوب در چهره او مى

و / تا شادباش گویند و هلهله کنند از سر شادى / ها  را از فرود آمدن نیزهتابى خزرج  بى/ دیدند  مى
به خدا سوگند که این چوب «: پس ابو برزه اسلمى، برخاست و گفت »!اى یزید، دست مریزاد: بگویند

 ».بوسید آنجا را مى Jاکرم خورد که من بارها دیدم پیامبر تو بر جایى مى
ا که روز آدینه بود، در پنجاه و هشت سالگى کشته شد، هجرت روز عاشور 61حسین در سال  

سپس یزید نفرین شده خانواده و دختران او را به مدینه فرستاد و . بست او با رنگ سیاه، خضاب مى
 Jاکرم چه خواهید گفت، اگر پیامبر: ، در سوگ او، چنین سروددختر عقیل بن ابى طالب

بیت من  پس از من، با عترت و اهل/ ها بودید  رین امتچه کردید، شما که آخ: خداوند از شما بپرسد
 اى به خون آغشته؟ اى اسیر شدند و دسته که دسته/ 

 :داد گویند مردم مدینه، در شبى که حسین روزش کشته شد، هاتفى را شنیدند که آواز مى 
هاى او تابشى و  از این روست که در گونه/ پیشانى او را دست کشید،  Jاکرم پیامبر 
  .و نیاى او، بهترین نیاکان است/ اند  پدر و مادرش از بالاترین کسان قبیله قریش/ خششى است، در

  هوجه ال
سن مطلق از هر مویت     اى جوش بهار قدس رنگ و بویت بالیدن ح   
   تو بسمل عشقى و خدا ره پویت     هرچند جهات هر کسى وجه االله است

  بیدل    
  اشراق ربانى

   فکر تو به غرب و فکر من در شرق است    تو فرق است از هر نظرى بین من و
   در کشتى من هزار دریا غرق است     !تو فکر نجات کشتى از دریایى؟

  مجید افشارى    
 مردمان کوفه

   حل کردن هر مسئله شد مسئله ساز    زبا مردم خودباخته در وقت نیا
   ن در پروازبه دست دیگرا  اند نگس     اند به پاى دیگران در این راه کفش

  بیدل کُرزانى    
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 چه کسى او را شناسایى کند؟
  1384ماه سال  سرتیپ ناصر آراسته، پادگان حمید، اردیبهشت

  من عزیزان 
هاشون شناخته نشده  یک گروه از شما رفتید شرهانى به تفحص شهدا، شهدایى که جنازه

 .بود
 کنند؟ شهید را چگونه شناسایى مى 
کردند، اگر نداشت  تند شهدا را تخلیه کنند، پلاکش را نگاه مىخواس زمان جنگ وقتى مى 

کردند به روى جنازه  کردند، بعد اتیکتى نصب مى مشخصاتى را از روى لباس شناسایى و ثبت مى
 .شد آنگاه تخلیه شهید به معراج شهدا انجام مى

کرد، بعد  مى اش شناسایى کردند، فرمانده البته در صورت لزوم دوستان، او را شناسایى مى 
گردید البته با علامت و مشخصات و  یگان تخلیه کننده نامگذارى شهید را انجام و جنازه تخلیه مى

 .شد به عقب فرستاده مى
 رویم سراغشان، حالا بعد از جنگ یک تعدادى جنازه به دست آمده، که شناخته نشدند، مى 
ز طرح عملیاتى که در آن منطقه اجرا از منطقه عملیات، ا: کنند آنها را اینگونه شناسایى مى 

هاى همجوار، از دوستان و همرزمان  شده، از یگانى که در آن عملیات حضور داشته، یا توسط یگان
 .گیرند کنند و اطلاعات لازمه را مى و فرمانده شهید، تحقیق مى

 علامتى، انگشترى، ساعتى، پلاکى، همه اینها را: اگر در لباس شهید اطلاعاتى باشد 
شوند و به عنوان  کنند تا بتوانند شهید را شناسایى کنند و تعدادى هم شناسایى نمى بندى مى جمع

 .شوند شهید گمنام به خاك سپرده مى
 :حال داستان یک لشکر دلاور و از جان گذشته را برایتان بگویم 
ا یک لشکر بود، یک لشکر کوچک با فرماندهى بزرگ، یک لشکر که براى شهادت سر از پ 
: کرد شناخت، در میدان جنگ و در معرکه کشتن و کشته شدن فرمانده لشکر اینکار را مى نمى

داد او را به  آورد یا دستور مى رسید پیکر شهید را با خودش به عقب مى وقتى کسى به شهادت مى
 آوردند پیش فرمانده لشکر رفت یا اینکه مى آورى شهدا تخلیه کنند یا بالاى سرش مى مرکز جمع

 .بردند بعد از دعا بر شهید، او را به محل شهدا مى
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اش  بردند و تقدیم خانواده داد و دیگران مى شد کى هست و فرمانده دستور مى مشخص مى 
شد شهید را جابجا کنند باز بالاى سرش حاضر  بایست یا نمى کردند، اگر هم به دلایلى نمى مى
کرد، براى رزمندگانش، براى فرزندان شهیدش،  مى این فرمانده لشکر براى همه این کار را. شد مى

یافت، شناسایى  براى بستگانش و براى برادر باوفایش علمدار لشکرش، بر بالین آنها حضور مى
آنها را به نقطه عقب . قطعه شده بودند کرد، حتى اگر قطعه کرد، دعایش مى کرد، دلجویى مى مى

کنار منطقه درمانى یا منطقه تخلیه مجروحین یا  شدند، پشتیبانى جایى که باید شهدا تخلیه مى
حالا نوبت فرمانده لشکر رسیده و نوبت . داد بهداریشان یا منطقه نگهدارى شهدا نقل مکان مى

 .جنگیدن فرماندهى غریب شده است
دیدند و او  وقتى که معرکه جنگ هنوز پر هیاهو و پر از گرد و خاك نبود، همه فرمانده را مى 

 .ار از منطقه عملیات به عقبه آمد و بازماندگان لشکر او را دیدندهم یکى دوب
شود  حالا منطقه عملیاتى جنگ فرمانده لشکر را آنچنان گرد و غبار و هیاهو گرفته که نمى 

 .فرمانده لشکر را دید، بعد از مدتى گرد و غبار فروکش کرد و همهمه هم خاموش شد
 فرمانده کو؟ 
 بیند؟ ىدیگر کسى فرمانده را نم 
 کشته شده؟ 
 فرمانده لشکر شهید شده؟ 
هیچکس نیست که جنازه فرمانده را به عقب بیاورد و هیچ همرزمى نیست که فرمانده را  

شناسایى کند یا بر بالین شهید حاضر شود، چه کسى باید این کار را بکند؟ از آن لشکر کوچک 
 .اش تقدیم کند د را به خانوادهاى باقى نمانده که جنازه این فرمانده شهی دیگر رزمنده

کنند تا او را  اول باید بروند سراغ پیکر شهید، خوب معلوم است که به سر و صورت او نگاه مى 
اش  شناسایى، بعد هم با عزّت و کرامت به عقب تخلیه کنند، اما شهید سر در بدن ندارد که با چهره

 اورا بشاسند، این جنازه متعلق به کیست؟
 ئم باید رفت، کدام علامت؟ لباسى، انگشترى، نشانى، یادداشتى، به کدام وسیله؟به سراغ علا 
ها پاره پاره شده، بدن قطعه قطعه شده هان راستى انگشتر؟ باید با  لباسش که زیر سم اسب 

 .اى است انگشتر شناخته شود، او انگشترى بر دست داشت که نشانه
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این فرمانده لشگر را چگونه باید . د و بردندولى نامردها انگشت را با انگشتر جدا کردن 
اش را از گودال قتلگاه به عقب آورد خودش بالاى سر همه شهداء  چگونه باید جنازه. شناسایى کرد

رفته بود و همگى را شناسایى کرده و در زنده ماندن از آنان دلجویى کرده بود فقط نتوانست جنازه 
اش بدهد براى آنکه دست در بدن نداشت  د و به خانوادهعلمدارش، سقاى لشکرش، برادرش را بیاور

و بدن مطهرش پر از تیر و خون بود؛ نخواست که اهل حرم او را اینگونه ببینند و یا نتوانست 
حتى طفل شیرخوارش . حملش کند در همان مکان که محل شهادتش بود تکریمش کرد و برگشت

هیه کرد، قاسمش را، اکبرش را، حبیب و على اصغرش را خودش بر دست گرفت و برایش قبرى ت
اش را تخلیه  حال چه کسى مانده است تا جنازه. جون و جعفرش را، همه را با خود به عقبه آورد

اش کند این جنازه که سر در بدن ندارد، چگونه باید او را شناخت، بدن هم  کند، کى باید شناسایى
 .شود او را شناخت چگونه مى. م نداردها له شده است، انگشت و انگشتر ه سم اسب یرکه ز

شد،  حال نوبت خواهر است، خواهرى که عاشق برادر است، خواهرى که از او جدا نمى 
  .کرد خواهرش باید بیاید و او را شناسایى کند خواهرى که بوى برادرش را حس مى

  :تا نسیم از قتلگه بوى حسین آورد و گفت
     این کشته فتاده به هامون حسین توست

   این صید دست و پا زده در خون حسین توست  
 
  

خانم زینب با بوى حسینش او را شناسایى کرد، حال اگر بگذارند باید جنازه مطهرش را از 
؟ تازه به کجا تخلیه !گذارند آیا مى. معرکه بیرون ببرد و تشییع کند با عزت و احترام به خاك سپارد

ها را هم آتش زدند زن و کودك را هم به  ه ببرد؟ خیمهنماید در کجا تشییع کند، او را به خیم
ها را در بیابان رها کردند کسى حق عزادارى بر سر جنازه عزیزان خود را هم  اسارت بردند و جنازه
 !اند ها هم اسب تازانده نداشت و بر جنازه

به  شما عزیزان دانشجو آمدید در کربلاهاى ایران تا قطعه کوچکى از عاشوراى حسینى را 
 چشم ببینید و عاشورایى بمانید؟

ساز آشنا شدید ولى هدف  هاى حماسه ها و چهره ها و تاکتیک شما با منطقه و انواع عملیات 
 .هاى شماست ها درس این نبود گر چه این
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 .هدف چیز دیگرى بود 
 .هدف این بود که عاشورایى فکر کنیم، عاشورایى زندگى کنیم و عاشورایى بمیریم 
اینجا آمدیم که مجدداً تلنگرى بهمون بخورد، تازیانه عشق بر ما ترنمّى زند تا  همگى ما 
ایم و عاشورا از یادمان رفته به یاد بیاوریم و در یابیم که ما  هایى را که از حسین دور مانده فرصت
 انشاءاللّه. ى حسین بن على هستیم و باید تا ابد هم بمانیم شیعه

 .و با حسین فاطمه محشور شدندآنطور که شهداى ما ماندند  
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 زرگر حقیقت حسین
  زرگر حقیقت )ع( حسین

  ؛ نویسنده و پژوهشگر معاصرکریم فیضی دانشگاه استاد
 .انگیزى وجود دارد که راز بشریت در آن نهفته است ها، قصه شگفت در میان قصه

 .نماید ابر آن کوچک مىهاى زمین پهناور، داستانى وجود دارد که زمین در بر در میان داستان
اى وجود دارد که شفق، سرخِ خویش  شوند، حماسه هایى که به وفور تکرار مى در میان حکایت

این حماسه، حماسه حسین فرزند على است که به . و فلق، درد خویش را از آن وام گرفته است
 .انگیز آن کافى است هاى شگفت تنهایى براى تفسیر خاك و بازگویى عظمت

اگر بخواهید . داستان، داستان رهایى خاك از بند زمین و شتاب آن به سمت ماوراء استاین  
خاك را از منظرِ آسمان بنگرید، به داستان نینوا گوش کنید و به سرنوشت انسان بیندیشید که 

ها  هاى تاریخ بر دیوارِ کتاب زاد را در قابى از قاب چگونه میانِ سعادت و شقاوت، اختیار آدمى
اى به جبر  هیچ یزید بن معاویه »یزدیت«هیچ حرّ بن یزید ریاحى و  »حریت«وبد، تا فردا روز، ک مى

 .و عدم اختیار مستند نباشد
کربلا و عاشورا، به عظمت انسانى تکیه داده : این قیام، به دو عنصر زمینى و زمانى خویش 

 .ه محو عظمتش راهى نیافتندگونه که خنجرها ب ها راهى به حقیقتش ندارند، همان است که واژه
تعلق  در برابر قلب بزرگى که به حسین بن على - چه زبان سخن باشد و چه زبان شمشیر  - زبان  

 .برد گیرد و به قلب پناه مى دارد، ابزارى ناکارآمد است که براى رسیدن به حد بیان، از اشک کمک مى
ها، اثرى  گونه که هیجان اند، همان سمان شدههاى این آ اى از ستاره ها، ستاره از اینجاست که اشک 

سخن از حرکتى است که با حسین آغاز . گردند از اثرات بر جاى مانده از حرکت حسین محسوب مى
 .ماند شود و مى یابد، بلکه با دست او به تاریخ منتقل مى شود ولى با حسین پایان نمى مى

ایم، ولى آیا با  د على را زیاد شنیدهما، نام امام بزرگ انسانیت و آزادمردى حسین فرزن 
 .حقیقتش هم آشنا هستیم؟ حسین معیار حقیقت و زرگر حقیقت است

بسیارند نویسندگانى . دانند کربلا قلب زمین است و عاشورا قلب زمان بسیارند کسانى که نمى 
هاى  اند، ولى به حقیقتى که در زیر شن هاى خیال و حقیقت را گشته که تمام کوچه پس کوچه

النهرین سفر کرد، و باز  آندره مالرو در قرن بیستم به بین. اند درخشد، پى نبرده تاریخ مثل الماس مى
النهرین جریان دارد، بشناسد، از این روست که در  ترین رودى را که در تاریخ بین نتوانست اصیل
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بینید، ولى  ن فراوانى مىهاى نجد و اساطیر هند و مصر سخنا هاى او از بازار اصفهان و بیابان نوشته
 .بینید نمى  اى از قیام امام حسین نکته

داند و نه پیشکسوت  دو جنبه براى نگریستن دارد که نه آندره مالرو مى قیام امام حسین 
کرد جهان و ادبیات و عشق و  ادبیات فرانسه ویکتور هوگو و نه دوشیزه سیمون دوبوار که فکر مى

جهت نبود که عمرش در راه او گذاشت و در سوگش یکى از  بى. دشو قلم در سارتر خلاصه مى
کربلا و عاشورا، کربلا وجه زمینى قیام : این دو جنبه عبارت است از. ها را خلق نمود ترین مرثیه ادبى

کربلا زمانى موفق به درك عاشورا شد . و عاشورا وجه زمانى قیام آن حضرت است  امام حسین
اش رو به آسمان گرفت و عاشورا زمانى به درك کربلا توفیق یافت  پندهکه حسین در ریگزارهاى ت
برد، اوج گرفت و در قلّه  انگیز اسبى که او را از زمین به زمان مى هاى غم که جسد امام در پناه شیهه

 .زمان ایستاد
***  
 هاى لجام پوش، سوار بر اسب مردان خشنِ زره. صداى شیهه اسب، همه جا را فرا گرفته است

ها که  گوش آنها، از صداى بلند پاى اسب. شنوند ها را نمى کدام صداى شیهه گسیخته و وحشى، هیچ
شوند، دور نیست، خالى است، ولى گوشِ کودکانى که دورتر از آنها، در  با نعل بر زمین کوبیده مى

آنها این . اند، از این صدا دور است، ولى پر است این سوى میدان در گوشه خیمه به ترس فرو رفته
هاى آنها  ها روى اندام صدا در کنارشان است، گویا اسب. شنوند صداهاى ترسناك را از نزدیک مى

 .شنوند، از دورنشان هاى خشمگین را از نزدیک مى آنها صداى نعلِ اسب. دوند رمند و مى مى
ر شمشیرها به همدیگ. کند شمشیر به شمشیر برخورد مى. آید اینک صداى شمشیر مى...  

هاى سهمگین  دهد و ضربه یک شمشیر در برابر هزارها شمشیر مقاومت به خرج مى. برند یورش مى
آید،  وار فرود مى از ضرباتى که چکش. آیند ها همچنان پشت سر هم فرود مى کند و ضربه را دفع مى

 چه پیکرى در حال تراشیده شدن است؟
ود آورد و نیز از ضرباتى که بر زرگر فرود زمانى که غروب از راه رسید، از ضرباتى که زرگر فر 

مجسمه حقیقت و در این حال، زرگر شادمان از ساخته خویش، سر : اى شکل گرفت آمد، مجسمه
اش گذاشت، به آرامى بر زمین افتاد، در حالى که همه جا را براده  بر زینِ اسبِ مصدوم و خسته

 .تراشیده او پر کرده بود
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رحمانه شمشیرهایى  ر استثنایى که توانست از ضربات تند و بىحسین یک زرگر بود، یک زرگ 
انداز شد، بر سینه و قامت عدالت مدالى بیفکند که روى  که صدایشان بر دشتى گرم و سوزان طنین

 .خون بر شمشیر پیروز شده است: آن این جمله حک شده بود
زى خون بر شمشیر اصرار نظیر خویش، از آن روز تا امروز، بر پیرو این مدال، با جواهر بى 

ترین گفتارهاى بشر در کارزار زندگى و نبرد حق و  ورزیده است، تا جایى که آن را به یکى از جدى
 .باطل بدل کرده است

اى ساربان قافله حیات و اى . دار عدالت و آزادگى اى مشعل! اى حسین، اى آواى حقیقت 
ردند و هر امر و نهیى که بشریت به آن گردن گ مى ها به تو بر» امر«! صاحب اقیانوس رشادت بزرگ

دار عشق و  خم نموده است، آن امر و آن نهى در برابر تو گردن تسلیم فرود آورده است، که طلایه
  .لوادار سعادتى

  

ر دور شو غی        !پخته گرد و از ت
   !رهان محقق، نور شوـرو چو ب    

       چون ز خود رستى، همه برهان شدى
   نیست شد، سلطان شدىچون که بنده     

       ین نمودخواهى صلاح الدعیان ور 
   1ودــا و گشــرد بینـها را ک دهــید    

ات، سنگ و طلا و الماس نیست، حقیقت و  بخش هستى که جنس و ماده زرگرى تو آن زرگرِ جان
 .عدالت است و حق، نقشى است که در نگینِ انگشتر قیامِ بلند تو به درستى حک شده است

زم نیست کسى اهل اسلام و ایمان باشد تا اذعان کند که حسین زرگر حقیقت است، چون این لا
اى که  ها براى رساندن بهره نگرد، مخفى و غایب باشد، واژه تواند از کسى که از سر انصاف مى نکته نمى

رى پیشرو طلبى، قافله سالا حسین در کاروان حق. نمایند حسین از حقیقت برده است، تنگ و نارسا مى
 .اش ادا شود اش، تفکرات طولانى لازم است، تا مگر اندکى از حقّ است که براى اداى حق پیشروى

سخن از . زندگى او، زندگى قهرمانى است که شالوده و معناى قهرمانى را دگرگون نموده است 
 .رفته استاى از هدف والایش به سجده  انسانى است که عظمتش فراسوى زمان است و زمان در گوشه
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گویند و به تصویر  حکماى بزرگ و پیماندگان راه حقیقت، در مقدارى از آنچه با زبان شعر مى 
کشند، تحت تأثیر حقایق بزرگى هستند که توسط پیشتازان بشرى روى صحنه خاك بازسازى  مى

مام عمر چنین نبود، چگونه ممکن بود حکیمى که در ت اگر این. شده و در ذهن آنها تجسم یافته است
ها و تصویرهایى بگوید و  اش خارج نشده است، بتواند از منظره خویش یک بار هم از پوسته زندگى

چنین نبود، مولاناها چگونه  اگر این. رود بنویسد که راه آن از خاك به خون و از خون به خورشید مى
  :شوراند و خون را مى آید و خاك ها صدایى را بشنوند که گاه به فریاد مى توانستند در کوه دل مى

  

     ماى اوــم و از سیــقر را از چشــف
    وـور هـمى که دارد نـد هر چشـدی  
     قـو حـت، چـآل ت بىـال اسـخ فعـشی
    بقــى سـگفت دان داده بىـریـا مـب  

     رم رامـوم نـو مـت او چـدل به دس
    امـاه نـازد، گـنگ سـه نـهر او گــم  
     تـترى اسـگشـکى اناـومش حـهر مــم
    ست؟ـاکى کیـگین حــقش نـاز آن نـب  
     تـر اســشه آن زرگـدیـى انـاکـح
    تـگر اسـدر دیـلقه انـله هر حـلسـس  

     ودـل بـون نعـمایـاه هـهنشـز آن ش
    ودـعل بـینا لـور سـر طـراســه سـک  
     وهـزاى کـرد اجـرفت و خـذیـان پـج
    روه؟ــر اى گـنگیم، آخــم از سـا کـم  
     شود ه ز جان یک چشمه جوشان مىـن

    ودـش ىـوشان مـبز پـدن از سـه بـن  
ى بـه صـن      تاقى در اوـانگ مشـدا

    اقى در اوــه سـرعــفاى جــه صـن  
     لندـه و ز کُـیشـمیت؟ تا ز تـو حـک
   نندـلّى برکـه کـه را بـنین کُـچ  نـای  
     هىــابد مــزاى او تــاجر ـه بـو کـب

   ىـابد رهـه یـابِ مـه در وى تـو کـب  



  الاحمراالله عشق سرخ؛ وجه/ 38

     ندـرکَـا را بـه وهــت کـیامـون قـچ
   ندـک ىـى مـرم کـن کـت ایـیامـس قـپ  
     تـم اسـى کـت کـیامـت، ز آن قـن قیامـای
   رهم استـون مـن چـم و ایـت زخـامـآن قی  

     استهر که دید این مرهم، از زخم ایمن 
   هر بدى کاین حسن دید، او محسن است  

     ریفـوبش شد حـه خـتى کـنک زشـاى خ
   ریفـد خـش شـفتـه جـل رویى کـواى گ  
     ودـان شـریف جـون حـرده چـن مـت

   ودــین آن شـان و عــردد نــده گــزن  
     دـــار شــریف نـیره حـیزم تــه
   دــوار شــمه انـت و هـیرگى رفــت  
     گ اوــم رنــت خـبغه اللّه هسـص
    در اوــردد انــگ گـک رنـها، ی یسـپ  
م ویىـتد و گـم افـون در آن خـچ      اش قُ
  1 لمـــم، لا تــنم خــوید مــب گــاز ط  

                          
هایى که با دست نقاش ازل و ابد در خاك نقش بسته، این قابلیت را به خاك  وجود حکمت

ها به  روید و نیازهاى طبیعى انسان هایى که در آن مى شیده است که بیش از درختان و گیاهان و علفبخ
هایى دیگر سامان یابد که  هایى دیگر و چمن کند، درختانى دیگر و گل آب و رنگ را برطرف مى

تصور است، به هاى روحى انسان را اشباع نموده و ابعاد روحى انسان را با تمام اوجى که برایش م گرایش
گردانند و این، در درون  ها را به خود بازمى هایى که آواى انسان در این ردیف است کوه. بروز برساند

  :العمل را جاى داده است خویش، قانون بزرگى به نام عمل و عکس
  

    ادـا نـعل مـت و فـوه اسـهان کـاین ج
  ادــا را صـداهــد، نـا آیـوى مـــس  
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یگرى هم وجود دارند که آواهاى حقیقى را با صد انعکاس گوناگون منعکس هاى د اما کوه
ها هستند که آوازهاى خداوندى را از خود صادر نموده و هزاران هزار چشمه را از  این کوه. کنند مى

  .اندازند خود به جریان مى
     ها بانگ کیست؟ این صدا در کوه دل

ه، گه تهى است       گه پر است از بانگ این کُ
     تادـکیم اوسـت آن حـجا هسـر کـه

   بادـالى مـوه دل خـن کـگ او، زیـانـب  
     ندـک ىـنا مـآوا مثّـه، کـت کُـهس

   کند ىـا مـد تـآواز صـه، کـت کُـهس  
     الـوه از آن آواز و قـد کـانـهر ىـم

   مه آبِ زلالــزاران چشــد هــص  
     ودـش ىـیرون مـف بـوه آن لطـون ز کـچ

   شود ىـون مـا خـه مهـا در چشـه آب  
     ودـعل بـون نـمایـاه هـهنشـز آن ش

  1 ودـل بـنا لعـور سیـر طـراسـه سـک  
چگونه ممکن است چنین «دارى چون  هاى ریشه این است آن راز بزرگى که در پى استفهام

 .توان مطرح کرد مى »هایى در خاك به وجود بیاید؟ عظمت
اى که زمین آواره تو و  تو در کجاى تاریخ ایستاده! گ پیشرو انسانیتاى فرهن! اى حسین 

نه زمین و نه زمان، هرگز از اسارت ! زمین سرگردانت گشته است؟ اى پیشواى راستین پایدارى
 .مقدس تو رهایى نخواهند یافت و این عین آزاى است

ار بزنند که خالق اند تا پرده از رخسارى را کن عاشورا و کربلا دست به دست هم داده 
نقل شده است اما وقتى ملزم به استقرار در کربلا شد، از مالک آن محل . عاشوراست و مالک کربلا

 .جویا شد و زمین آن را خریدارى کرد تا در زمینى که به دیگرى تعلق داشت، تن به شهادت ندهد
اند که  ننوشته ها و نبردهاى کوچک و بزرگ ها و نهضت هاى انقلاب یک از تاریخ در هیچ 

نمودند، خریدارى کرده باشند، ولى  سرداران بزرگ و فرماندهان بزرگ، محلى را که در آن نبرد مى
دهد که خاك محل جنگ خویش را  تاریخ در یکى از سطور ناشناخته خود از سردارى گزارش مى
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اگر . ول شدهاى خود خریدارى نمود و ملک قطعى خود نمود و آنگاه به تدبیر حیات مشغ با سکه
گمان  بود، بى چنین چیزى در صحنه زندگى و نبرد کسانى چون ناپلئون و تروتسکى و هیتلر مى

پرداختند، ولى چیزى  کسانى چون ویکتور هوگو و هانا آرنت آن را گزارش نموده و به تحلیلش مى
ها و  ند و باغا یک از مبارزان بزرگ تاریخ، به چنین مسائلى توجه نداشته که هست این است که هیچ

رفته، مناطقى وسیع بوده گدر اختیار آنها قرار  - حتى زندگى در تبعید  -هایى که براى زندگى  کاخ
اگر  ،تواند باشد دلیل این امر چه مى. گونه پرداخت پول در اختیار آنها قرار گرفته است و بدون هیچ

هدفى غیر حسین، حقیقتى  بىنتوانیم دلیلى براى این موضوع ذکر کنیم، جز هدف والاى حسین و 
حسین دست به شمشیر نبرده بود تا زمین را تصرف کند، بلکه : بزرگ خود را نشان خواهد داد

هاى خود خرید تا نخست زمین و آنگاه خویش را در آن آزاد نموده و از زمین به  زمین را با درهم
 .آسمان برود

جان خویش را با رها نمودن از  حسین قیام خویش را با جان خویش خریدارى کرده است و 
چنان به وضوح   تعالیم على در حیات امام حسین. هر نوع دین مستقیم و غیرمستقیم به دیگران

 .توان از ذکرش خوددارى کرد شود که نمى مشاهده مى
حسین در حقیقت برخاسته بود تا آنچه را که على بر بلنداى منبرهاى نجف و کوفه گفته بود  

دارى آنها به  هاى کربلا بگسترد و عاشورا را بر حقیقت به آن پشت کرده بود، بر بیابان و بصره و شام
این کار او به قیمت خون او و هفتاد و دو تن از یاران او تمام شد، ولى این نتیجه را . شهادت بگیرد

علاقه در پى داشت که بیابان عدل را بر کاخ ظلم غالب کرد و شام را در صحنه باور و اعتقاد و 
 .انسانى خارج نمود

اى بود که با استمداد از خورشیدى که عاشورا را روشن کرده بود، کاخ و  کربلا، خاك تیره 
زد و دارندگان طمع را به سوى خود جلب  هاى سرسبزى را که در شام به آسمان چشمک مى باغ
 .رد، به خزان نشاندک مى

وزى است، اما حسین این معادله را به نفع ترین موضوع شکست و پیر ها تعیین کننده در قیام 
او توانست مفهوم جدیدى ارائه دهد که طى آن شهید پیروز بود و شاهد، زبون و . انسان تغییر داد

اى بزرگ خلق نموده و آنچه را که افتخار  حسین توانست از مفهوم ظاهرى شکست حماسه. ذلیل
شود، به یک غلبه  کست نگریسته مىشود، به نابودى سوق دهد و آنچه را که ش خوانده مى

 .افتخارآمیز و پایدار مبدل نماید
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سبقت یاران حسین براى شهادت، در حقیقت، داراى یک معناى باریک بود و آن سبقت آنها  
سار مجاهدات شجاعانه کاروانیان عاشورا، ترس به  در سایه. اعتبار اعلام کردن ترس بود براى بى
ها بعد، جهان پس از حسین صحنه  در اثر این حادثه بود که تا سال. ترین چهره خود نایل شد قبیح

دانست و هر روز با شمشیرى که بر دست  ترین پدیده خود مى ارزش هایى بود که ترس را بى شجاعت
این موضوع از آن روز به جامعه شیعه نیز منتقل شد و یکى . افتاد رشیدى بود، اسب قیام به راه مى

گونه بود که هر کجا پاى تشیع رسیده است، پاى  تا امروز این. محسوب کردهاى شیعیان  از صفت
حماسه و شجاعت نیز رسیده و ترس و احتیاط مگر در موارد نادر، هرگز داراى ظهور و بروز نبوده 

 .است
اینک که شاعر گرانقدر جناب آقاى صالح افشار تویسرکانى از من خواسته است براى کتاب  

بینم که من چندى پیش  ارك ببینم اشاره به این نکته را خالى از فایده نمىایشان مطلبى را تد
اولین بار که تصمیم گرفتم . درصدد نگاشتن کتابى کوچک در مورد امام بزرگ جهاد و مبارزه بودم

زمانى که متن نوشته علامه محمد تقى . کتابى درباره آن بزرگ بزرگان بنویسم، چند سال قبل بود
در تمام آن . در اختیارم قرار گرفت، تا آن را مورد ملاحظه قرار دهم امام حسین جعفرى درباره

تاب بود و درونم براى نوشتنِ آنچه در نظر  چند ماهى که آن اوراق در اختیارم بود، وجودم بى
کردم باید قلمى از وجود تراشیده و با مرکب قلب،  احساس مى. کرد تابى مى داشتم، هر لحظه بى

کرد، به قلم بیاورم، ولى  که ضمیر از تشعشعات روحانى آن فخر اولاد آدم درك مىآنچه را 
 .دادم نتوانستم، شاید از آن روى که به خودم جرأت نمى

اى بنویسم،  ها گذشت، یک سال پیش که قرار شد براى چاپ پنجم آن کتاب مقدمه سال 
حقیقتى در وجودم سریان دارد که به  دیدم. به فکر فرو رفتم. قلمم قفل شد و از تحریر عاجز ماندم

گریستم و به . اى پناه برده و به قلم چشم دوختم اختیار به گوشه بى. شود محدوده الفاظ داخل نمى
 :اختیار نوشت قلم نیز گریست و بى. فریادى که در آن فضاى نورانى منتشر بود، گوش سپردم

. دار شده است یقتش را عهدهاى که حماسه کوهپایگى حق حسین زرگر حقیقت است و قله 
پس از گذشت نزدیک به چهارده قرن، باز . »اگر دین هم ندارید، آزادمرد باشید«: گفتار جاودانه او

رود که در کناب مانایى خود، در بلنداى والاترین تفکرات  ورزد و مى بر حقیقت خویش اصرار مى
اگر دینمدار نیستید، : این نیست کهچرا که خطاب امامت به انسانیت، باز جز . روزگاران بنشیند

 .آزادمرد باشید، شاید انسانیت از افق آزادى طلوع کند
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گفت و از قلم بر  جان در پرتو والامردى حسین، از قیام او سخن مى. وجود لبریز شده بود 
نوشت، از قیام او، که باید از منظرى دیگر مطرح شود و جاى برخى از  چکید و مى سفیدى کاغذ مى

حیات به جاى تراژدى، حقوق بشر به جاى اسطوره، انسان به جاى تاریخ و : ئل آن عوض شودمسا
به هیجان آمده بودم، ولى مجال فراخ نبود، بنابراین دامنه سخن را برچیده . وجدان به جاى حماسه

ا تر سمند عقول در آستانى نورانى حسین فرزند حقیقت ر و از ایزد منان تکاپو و جولان هرچه دقیق
اى از آنچه را که وجود از آن به لذّت مستى و  کاش زمان آن فرا برسد که گوشه. خواستار شدم

مام پیشکش شود، با این امید که اهل دانش و  تعقل مستى باریافته است، به عاشقان آن امام ه
همگان دانایى، از این اوراق که به همت جناب آقاى صالح افشار سامان گرفته است بهره ببرند براى 

 .نمایم آرزوى سلامتى و بهروزى مى
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 1و حادثه کربلا  ها با امام حسین آشنایى آلمانى
  و حادثه کربلا )ع(ها با امام حسین آشنایى آلمانى

  زاده انصاري شهرام تقی
وجود بیش از سه میلیون مسلمان در کشور آلمان و وقوع انقلاب اسلامى ایران و  - مقدمه 

. ها را بیشتر به فکر و مطالعه و بررسى درباره اسلام واداشت ، آلمانى2001پتامبر حادثه یازدهم س
ها را با انقلاب  شناسان نیز کوشش کردند اسلام به خصوص شیعه و رابطه آن به این دلایل اسلام

 .اسلامى بفهمند
 در این مقاله کوتاه سعى شده است ضمن ارایه مختصر دیدگاه مغرب زمین به ویژه آلمان

و به  J  شناسان آلمانى نسبت به اسلام، پیامبر اسلام درباره اسلام، دیدگاه برخى از اسلام
هایى از قرآن به زبان آلمانى از قرون وسطى تا اکنون را به طور  خصوص مذهب شیعه و ترجمه

آن هم   اختصار شرح داده و سپس شیعه شناسان آلمانى را که درباره حادثه کربلا و امام حسین
البته در این میان دانشمند آلمانى . اند، معرفى کنیم ه صورت بیان حادثه و اهمیت آن اشاره کردهب

تنها محققى است که گام فراتر نهاده و به تجزیه و تحلیل ) Kurt Frischler(کورت فریشلر 
یز و شناسان آلمانى، داراى نگاهى فکر برانگ شناسان و شیعه او برخلاف دیگر اسلام. پرداخته است

کاملاً متفاوت است که در این مقاله از منظر استاد علامه جعفرى مورد نقد و بررسى قرار گرفته 
 .است

  
  

                                                           
استاد شهرام تقی زاده انصاري مترجم و پژوهشگر ارجمند اسلام شناس در آلمان براي اولین بار این مطالب را به خواهش ما قبول زحمت  - 1

   . از خداوند منان توفیقات روز افزون را خواهانیم. اند نموده
، پس از اخذ دیپلم ریاضی در خوارزمی به تحصیل در رشته فیزیک در دانشگاه تهران پرداخت 1324زاده انصاري؛ متولد  م تقیشهراجناب آقاي 

وي پس از مطالعاتی در فیزیک و فلسفه و . اه برلین آلمان شدگو بعد از اتمام آن براي ادامه تحصیل زبان آلمانی و فیزیک نظري وارد دانش
به ایران برگشت و شروع به ترجمه و تألیفات مختلفی در زمینه هاي فیزیک، فلسفه، فرهنگ و عرفان و تاریخ علم در  مسایل فرهنگی در غرب

ن و هایزنبرگ، علم و فرضیه در میزگرد شتیناز نظر ا علم و دین. اسلام کرد که بسیاري از آنها در مجلات تخصصی به چاپ رسیده است
ن، عرفان اسلامی از نگاه علامه جعفري، رویکرد جدید اروپا نسبت به اسلام، رابطه عالم و شتیک نظري اندانشمندان اروپا، خداشناسی و فیزی

  .دین و فلسفه از منظر علامه جعفري، ویژگی هاي فرهنگ اسلامی و نقش علوم تجربی در اسلام
  :وي با مراکز فرهنگی ذیل همکاري دارد

گوشه اي از تعلیم و تربیت در اسلام از . اه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مجله دانشگاه اسلامیموسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفري، پژوهشگ
 .منظر استاد علامه محمدتقی جعفري
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 ها درباره دین اسلام به خصوص آلمانى هاى مغرب زمین دیدگاه
مغرضانه و معاندانه  J در قرون وسطى، دیدگاه مسیحیان نسبت به اسلام و حضرت محمد 

ها به رقابت برخیزد، از این رو، پیامبر  خواهد با دین آن ینى جدید مىکردند د بود؛ چون فکر مى
هاى صلیبى  شناختند و طبیعتاً جنگ اسلام را ابتدا مردى نادان و مالیخولیایى و دروغگو و کافر مى

شناس  اسلام. ها اوج گرفت هاى غلط و تفکرات منفى آن داورى نیز به این مسائل دامن زد و پیش
ها و از میان  م پروفسور شیمل که تمام عمر خود را صادقانه صرف رفع سوءتفاهماندیشمند، خان

هاى غلط مغرب زمین نسبت به دین اسلام به خصوص در آلمان کرد،  داروى بردن اشتباهات و پیش
باشد؛ یکى  عقیده دارد که همه تفکرات غلط و مغرضانه و افراطى در قرون وسطى به دو دلیل مى

شان، بدین دلیل بود که  ورزى ت به فرهنگ، زبان و قوانین اسلام و دیگرى غرضها نسب جهالت آن
رایط عقلانى را شدر قرن هفدهم نهضت روشنگرى . اسلام دین شمشیر شد و مسیحیت دین صلح

براى قضاوت صحیح خارج از حیطه مسائل مسیحیت آماده ساخت و بدین علت، رویکردهاى 
اى دین اسلام  اى که در این دوره عده پدید آمد، به گونه Jجدیدى نسبت به دین اسلام و محمد

شناختند و پیامبر اسلام را مردى عاقل، اصلاحگر و قانونگذار  تر از دین مسیحیت مى را مترقى
. ها داشت البته ولتر نظرى مخالف آن. دانستند که دینى عقلانى در مقابل ادیان دیگر آورده است مى
توماس کارلایل او را مردى . شناختند ر و شخصى متشخص و اخلاقى مىاى نیز او را سیاستمدا عده

در نیمه دوم قرن . دانست که ملّتى را بیدار کرد و مذهب نویینى بنیاد نهاد صدیق و قهرمان مى
و  ص ی االله ع  ه وآ  وس م شناسى، اصولى را براى فهم پیامبر اسلام نوزدهم، با متد علمى، از نظر تاریخى و زبان

هاى اساسى قرآن و دین اسلام، کتاب  نولد با تحقیقات خود درباره متن و موضوع. ارش ارائه دادندآث
 .را نوشت »تاریخ قرآن«

سیره ابن اسحق را از عربى به آلمانى برگرداندند  )Waeil(و وایل  )Wustenfeld(ووستنفلد  
م زندگى و  1861در سال  )Sprenger(اشپرنگر . که سندى مهم براى زندگانى پیامبر اسلام بود

وى سعى کرد، زندگى و آثار . نامه علمى اوست را نوشت که اولین زندگى Jهاى محمد آموزه
 .را از روى وضعیت تاریخى و جغرافیایى او بفهمد Jمحمد
کردند زندگانى و افکار  ، کوشش مى)Lummens(و لومنس  )Grimme(شاگردان او، گریمه  
اجتماعى سوسیالیستى بفهمند و بدین دلیل او را انقلابى عادلى براى را با نظر به مسائل  Jمحمد

 .شناختند که با ظلم و فقر مبارزه کرد اعراب مى
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دانست که داراى  اش مى را مردى امین و مورد اعتماد ملت و خانواده Jمحمد ،لومنس 
 .قدرت عرفانى نیز بود

با  )Frants Buhl(فرانتس بول و  )Leone Caetani(در اوایل قرن بیستم، لئون کاتانى  
شناختند که در او روحیه مذهبى و صداقت موج  را قهرمانى مى Jنظریه اصول علمى، محمد

 .باشد اى سیاسى نیز مى زند و نابغه مى
ها  ترى را بیان کرد که در آن در اواسط قرن بیستم، مونتگمرى وات نظریات جدید صادقانه 

را  Jعربستان و قوانین اجتماعى و تاریخى بود، او محمد معیار، مسیحیت نبود، بلکه سرزمین
هاى رایج  وى اصلاحیه مهمى بر دیدگاه. شناخت دهنده دولت مى گذار دین اسلام و سازمان بنیان

هاى دیرپاى غربیان درباره  هاى او از سوء برداشت نوشته. درباره روابط عرب و اسلام فراهم کرد
کند و به فهم بیشتر ماهیت ورود اسلام به اروپا و حضورش در  ىزدایى م هاى اسلامى شالوده ارزش

وى عقیده دارد که تأثیر اسلام بر مسیحیت بیشتر از آن است که . نماید قرون وسطى کمک مى
نیز در تحقیقاتش، اصالت، خلاقیت و  )Johann Fuck(یوهان فوگ . پذیرند ها مى معمولاً اروپایى
 .رار داردرا مورد توجه ق J استقلال محمد

***  
اوایل نیمه دوم قرن بیستم، با نظر به مطالعات و تحقیقات بیشتر درباره ادیان ابراهیمى و  

وگوى میان پیروان ادیان، کلیساهاى کاتولیک و پروتستان و  وجود حقوق بشر و آزادى بیان و گفت
متأله مسیحى،  عالم )Hanskung(نگر و روشنفکرى مانند پروفسور هانس کونگ   اندیشمندان ژرف

باشند که با دید انتقادى  شناسان جدید مى و پروفسور فان اس و خانم آنه مارى شیمل که از اسلام
وگو میان دین مسیحیت و ادیان بزرگ جهان مثل  کنند، به فکر گفت در خصوص ادیان پژوهش مى

ها در مورد ادیان  تفاهمهاى غلط و اشتباهات و سوء داورى اسلام افتادند به منظور اینکه بتوانند پیش
. دیگر به ویژه اسلام را اصلاح کنند تا کرامت و حیثیت انسانى مؤمنان ادیان مختلف تثبیت شود

را صادر کرد  »مذاهب غیر مسیحى«م دستور افتتاح بخش جدیدى به نام  1964پاول دوم در سال 
 .کیل شدتشم و مسیحیت وگو میان اسلا اى گفتها و سمینارهاى مفیدى بر و به دنبال آن، کنگره

. وگو میان اسلام و مسیحیت بسیار تأکید کرد بر گفت )Johannes paul(پاپ یوهانس پاول  
ایمان به خداوند واحد و انتظار روز رستاخیز و اشاره به حضرت ابراهیم و  1963کلیسا، در سال 

را، بندگان خداوند  مریم را از جمله مشخصات دین واقعى شمرد و پیروان مؤمن ادیان ابراهیمى
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م در شهر آتن با شرکت دانشمندان  1990وگو میان اسلام و مسیحیت در سال  گفت. معرفى کرد
 .شیعى ایرانى شروع شد و در کشورهاى دیگر نیز ادامه پیدا کرد

قرآن نه تنها به منزله کتاب قانون «: اش از قرآن نوشته است پورگشتال در مقدمه ترجمه 
تنها اعجاز و . ترین اثر ادبى به زبان عربى است ترین و برجسته رود، بلکه مهم ار مىبراى اسلام به شم

، به عنوان کلام خداوند مهر Jتواند بر سخن فرزند عبداالله، محمد هاى ادبى آن است که مى جاذبه
 ».تأیید بزند

ن هانس کونگ، فان اس و خانم شیمل نیز ضمن تأکید بر حقانیت دین اسلام به عنوان دی 
هاى غلط نسبت به اسلام بکوشند و چهره  داروى ابراهیمى، کوشش کردند در رفع شبهات و پیش

ها بتوانند برادرانه با  ها وجود نداشته باشد و پیروان آن واقعى آن را نشان دهند تا نزاعى میان آن
 .یکدیگر به زندگى خود ادامه دهند

*** 
، ضمن طرح سؤالات »ر سایه صلح ادیانصلح جهانى د«هانس کونگ در کتاب خود به نام  
طلبى ندارند و در  کنند؟ چرا مذاهب قدرت صلح چرا پیروان یک مذهب با یکدیگر مبارزه مى: ذیل

نمایند؟ چرا نمایندگان مذاهب مختلف براى صلح جهانى با یکدیگر  مشکلات پیروانشان مداخله نمى
جواب دهد و راه حل مناسبى براى صلح ها  ، کوشش کرده است به آن...کنند؟ تشریک مساعى نمى

حقیقت : وى ضمناً در کتاب خود، در مورد مسائلى از قبیل. جهانى در سایه ادیان جستجو کند
ادیان چیست؟ شرط استراتژى تقریب مذاهب؛ معیارهاى ویژه حقیقت؛ جستجوى معیارهاى 

بحث ... ن و پست مدرن وحقیقت؛ انسان، محور و معیار اصلى؛ حفظ ایمان و تلاش براى صلح؛ ادیا
در خور ذکر است که اخیراً ایشان، کتابى قطور و مفصل حدود هزار صفحه در مورد . نموده است

 .اسلام تألیف کرده است
  
 هاى قرآن به زبان آلمانى ترجمه 

باشد، لذا براى اطلاع پیدا کردن از  از آنجایى که مهمترین کتاب دین اسلام، قرآن مجید مى 
ها، لازم است تحقیق شود که  یشمندان و علماى مذهبى درباره اسلام و قضاوت درباره آنافکار اند
ها در جامعه آلمانى زبان چگونه بوده است تا بتوان به جهت افکار آلمانى  هاى قرآن و اثر آن ترجمه
 .ها در مورد اسلام پى برد زبان
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ران همجوارى مسلمانان و همان طور که پر واضح است، در دوران اولیه قرون وسطى و دو 
رفت و اندیشمندان اروپایى به زبان  مسیحیان، زبان لاتین، زبان علمى جهان مسیحیت به شمار مى

، رابرت کتونى )م 1011 - 1156(از این رو، نخستین بار، به دستور پطرس مقدس . نوشتند لاتین مى
)Robert Kettenes( این ترجمه، فقط یک ترجمه  البته. مأمور ترجمه قرآن به زبان لاتین شد

اللفظى بود و دقت لازم را دارا نبود، ولى تا قرن هفدهم میلادى بهترین ترجمه قرآن به شمار  تحت
هایى نیز درباره زندگانى پیامبر اسلام و عقاید او منتشر  به دنبال این ترجمه، طبیعتاً کتاب. رفت مى

ها،  از جمله این ردیه. ى بر دین اسلام بنویسندهای اى از ارباب کلیسا سعى کردند ردیه شد و عده
قرآن، این است قانون «تحت عنوان  )م 1402 -  1472(اى است که دیونیوس کارتوسیانوس  ردیه

در قرن . مه شدجم به زبان آلمانى تر 1549نوشت که پر از خرافات بود و در سال  »پیروان محمد
به زبان آلمانى، بر چاپ قرآن بازل  »انجیل«ترجمه  شانزدهم نیز، لوتر، اصلاح طلب مشهور، پس از

ردیه بر «خواست قرآن را ترجمه کند، ولى از این کار منصرف شد و به جایش  او ابتدا مى. نظارت کرد
بعداً ترجمه کاملى از قرآن به زبان آلمانى توسط کشیش لوترى، . را ترجمه کرد »قرآن برادر ریکاردى

پس از او، هاپل . ، عرضه گشت که با تفکرات ضد اسلامى همراه بود)Schwigger( »سلیمان شوایگر«
)Happel(  هاى بهترى از قرآن ارائه  م ترجمه 1743م و تئودور نولد که در سال  1703در سال

دانشمند مسیحى دیوید فریدریش مگرلین اولین ترجمه قرآن از زبان عربى به آلمانى را در . دادند
یک سال بعد، فریدریش ابرهارد بویزین ترجمه دیگرى از قرآن به زبان  .م انجام داد 1772سال 

یوزف فون هامر پورگشتال . آلمانى عرضه کرد که بعداً گونتروال آن را تصحیح و دوباره چاپ نمود
نیز  )م 1893 -  1971(ش رکرت یشناس و ادیب اتریشى، و فریدر ، شرق)م 1876 - 1954(

 .به طور ناقص عرضه نمودند هایى منظوم از قرآن ولى ترجمه
قرآن نه تنها به منزله کتاب قانون «: اش از قرآن نوشته است پورگشتال در مقدمه ترجمه 

تنها اعجاز و . ترین اثر ادبى به زبان عربى است رود، بلکه مهمترین و برجسته براى اسلام به شمار مى
، به عنوان کلام خداوند J، محمدتواند بر سخن فرزند عبداللّه هاى ادبى آن است که مى جاذبه

ترى نسبت به پیشینیان دارد و این کتاب را  وى در مورد قرآن عقاید بسیار معقول ».مهر تأیید بزند
 .داند کلام خداوند مى

را به  »تاریخ قرآن«شناس آلمانى، نخستین و مشهورترین اثر در مورد  تئودور نولدکه، شرق 
او در این کتاب سعى کرده است . م به زبان آلمانى نوشت 1858عنوان رساله دکتراى خود در سال 
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پندارند  ثابت کند که پیامبر اسلام بسیار داناتر و باسوادتر از آن بوده است که مسلمانان مى
، شاعر و ادیب آلمانى، نیز در قرن نوزدهم، بهترین ترجمه از )م 1866 - 1788(فریدریش روکرت 

 »Jقرآن و محمد«نیز کتابى درباره  )Sprenger(اشپرنگر . داد قرآن به زبان آلمانى را انجام
 .م به چاپ رسید 1888نوشت که در سال 

شناسى و اشتیاق مردم به شناخت اسلام، به  در قرن بیستم نیز با ترویج و پیشرفت اسلام 
سلمان ها، به خاطر وجود بیش از سه میلیون م هاى اخیر، اروپاییان، به ویژه آلمانى خصوص در دهه

هاى نسبتاً بهترى از قرآن به  در آلمان، بیشتر به مطالعه قرآن و دین اسلام اشتیاق دارند، لذا ترجمه
ترجمه و توضیح و تفسیر : ها آورده شده است زبان آلمانى انجام شد که در ادامه نام بعضى از آن

شناس رودى پارت  ماثر دانشمند اسلا »محمد و قرآن«قرآن در دو جلد به زبان آلمانى، و کتاب 
)Rudi Paret( باشد و از کیفیت ترجمه  این قرآن داراى فهرست موضوعى و اعلام مى. باشد مى

ترجمه و تفسیر دیگرى از قرآن را در دوازده مجلد به زبان آلمانى، . خوبى برخوردار است
ى و معلومات شناس مسیحى لبنانى تئودور خورى انجام داده است که به لحاظ ترجمه از عرب اسلام

ناسبت ماى برخوردار است و به این  شناسى و تفسیر قرآن از اهمیت ویژه مترجم در زمینه اسلام
 .برنده جایزه شد 1387المللى کتاب سال جمهورى اسلامى ایران در سال  وى در مسابقات بین

در شناسى است که  ظاهراً اولین اسلام - )Johann Jakob Reiske(یوهان یاکوپ رایسکه  
 .اى از خود به جاى گذاشته است آلمان درباره تشیع و دفاع از اسلام نوشته

در ناحیه هاله در آلمان متولد شد  )Zorbig(م در زوربیگ  1716ماه دسامبر  25وى در روز  
 .درگذشت 1774و در سال 

او بعد از تحصیلات مقدماتى زبان لاتین و . پدرش دباغ بود و در کودکى یوهان درگذشت 
علاوه بر مطالعه کتب عربى، اطلاعات وسیعى . سپس زبان عربى را بسیار عالى بدون معلم آموخت

هاى  با مطالعه نسخ خطى عربى راه به نسخه. داشت 1736در مورد کتب عربى چاپ شده تا سال 
خطى کتابخانه لیدن پیدا کرد و چنان تسلطى به ادبیات عرب پیدا کرد که اولین متخصص در 

سپس او به . را به خود اختصاص داد »شهید ادبیات عرب«رب در آلمان شد و لقب ادبیات ع
تحصیل رشته پزشکى و بعد به مطالعه طب اسلامى پرداخت و دکتراى عربى خود را نیز دریافت 

اى  زندگانى ویژه )ص(او با مطالعه منابع اصیل عربى به این نتیجه رسید که پیامبر اسلام. کرد
تواند وسعت آن را درك کند و  از جمله حوادث تاریخى است که عقل بشرى نمى داشت و پیروزى او
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هاى وارده بر شیعیان را دخالت تقدیر  او دخالت امویان و رنج. این خود دلیل بر الهى بودن آن است
تر از دیگران  محق )ص( عتقد بود که على بن ابى طالب پس از پیامبر اسلاممدانست و  الهى مى

شد از حقش که  هایى که علیه او مى سال به خاطر توطئه 24حدود  )ع(على. بوده استبراى خلافت 
. او بهترین امیرى است که جهان اسلام به خود دیده است. به ارث بردن حکومت بود، محروم گشت

او شجاع و عادل بود ولى به علت بد شانسى و تنفر عایشه که زنى قدرت طلب و جاه طلب بود، 
او على را با . اى از پیروزى فریب بر قدرت شرّ بر حق است رزه على با معاویه نمونهمبا. ناکام شد

 .کند مارکس و اورلیوس امپراطور فیلسوف روم مقایسه مى
بالاخره او به خاطر دفاع از اسلام، مورد دشمنى علماى روحانى مسیحى قرار گرفت، زیرا  

ینى روحانیون مسیحى نسبت به اسلام و پیامبر هاى د ها و تهمت ستود و با دروغگویى اسلام را مى
دانست و فرهنگ و تمدن آن را وارد  او جهان اسلام را قلب تاریخ جهان مى. آن همنوایى نداشت

 .فرهنگ و تمدن جهان کرد
او شاگرد هنریش ایوالد دانشمند ) Julius Welhcusen 4481 - 8191(یولیوس ولهاوزن  
هاى خود دنبال کرد و به  او شیوه نقد تاریخى را در پژوهش. بود شناس و تحقیقات عهد قدیم اسلام

و تاریخ تحول  »اسفار ابتیاى صغار«و  »در سفر حموئیل«او آثارى در مورد . نتایج خوبى رسید
گذرد، ولى هنوز  ها مى آثار مفید او با اینکه حدود یک قرن از آن. دیانت بنى اسرائیل نگاشته است

 .باشد مورد استفاده دانشمندان مىبه عنوان منبع اساسى 
به روایت شیعه شناس آلمانى هایتس هالم، یولیوس ووزن از نخستین کسانى است که  

م کتابى درباره تاریخ تشیع نوشته است و در آن کوشش کرده است درباره  1901مستقیماً در سال 
 .پیدایش، آراء و عقاید شیعه توضیحاتى ارایه دهد

  
 ن گوتهیوهان ولفگانگ فو

م در شهر فرانکفورت،  1749ماه اوت سال  28متولد روز  - یوهان ولفگانگ فون گوته  
هاى لاتین، یونانى، انگلیسى،  تحصیلات مقدماتى را نزد معلمین خانگى در منزل پدر آموخت، زبان

در سال . فرانسه، ایتالیایى و عبرى را یاد گرفت و سپس به یادگیرى موسیقى و نقاشى پرداخت
م شروع به تحصیل در رشته حقوق کرد ولى به علت بیمارى این رشته را ادامه نداد و بعد از  1765

او در کنار تحصیل به نویسندگى نیز . مطالعه کیمیا، نجوم به تحصیل در رشته پزشکى پرداخت
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به . شناسى و ادیب آلمانى روى او تأثیر بسزایى گذاشت شرق )Herder(هردر . اشتغال داشت
دوره اول زندگى او مصادف بود با دوره . ه تاریخ، علوم طبیعى، ریاضیات و الهیات نیز پرداختمطالع

 .روشنگرى و او با لسینگ و گوتشمید آشنا شد و به مطالعه عرفان و دیندارى آلمانى پرداخت
کارل آگوست او را به وایمار دعوت کرد و سال بعد او را به عضویت هیأت وزراء منصوب  
با کریستیانه ازدواج کرد و چند سال بعد نیز با شیلر آشنا شد که دوستى  1788ر سال د. ساخت
. غربى و گوتس -هاى ورتر، دیوان شرقى  اورفاوست، غم: آثار مهم او. ها تا پایان عمر ادامه داشت آن

 .درگذشت 1832وى در سال 
شتال آشنا شده و اى از دیوان حافظ توسط هامر فون پورگ با ترجمه 1814گوته در سال  

را  »Jنغمه محمد«م که تراژدى  1772گردد به سال  آشنایى او با اسلام برمى. مجذوب آن شد
او در آن تصویر زیبایى از پیامبر . کرد، نوشت را استهزاء مى J در پاسخ به ولتر که پیامبر اسلام

و ترجمه جرج سیل را  براى مطالعه قرآن، ترجمه مگرلین و ترجمه آرنولد. را ادامه داد J اسلام
از جمله . هاى خود مورد تحقیق و مطالعه قرار داد آیه آن را در یادداشت 300انتخاب کرد و حدود 

مشرق و مغرب از آن خداست، «: سوره بقره 112آیه : اند، عبارتند از آیاتى که مورد توجه او بوده
همانا در خلق آسمان «: بقره سوره 164آیه  »پس به هر جاى که رو کنید، همان جا رو به خداست

 ».شود هایى براى خردمندان دیده مى نشانه... و زمین و در رفت و آمد شب و روز و
نیکى آن نیست که روى خود را به جانب مشرق و مغرب کنید، بلکه «: سوره بقره 177آیه  

ان آورد و مال نیکوکار کسى است که به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب خدا و پیامبران ایم
خود را با آنکه دوست دارد به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و مسافران و فقرا و در بند 

 ».ماندگان ببخشد و نماز بگزارد و زکات بدهد و به عهد خود وفا کند
گوید که سبک قرآن با توجه به محتوا و نیز هدف آن کاملاً  گوته در مورد سبک قرآن مى 

ما ابتدا، «: گوید در جاى دیگر مى. آور و با عظمت است ته و منسجم، فخیم، شگفتهماهنگ و پیوس
بالاخره بر آن شدیم که . از قرآن روگردان بودیم، ولى مدتى نگذشت که قرآن توجه ما را جلب کرد

به ما رسیده است، احترام بگذاریم و درباره آن به  J به اصول و قوانین آن که توسط پیامبر اسلام
این کتاب آسمانى . بپردازیم، چون هدف قرآن بسیار رفیع بوده و معنایش نیز با عظمت است تفکر

بینید  شما مى«: نویسد اى به اکرمن مى او در نامه. به زودى تاثیر خود را در جهان خواهد گذاشت
ها  آنهیچ چیز از قلم نیافتاده است و ما با تمامى سیستمى که داریم، از  )اسلام(که در این مکتب 
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به عبارت دیگر اگر اسلام به معناى . اسلام و فطرت انسانى از هم جداشدنى نیست... »جلوتر نیستیم
گوته،  ».میریم کنیم و با آن مى زندگى مى متسلیم شدن به امر خداوند است، ما همگى با اسلا

ون گفتگوى اى براى گفتگوى میان ادیان به وجود آورد، چون معتقد بود، بد کرد زمینه کوشش مى
 .ادیان، گفتگوى براى صلح جهانى فایده ندارد

و   و تحسین او، پى به شخصیت على J گوته علاوه بر آشنایى با شخصیت پیامبر اسلام 
: بیت شعر سروده است که خلاصه معانى آن این است 34ها  نیز برده بود و درباره آن B فاطمه

ماند که از بالاى قله کوهى به  چشمه آب زلالى مى به عنوان رهبر فکرى بشر، به J پیامبر اسلام«
شود و بعد از حاصلخیز کردن و احیاء اراضى و به ثمر رساندن گل و میوه  طرف دشت سرازیر مى

کنند که در  نیز نقش دو رودخانه کوچک را بازى مى B  و فاطمه  على. ریزد ها به دریا مى آن
ریزد، یعنى همگى  کند و به دریا مى را بازى مى کنار رودخانه اصلى جریان دارد و همان نقش

ه مى  .پیوندند بالاخره به لقاءاللَّ
م در  1922وى متولد سال  )Annemarie Schimmel(خانم پروفسور آنه مارى شیمل  

او در . هاى شرقى داشت در آلمان، د رجوانى میل شدیدى به تحصیل زبان )Erfurt(شهر ارفورت 
ت عربى و علوم اسلامى تحصیل کرد و دکتراى خود را از دانشگاه برلین اخذ هاى زبان و ادبیا رشته
هاى بن و هاروارد بود و بیش از یکصد جلد کتاب در زمینه  ها استاد دانشگاه او سال. کرد
او داراى چندین دکتراى افتخارى و . شناسى، دین و عرفان اسلامى از خود به یادگار گذاشت اسلام

او . دانست ارها براى سخنرانى به ایران سفر کرد و زبان فارسى را خوب مىاو ب. باشد مدال مى
هاى زیر از او به فارسى برگردانده  کتاب. چندین زبان اروپایى و چندین زبان آسیایى را آموخته بود

ه، من بادم و  J اى بر اسلام، محمد شکوه شمس، ابعاد عرفانى اسلام، مقدمه: شده است رسول اللَّ
رام گرفت و تن بر آدر جوار قرب حق  1382بهمن  6پدیدارشناسى آیات قرآنى او روز تو آتش، 

 .خاك نهاد تا روحش با عالم علوى پرواز کند
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  در مصیبت سید الثقلین و فخر الکونین حضرت ابا عبداللّه الحسین
  :دیوان آورده است 779حکیم قاآنى شیرازى ص  

      روز و شب، چرا؟ بارد، چه؟ خون، که؟ دیده، چسان؟
  )کربلا(از غم، کدام غم؟ غم سلطان اولیا   

     لىـــژاد که؟ از عـــن، ز نـــد؟ حسیـش که بـــنام
   ىــصطفــدش، که؟ مــمامش که بود؟ فاطمه، ج  

     هــون شد؟ شهید شد، بکجا؟ دشت ماریــچ
   لاــرم، پنهان؟ نه برمــاشر محــى؟ عــک  

     هرــه هنگام؟ وقت ظـه روز؟ چـنشته شد؟ ـب کـش  
   فاــى از قـى نـرش؟ نـریده ســلو بــد از گــش  

     داد دادـش نــس آبـه کـد نـشته شـیراب کـس
   اــشمه فنـرچـه چشمه ز سـمر از چـش که   

     هـــرم داشت نـلى جـد بــد شهیـوم شـمظل
   داــد خـه بـارش کـت یـکارش چه بد هدای  

    !را که کرد یزید این یزید کیست؟ این ظلم
   اــه زنــطفـس از نــه کـد از چــز اولاد هن  

     امهــرستاد نــن عمل نه فــرد ایــود کــخ
   اــه دغـانــزد زاده مرجــه نـزد کــن  

     مــود نعــانه بــرجـاد زاده مــن زیــاب
   رد لاـکــف نـخلــد تــزیـى ی هـفتـاز گ  

     شـویــت خـه دسـن را بـشت حسیـبکار کن ناـای
   لاـربــوى کــه ســرد سپــه کــه او را روانـن  

     دـریـد او بـر سعــد عمـه بـه کــر سپــمی
عزیز فاطمهـح   شمـن B لق  بىـه     اـحی ر 

     رمــکرد شـر او را نـنجـد حـریــر بـجـنـخ
   اـت از او قضـپذیرفـد نـریـس بـه پـکرد از چ  
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     عـفیـلق را شـود خـکه شـهر آنـه بـر چـبه
   کاـه و بـوحـود نـه بـتش چـاعـرط شفـش  

     نـلى دو تـش بـم از پسرانـشته شد هـس کـک
   اـربـه اقـگر کـرادر دیـه بـه نـدیگر ک  

    !دیگر پسر نداشت چرا داشت آن که بود؟
   تلاـج مبـم و رنـه غـد او بـو بـاد چـسج  

     تـام رفـدر نى به شـربلاى پـاو به کد ـمان
   ناـت و عـا ذلـه بـتشام نـز و احـا عـب  

و ب چه  امشان  ن حرم  ا زنان  ب نه  نها      دت
ا   و ین ب کلثوم  فاطمه  سکینه     زینب، 

بلى گرد ره تن لباس داشت      رگذاـبر 
   بر سر عمامه داشت بلى چوب اشقیا  

     بیمار بد بلى چه دوا داشت اشک چشم
   از دوا غذاش چه بد خون دل غذا بعد  

بى بلى اطفال  همرهش       پدر کس بود 
   گشت از او جدا دیگر که بود تب که نمى  

     از زینب و زنان چه بجا مانده بد دو چیز
   غم بپا لطوق ستم به گردن و خلخا  

     گبر این ستم کند نه یهود و مجوس نه
   هند و نه بت پرست نه فریاد از این جفا  

     لىــرها بـن شعــل ایـت قابـاآنى اسـق
   زاـف جـجا صـه رخصت از که ز حق کـخواهد چ  

  1222حکیم قاآنی شیرازي         
  در زمان سلطنت فتحعلیشاه قاجار

شیعه : نویسد او به طور خلاصه درباره تشیع و ادبیات فارسى درباره حادثه جانگداز کربلا مى
شیعیان اعتقاد دارند که رهبران امت . اعتقاد شدید داشته است »عتشری«جنبشى است که از اول به 
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و فرزندان او  B باشند یعنى باید از نسل دختر پیامبر، فاطمه J اسلامى باید از خانواده پیامبر اسلام
منابع بسیارى حاکى از آن است که شالوده افکار . اصل و نسب شیعیان عربى است و نه ایرانى. باشند

یاد حادثه کربلا یک مسئله داغ سیاسى بوده و همواره . خورد حادثه کربلا به چشم مىشیعیان در 
در روز عاشورا،   جنبش سیاسى شیعیان را حفظ کرده است و شیعیان با عشق به امام حسین

شیعیان دوازده امامى معتقدند که دوازده امام که . زنند کنند و براى او سینه و زنجیر مى عزادارى مى
و براى عدل و داد قیام . باشد، رهبران واقعى شیعیان هستند مى »عج«ها حضرت مهدى  آن آخرین

 .که علیه ظلم مبارزه کرده و جان خود را از دست داد  مام حسیناکردند به خصوص 
 .اند متفکران شیعى نقش مهمى در تاریخ اسلام به خصوص در فلسفه و علوم معقول داشته 
یسد، نخستین شعرى که در رابطه با تراژدى کربلا مرا تحت تأثیر نو مرحوم خانم شیمل مى 

 -3ها  بارد؟ چشم چه کسى خون مى -2بارد؟ خون  چه مى - 1: است »قاآنى«قرار داد شعر ذیل از 
 غم به خاطر چه کسى؟ به خاطر شاه کربلا - 5چگونه؟ روز و شب  - 4چرا؟ به خاطر غم عمیق 

دهنده بخش بزرگى از حادثه  سروده شده است، نشانشعر فوق که به صورت سؤال و جواب  
ها را یاد شهادت نوه عزیز پیامبر  جانگداز و احساسات شورانگیز مسلمانان مؤمن است که آن

 .اندازد به دست نیروهاى امویان مى  یعنى امام حسین J اسلام
 .نقشى بوده استشیمل معتقد است که مسئله درد و رنج و شهادت از اول تاریخ داراى فلسفه و  
ها باعث تضمین حیات  اند تا مرگ آن در اساطیر قدیم خاور نزدیک، قهرمانانى به قتل رسیده 

به این دلیل بعضى . اى است براى رسیدن به سطح عالى زندگى قربانى وسیله: شود »زندگى«دوباره 
دستور . ارتقاء یابد شان شدند تا احترام و حیثیت مذهبى خانواده ها قربانى مى از اعضاء خانواده

دکتر . دهد نیز اهمیت یک چنین قربانى را نشان مى  قربانى کردن اسماعیل به دست ابراهیم
  محمد اقبال لاهورى به درستى حق داشته است که قربانى اسماعیل را با شهادت امام حسین

لح افشار دهد که معنى اصلى تراژدى کربلاست زحمت این شعر را هم به آقاى صا ارتباط مى
فهمیم که  و درد و رنج براى رشد و تکامل انسان پى ببریم، مى »قربانى«اگر به اهمیت . سپارم مى

در میدان مبارزه در کربلا   حسین امامیعنى  J  تعجبى نیست که مرگ نوه عزیز پیامبر اسلام
ا دادن زهر به او نیز ب  سلام گرفته و همچنین مرگ امام حسناجایگاه رفیع و مهمى را در تاریخ 

هر    و حسن  اى، حسین دلیل نیست که در ادبیات محاوره بى. اى دارد با داستان کربلا رابطه
شوند، با اینکه این مسئله از نظر تاریخى  دو به عنوان شرکت کنندگان جنگ در کربلا قلمداد مى
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ه وقتى به بعضى از مسئله جالب دیگر این است ک. شناسى صحیح است غلط است ولى از نظر روان
ها ضمن آن که درد و رنج را در  بینیم که آن کنیم، مى هاى شرق اسلامى رجوع مى اشعار سنى

دهند، میل صوفیان را نیز به مسئله درد و رنج خاطرنشان  نشان مى  سرنوشت امام حسین
ار خود سنایى شاعر عارف ایرانى در اشع. کنند که براى رشد جان آدمى اهمیت بسیار دارد مى

کند که جان خود را در  ، صحبت از شجاعت و ایثارگرى قهرمانانى مى درباره شهادت امام حسین
 .اند ند که در جهان بودهاد تر از شهدایى مى او این نوع شهید را مهم. اند راه هدف اعلاى خود داده

ل در هنرستان در شهر اصفهان، در کنار تحصی 1304دى  29پروفسور عبدالجواد فلاطورى متولد  
صنعتى اصفهان، علوم مقدماتى حوزوى را در آن شهر فرا گرفت و سپس راهى حوزه علمیه تهران و 

دانش آموخت و ... مشهد شد و نزد ادیب نیشابورى، میرزا احمد مدرس، شیخ هادى کدکنى نیشابورى و
وى پس از اخذ . از حاج شیخ محمدرضا کلباسى و میرزا مهدى آشتیانى اجازه اجتهاد دریافت کرد

براى تحصیلات عالیه به آلمان سفر  1332لیسانس از دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران، در سال 
کرد و بعد از تحصیل در فلسفه، علوم دینى تطبیقى نایل به اخذ درجه دکترا در فلسفه از دانشگاه بن 

مدیر سمینار  »اروین گرف«چشم  1964در سال . شد و براى تدریس زبان فارسى به دانشگاه کلن رفت
 .شناسى کلن را به فقه شیعى باز کرد، چون او متخصص در فقه اسلامى بود شرق
ش فقط دو درصد کتب اسلامى موجود در .ه 1343پروفسور فلاطورى با نظر به اینکه در سال  

 »سلامىآکادمى علوم ا«داد، تصمیم گرفت با کمک دانشگاه کلن  آلمان را کتب شیعى تشکیل مى
از این رو ابتدا چهار هزار کتاب اسلامى و شیعى از ایران تهیه و به آنجا منتقل کرد و . را افتتاح کند

این اقدام او، نخستین اقدام مؤثر در آلمان براى احیاى اسلام به . ها افزود به این ترتیب مداوماً به آن
آکادمى به چند برابر افزایش یافت و  هاى این تعداد کتاب. ویژه تشیع دوازده امامى در اروپا بود

 .مجلد به چاپ رسید 6ها در  فهرست آن
هایش، شیعه دوازده امامى و افکار شیعى را  ها و کتاب کرد در سخنرانى فلاطورى کوشش مى 

. به مردم بشناساند، چون شیعه در غرب بسیار مظلوم بود و کار مهمى درباره آن انجام نگرفته بود
 .شناسى در غرب است هاى مهم در شیعه کتابالهیات شیعى از 

در آلمان، بعد از  1928متولد سال  )Reinhard Schlaginweit(راینهارد شلاگینتوانت  
تحصیل در رشته حقوق در دانشگاه مونیخ، در کشورهاى افغانستان، ترکیه و عربستان مشغول به 

 .شناسى شد کار و مطالعه در اسلام
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هاى فکرى اسلامى، به خصوص انقلاب اسلامى که در  ه غرب و جریاناو با آشنایى خود دربار 
یک کشور شیعه نشین به وقوع پیوسته است، اشاره به تاثیر افکار شیعه و فلسفه کلام آن و 

و چون . اند کند که سهم بسزایى در تحولات سیاسى و اجتماعى ایران داشته روحانیون آن مى
رى دارد و جاى منابع شیعى خالى است، لذا وى نوشتن و شناسى در آلمان، مشتاقان بسیا شیعه

شناسى و  را که در خصوص اسلام »ایران زمین«داند و فصلنامه  انتشار کتب شیعى را مفید مى
 .ستاید شناسى است مى شناسى و ایران شیعه
بعد از اخذ دیپلم به  )آلمان(در شهر وتینبرگ  1937متولد  -  )Werner Ende(ورنر انده  
او استاد . هاى هاله و هامبورگ پرداخت شناسى در دانشگاه شناسى، تاریخ و جامعه یل اسلامتحص
 .باشد شناسى داراى تألیفات مى شناسى است و در حوزه اسلام اسلام
پسر   شیعیان على: نویسد او ضمن معرفى تاریخ شیعه و ارتباط آن با انقلاب اسلامى، مى 
دانند که  او را رهبران خود مى B یازده فرزند از نسل فاطمهو داماد پیامبر اسلام و  Bفاطمه

همگى در راه ایمان به خدا و عمل به دستورات اسلامى شهید شدند به جز امام دوازدهم حضرت 
بعد از شخصیت . که غایب است و روزى براى برپا کردن عدل و داد خواهد آمد »عج«مهدى 

براى شیعیان است که به خاطر هم عقیده  ترین شخصیت ، مهم امام حسین ، حضرت على
ق در کربلا با .ه 61نبودن با امویان به خصوص با یزید با آن به مبارزه پرداخت و در روز دهم سال 

دارند و براى او مراسم  شیعیان این روز عزیز را هر سال گرامى مى. یاران بسیار کم خود شهید شد
 .دزنن و براى او سینه مى. عزادارى برپا کرد

در آلمان، پس از تحصیل در رشته  1941متولد سال  )Gernot Rotter(گرنوت روتر  
وى چند سال مدیر . هاى بن و کلن پرداخت شناسى به مطالعه و تدریس آن در دانشگاه اسلام

شناسى معاصر در دانشگاه  نیز استاد شرق 1984شناسى در بیروت بود و از سال  انستیتو شرق
 .باشد هامبورگ مى

او عقیده دارد که چون منابع شیعى در آلمان بسیار کم است و شیعیان آلمان نیز احتیاج به  
ها نیز به سبب رویداد انقلاب اسلامى در کشور  مطالعه و شناخت مذهب شیعه دارند و خود آلمانى

اخته نشین ایران، میل به آشنایى با آن دارند، لذا لازم است، جریان فکرى و تاریخى شیعه شن شیعه
دارد و نه  )اسلامى(هاى خود به این نتیجه رسیده است که شیعه، ریشه عربى  او با بررسى. شود

، J بنا بر اعتقاد شیعیان پس از فوت پیامبر اسلام. ریشه ایرانى، آن طور که بعضى عقیده دارند
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ده امام هستند که به دواز J داماد پیامبر و خانواده او جانشین بلافصل پیامبر اسلام  على
فرزند   ترین حادثه در تاریخ مذهب شیعه، حادثه کربلاست که در آن، حسین مهم. مشهورند

یعنى روز (ز وشیعیان به یاد این ر. در جنگ با یزید کشته شد J و نوه پیامبر اسلام  على
 .زنند ىپردازند و سینه و زنجیر م دانند و براى او به عزادارى مى ، آن را روز عزادارى مى)عاشورا
در آلمان، بعد از تحصیلات مقدماتى به تحصیل  1942متولد سال  )Peter Antes(پتر آنتز  

هاى فرایبورگ و پاریس پرداخت و  شناسى در دانشگاه در الهیات کاتولیکى، مذاهب تطبیقى و شرق
و او داراى کتب . سپس مشغول مطالعه و تحقیق در الهیات و اخلاق در ادیان بزرگ جهان شد

 .ها الهیات شیعى است باشد که مهمترین آن مقالات بسیارى مى
هاى مهم آن  او در کتاب خود، بعد از معرفى اسلام و تاریخ آن به تاریخ شیعه و عقاید و شاخه 
اول آنکه از طرف خداوند . دو نقش مهم را ایفا کرد J پیامبر اسلام: فرماید پردازد و مى مى

دوم آنکه نقش . ها یاد بدهد بایست راه رستگارى را به آن داشت وى مىمأموریت هدایت مسلمانان را
ها  بایست امت اسلامى را رهبرى کند و براى آن ها را بر عهده داشت و مى رهبرى سیاسى آن
شیعیان عقیده دارند که به امر پیامبر : پردازد به نقش امامت در شیعه سپس مى. قوانینى وضع کند

او جانشین بلافصل اوست و یازده امام دیگر که از فرزندان او هستند، داماد   ، علىJ اسلام
دختر او،  B و فاطمه J دهند و علاوه بر پیامبر اسلام رهبران واقعى شیعیان را تشکیل مى
به . ندز ها سر نمى باشند، معصوم بوده و هرگز اشتباهى از آن امامان شیعه نیز که دوازده تن مى

چون به خاطر مبارزه با . اى برخوردار است از وضعیت ویژه  عنى حسینها ی خصوص امام سوم آن
ق در صحراى کربلا با یاران بسیار کمش در برابر نیروى .ه 61امویان در روز دهم عاشوراى سال 

دانند و به یاد  با این دلیل شیعیان ماه محرم را ماه عزادارى مى. رسد عظیم امویان به شهادت مى
خود  زنند که بعضى حتى موقع عزادارى از خود بى او سینه و زنجیر مى براى  امام حسین

به پاداش خود   ها معتقدند که با این عمل خود در روز جزا در کنار امام حسین آن. شوند مى
دهد که اشعار مربوط به عزادارى بسیار منظم و با  در آخر نویسنده توضیح مى. خواهند رسید

شیعیان در ماه . کنند زنان و زنجیرزنان نیز ریتم زدن را حفظ مى ینهشود و س موسیقى خوانده مى
 .کنند محرم، نشانه عزادارى لباس سیاه بر تن مى

در شهر آندرناخ آلمان، پس از تحصیلات در دانشگاه بن  1942متولد  )Heinz Helm(هانس هالم  
 1969اى فلسفه اسلامى در سال وى پس از اخذ دکتر. شناسى پرداخت به تحصیل در رشته تاریخ و اسلام
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محور مطالعات او تحقیقات . انتخاب شد )Tubingen(شناسى در دانشگاه توبینگن  به عنوان استاد اسلام
او در مورد شیعه بسیار کار کرده . او، تاریخ اسلام در خاور نزدیک، و شیعه و فرقه اسماعیلیه بوده است

شیعه افراطى : تألیفات مهم او. در آلمان منحصر به فرد استتوان گفت، در این مورد  است به طورى که مى
و علویان، حکومت مهدى و به قدرت رسیدن فاطمیان، تاریخ اسلام، شیعه، اسلام شیعى، تصوف اسلامى، 

 .هاى درویشان شیعى در ایران طریقت
شد،  گفته مىقبل از انقلاب اسلامى، در غرب به ندرت سخن از شیعه : نویسد مى »شیعه«او در کتاب  

حوادث سیاسى عراق و ایران . ها در آلمان یا غرب بسیار کم و منابع شیعى نیز بسیار قلیل بوده چون تعداد آن
به معنى  »شیعه«کلمه . باعث علاقمندى غربیان به مطالعه درباره اسلام به خصوص مذهب شیعه شد

عه از محافل عربى کوفه سرچشمه گرفته به عقیده نویسنده، شی. و شیعه على یعنى پیروان او. است »حزب«
. گرایى آریایى از اسلام و اعراب تلقى کرد توان آن را تجلىّ روحیه ایرانى دانست و یا انتقام ایران است و نمى

به دستور   براساس عقاید و روایات شیعیان، على. هنوز ما تصویر کاملى از این مذهب در غرب نداریم
شناخت و ثانیاً او  او را خوب مى J جانشین انتخاب شد، چون اولاً پیامبر اسلام، به عنوان J پیامبر اسلام

ن غدیرخم، على را رهبر و یازده فرزند دیگر او را اشیعیان بانظر به داست. دومین کسى است که اسلام آورد
اى براى  گوید، مذهب شیعه کوشش کرده است، نمونه نویسنده مى. دانند رهبران خاص خود مى

امام دوازدهم شیعیان بیاید و  »عج«خواهى و رفع جور و ستم ارایه دهد تا روزى که حضرت مهدى  تعدال
 .جهان را پر از عدل و داد کند

هاى خود، عقیده دارد که زمانى که  نویسنده با بررسى و تحلیل - منشأ فلسفه و مراسم عاشورا  
خواستند براى جبران همدستى خود  د و مىریزى کردن گروهى که در شهر کوفه جنبشى را پایه(توابین 

ق .ـه 65از خود گذشته در سال  )، واقعاً توبه کنند و شمشیر به دست گیرند در شکست امام حسین
توقف کردند و بعد از گریه   گذشتند، یک روز و یک شب در کنار قبر امام حسین از صحراى کربلا مى

ولى بعد در مبارزه با سربازان یزید همگى جان . کردندو زارى و اظهار پشیمانى از او تقاضاى بخشش 
، سرمنشأ فلسفه  این اعتراف به گناه توابین و عزادارى براى امام حسین. خود را از دست دادند
یابى این پدیده در تاریخ و سعى دارد،  پردازد به ریشه نویسنده در ادامه مى. باشد عزادارى شیعیان مى

 .کشته شده و پهلوان ایرانى، سیاوش جستجو کند )Adonis( »آدونیس«منشأ آن را در 
،  گیرى حسن نویسد، بعد از کناره و حادثه کربلا مى  نویسنده درباره زندگى امام حسین 

به این . شدند که از شام و دمشق آمده بودند شهرهاى نظامى بصره و کوفه توسط فرمانداران ادراه مى



 59/  کربلا حادثه و) ع(حسین امام با ها آلمانى آشنایى   

و پسرانش و بیزارى از امویان در   واجه شدند، چون همدردى با علىها با مقاومت آشکار م دلیل، آن
شورش آشکار، زمانى آغاز شد که معاویه قبل از مرگ خود، . میان جنگجویان قبایل بسیار وجود داشت

براى اجتناب از بیعت با   در این هنگام، امام حسین. پسرش یزید را به جانشینى خود انتخاب کرد
الحجه  امیه در کوفه گرفت و در ذى هاى مخفى با مخالفان بنى رفت و از آن جا تماسیزید به سوى مکه 

ق به دعوت آنان به سوى عراق شنافت و با اعضاى خانواده و حامیان خود از مکه در .ـسال شصت ه
راً چون سربازان یزید راه را بستند، ناچا. امتداد راه زیارتى حج به حرکت درآمد و مستقیماً به عراق رفت

پیوستند و از طرف دیگر   اى از کوفیان به گروه کوچک امام حسین عده. شمال حرکت کرد تبه سم
، فرمان امیر کوفه را اطاعت نکرد و  وقتى که امام حسین. کردند ها را تعقیب مى نیروهاى حکومتى آن

و به رودخانه و تأمین آب از بیعت با یزید کناره گرفت، و پس از آنکه نیروهاى حکومتى راه رسیدن افراد ا
ق در صحراى کربلا، جنگ .ـه 61آشامیدنى مورد نیازشان را بستند، در روز دهم ماه محرم سال 

 .به قتل رسیدند )نفر 70(درگرفت و تمام حامیان او که بسیار کم هم بودند 
راى شیعیان ترین روزهاى مذهبى ب از آن تاریخ، واقعه کربلا یعنى روز دهم ماه محرم، یکى از مهم 

کنند و سینه و  ها در این روز و به طور کلى در دهه ماه محرم براى او عزادارى مى آید و آن به شمار مى
یکى از   مرقد امام حسین. گیرند زنند و خود را آرامش داده از او درس براى زندگى مى زنجیر مى

ام آزادى خواهان و عدالت جویان دارد امروزه تم خاطرنشان مى. هاى شیعیان است ترین زیارتگاه مهم
  .آموزند اقتداء و از او درس چگونه زیستن را مى  جهان به حسین بن على

 اللّه عالم همه فانى است جز وجه
 خواهى که شوى ز وجه باقى آگاه
 این نکته زوجه جو به رمز ابجد

 1لا حول ولا قوة الا باالله
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 1شور و محبت حسینى با شعور و همت حسینى
 لحمدللّه الَّذى هدینا لهذا و ما کنا لنهتدى لو لا ان هدینا اللهّا 
 Jوالصلاه و السلام على خاتم النبیین حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد 
 

هاى عزیز،  خانواده معزّز شهدا که در این جمع حضور دارید و شما جوان محترم، اساتید و دانشجویان
اید تا  گیم میریم کربلا، یا شاید شنیده گفتیم حسین، حسین مى ه مىاید ک اید و شاید خوانده شنیده

کسوتان دفاع مقدس شاهد بودید و شنیدید و دیدید که  کربلا، یک یاحسین دیگر، شما پیش
سل، Jالانبیاء هاى مرکزى و در قرارگاه سرفرماندهى خاتم هاى عملیات در قرارگاه شب دعاى تو ،

. کردند عملیات را شروع مى Bبا توسل و گریه بر حضرت زهرا روضه و گریه و یاحسین بود و
بینید و شاهدید وقتى صحبت از سر بریده حسین  اید، الان هم مى شماها دیدید و شاهد بوده

تان شاهد بودید و دیدید و الان هم شاهدید  شود همه ها جارى مى لرزد و اشک ها مى شود شانه مى
شود، وقتى صحبت از  د، وقتى صحبت از سکینه حسین مىشو که وقتى صحبت از رقیه حسین مى

ر حسین ابن على، هشود و دزدیدن و ربودن انگشتر از انگشت مط انگشت بریده امام حسین مى
 .کند ها هواى کربلا مى شود و دل ها بر سر و سینه کوبیده مى دست
م زهراى ، با ذکر حسین، با نا من عرضم اینجاست که این تحولى که با نام حسین 

شود، شور و نعمت حسینى است ولى آیا شعور و همت  ، با نام ائمه اطهار شروع مىBمرضیه
 حسینى هم هست؟

ذکر . خواهم این را بگویم که با شیر مادر شور و محبت حسین در وجود ما خانه کرده است مى 
اش  حمت بى متناهىحسین عبادته، نام حسین عبادته، با یاد و نام و عزادارى حسین، خداوند از ر

گذارد ولى ما توقع پاداش نداشته باشیم، زیرا سعادت داشتیم در خانواده  نصیب نمى ما را بى
مسلمان متولد شدیم، سعادت داشتیم در خانواده شیعه متولد شدیم، سعادت داشتیم این نعمت 

باید پاسخگو هایمان جاى بگیرد، در مقابل این نعمت  شامل حالمان شود که محبت حسین در قلب
دهد، انسان باید پاسخگو باشد، آن چیزى که باید در برابرش  خداوند هر نعمتى به انسان مى. باشیم

توقع پاداش داشته باشیم، همت حسینى است که باید داشته باشیم، شور و محبت حسینى در 
معرفت  عشق و همت حسینى که فراتر است و حاصل و محصول. کودکان ما با تولد، وجود دارد

                                                           
 1388سال   دژ خرمشهر، آموزش میدانی معارف جنگ، اردیبهشت سرتیپ آراسته در جمع دانشجویان و فرماندهان در پادگان - 1



 61/  حسینى همت و شعور با حسینى محبت و شور   

شود، این هم نعمت است، البته در این معرفت اولین  است، باید ایجاد شود و این معرفت ایجاد مى
 .ت هستمپایه ه
 .گردد انسان دنبال کسب بصیرت و معرفت است و آنگاه معرفت انگیزه همت مى 
ین دو تا یا شود تا از ب همت حسینى چیست؟ ببینید عزیزان آنجایى که برایمان تعارض ایجاد مى 

بیشتر یکى را باید انتخاب کنیم، بین دنیا و آخرت مجبور شویم یکى را انتخاب کنیم، وقتى آخرت را 
خدا را انتخاب کرد،   انتخاب کردیم، آن همت حسینى است که حسین ابن على بن ابى طالب

، همت حسینى است، آنجایى که بین هوا و خدا یکى را باید انتخاب کنیم، اگر خدا را انتخاب کردیم
مثل حسین بن على، آنجایى که باید بین شیطانِ وجود، عبودیت و سجود یکى را انتخاب کنیم، اگر 
عبودیت و سجود را انتخاب کردیم، همت حسین بن على است آنجایى که بین آسایش و سختى، 

ولى محبت . ریمایم و در مقابلِ این همت، پاداش دا سختى را انتخاب کردیم، همت حسینى داشته
وجود ائمه براى ما نعمت است و در مقابل این نعمت باید پاسخگو . حسین، همت نیست، نعمت است

حرکتى . ت استمهاى ما هست، نع شور و محبت حسینى که در سینه. باشیم، این نکته ظریفى است
دهند، براى همت  ایم نعمت الهى است باید جوابگوى این نعمت باشیم، براى نعمت، پاداش نمى نکرده

به نعمت باید پاسخگو باشیم ولى با همت . شود حرکت، با همت ایجاد مى. دهند و عمل پاداش مى
 .حسینى پاداش بگیریم

: فرماید مى آنجایى که امام حسین . توانم صحبت کنم فرصت تنگ است، بیشتر نمى 
ى است بر زبان آنها، تا آنجایى و دین یک چیز »مردم بردگان دنیا هستند« :"الناس عبید الدنیا "

شوند به یک  شود، به دنبال دین هستند و آنجایى که مبتلا مى که معاش آنها با دین تأمین مى
 1.شود که دیندارها کم هستند مهلکه و یک آزمایش معلوم مى

در این جهانِ بى دینى و  »قل الدیانون«خواهم عرض کنم که این ملت بزرگ شیعه، آن  مى 
 .تندفساد هس

ها  این. شهید که دادیم 200.000دلیل داریم، دلیلش هشت سال دفاع مقدس، دلیلش قریب به  
همت حسینى است، آن محبت و شور حسینى در ملت ما تبدیل شد به شعور و همت حسینى و شد 

باقیمانده شهدا، . شهید را ارتش جمهورى اسلامى تقدیم کرده است 48.000شهید که  200.000
دلاور ما در سپاه، بسیج، نیروى انتظامى، جهاد سازندگى و مردم ما در اقصى نقاط کشور در  عزیزان
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ها و جاهاى دیگر، ما آن امتى هستیم، آن ملتى هستیم که ثابت کردیم، شور حسینى داریم،  بمباران
محبت حسینى داریم، معرفت حسینى و عشق حسینى داریم و هم همت حسینى داریم و توقع داریم 

 .حضرت حق به شعور و همت حسینى ما پاداش بدهد و این توقعِ بیجایى نیست
شور و محبت حسینى، امکان دارد ما را به وجد و ذوق بیاورد و یا به حزن و زارى وادارد، امکان  

تواند همیشه با ما  دارد لحظاتى در ما متجلىّ نباشد یا نمودى ارائه ندهد، ولى همت حسینى، مى
خواهیم بگیریم، ببینیم اگر دنیا و آخرت است کدامش را  حظه، هر تصمیمى مىباشد، هر ل

اش، آن عشق  آید منتها پشتوانه خواهیم انتخاب کنیم؟ در آن لحظه، آن همت حسینى بکار مى مى
 .و معرفت حسینى است که در وجود ما هست

که براى دفاع از  کنم خدمتتان، شهداى ما داراى همت حسینى بودند و آنهایى من عرض مى 
کنند براى رضایت خداوند، صاحبان همت  حریم و کیان اسلام و در هر کجا و در هر لباس تلاش مى

شهداى بزرگوارى که، فرصت کوتاه امشب، زمانى است . حسینى هستند و این همت، پاداش دارد
 .که از مقام آنان با ذکر نامشان تجلیل بشود، صاحبان همت حسینى بودند

سال  10شان  ن ریش سفیدهایى که بین شما هستند به عنوان هیأت معارف جنگ، بعضىای 
اند اینجا، تمام این  اند و با سنى که از آنها گذشته با قطار آمده سال است بازنشسته شده 15بعضى 

پاى شما در شرایط سخت اردوئى از صبح  رفتند، پابه ور مى ور و آن دوستان هم توى این آفتاب این
این . شب هستند تا براى شما عزیزان دانشجو آموزش بدهند، صاحبان همت حسینى هستند تا

کنند و من و شما طى این یکى دو روز شاهد  عزیزان روحانى ما که مثل شما اردوگاه را طى مى
 .ایم، صاحب همت حسینى هستند ایثار و خلوص آنان بوده

د، دعوت این سرباز کوچک و حقیر شاگرد صیاد شما بزرگواران که کار و مشغله فراوانى داشتی 
شیرازى را پذیرفتید و همه مشغله را گذاشتید و این راه دور را بر خود هموار کردید، چه نظامى، 

اید، من اعتقاد دارم  چه روحانى و چه غیرنظامى، چه عزیزانى که از شهرهاى استان خوزستان آمده
ردگار، اجر و پاداش براى همت حسینى شما و ما در صاحب همت حسینى هستید و انشاءاللّه پرو

 .گیرد نظر مى
شه،  عزیزان، جنگ گذشته، دوران جنگ گذشته، خاطرات جنگ داره یواش یواش فراموش مى 

و اینک کار معارف جنگ، تبیینِ همت حسینى رزمندگان در ارتش و نیروهاى مسلح براى نسل 
به بعد در معارف جنگ که  1373بزرگوارانى که از سال  آینده است، یقین بدانید، هر کدام از شما



 63/  حسینى همت و شعور با حسینى محبت و شور   

با همت حسینى شهید صیاد شیرازى تأسیس شد و با عنایت و همت حسینى مقام معظم رهبرى 
اى پا گرفت و نهادینه و تقویت شد، رسالتش تبیین همت حسینى رزمندگان  اللّه خامنه حضرت آیت
جنگ به نسل جوان و با نگارش تاریخ جنگ، خدمتى  کنید با انتقال تجربیات تلاش مى. اسلام است
صاحبان شور و نعمت حسینى و معرفت و همت حسینى هستید و در اینجا تلاش . انجام دهید

خداوند اجرتان دهد و . اى از همت حسینى شهدا و ایثارگران را به تصویر بکشید کنید تا گوشه مى
 انشاءاللّه. با حسین فاطمه محشورتان نماید

، سرزمین شعور و همت حسینى است، از این سرزمین خوزستانرى عزیزان دانشجو، اینجا، آ 
 انشاءاللّه   . اى از عشق، شعور و همت و عمل حسینى توشه بردارید، توشه

   
  
 
 :اگرچه رمز و رموز عشق را بیان سکر و خموشى است 
 :رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول تا آنجا که بقول لسان الغیب 
 ...از اینجا دیگر ،تا اینجا با پاى عقل آمدید 
 :باید بدانیم 
 ...مو با بال عشق پرواز کنی مپاى عقل را بگذاری 
اند و چه بر سر  دانید که شهداء در این هشت سال دفاع مقدس چه کرده خود مى ،و اگر توجه کنید 

و میراث  شده استین آب و خاك و آسمان حفظ آن رزمندگان رفته است تا این مملکت و ا
 .شود جمهوري اسلامی هر روز قدرتمندتر می) ره(گرانبهاي حضرت امام 

 ...پاس بدارید تا حفظ شود. شما عزیزان باید این میراث را که به شما امانت سپرده شده است 
 انشاءاللّه  ...به یارى خداوند سبحان و اراده پرتوان شما 
  

 جمع دانشجویان و فرماندهاندر سرتیپ آراسته                     
  1389، اردیبهشت سالالمبین منطقه عملیاتى فتح در             
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  1 نقدهاى استاد جعفرى بر کورت فریشلر در موضوع امام حسین
  ...نقدهاى استاد جعفرى بر 

بدیهى است که اولین عامل شناخت و داورى صحیح درباره هر حادثه بزرگ تاریخى که به  
ها به وجود آمده است، اطلاعات لازم و کافى در حد مقدور، پیرامون ماهیت و علل و نتایج  زش ارزشانگی

دومین عامل، آگاهى هرچه بیشتر از اصول کلى و ثابت و قضایاى جزرى و متغیر حیات . باشد حادثه مى
  تان حسیندانند که داس گویند، همه مى مرحوم استاد محمدتقى جعفرى مى. انسانى در حادثه است

 .هاى انسانى، منحصر به فرد است ترین ارزش از جهت جامع بودن بر تمامى ابعاد فداکارى در راه عالى
و   هاى جدیدى درباره امام حسین نویسنده آلمانى کورت فریشلر که مطالعه و بررسى 

و   حسین امام«فاجعه کربلا کرده است، نیز همین مطلب را با جملات ذیل در کتاب خود به نام 
یک فاجعه  مانند هر کشته شدن  کشته شدن حسین«: با صراحت کامل ابراز داشته است »ایران
طرف، آن فاجعه را به شکل یک کوه  قرن، یک مورخ بى 14اى استثنایى، و بعد از  اما فاجعه. بود

. خورد هاى دیگر در پشت آن پنهان است و به چشم نمى بیند که فاجعه جنگ طولانى و مرتفع مى
که این فاجعه را بزرگ کرده این بود که براى حفظ جان صورت نگرفت  )یا علت(ترین محمل  بزرگ

ى هم در آن نبود، و حتى حسین و منظور ماد   علاقه نداشت با این فداکارى نام خود را باقى
 .»بگذارد و دیگران نام او را حفظ کردند و باقى گذاشتند

و شعر   شلر در کتاب مذکور این است که از زبان امام حسیناز جمله اشتباهات کورت فری 
ها، من دست روى دست گذاشتم و درصدد برنیامدم که با اساس ظلم  سال«: کند که فرزدق نقل مى

 .»مبارزه کنم و حق را اعلام نمایم، ولى بعد از مدتى سکوت، تصمیم گرفت که قیام کنم
هنگامى که امام «: کند و این مسئله را رد مى پردازد استاد جعفرى به نقل از تاریخ مى 
نوشتند که بیعت   از دنیا رفت، شیعه در عراق حرکتى کرد و آنان به امام حسین  حسن

آن حضرت امتناع فرمود و تذکر داد که . بیعت خواهند کرد  اند و با او حسین معاویه را شکسته
تواند آن عهد را نقض کند تا آن  است و او نمى میان او و معاویه تا مدتى تعهد و پیمانى بسته شده

 .»مدت بگذرد و اگر معاویه هلاك شود، تصمیم خواهد گرفت
                                                           

 380تا  375سانیت، صپیشرو ان امام حسین. و ایران؛ کورت فریشلر  امام حسین .  1



 65/  ... بر جعفرى استاد نقدهاى   

مهمترین عامل شناخت و داورى صحیح درباره هر حادثه بزرگ تاریخى که به انگیزگى  
ر هاى انسانى است که د ها به وجود آمده است، عامل برخوردارى از طعم واقعى اصول و ارزش ارزش

 :سطوح و ابعاد مختلف آن حادثه وجود دارد
مورخ کسى است که «: کند که اش مراکوارت نقل مى اشتباه دیگر کورت فریشلر که از دوست آلمانى 

این  »فقط حوادث را بنویسد و اگر در آن حوادث به یک نفر ایمان داشت، او مورخ نیست بلکه مومن است
کارى با خوب و بد داشته باشد، نباید مؤمن باشد، اضافه و کم است که ایشان عقیده دارد، مورخ نباید 

گوئید، ما از او قطع نظر  هایى وجود دارد، آیا شما مى بینیم، در یک شخصیت ارزش نکند، اما وقتى ما مى
هاى  کنیم؟ مگر ما عکاس هستیم که فقط با دوربین عکسى بگیریم و برویم؟ در درون تاریخ، شخصیت

هاى رذلى نیز مثل شمر  ، سلمان فارسى، ابوذر و انسان که چون؛ على بن ابى طالب بزرگى وجود دارند
چه طور شما . در درون تاریخ هزاران هزار مطلب وجود دارد. بن ذى الجوشن و ابن ملجم وجود دارند

آیا تاریخ این است؟ این چه تاریخى است؟ ! گوئید که ما فقط عکس حادثه را فقط در کتاب بگذاریم مى
حالا بشر به کجا وابسته است؟ بشر به این زودى دست از . اید ها بریده ارزش شما در دوران ما، بشر را از

یکى از مشخصات حق این است که فلان شخص داراى چنین ارزشى است یا شخص ... دارد ها برنمى ارزش
وصیه شما که ضد این ت! ما باید این ارزش و ضد ارزش را گوشزد کنیم. دیگرى داراى ضد ارزش است

. شود کند تا ببیند عاقبت چه مى ها را به ماشین تبدیل مى ارزش نگوئید، یکى از عواملى است که انسان
  :یقین داشته باشید که

 ترسم نرسى به کعبه اى اعرابى 
  روى به ترکستان است کین ره که تو مى

 

ندید و گفتید باشد، خشکا شما بشرى را که داراى ارزش است و عاشق عظمت پاکى مى 
سر و ته نهیلیستى  این چه انقلابى است؟ شما بشر را به بیابان بى. انقلابى در فکر بشر ایجاد کردیم

 .گرایى روانه ساختید و پوچ
پردازیم به انتقاداتى که استاد جعفرى به گفته کورت فریشلر که در اول مقاله آمده  اینک مى 

 :است، دارد
اریخ نویس هستید، این را هم بنویس که کشته شدن یک بسیار خوب، حال که شما ت. 1 

شما نباید این طور بگوئید که از جهت قانون تنازع بقاء، یک ضعیف . انسان، فاجعه و جنایت است
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بود و یک قوى و قوى، ضعیف را از پاى درآورد، چون انسانى که انسانى را کشت، جنایتکار محسوب 
 .شود و عمل او جنایت است مى

ترین علتى که این فاجعه را  و بزرگ: گفته شما، این قضیه داراى عظمتى بسیار است طبق. 2 
بزرگ کرد، این بود که فقط براى حفظ جان صورت نگرفت، بلکه جان خود را نیز بر سر آن نهاد و 

حتى علاقه نداشت که با این فداکارى، نام خود را در تاریخ باقى گذارد که . منظور مادى هم نداشت
از شما و بشر امضا   نظر ما این است که امام حسین. از او بگویند حسین چه کردبعد 
بشر اگر . کرد بشر بگوید یا نگوید، براى او فرقى نمى. خواست و او امضا را از خدا گرفته بود نمى

درود و سلام ! اگر به این عنوان، نام حسین را حفظ کند که اى حسین. بگوید، به صلاح اوست
هاى من دفاع کردى و در این راه شهید شدى، این فهم خود بشر و  بر تو باد که از ارزشخداوندى 

هاى آدمیان  مردم بدانند یا ندانند، او خود را مدیون خدمت به جان. به سود خودش است
نوز باقى مانده ه  شود، نام حسین همان طور که ملاحظه مى. ها دانست، نه محتاج امضاى آن مى
در این فکر نبود که بعد از او چگونه نامش   وز سوزان و بیابان سوزان، اصلاً حسیندر آن ر. است

و چه !  یا حسین: اند را ببرند، ولى اگر حساب کنیم، از آن ساعت تا حالا، میلیاردها انسان گفته
من «از جمله گاندى هم جمعیت پانصد میلیونى آن زمان خود را با جمله . اند قدرى ساخته شده

 1.تکان داد »رزه را از شهیدان عاشورا آموختممبا
  حسین«: نکته و تعبیر جالبى که کورت فریشلر از آن یاد کرده است این است که - 3 

. »حتى علاقه نداشت که با این فداکارى، نام خود را باقى بگذارد و دیگران نام او را حفظ کردند
 .بینند م مىیعنى شما کار خود را انجام دهید و مردم و جامعه ه

شود، تفاوتى است که میان نگاه کورت فریشلر به  چیزى که از مجموع این بحث حاصل مى 
شناس، از نقدهاى  عنوان یک محقق غربى وجود دارد با نگاه استاد جعفرى به عنوان یک اسلام

 توان فهمید که نگاه فریشلر از بیرون است و نگاه گیرى آن به سهولت مى استاد جعفرى و جهت
تواند درباره درون داورى کند، اما نقدهایى که استاد جعفرى متوجه کلام و نگاه  بیرونى هرگز نمى

کند، از منظر درون است؛ فهم تاریخى مسئله امامت و اتکاء امامت به خداوند و انتساب  فریشلر مى
 .به خداوند متعال  واقعیت جریان امامت و انقلاب امام حسین

                                                           
 .جمعیت امروزي هند بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نفر است: توجه.  1



 67/  ... بر جعفرى استاد نقدهاى   

بنابراین با مکانیسم فلسفه . ندارد  ر درك و دریافتى از غایت قیام امام حسیندر واقع کورت فریشل 
کشد و از منظر  کوشد آن را تحلیل تاریخى کند، اما استاد جعفرى سخن را به ساحت ایمان مى تاریخ مى

در . کند مى کند و نتایج آن را وخیم ارزیابى ایمان به فعل مورخ که دیدگاه کورث فریشلر است، انتقاد وارد مى
برد و از کلیت سرنوشت  و قیام او به موضعى فراتر راه مى  این جا دامنه سخن از بحث تاریخ امام حسین
واضح است که پرسش استاد جعفرى از آن نویسنده غربى . آورد تاریخ و حالت انسانى پرسش به عمل مى

ى که حل و فصل نشود، شرق و غرب در اى ایدئولوژیک دارد و بازگشت آن به اعماقى است که تا زمان صبغه
 .و قیام آن حضرت به تفاهم نخواهد رسید  موضوع امام حسین

 :منابع 
IRAN ZAMIN NO  5 ,8-9, 11-10 , GFGP, 2002-2001  
SCHIMMEL, ANNEMARIE, IM NATMEN ALLAHS DES BARMHEZIGEN, DIV, 1999 
MOMSEN, KATARINA, GOETHE VND ISLAM, JNSEL, 2001 
HALM, HEINZ, DIE SCHIA, PATMOS, 1999 
HALM, HEINZ, SCHIITEN, PATMOS, 2001 
FUECK, JOHANN, DIE ARABISCHEN STUDIEN IN EUROPA, OHLEIPZIG, 1955 

پژوهشگاه فرهنگ و  ،Jافگرى، محمد، نگاهى به تأثیرپذیرى گوته از شخصیت حضرت محمد 
 .نو ایرا  فریشلر، کورت، امام حسین 1384معارف، 

شهید و فرهنگ پیشرو انسانیت، مؤسسه تدوین و نشر   جعفرى، محمد تقى، امام حسین 
 1385آثار علامه جعفرى، 

  1386 ، 60 شناسى، مجله زمانه شماره شناسى و اسلام زاده انصارى، شهرام، ایران تقى 
 1383رفیعى پور، سید عباس، فلاطورى، دلیل ماه  

 DIE MACHT DES PROPHETEN, GABRIELI, FRANCHESCO, 1981 
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بعد از تحصیل فلسفه و ادبیات زبان آلمانى مشغول  1348متولد  -نامه یان ریچارد  زندگى 

شناسى ارایه  سى شد و رساله خود را در زمینه اسلامشناسى و ادبیات فار مطالعه و بررسى در اسلام
دریافت کرد و به تحقیق و فعالیت  )Tubingen(شناسى از دانشگاه توبینگن  کرده و دکتراى اسلام

 .شناسى پرداخت و تألیفاتى دارد در زمینه اسلام
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  حیات معقول
فرهنگ درد و . قیهدرد و رنج و هنر ت: یان ریچارد عقیده دارد ایمان شیعى دو ویژگى دارد

. کنند ها گریه مى باشد و شیعیان به یاد این درد و رنج رنج، اساس شیعه به عنوان مذهب شهدا مى
ها نیز مثل  آن. پردازند ها در روزهاى معینى از سال به عزادارى مى شیعیان به یاد این درد و رنج

این مسئله یکى از اشکال . کنند ىامامان خود که به شهادت دادن در راه عدالت ایمان دارند، فکر م
دهنده آزادى است که  دهنده معادشناسى شیعى است، چون فرهنگ یادآورى شهدا، نشان نشان

با ظهور خود، همه دنیا را پر از عدل و داد  »عج«تحقق آن توسط امام دوازدهم شیعیان امام مهدى 
شیعیان براى این دنیا ارزشى قایل . شدبا شعار اصلى شیعیان، االله اکبر و زنده باد شهید مى. کند مى

برعکس فرهنگ شهادت، هنر تقیه به معناى مقاومت . نیستند، چون به دنیاى آخرت ایمان دارند
است و مقاومت مؤثرى  یهنر تقیه و پنهان کردن، نه تنها داراى امتیاز سیاس. مستقیم، مؤثرتر است

فرهنگ . کند نیز در باطن انسان حفظ مى آید، بلکه ایمان را در مقابل دیکتاتورى به شمار مى
شود، چون شیعیان در این ماه  عزادارى شیعه در ماه محرم باعث فراموشى نشدن اهداف شیعه مى

ها  زنند تا یاد او همیشه در جان پردازند و سینه و زنجیر مى مى  به عزادارى براى امام حسین
حالت درون خود را براى درك حقیقت  آزادى و البته آنها در نمایش نیایش آن حال و . باقى بماند

  1...سازند رهنمون مى »حیات معقول«کرامت انسانى 
  
 

                                                           
 )ره(شهید فرهنگ پیشرو و انسانیت؛ استاد علامه محمد تقی جعفري .  1



 69/  ... عشق امام حضرت منقبت در   

  در منقبت حضرت امام عشق سیدالشهداء ابا عبداللّه
 »صفى علیشاه«

  ...در منقبت حضرت امام عشق 

    از باطن پاکت مدد  اى حسین ابن على
لّاکت مد   شاق و جان مست س دوز دم ع  

     قلب یار من آنسان که باید سوى من نیست
  دبهر جذب قلب او در روح چالاکت مد  

نس      خاکسار کوى عشق تست جاى جنّ و اُ
  دتا شود معشوق من خاك من از خاکت مد  

     ها حیران عشق تست و عقل یار من عقل
  دتا شود حیران من از عقل و ادراکت مد  

    هر سرى راهست شورى بسته فتراك تست
   تا شود شور منش در سر ز فتراکت مدد  

     تا ز غیر من بنوشد چشم امید وصال
  داز دل حق بین و دست و دیده پاکت مد  

     گر نبودى تو نبود از عشق در عالم ثمر
  دخواهم اندر جذب یار از سرّ لولاکت مد  

لو همتتگ شت عالى عرش و افلاك از ع     
  دمدبر مرادم کن مرا از دور افلاکت   
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  ، فرزند ابراهیم حسین
  »ابوالقاسم جعفري« 236، ص2ادیان جهان باستان، یوسف اباذري و جمعی از نویسندگان، ج

  ، فرزند ابراهیم)ع(  حسین 

کرد  تمدن بابل در حدود سه هزار و هفتصد سال پیش که حضرت ابراهیم در آن زندگى مى
مراسم و اجراى شعایر جمعى، بیش از عمل دو ویژگى عمده داشت، نخست این که انجام آداب و 

خواست به وظیفه خود در برابر خدایان  صالح، تقوا و فضایل اخلاقى اهمیت داشت و کسى که مى
دوم این . اى به معابد تقدیم کند و اوراد مخصوصى بخواند هاى شایسته بایست قربانى عمل نماید مى

. رسید اوهام و خرافات، به پاى تمدن بابلى نمىبندى به  هیچ تمدنى از لحاظ پاى«: اند که، گفته
کاهنان، هر حادثه را از ولادت غیرطبیعى فرزندان گرفته تا اشکال مختلف مرگ، با تعبیرات سحرى 

  .»دادند و فوق طبیعى مورد تفسیر و تأویل قرار مى
و تقدیم اى از قربانى انسانى  تصمیم نمرود براى انداختن حضرت ابراهیم در آتش، خود نمونه 

زمانى که آتش بر ابراهیم سرد و گلستان شد، آن هم در . سنت شکنان به پیشگاه خدایان بود
ها و براى  حضور هزاران تماشاگر معتقد به خدایان بابل و به ویژه این که این آتش به احترام بت

یچید و عقوبت دشمن خدایان بابل افروخته شده بود، این خبر عجیب به سرعت در سرتاسر بابل پ
 .به مرور زمان به نواحى دیگر نیز رسید

اى و تحقیر خدایان بابل، مردم آن زمان منتظر شنیدن خبرهاى  طبعاً با اتفاق چنین معجزه 
از این رو، هنگامى که . تفاوت باشند توانستند نسبت به آن بى بیشترى از این پیامبر بودند و نمى

قربانگاه برد ولى خداى سبحان، گوسفندى را به جاى ، به دستور خداوند فرزند را به  ابراهیم
انسان براى قربانى برگزید، این اتفاق نقطه عطفى در سنت شعایرى آن روزگاران شد، به طورى که 

گرفتند، مورد اعتراض کاهنان دربار  بعدها حتى وقتى امپراطوران تصمیم به قربانى کردن انسانى مى
 .ایى را ثبت کرده استه گرفتند که تاریخ، نمونه قرار مى
هاى غلط اجتماعى، اصلاح است و خداوند پیامبران را  اصطلاح قرآنى مبارزه با عادات و سنت 

هم که در دعاى عرفه، خود را   امام حسین. براى اصلاح عقاید و عادات جامعه مبعوث فرمود
فقط به خاطر اصلاح  من: فرماید خواند در ابتداى حرکت خود به سوى کربلا مى فرزند ابراهیم مى

خواهم امر به معروف و نهى از منکر نمایم و به سیره و سنت جدم  در امت جدم خارج شدم و مى
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بدین ترتیب، ابراهیم و فرزندش  2.عمل نمایم )امیرالمؤمنین(و پدرم  )Jرسول خدا(
و  هر دو الگوى خط شکنى بودند و هر دو، با وجود تنهایى و بدون داشتن یک لشکر  حسین

مانند آن، شکوه پوشالین و ابهت دروغین حاکمان زمان خود را شکستند و راه را براى مجاهدان بعد 
 .از خود هموار نمودند

خداى سبحان، این ویژگى ابراهیم خلیل را به عنوان اسوه و الگو به پیامبر خود معرفى  
وست، آنگاه که به قومشان براى شما در ابراهیم و همراهان او سرمشقى نیک: فرماید کند و مى مى

پرستید، برى و برکناریم و ما منکر شماییم و همیشه  گفتند ما از شما و آنچه به جاى خداوند مى
. میان ما و شما دشمنى و عداوت و کینه خواهد بود تا وقتى که به خداى یگانه ایمان بیاورد

 )ابدا حتى تومنوا باللّه وحده بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء(عبارت قرآنى  )9: ممتحنه(
انى سلم لمن سالمکم و حرب لمن (آورد  ناخودآگاه، فرازهاى معروف زیارت عاشورا را به یاد مى

این فرازها به مسلمانان  )مبغض لاعداءکم(: فرماید و یا فرازى از زیارت جامع که مى )حاربکم
مم و مکمل محبت الهى است و بدون آموزد که کینه و دشمنى با دشمنان دین خدا، در واقع مت مى

 .شود آن عشق به خداوند، کامل نمى
بسیار برجسته است، سرافرازى در   شباهت دیگرى که میان حضرت ابراهیم و امام حسین 

چند  )شعایرى(و چون ابراهیم را پروردگارش به کلماتى «: فرماید قرآن کریم مى. آزمون الهى است
هر دوى ) 421: بقره( »گمارم م رساند، فرمود من تو را پیشواى مردم مىآزمود، و او آنها را به انجا

هر دو، فرزند به قربانگاه . بیت خود بودند آن بزرگواران در انجام آزمون الهى، به همراه خانواده و اهل
  بردند با این تفاوت که ابراهیم خلیل فرزند خود را صحیح و سالم پس گرفت اما امام حسین

 .که به قضاى الهى میراث نبوت را حفظ کرد یش را تقدیم کرد، به جز امام سجادفرزندان خو
،  در کنار حسین بن علىBحضرت هاجر در کنار حضرت ابراهیم بود و حضرت زینب  

هر . هر دو در وادى طلب، سرگردانى و حیرتى را تجربه کردند که خداوند براى آنها مقرر کرده بود
ودند و همین رضایت و شهامت در اجراى رسالت، از هر دو بانوى نمونه، دو راضى به قضاى الهى ب
اعمال حج ابراهیمى بدون سعى و صفاى حضرت هاجر کامل نیست، . سرمشقى جاودانه ساخت

 .ماند اگر زینب نبود گونه که پیام کربلا در کربلا مى همان
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ه کعبه را بنا نهاد تا حضرت ابراهیم، خان. در هر دو نهضت، خانه کعبه محور عملیات است 
را  ]کعبه[و یاد کنید که خانه : مرکزیتى براى یکتاپرستى به وجود آید و حرم امن الهى باشد

از مقام ابراهیم نمازگاهى بسازید و به  ]گفتیم[بازگشتگاه و حرم امن براى مردم قرار دادیم و 
و مقیمان و نمازگزاران  ]رانمساف[ام را براى غریبان  ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که خانه

کند  قرآن کریم داستان راز و نیاز حضرت ابراهیم و اسماعیل را نقل مى) 125: بقره(. پاکیزه گردانید
را برآوردند  ]کعبه[هاى خانه  و چون ابراهیم و اسماعیل پایه: تا فلسفه بینان کعبه روشن شود

 .پروردگارا از ما بپذیر که تویى شنواى دانا ]گفتند[
پروردگارا ما را فرمانبر خویش بگردان و از ذریه ما امتى فرمانبردار خویش پدید آور و «

پروردگارا و از ایشان در میانشان  ».پذیر مهربان مناسک ما را به ما بنما و از ما درگذر که تویى توبه
اکدلشان سازد پیامبرى که آیات تو را بر آنان بخواند و به آنان کتاب آسمانى و حکمت بیاموزد و پ

نیز به هنگام حرکت سرخ   حسین بن على) 128 - 127: بقره(. اى برانگیز که تو پیروزمند فرزانه
به سوى کربلا، یک روز مانده به عید قربان، شهر مکه را به سوى کربلا ترك کرد تا نشان دهد، 

زندان رسول حرمى را که خداوند فرمود تا حرم امن الهى براى موحدان باشد، حتى براى فر
 .نیز امن نیست Jخدا

شود  تاکید مى  حضرت ابراهیم »دردمندى«و  »بردبارى«در قرآن کریم بر دو ویژگى  
بدین معنا که . کند که هر دو به بعد اجتماعى و رسالت حضرت ابراهیم بازگشت مى) 67: هود(

برد؛ همچنان که  ج مىحضرت ابراهیم، درد جامعه را داشت و از انحرافات موجود در آن به شدت رن
من ! مردم: نیز وقتى به سرزمین شراف رسید، براى اتمام حجت با کوفیان فرمود  حسین بن على

هاى شما به سوى من سرازیر گشت که  نامه و پیک به سوى شما حرکت ننمودم مگر آنگاه که دعوت
اوند به وسیله تو ما را دعوت ما را بپذیر و به سوى ما حرکت کن تا خد. ما امام و پیشوا نداریم«

گردد؟ پس  شود؟ و از باطل نهى نمى بینید که به حق عمل نمى آیا نمى... ».هدایت و رهبرى نماید
آرى، من . سزاوار است که در چنین وضعیتى انسان با ایمان، مرگ و ملاقات با خداوند را آرزو کند

 1.دانم و ذلت نمى يا جز خواربینم، و زندگى با ستمگران ر مرگ را جز سعادت و خوشبختى نمى
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گمان ابراهیم  بى( »ان ابراهیم کان امۀ قانتا الله حنیفا«ابراهیم به تنهایى یک امت بود  
و در عین حال به تنهایى در برابر ) 120: نحل( ).پیشوایى فروتن در برابر خداوند و پاکدین بود

نیز، هنگامى   حضرت ابا عبداللّه. برشمردهاى او را  ها و زبونى نمرود و درباریانش ایستاد و ناتوانى
که معاویه از خلفا و یزید تمجید کرد و از امام خواست تا با یزید بیعت کند، امام خطاب به او 

برشمردى  Jآنچه درباره کمالات یزید و لیاقت وى براى امت محمد! اى معاویه«:... فرمودند
کنى، یا فرد غایبى  اى را توصیف مى اشناختهشنیدیم، قصد دارى طورى وانمود کنى که گویا فرد ن

در حالى که یزید ماهیت خود را آشکار کرده و موقعیت سیاسى و اجتماعى و ... کنى را معرفى مى
 .اخلاقى خود را شناسانده است

هاى درنده را به جان  از سگ بازیش بگو، وقتى که سگ! گونه که هست بگو از یزید آن 
شود،  سرمست مى... از خوشگذرانیش بگو که از... لهوسى و عیاشى او بگواندازد، از بوا همدیگر مى

اى تو  آنچه در پیش گرفتى کنار بگذار، آیا گناهى که تاکنون درباره این امت بر دوش خود بار کرده
 1»...را کافى نیست؟

الهى ارنى : از خداوند درخواست کرد J در حدیثى آمده است که رسول مکرم اسلام 
خداوند پیش از آن با . )خدایا حقایق اشیا را آنچنان که هستند به من نشان ده(. کما هىالاشیاء 

و بدینسان ملکوت «: حضرت ابراهیم چنین عملى انجام داد و باطن و حقایق اشیا را به او نشان داد
دیگرى  و در جاى) 57: انعام( ».نمایانیم تا از اصحاب یقین گردد ها و زمین را به ابراهیم مى آسمان

نیز در   امام حسین. خواهد تا زنده کردن مردگان را به او نشان دهد حضرت ابراهیم از خدا مى
تو به من هر آنچه را که ! خداوندا( ».فهمتنى ما جاءت به رسلک«: دارد دعاى عرفه عرضه مى

جودات، خداوندا تویى که در همه مو«: دارد و همچنین عرضه مى )پیامبرانت آورده بودند آموختى
به نظر  »تویى که در هر چیز آشکارى. خود را به من نشان دادى تا در هر چیز آشکار تو را دیدم

معرفت خویش را  تبر توحید داشته و از خداوند، شناخ  رسد تأکیدى که امام حسین مى
بیشتر طالب شناخت معاد و   است و حضرت ابراهیم  طلبد بیش از حضرت ابراهیم مى
 .یگر خداشناسى بوده استهاى د جلوه
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 ١  رجعت امام حسین
  )ع(رجعت امام حسین

هاى  بیت و تشیع است که برخاسته از آیه هاى مکتب اهل اعتقاد به رجعت، یکى از ویژگى 
طبق این اعتقاد، خداوند متعال . باشد علیهم السلام مى  نورانى قرآن مجید و احادیث ائمه معصومین

و پیامبر اکرم و ائمه اطهارعلیهم السلام را با گروهى از مؤمنان و پاکان و انبیا و جانشینان آنان 
و  Bکنندگان به حضرت فاطمه زهرا برخى از ستمگران و جنایتکاران مخصوصاً ظلم

کرداند تا  کند و به این دنیا برمى را پس از مرگ دوباره قبل از روز قیامت زنده مى سیدالشهدا
باشند بیش از عذابى که  منین از این ستمگران که دشمنان خداوند مىبندگان شایسته خداوند و مؤ

 .در آخرت برایشان مهیا شده در همین دنیا انتقام بگیرند
ه الاعظم حجت بن الحسن المهدى   زمان این رجعت با ظهور سرور آفرین حضرت بقیۀ اللَّ

ه تعالى فرجه الشریف شروع مى   گردد امام حسین رمىشود و اول کسى که به دنیا ب عجل اللَّ
که موضوع این فصل است را مطرح   باشد البته مناسب است پیش از آنکه رجعت حسینى مى

 .کنیم در رابطه با اصل رجعت و بعضى از زوایاى آن نکاتى را متذکر شویم
هایى که روح از آنها جدا  مراد از رجعت آن است که قبل از معاد و پیش از روز قیامت، بدن - 1 
ها برگردد و آن فرد مرده با همان بدنى که قبلاً در او  است، دو مرتبه روح به همان بدن شده

روحش بوده زنده شود لذا اعتقاد به رجعت با مسأله حلول و تناسخ فرق دارد زیرا تناسخ و حلول 
 .گوئیم عبارت است از وارد شدن روح در بدن انسان دیگر یا حیوانى و ما این را رجعت نمى

پایان خداوند را  رجعت یک امر ممکن بوده و کسى که امکان او را انکار کند، قدرت بى - 2 
گوئیم خداوندى که قدرت دارد که در روز قیامت  محدوده کرده، و منکر توانایى پروردگار است، لذا مى

ات ها حی تواند در همین دنیا اشخاص مرده را دو مرتبه زنده کند و به آن همه ما را زنده کند مى
 توانایى زنده کردن مرده را ندارد؟ )خداوند(آیا او  )الیس ذلک یقادر على ان یحیى الموتى(ببخشد 

هاى گذشته به شهادت قرآن  علاوه بر ممکن بودن برگشت روح به بدن، این مطلب در امت - 3 
وع مجید واقع شده است، قرآن در چندین آیه مبارکه جریاناتى را بیان فرموده که حاکى بر وق

پس !! زنده کردن مردگان نبوده است؟  و اساساً مگر مهمترین معجزه حضرت عیسى. رجعت بوده
 .برگشت روح به بدن قبلى خود، هم ممکن بوده و هم به وقوع پیوسته است
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علاوه بر احادیثى که رجعت را بیان فرموده در قرآن مجید نیز راجع به زنده شدن بعضى از  - 4 
سوره نمل چنین  83قیامت نیز مطلب آمده که به عنوان نمونه در آیه مبارکه  ها پیش از روز انسان
یعنى روزى که از هر  )و یوم نحشر من کل امۀ فوجا ممن یکذب بایاتنا فهم یوزعون(خوانیم  مى

 .کنیم امتى گروهى را محشور مى
ابطه با روز کند که عامه این آیه را در ر عرض مى  در روایت آمده که شخصى به امام صادق 

آیا خداوند در روز قیامت از هر : بدین مضمون به او فرمودند  دانند، حضرت صادق قیامت مى
نه، اینچنین ! کند؟ کند و بقیه را رها نموده و محشور نمى اى را محشور مى امتى تنها گروه و عده

اى که در مورد  یهشوند اما آ نیست، بلکه این آیه مربوط به رجعت بوده که تنها بعضى محشور مى
و حشرناهم فلم (فرماید  اى از قرآن مى روز قیامت است فرمایش دیگر خداوند متعال است که در آیه

کنیم و  یعنى آنان را محشور کرده پس احدى را در این محشور شدن ترك نمى )نغادر منهم احدا
 .کنیم همه را زنده مى

 :گردند رجعت به دنیا برمى ها نبوده بلکه بعضى در رجعت براى همه انسان - 5 
که ان الرجعۀ لیست بعامۀ و هى خاصۀ یعنى که رجعت : اند فرموده  در روایتى امام صادق 

 ...گردند در رجعت بازمى اى عمومى نیست بلکه عده
 

بعد از این نکات زمان آن رسیده که وارد بحث شویم و رجعت حسینى را به صورت 
 :مائیمگذارى بیان ن بندى و شماره دسته
ص ی االله ع  ه  را قبل از تولد به پیامبر اکرم  خبر دادن خداوند تولد و شهادت و رجعت امام حسین -1 
 ص ی االله ع  ه وآ  وس م متولد شوند، به پیامبر اکرم  ، در روایتى آمده که خداوند پیش از آنکه امام حسینوآ  وس م

  ه که نسل امامت تا روز قیامت از امام حسینبشارت تولد آن وجود مبارك را داد، و خبر داد
باشد، آنگاه پیشامدهاى ناگوار و شهادت، امامت را در فرزندان و نسل او قرار داده در دنبال این  مى

گونه آمده که و اعلمه انه یقتل ثم یرده الى الدنیا و ینصره حتى یقتل اعداءه و  مطالب روایت این
را آگاه ساخت که بعد از شهادت امام  ص ی االله ع  ه وآ  وس م پیامبر اکرم یملکه الارض یعنى خداوند متعال

گرداند و او را یارى کرده تا حضرتش را مالک تمام زمین شده و  را دوباره به این دنیا برمى  حسین
 .بر سراسر آن فرمانروائى کند

 کند نخستین کسى که رجعت مى  امام حسین -2
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شود که اولین کسى که به این  در مورد رجعت آمده استفاده مى از بررسى چندین روایت که 
فرمودند اول من تنشق   امام صادق. است  کند امام حسین گردد و رجعت مى دنیا بازمى

یعنى نخستین کسى که زمین از براى وى   الارض عنه و یرجع الى الدنیا الحسین بن على
 .است  ینگردد امام حس شود و به دنیا برمى شکافته مى

 با اصحاب با وفایش در رابطه با شهادت و رجعت خود  گفتگوى امام حسین - 3 
: شهید شوند به اصحاب خود فرمودند  پیش از آنکه امام حسین: فرماید مى امام باقر 

ستشهد معک تیا بنى انک ستساق الى العراق و انک نستشهد و : به من فرمودند Jرسول خدا 
کنند و تو در آنجا با گروهى از  عنى اى فرزندم همانا تو را به عراق روانه مىجماعۀ من اصحابک ی

در دنبال همین روایت در فراز دیگرى از آن دارد که قال امکث ما . شوى یاران و اصحاب شهید مى
مانم  شاء اللّه فاکون اول من تنشق عنه الارض یعنى بعد از شهادت تا مدتى که خدا بخواهد مى

 )کنم رجعت مى(شود و  کسى هستم که زمین براى او شکافته مىسپس اولین 
 با اصحاب با وفایش  رجعت امام حسین - 4 

با هفتاد تن از یاران و اصحابشان که با حضرت در   امام حسین: فرمودند  امام صادق 
 .کنند گردند و رجعت مى کربلا شهید شده بودند به دنیا برمى

 هزار نفر 75با   رجعت امام حسین -5 
فى خمسۀ و   اول من ینغض عن راسه التراب الحسین بن على: فرمودند  امام صادق 

است که با هفتاد و پنج   دارد حسین بن على سبعین الفا نخستین کسى که سر از خاك برمى
البته در بحار همین روایت را از کتاب دیگرى نقل نموده که در آنجا به . کند هزار نفر رجعت مى

 .هزار نفر را ذکر نموده 95هزار نفر  75ى جا
 .براى برقرارى صلح و عدل  رجعت امیرالمؤمنین با امام حسین -6 

الى الارض کرة مع الحسین یقبل برایته حتى ینتقم من   ان لعلى: فرمودند امام باقر 
  حسین رجعتى است که با امام  بنى امیۀ و معاویۀ و آل معاویۀ یعنى براى امیرالمؤمنین

 .آید تا از بنى امیه و معاویه و آل معاویه انتقام بگیرد مى  گردد که با پرچم امام حسین برمى
 رجعت یزید پلید و اصحابش براى انتقام گرفتن از این پلیدها - 7 



 77/  )ع(حسین امام رجعت   

ان اول من یکر الى الدنیا الحسین بن على و اصحابه و یزید بن : فرمودند  امام صادق 
  گردد امام حسین قتلهم حذو القدة بالقذة یعنى اولین کسى که به دنیا برمىمعاویه و اصحابه فی

 .کشد همه آن دشمنان را مى )حسین(و اصحاب او، و یزید بن معاویه و اصحاب اوست، آنگاه او 
 در رجعت  طولانى بودن عمر امام حسین - 8 

الرجعۀ الحسین بن على  ان اول من یکر فى: فرمایند در ابتداى سوره اسرا مى  امام صادق 
یمکث فى الارض اربعین الف سنۀ حتى یسقط حاجباه على عینیه من کبره یعنى اول کسى که در 

ماند تا اینکه از  است، چهل هزار سال در این رجعت در زمین مى  گردد حسین رجعت برمى
 .افتد هایش مى کثرت طول عمر، ابروهاى حضرت به روى چشم

 :سپارد نماید و به خاك مى دهد و کفن مى را غسل مى  زمان امام  امام حسین - 9 
فاذا استقرت المعرفۀ فی قلوب المؤمنین انه : فرمایند مى  در یک فراز از روایتى امام صادق 
جاء الحجۀ الموت، فیکون الذى یغسله و یکفنه و یحنطه و یلحده فی حفرته الحسین   الحسین
در   الوصى الا الوصى یعنى هنگامى که حضرت امام حسینعلیهما السلام و لا یلى  بن على

  رجعت به مؤمنین معرفى شده و دیگر تردیدى در مورد آن حضرت باقى نماند که او امام حسین
آن   بندد، آنگاه امام حسین رسد و دیده از جهان مى مى  است، اجل حضرت حجت بن الحسن

سپارد و هرگز امام را غیر از امام غسل  به خاك مى نماید و حضرت را غسل داده و کفن و حنوط مى
 .دهد نمى



  الاحمراالله عشق سرخ؛ وجه/ 78

 کربلا آیینه حقیقت
  استاد جلال رفیع

و آنچه در صحراى خشک و تشنه کربلا اتفاق افتاده است بشریت را در همیشه  »عاشورا« 
. ودهاى اجتماعى در دنیا ش اى که بعدها توانسته منشأ بسیارى از حرکت تاریخ گریانده است؛ حادثه

هجرى در  61که آنچه را در محرم سال  )با هر دیدگاه فرهنگى و دینى که باشد(کمتر کسى است 
کربلا به وقوع پیوست باور کند و مظلومیت حماسى قهرمانان شهیدش را دریابد و حس 

اى در مقابل  خواهى و ظلم ستیزى را در وجود خویش برانگیخته نبیند و یا دست کم به گونه آزادى
متأثرترین ایرانیان از آن اتفاق بزرگ، هنرمندان بودند، . نج سترگ تاریخ واکنش نشان ندهداین ر

تعزیه که نخستین هنر نمایشى ایران است، بزرگترین واکنش عاطفى در برابر حادثه کربلاست، و 
ها  ناگفته نماند که هنر تعزیه پیش از این به گونه سوگواره سیاوش وجود داشت که بعدها با هیجان

و عواطف سوگمندانه ایرانیان شیعى نسبت به سالار شهیدان و دیگر قهرمانان عاشورا درآمیخت و 
شاعران فارسى گوى نیز . بینیم، عرضه شد شکلى منسجم و کمال یافته، چنان که امروزه مى در

ورا برخى از عاش. هریک به فراخور ذوق و تأثیر خویش از کربلا، آن را تجربه کرده و بروز دادند
اند، مانند مولانا که از ایثار و جان گذشتگى عاشوراییان نماد اولیا و عرفایى  اى نمادین برده بهره

  :گوید آنجا که مى. رسند ساخت که به مرز فنا فى اللّه مى
  کجایید اي شهیدان خدایی

 بلاجویان دشت کربلایی
ى حق جویى و خداگرایى و یا عبدالقادر بیدل دهلوى که کربلا را آیینه حقیقت و جلوه عین

 »!غیرتیم آینه در کربلاست ما همه بى«: گوید داند و مى مى
اند، لیکن عزادارانه به سوگ نشستند و با  اى سمبلیک نبرده برخى نیز اگرچه از عاشورا بهره 

را به  »عاشورایى«هایى که آفریدند به شعر جهت آسمانى بخشیدند و شعر  ها و مرثیه سوگنامه
مرثیه ترکیب بند محتشم . ان شعر فارسى افزودند و خود نقطه آغاز شعر شیعى شدندگستره بیکر

  :هاى کامل شعرى شیعى است هاى ادب فارسى است، از نمونه کاشانى که از جاودان سروده
 

 باز این چه شورش است که در خلق عالم است 
 باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است



رخ حماسه    79/  س 

  حماسه سرخ
ا برخیز که یاد      ه کنیمبتنگ چزّ

   یاد برقازه کنیم ،با فتحِ مبین  
ى از عمر که باقیست هنو در لحظه     زا

   با خون حسین بیعتى تازه کنیم  
لک و ملکوت نشئه نام وى است م     

   از نام خدا جهان پرآوازه کنیم  
ل است حسین بهر میزان عمل ی      کَ

ل اندازه کنیم   ی    باید که عمل به کَ
     1ست که در کتاب جان چون صیادفرض ا

   کنیم 2لوص شیرازهـلم و عمل خـر عـب   
     افراشت سماء، بى ستون خالق ما

   شاید که زجان خود ستون سازه کنیم  
     ها تنگ است دریچه عروج جان

   باشد که به خون، دریچه دروازه کنیم  
     عهد است که جان فداى لیلى سازیم

   ن تازه کنیمتا قصه مجنون به جها  
  

 ناصر آراستهسرتیپ                              
26/8/86 

                                                           
 سپهبد شهید صیاد شیرازي سرباز و فرمانده مخلص و حسینی دوران پر افتخار دفاع مقدس - 2و  1 
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  پیام حسین
  )بهرامى(توران شهریارى 

 )ع( پیام حسین

کم و بیش با شاعر مردمى معاصر، سرکار خانم توران شهریارى آشنا هستیم و اشعار ایشان را  
ویژگى شعر . ایم بر است خوانده که عمدتاً در بلنداى ایران زمین و کیش و آیین این کهن بوم و

حاضر که به چند جنبه اهمیت دارد یکى آن که بانویى زردشتى در حماسه آفرینى سالار شهیدان، 
مراتب اخلاص و ارادت خود را نشان داده و همچون سایر ایرانیان از وصف آن نماد آزادگى و 

کند که صفات والاى انسانى  مى و این همه خود حکایت از این دقیقه. جوانمردى به شور آمده است
گذرد و خورشیدوار بر  رسد، از مرز پیروان یک دین یا اهالى یک سرزمین مى چون به ظهور مى

  .رساند همگان بهره یکسان مى
***  

     1نیوششــز و راز، بــر از رمــت پــاى اس ماسهــح
   راموششــکن فــقیقت، مـام حق و حـه نــب  

     فتار استــرح و گــراتر ز شــه فــاى ک هـماســح
   کار استـــا ستمــده بــمدیــرد بین ستــنب  

     تـردى و رادى اســمه آزاد مــاى ه ماسهـح
   تـسب آزادى اسـلم و کــا ظـبارزه بـى مــپ  

     ودــماسه بــن حـرگار ایـرکز پـم »ینـــحس«
   ودـماسه بـــین حـــدار چن نهـین آیــحس  

     دــپروردنــادرى بـــدر و مـــن را پیـــسـح
   ردندــدا کـــــار ره خــــش نثـویـــمر خــــه عــک  

     استــرخـدیان بـزیـزید و یـین پیش یـــحس
ى آراست ز دادن سر و جانش حماسه      ا
     تیزى و زورــتم ســتیغ ســود سـین بـــحس

   ورـرتو و نـماسه پـر حـان بـکند از دل و جــف  
                                                           

 .گوش دادن، به گوش بودن، شنیدن= بن یوشش = بنیوشش  – 1



 81/  )ع( حسین پیام   

     ار زمانـام تــود به شـشاند روشنى از خــف
   انـناك و دمــروشان و تابــو آذرخش خـچ  
     ودـق بـــقت حـقیـاى از ح ارقهــان ز بــنش
  دوـلق بــذشت مطـه عشق و گـمـاش ه ماسهــح  
     ق راـــزید او حـــق گـــدگى و حـــان زنــمی
   ق راــاحـناهى و زور و ــره تبــود سخــنم  
     تــروخـروغمند افــدى فـزیـیاه یــب سـش
   تـوخــان آمـردمــق را به مــرد در ره حـنب  
    زوـاله و سـک و آه و نـسزد اشـرگ او نـه مـب

   وزـند آمـت پـکتبى اسـهان مــوگ او به جـه سـک  
     کنـد افـزیـود یـتیزى بــلم سـین ظــحس

   یونــار زارى و شزاوــیست ســین نـــحس  
     اندـهان مــاز در جـق بــه حـذشت کـان گــز ج

   اندـاودان مــرم و جــلبى گـط قــداى حــن  
     تـدگى اســان زنـق آرمــرگ در راه حـه مــک
   تــندگى اسـو بـدگى چـم، زنـار ستــر بــه زیــب  
     دـویشاونــویش و خــقیقت ز خـهر حــذشت بـگ
   رزندــرادر و فــت از بـذشـگـق بــاه حه رـب  
     ت راـتقامــعر اســـرین شـت ابـــرود نــس
   امت راـت قـاران راســمه یــماسه و هــح  
     رشتــماسه ســا حـه بـونش کـطره خــطره قــز ق
   نوشتــماسه را بــهادت حــرخ شــلک سـه کـب  
     دـان شارـشنه، بـلوم تــردم مظــهر مــه بــک
   دــاران شــعر روزگــرین شـزارتــرگــاث  
     تــهاران اســه بــرین لالـت رخــین ســحس

   تــاران اســاد روزگـریــدر و فــروش تنــخ  
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     ینــون حسـه گــسم لالــر جــده اگــیارمیــب
   ینـــون حســت خـارى اســق جــوز در رگ حـهن  

***  
     یدادـــطه و بــلـمودار ســـیست؟ نــد کـزیــی

  دیقت و داـقــمن آزادى و حــود دشــه بــک  
  

     تـدارى اســاس دینــت اسـدالــه داد و عـمیشـه
   تــارى اسـمکــیزار از ستــنه بـر آیــدا هــخ  

     انــواندیشــشه نـدیــر انــت بـاخــد تـزیــی
   شانــیرایى اــق گــد از حــاك شــیمنـو بــچ  

     د آزادهـنـمــدیشـت ز انــرفــان گـــام
   دا دادهــاقت آزادى خــت طــداشــن  

    روــد کـس شـپـره، زان ســش تیــشم دلــت چــبگش
   طه و زر و زورــلـزویر و سـه تـرد بـاه بــپن  

     ینـــیان حسـامــراسى ز حــت هــه داشـیشـهم
   ینــان حسـد جــقص ردــود کــطه خــراى سلــب  
    ودــمان بــه روح ایــى را کــاند کســون کشــه خــب

  دوـان بـایــاش نم هرهـزدى از چــروغ ایــف  
     دـودنــن بـرمــه در راه اهــدیان همــزیــی

   دـودنـگ آلـفرین و ننـه نـویش بـام خـه نــک  
***  

     ندتــلا هســه در بـرچـا گــمه جـان هـینیــحس
   تندــلا هســربـار کــکـرور پیــه پــماسـح  

     گرندــدا نـاور و خـق بــمه حــان و دل هــز ج
   ذرندــر گـان و ســیقت ز جـق و حقــه راه حــب  

    



 83/  )ع( حسین پیام   

   دــان خ را ورق زدهـاریــمه تــان هـینیــحس
   دــان ق زدهــق حـریــدم در طــین وار قــحس  

     دـستنـان هـینیــکانى حسـو م انــر زمــه هــب
   تندـان هسـذل جـه بـاضر بـمه حـق هــه راه حــب  

     دـیزنـرخـلم بــش ظـمه در پیـان هـینیــحس
   دــرانگیزنـها ب ینهــى را در سـواهـه دادخــک  

  
     نندــیام کــان و دل قــر از جـان اگـینیــحس

   نندــام کــا روز را شـمه جـر هـطه گـه سلــب  
     یرـجــیکر و زنـم پــمه و زخـاصل از قـه حــچ
   رــکند روان را پی ىـم مـیزى و غــود ستــه خــک  
     وییدـشــتم نــانبر سـرمـه فــت کــام اوســپی
   وییدـم نشـلم خـداد و ظــلطه و بیــش ســه پیــب  
     دـدهیـان بــان امـریمنـه اهـکه بــباد آنــم
   1دـدهیـان بـراز جـرفــدف سـهر هـه بـرچــگا  

  
  

                                                           
به عبارتی دیگر ایران شهریاري، شهریار زنان شاعر  ها توران یا بانوي حماسه سراي فرهیخته و ادیب فرزانه زردشتی مدافع حقوق انسان – 1

. دمعاصر وقتی اشعار را از او درخواست نمودم با رویی خوش و مهر فراوان مرا پذیرفت و در نشستی گرم اشعار را با شوري حماسی قرائت نمودن
تجلی  هاي حقیقت حماسه امام حسین ن و بارقهاش نمایا اي از نور و شور حسین در چهره نوع قرائت و اوج پیام از بیت بیت اشعار هاله

 .خواهی است اش را سرشار ساخته بود که انگاري همیشه داد و عدالت اساس حق اندیشه
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 بلبلى برگ گلى
ى الهى و مدد غیبى، مقامات  به حول و قوه )مصلح(استاد حاج ابوالقاسم نورى تویسرکانى  
را از قبیل ولایت عظما و زندگانى منزه و ساز و برگ مرفه و   ى حضرت ابا عبداللّه الحسین عالیه

ى معظمه و مدینه منوره با اهل و عیال براى حفظ شریعت جدش و  مکّهریاست کبرا و قیام از 
جلاى وطن و افراشتن لواى کربلا و از خود گذشتگى به حمایت قرآن و از ریشه کندن بن مخالفین 

شعر استخراج و به شیعیان  22نظیر کربلا الى شام را، در شعر حافظ با  هاى بى و تحمل مصیبت
هم به  و حافظ کر از فرزند آن مرحوم مهندس رحمان نورى وصال شیرازىبا تش. اند تقدیم داشته

  ...این تعبیر اشعارى دارد
  
     تــنقار داشــگ در مـرنـلى خوشــرگ گــبلى بـبل
   تـاى زار داشـه لهاـوش نـوا خـرگ و نـدر آن بـو ان  
     یستـاد چـریـاله و فـن نـل ایـن وصـفتمش در عیـگ
   تـار داشـن کـعشوق در ایـى م وهلـا را جـت مـگف  

  حافظ
     تـدگى اسـل آشیان و زنـبل و گـلـدش از بـمقص

   تـار داشـلک در بـین و از مـر زمـت بـه حجـور ن  
     لمینــور مسـت و امـن اسـفظ دیـت حـار حجـک
   تـونخوار داشـاسق خـزید فـمچون یـانعى هـم  
     سانـان کـد و از جـرزنـگذشت از فـن بـاه دیـش
   تـوار داشـمنان را خـرد و دشـاد کـود شـت از خـدوس  

     لــسن عمــم داد با حـالــه عـدرس آزادى ب
   ار داشتـزیستى با لاشه خواران عـه از همـون کـچ  
     از شدـا بـیت درهـر بـدم از هـافظ دیـعر حــش
   تـسیار داشـهرها بـهانى شـک جـد یـر درى بـه  
     ظرـن نـت کــه دقـفى را بـج مخـازم گنـف سـکش
   تـعیار داشـدد مـک عـختلف را یـاى مـه ملهــج  



 85/  گلى برگ بلبلى   

     شـاه و شـجـصد و پنـد سیـش )لىـرگ گـلى بـلبـب(
   تـفتار داشـگ )لاــواى کربـلاى و با لـا جـب(  
     )شـعط(ردد ـه گـفتاد و نـیصد و هـد سـش )کاـب(ا ـب

   تـهار داشـوز دل اظـس )ودكـکک ـاز اش(نگرى ـب  
    نیاـوفـلم کــود و ظـلم بـل مســر قتـاش ب هـالـن

   تــصار داشــفتاد و دو انــا هـامس آل عبــخ  
    میاـهید و در خـن شـاه دیـحاب شـک اصــه یـک بــی

   تـمار داشـابد بیـاند و عـاه مـش مـغر شـاص  
     رـوك تیـن رـرنگ را بـوشـر خـل پـگ )غرـداد اص(
   )تـقار داشـدر من(ه ـى چـجدى دانـساب ابـا حـب  
     کـتاد و یـصد و هشـد سیـاو ش )ادـریـه و فـالـن(
   تـرار داشـطبق اسـن منـای )وانـانـیر بـا اسـب(  
     یرـرار اســجاد و اســنب و ســاى زیـه هـطبـخ
   تـفار داشــعله بر دل کـاره شـش بـق آتـنط  
    ىدـجـروف ابـردم از حـلات کـدیـع تعـمــج
   تـیار داشـعـانزده مـد با شـهارصـزار و چـدو ه  
     یرـفل اســش طــلا و از عطــربـى از کـدمـدی
   تـار داشـذکـل تـابـارا قــد آشکـجزى شــمع  
     گرـى نـرع آتـر مصـتى بـواسـر خـجزش گـمع
   تـر داشواــنوا انـین نیــعه در زمـعه لمـلم  
     )ینــون حسـشت از خـیا گـلام احـذهب اسـم(
   تـعار داشـبر، اشـص خــه با نـرامت را کـن کـبی  
     تـعم اسـزال منــل لایـفض )شوقهـلوه معـج(
   تـار داشـرگـلق را پـد خـرکز آمـم )مىــرزق رح(  
     )قاـــد بــوق امیـــش(ا از ــاد مـــاله و فریـــن

   تــار داشـکـنى افـم معــرا ه )شوقهــه معلوــج(  
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     ودــدیل بـود تعـه خـود بـرع خـسیرات و مصــع تفــجم
بى است کـن همـای   رت دادار داشتـا حضـه بـه شـان ح   

     عـدیـر بـاسیــن تفـار ایـتکـظ ز بـافـروح ح
   تـار داشـین آثـعر نغزش کاین چنـت از شـاد گشــش  
     گرىـیجه بنـر نتـمع و بـلات و جــدیـه تعـر بـگ
   تـار داشـدس همکـن روح القـود ز مـن نبـى ایـدائ  
     ک روانـا اشـوى بـا گـعمـرح مـا طـم نمـک
   تـونبار داشـکرى خـش پیـابـلح در رکـاش مصــک  

  
  : قدس سرهّ  من قصایده: حضرت سنایى 

     و آن والاست ـن دونـه ایـنزل کـان مـسم و جـکن در جـم
   جاـه آنـاش و نـنجا بـه ایـه نـیرون نـر دو بـن هـدم زیـق  
     برانىـه عـانى چـریـه سـویى چـن گـز راه دیـخن گـس
   !ابلسا؟ـه جـلقا چـابـه جـوئى چـق جـهر حـز بـکان کـم  
     امىـم ز اول درآشـه هـاشد کـفتن آن بـهادت گـش
   هنگ آساـرف نـدان حـستى را بـاى هـمه دریـه  
     رفىـز حـست جـصیبت نیـرآن نـه از قـبود کـجب نـع
   یناـابـشم نـیند چـه بـرمى نـز گـورشید جـه از خـک  
     واهىـد خـمر ابـر عـرگ اگـیش از مـت پـمیر اى دوسـب

   اـش از مـشته پیـشتى گـردن بهـنین مـس از چـه ادریـک  
     ستىـدرین پـان انـو زاغـردارى چـهر مـاندى بـه مـچ
   الاـرین بــر بـکى بـان یـاوسـو طـشکن چـفس بـق  
     نوـون میـوان چـن ایـست ایـازیـر بـه بـدارى کـو پنـت

   ناــون میـدان چـن میـت ایـرزه اسـر هـه بـندارى کـو پـت  
     رهـزه ةرـوزى زهــه سـد کـهر آن آمـرف از بـه حـن

   راـادر زهـه دوزى چـد کـمهر آن آـرف از بـه حـن  



 87/  گلى برگ بلبلى   

     هـهان ور نــهر آن جـاز بـر سـاى ب امهـاعت جـز ط
   نهاــانى و تـریان مـو عـستاند تـامه بـن جـرگ ایـو مـچ  
ه ز راه حـــارى بــرا بــم      تـمـت و هـکمـــحمداللَّ
   یاــطه اشــقل از خـرد عـدت بـط وحـوى خـه سـب  
     کمتــو در حـایى ده تـئى را سناـیر سنـا رب مـه یـک
   ناــوعلى سیـد روان بـک آیـرشـز وى بـنان کــچ  
     تهـوم کشـفلى شـه در طـل کــون گـن چـمر مـگردان عـم
   رناـوم بـیرى شــه در پـل کـون مـن چـرص مـگردان حـم  
     قنىـــنى و وفـــتند ارزقـــا گفـیـــهرچ از اولـــب

   ناـدقـــا و صـنـــتند آمـفـــا گـبیــــانرچ از ـهـــب  
 تذکره ریاض العارفین     
 رضا قلى خان هدایت                     
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   1 شناخت کمال کرامات انسانى حضرت امام حسین

 »علامه جعفري«
  ... شناخت کمال کرامات انسانى

 .نفیه نوشتنامه آن حضرت که به برادرش محمد بن ح از راز و رمز پیام وصیت 
 J نیایش و راز و نیاز حضرت در سر قبر پیامبر اکرم 
 :و اذن و دریافت اذن خروج 

اى از  در آن حال پیامبر را با دسته. صبحگاه نزدیک شد و حالت رؤیا به آن حضرت دست داد 
امام  وآ  وس م ص ی االله ع  هپیامبر. فرشتگان که از راست و چپ و پیش رو پیامبر را در میان گرفته بودند دید

 :را به سینه چسبانید و پیشانى او را بوسید و فرمود  حسین
بینم که در  به همین نزدیکى تو را به خون خود آغشته مى.  اى حسین. اى محبوب من 

و آنان با ارتکاب چنین . شوى زمین کربلا به وسیله جمعى از امت من در حال تشنگى کشته مى
اى . خداوند شفاعت مرا نصیب آنان نخواهد کرد. د شفاعت از من دارندجنایتى در روز قیامت، امی

اند و اشتیاق دیدار تو را دارند و براى  پدر و مادر و برادرت نزد من آمده  اى حسین. محبوب من
 ...تو درجاتى در بهشت است که بدون شهادت به آن نایل نخواهى شد

ریکى شب، سر قبر مادر و سپس سر قبر آماده حرکت از مدینه شد و در تا  امام حسین 
 .برادرش رفت و آن دو را نیز وداع نمود

بر سر قبر پیامبر در دو شب متوالى، به اضافه زیارت قبر آن بزرگوار،   حضور امام حسین 
بایست براى انجام  تلاش نهایى بود براى کشف نهایى حقیقت آن حادثه و آن تکلیف برین که مى

پس از زیارت قبر پیامبر و   امام حسین: وایت مجلسى چنین آمده استدر ر. آن آماده شود
علیهم السلام که آماده حرکت از مدینه شده بود، برادرش محمد بن   حضرت فاطمه و امام حسن

وگو،  در پایان این گفت. وگویى که نقل کردیم اتفاق افتاد حنفیه را ملاقات کرد و میان آن دو، گفت
 :فرمود  امام حسین

ها  تصمیم من تصمیم آن. من تصمیم گرفتم با برادران و برادرزادگان و شعیانم به مکه بروم« 
اما تو اى برادرم، ملزم به حرکت نیستى، تو در مدینه بمان و از طرف من . هاست و رأى من رأى آن
 ».باش و چیزى از آنان را از من مخفى مدار( کارگزاران یزید)ناظر کارهاى آنان 

                                                           
 124شهید فرهنگ پیشرو انسانیت، ص رجوع شود به کتاب امام حسین – 1



 89/  ... انسانى کرامات کمال شناخت   

 :ن وصیت را به برادرش محمد بن حنفیه نوشتسپس ای 
ه الرحمن الرحیم بسم  اللَّ

این است وصیتى که حسین بن على بن ابى طالب به برادرش محمد معروف به محمد بن  
 :نماید حنفیه مى

دهد به این که هیچ معبودى جز خداوند یگانه وجود ندارد و اوست خداوند یکتا و  حسین شهادت مى 
از طرف حق و بر حق آمده است و به . بنده و فرستاده اوست Jدهد که محمد ادت مىشریک، و شه بى

و آمدن روز قیامت قطعى است و تردیدى در آن نیست و خداوند همه . این که بهشت و دوزخ حق است
 ام و گرى برخاسته نه براى برپا کردن شر و فساد و اخلال )حسین بن على(و من . مردگان را زنده خواهد کرد

خواهم امر به  مى )Jمحمد(ام براى اصلاح امت جدم  جز این نیست که قیام کرده. نه براى افساد و ظلم
ها نمایم و با روش جد و پدرم على بن ابى طالب در  و نهى از پلیدى )خیر و صلاح و سعادت مردم(معروف 

ار حق است و هر کس این پس هر کس مرا بر مبناى حق بپذیرد، خداست که سزاو. میان مردم رفتار کنم
 نحرکت و قیام مرا نپذیرد، من تحمل خواهم کرد تا خداوند میان من و این قوم حکم کند و او بهتری

  .اى برادر، این است وصیت من به تو، و براى من توفیقى جز از طرف خدا نیست. حاکمان است
     ستــلا نیــمت ما جز بــه قسـرچــاگ
   ستـلا نیـــز کربـقان جـاشـین عـزم  

     تـون اســـمشیر و خـبحت شـنجا صــدر ای
   یستـرا نــون و چـق را چـــرادر عشـب  

 صالح افشار                       
  

من حسین بن على بزرگ شده در دامان پیغمبر و تربیت شده در مکتب پدرم على بن ابى « 
من در خاندانى نشو و نما . ام رى برنخاسته، با این قیام براى ایجاد شرّ و فساد و اخلالگ طالب
ها  من براى تحکیم ارزش. هاى انسانى بوده است گاه عدالت و حق و دیگر اصول ارزش ام که تجلىّ کرده

من براى اقامه دین همان برگزیده . ام ها حرکت کرده کشى ها و حق ها و ستمگرى و محو پلیدى
اگر آفتاب را در یک دستم بگذارید و ماه : م که فرمودا حرکت کرده J خداوندى، محمد بن عبداللَّه

که دست از تبلیغ و اشاعه این دین بردارم، دست  )اگر همه دنیا را به من بدهید(را در دست دیگرم 
این است هدف من و این است رفتار من براى وصول به این هدف، از هیچ سعى و . برنخواهیم داشت

در . آن چه که مرا وادار به این حرکت کرده است، حق است. دکوشش و فداکارى دریغ نخواهم ورزی
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نابودى حقیقى در دور افتادن از حق و . خواهم گریختنراه وصول به حق، از هیچ ناگوارى و مصیبتى 
کسى که قدم در چنین راهى . عدم حمایت از آن است، نه پیوستن حق و دریافتن آن و حمایت از آن

دهد، بلکه پیروزى را در قطعه قطعه شدن  بودن راه هراسى به خود راه نمىبردارد، نه تنها از سنگلاخ 
 ».بیند که مسیر منزلگه مقدس پاکان اولاد آدم است در این راه مى

 .کند به سوى مکه حرکت مى  امام حسین 
ه بن مطیع او را   هنگامى که حسین  از مدینه خارج شد و به طرف مکه حرکت کرد، عبداللَّ

 روى؟ فدایت گردم به کجا مى: د و گفتملاقات کر
فعلاً مقصد من مکه است و سپس از خداوند براى تعیین تکلیف بعدى، : آن حضرت فرمود 

 .طلب خیر خواهم کرد
ه گفت  خداوند براى تو خیر پیش بیاورد و ما را فداى تو گرداند، اگر به مکه رسیدى، : عبداللَّ

پدرت در آن جا کشته شد و . یرا کوفه شهرى شوم استبپرهیز از این که به کوفه نزدیک شوى، ز
کس و یاور ماند و ضربتى غافلگیرانه به او وارد کردند که نزدیک بود او را به  برادرت در آن شهر بى

هاى جوامع اسلامى هستى، مردم  در حرم خدا اقامت فرما، تو سرور همه شخصیت. شهادت برساند
روند و همه مردم از هر سو به طرف تو و براى اطاعت  دى نمىحجاز با وجود تو، زیر فرمان هیچ اح

سوگند به خدا، اگر . خارج مشو )مکه(خاندانم فداى تو باد، از حرم الهى . از تو حرکت خواهند کرد
 1.به شهادت برسى، همه ما بعد از تو برده خواهیم شد

 :ل کرده استنق  شیخ مفیدرحمه االله بنا به نقل مرحوم محدث قمى از امام صادق 
تصمیم به حرکت به مکه گرفت، گروهى از فرشتگان و   پس از آن که امام حسین« 

 2».ها را نپذیرفت گروهى از اجنّه، پیشنهاد یارى به آن حضرت دادند و آن حضرت پیشنهاد آن
 3:توانیم در قرآن مجید مشاهده کنیم، از آن جمله امکان وقوع یارى از موجودات غیبى را مى 

 لى انزَْلینَ بکَۀِ ملائْنَ المم ثلاَثَۀِ آلاف ؤمْنینَ أَلَنْ یکفْیکمُ أَنْ یمدکُم ربکمُ بِ ْلمإنِْ ذْ تقَُولُ ل
وسکَۀِ ملائْنَ المم ۀِ آلافسَبخِم ُکمبر ُکمددمهذا ی مرِهنْ فَوم ُأْتُوکم ی تَتَّقُوا و برِوُا وَ4.ینمتص 

                                                           
 .20و  19، ص4الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، ج – 1
 .همان – 2
 .46حدث قمی، صنفس المهموم، م – 3
 .125و  124سوره آل عمران، آیات  – 4



 91/  ... انسانى کرامات کمال شناخت   

کند که پروردگار شما با سه هزار  گفتى آیا براى شما کفایت نمى هنگامى که به مؤمنان مى« 
بلى، اگر صبر کنید و تقوا بورزید، به زودى خداوند شما را با پنج هزار . ملائکه، شما را یارى کند

 ».دار یارى خواهد کرد ملائکه نشان
 :استچنین آمده » 40سوره توبه، آیه «همچنین، در  
 ها فأََنزَْلَ اللَّهَترَو َلم نُودِبج هداَی و هلَیع کینَتَهس... 

ها را  پس خداوند آرامش خود را بر پیامبر فرود آورد و او را به وسیله لشکریانى که آن... « 
 »...اید، تأیید فرمود ندیده
کند، این است  بات مىرا اث  نظیر بودن شخصیت حسین از جمله قضایاى معروفى که بى 

آیند، کسانى را  بیند که از طرف کوفه مى که هنگامى که آن حضرت در راه کوفه، دو نفر را مى
دهند که ما مردم را در حالى  آن دو نفر چنین پاسخ مى. فرستد که وضع کوفه را از آنان بپرسند مى

 .ل او آماده شده بودهایشان با حسین بود و شمشیرهایشان براى قت پشت سر گذاشتیم که دل
توانند  دانیم که سیاست گرگ صفتان روباه منش همین است که به سادگى مى آرى، همه ما مى 

مغزهاى مردم جامعه را مشوش نمایند، به طورى که شمشیر به دست آنان دهند و آنان را برخلاف 
  !هاى آنان است تمایلات جدى قلبى که دارند، رهسپار کارزار با کسى نمایند که محبوب دل
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   ینـزاداران حسـاستقبال از ع
 )ع( ینـزاداران حسـاستقبال از ع

     طفىـصـا مــما بـر شـــضى اجــرتــیان مــعیش
   اــامس آل عبــن، خـى دیـامــزاى حــدر ع  
     ینــزادار حســان عـربـه قـادا بــن بـان مــج
   یاـوتـمچون تــده هـر دیـشم بـک ىــاك ره را مــخ  
     نــولاى مـــویید از مــزا گـزم عــن بــدریــان
   لاــربـین کــش در زمــاورانــین و یـــاز حس  
     ینــازنــین نــسم حســردمان جــر مــت ذکــهس
   فاــلم و جــد از ظــردیــا گـه بــمال اسـایــپ  
     لمــده قـردیــویند گــلى گــاس عــت عبــدس
   داـشته جــر گــغز ســیده مــشمش رسـر چـب رــتی  
     نــایاى حسـب وصـرحسـه بـاشد کـو بـت و گــگف
   داـدخـو کـده نــاسم شــلا قــین کربــدر زم  
     برشــجنون ز داغ اکــده مـلا شــنویم لیــبش
ه و قــهر عبــب      زاــته عـگرفــمه بــاسم، نجــداللَّ
     دهـارت شــتران غــن و دخاــواره از زنـوشــگ
   داـر خــتر شیــرق دخــته ز فــنعه رفــمق  
     شــر لبـصلح بــان مــیده جــزاداران رســاز ع
   لاـــت بــیز آن دشـتاخــید رسـمایــرح بنــش  

 مصلح تویسرکانی     

  
  
  
  
  



 93/  )ع( حسـین عـزاداران از استقبال   

  یا حسین
     داردــا نــنجا جــیگانه ایــگو بــن

   داردـا نـین امـــحسر یا ــه ذکــک  
     ینمـــن با حســا مـه هــمام لحظــت

   داردـورا نـــاشـوعا و عـــاسـه تــک  
 صالح افشار تویسرکانى         

  
 انَّ الْحسینَ مصباح الهْدى و سفینَۀُ النَّجاة

 .حرکت کشتى نجات آدمیان، احتیاجى به دریا ندارد 
گذرد،  شود، مى ریخته مى  ى مقدس که براى حضرت حسیناین کشتى بر روى قطره اشک 

شوراند در آن گاه، رهسپار پیشگاه اقدس خداوندى  آید و جان را مى اشکى که از اعماق دل برمى
  1.شود مى
     دـان شاندهــکى نـجا رگ اشــر کـه هــیدل بــب

   کنند ىـریه مــگ  نــو حس  ینــاتم حســدر م  
 62ووس ص از نگاه ابن طا

را در راه کوفه دید و از آن حضرت پرسید اى پسر   ابو هره ازدى حضرت امام حسین 
یا ابا هره، بنى امیه مالم را گرفتند : پیامبر خدا، چرا از حرم خدا و حرم جدت بیرون آمدى؟ فرمود

سوگند به  خود را نجات دادم، و. صبر نمودم، خواستند خونم را بریزند. اهانتم کردند. صبر کردم
ور  کشند و خداوند آنان را در ذلّت و پستى و شمشیر برّان فراگیر غوطه خدا گروهى ستمگر مرا مى

 ..تر از قوم سبا ذلیل. سازد که آنان را ذلیل کند سازد و بر آنان کسى را مسلط مى مى
  62لهوف سید بن طاووس ص    

 

     نگرـترى بــین گســین، کـیداد بــلا بــیا در کربــب
    نگرــرى بـغماگــعرض یـصطفى در مــریم مــح  
     زدانـترى یـالا مشـتیش کـین، هســنده حسـروشـف

   نگرـشترى بـن مـگه کـع نـایـین بـالا ببـیا کـب  
                                                           

  فیلسوف شرق علامه جعفري - 1
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 207و من الناس من یشرى نفسه ابتغاء مرضات االله بقره  
 ...فروشند گروهى خود را در طلب رضوان االله مى 

     
  

نَ الْغیَر: ارى فرمایدالاز  منِ م م فی أَ ا المکارِ ۀٍ إلَِّ لَّ جارح هم کُ رَ الطعنُ منْ َغی َقد. 
ولى راهى . ضربه شمشیر، همه اعضاى شهداى دشت خونین نینوا را تغییر داد و متلاشى کرد 

 1.هاى روحى آنان پیدا نکرد به عظمت

                                                           
 62، صفحه4شرح مثنوي، جلد. فیلسوف شرق علامه جعفري - 1



 95/  نجات ساقى   

 ساقى نجات
  »بخش محمد علی فیاض«

ثه راه را بر تو بستند نگفتند که به تقاص حجى که نیمه تمامت گذاشته در چهارراه حاد 
ى  از هزاران نامهگفتى اگر کوفه سر . و دریغ نکنندنوازى را از ت ى میهمان بودند دست کم وعده

بدین درخواست هم نه . دعوت باز زده لااقل راهت را به سوى مولد و مأمنت مدینه باز گذارند
اى دور و غریب از عراق کردى تا فراق را لختى دوام آورى؛  رهسپارى در گوشهفرجام، طلب . گفتند

گیرت  آن را هم شانه بالا انداختند و به کردار مأموران معذور در میهمانى خار و خاشاك بیابان نمک
 دانستند که تو حق این نمک را با شور خونت چه زود ادا خواهى کرد؟ آیا مى. کردند
شان از معرفت آدمى سترون بودند تشنه به طلائیه لشکر خود رسیدند ستورانى که سواران 

کاش تنى چند بیش از . نصیب نگذاشتى زن را نیز بى له هاى له مشک آب بر دهانشان نهادى و اسب
آن یک حر در پیش درآمد آن هوش، ساقى نجات را شناخته بود و فردا روزى چکمه بر دوش به 

 .ده بودنوش آب حیات از دست تو دل سپر
تو نیز، از ما چه پنهان، به ناى آن نى . شانه به شانه رهایت نکردند تابه نینوایت کشاندند 

خداى خواهدت اى حسین، «: ترهایت نیاى بزرگت در گوشت نوا کرده بود سرخوش بودى که پیش
بر  ى پرواز شد ى پاك تو یادمان است که بال دوباره و کمتر خونبهاى کمینه قطره »!کشته بیند

 !خبریم فطرس پر شکسته؛ تا نگویى که ما چندان هم بى
این بیابان سپارى مجالى شد تا . ها زنگ سکوت بود و روزها پرواى ملکوت ات شب راهبر قافله 

یکى از اول همراه تو بود اما تاب آخر نیاورد و یکى با فاصله از تو . سره از ناسره جدا شود
آن که با هوس حشمت و مکنت آمده بود در غناى . انداش نم گریخت لیک طاقت مهجورى مى

ى تو راه  دولت تو دوام نکرد و شگفتا آن که از بیم جان، پردگى خیمه شده بود سرانجام به سراپرده
هاى زهیرى، تا در ظهرى قریب به  یکى متاع الخیر شد و یکى زهیر؛ و تو ماندى و غنچه. یافت

 .خونت گل کنند
خوانند تا سنان عرش از سر تو سرورى  از وادى ایمن به طور سینا مى تو را! و حالیا حسین 

  :جوید و فرش چنان به خاك پایت تار و پود شوید
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     لا؟ــانون بـه کــرازى بــیمه افـخ
   ینوا؟ـــت نــه دشــروزى بــیمه افــه  
     وى؟ـشان شــت افــاى، دسـواى نــر نـب

  ؟ن روىاـوبـاکــق پــماع عشــا ســب  
     ینـــا حسـماعى دارى اکنون یـوش ســخ
   ینــون یا حســى خ اسهـى دل ک هـانـخ  
ى کن آوردهــلى شـى لی اسهــک      ا
   اى کن آوردهــر شــد و پــف هنــزل  

     نــت ایــولاســى م هـوچـاالله االله ک
   نـت ایـلاســى لی هــانــى، خـینوا نــن  

     اى ردهـا کـى جشــاشق کــف عــدر ص
   اى ردهـوغا کـه غـچ! تانــط مسـر خــس  
     ستـر نیـکستن دیـاسه شـمت از کـبی
   ست؟ـدبیر چیـالیا تـردى، حـو کـود تـخ  
     ش آىــرامان پیـردار و خـام بـگ
   ویش آىـخ ىـود و بـخ ىـن، بـم کــاز کـن  
     ذارـله را واگـن کـشان کـوى افـم
  رذاــحرا گـو دل صـن شتاـوى مسـس  
     اد دهـرت را بـم سـلاه و هــم کـه
   اد دهـسرت را بـال و همـم عیـه  
     اشدشـکین بـعد و مشـف جـه زلـآن ک«
 1»!ر آیدشـت وشـت خـلاهش رفـون کــچ  
     ینــرش است اى حسـاق عـو بر سـام تـن

                                                           
 2348این بیت از دفتر اول مثنوي،  - 1



 97/  نجات ساقى   

   ینــش است اى حســى داغ و درف هـقص  
  

     ش آىـاى ده پی لوهـج نـم کـاز کـن
   ویش آىـخ دولت و بى ىـر و بـس ىـب  
     قــو از نوش عشـت شـارى؟ مسـوشیـه
   ق؟ــاپوش عشـاشق از پــریزد عـى گـک  
     قــن، جوشش ز عشـو، آتش ز مـون ز تــخ
   قــوزش ز عشـن و سـرهم مـم تو، مـزخ  
     ذارـــى واگـستانـدى و دلــاهـــش
   ذارــها گـبران تنـن، دلـدت مــاهــش  
   1بـن قبس از طور غیـک ایـگر اینــبن 
   عیبــوراى شـوان صفـزل خــو غـش  
     ذارـرین واگـاله مـرت ده ســاج
   ارــمن ره سپــوى ایــدینه ســاز م  
     نــرواز کـن و پــا واکــارق از پـچ
   نــداز کـارانــت بــور اســوادى ط  
     2 تــنواســمن نیــد ایــوایاطى ــش
  3لاستــنجا کربـعلین، ایــلع النـاخـف  
     4وش کنـینا گــک، حسـا ربـان أنـه 
   5نـوش کـک، گشاد آغـتر تـک اخـینا  
     ها شد به طورـه تنـران کـوسى عمـم
   ود دورــوزش بـرزندى هنـهر فــم  

                                                           
 10سوره طه،  - 1
 30سوره قصص،  - 2
 12سوره طه،  - 3
 12سوره طه،  - 4
 13سوره طه،  - 5
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   و؟ـواره کــق، آن گهــیم عشــاى کل

  

   و؟ــپاره کـگو مهـ، ب!هایىـت تنــدس  
     1رـن ز زیـدا کــویـضا هــد بیـن یآ
   تنیرـاه مســو مـغر، چــورت اصــص  
     دفــم بر هــر رانــجا تیـه یکــا کـت

ف   دفــوش صــتن درى در آغــس   
 محمد على فیاض بخش                   

  
  

                                                           
 22، سوره طه - 1



 99/  نشدنى فراموش شب   

 شب فراموش نشدنى
 پ. کاپیتن ه نیبلت ج 
 Captain. H. Niblett. J.P 

زد پیروان خویش را به اطراف  آن شب هنگامى که آتش اردوها در اطراف او در بیابان برق مى 
هاى  خود جمع کرد و طى یک سخنرانى طولانى و قلب نواز با آنها سخن گفت، آنها را از وحشت

من بمانند شهید  روز بعد آگاه ساخت و فرمود یقیناً قتل عام انجام خواهد شد و کسانى که با
 .خواهند گردید

سپس عمل بسیار زیبائى انجام داد که نشانه آگاهى کامل او از ضعف بشرى و قدرت روح  
هاى اردو را خاموش کرد و سپس به  تمام چراغ. فداکارى وى و علامت قلب رئوف آن بزرگوار بود

بیند در تاریکى به  مىپیروان خود گفت که هر کس جرأت و قلب ایستادگى و شهادت را در خود ن
 .طور ناشناس و بدون خجلت برود

نفر با ایمان  71شد  صبح روز عاشورا در حالى که ابرهاى ارغوانى در آسمان شرق جمع مى 
 .دور امام را گرفتند و همگى آماده مرگ و شهادت بودند

 96ص  3نور دانش سال دوم شماره 
   
 

 عشق حسین 
     ىـلا بــم در بــه دایـى کـاشق آن بــع
   ىـتلا بــرمون مبـه کـا بــوب آســای  
     رـاسه زهــوشه کــا بنــآس  نــحس

   ىـلا بـــربـید کــا شهــآس  ینــحس  
  »بابا«               
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 خیمه عشق حسین
     تـسونى اسـش افـه ز درد دینـآن را ک

   تـحزونى هسـداغ م  ینــاد حسـدر ی  
     نندـحه کــلا سبــاك کربـاه ز خـرگـه
   تـونى هســکیدن خــردش آن چــدر گ  
     تـاسـوغـماى غــه آیینه نـت کـت اسـبی لــاه
   جاستـها این خنــلواتى ســتگاه صـایس  
     ازـرت بـن از حیـفتد دهـت نیـلم از دسـق

   رپاستـجا بـت که اینـین اســق حســمه عشـخی  
  کانىصالح افشار تویسر     

  
 

 قسم نامه
     مـنا قسـماء حســه اسـان، بـین جــحس
   مـا قسـاهـم و طـا میـین و حـاسـه یــب  
      مـرا قســشمان زهـک دو چـه اشـب

   مـبا قســار زیـاه رخســه آن مـب  
     به آن سرو قد دلارا قسم  
     داــن جــور از تـــر نــه آن رأس پـب

   ها یزهــر نــرآن، ســوت قــه آن صـب  
     ها بــم اســر ســسم زیــه آن جــب

   رباـــکش و دلــى دل هرهــه آن چــب  
     مـالم آرا قسـهر تو اى عـه مـب  
     لالـاه و جـزّ و جـبه و عـه آن رتـب

   لالـج و مـرق رنـابد غـه آن عـب  
    



 101/  باطل و حق نبرد   

   ستـخوار نیـعه غمـر شیـو بـیر از تـه غـب
   ستـردار نیـت بـو دسـلح ز تـه مصـک  
     بـه خـتم رسـولان، بـه مـولا قـسم   

  مصلح           
  
  

 نبرد حق و باطل
     ینــرفراز آمد حسـاطل سـق و بـرد حـدر نب

   حرـور سـیره شد نـب چـمت شـر ظلـاقبت بـع  
     وارـد استـهاى او ش تـهامـمان از شـاخ ایـک
   د بارورـهاى او ش انفشانىـن از جـل دیـنخ  
     ردانگىـکه در مـجاعت آنـدان شـرد میـم
   رـامردان سپـر نـغ و تیـش تیـازد پیـنه سـسی  
     صطفىـط مـراشت سبـگى افـردانـامت مـق

   شرـراد بـه افـارى بـداکـوزد فـامـا بیـت  
     ها رنـد از قـه بعـن کـاطل بیـق و بـن حـرق بیـف

   رـاث ىـاطل بـو ب دانـاویـانده جـق مـلوه حـج  
     ینـاب یقـات اربـاجـبه حـتانش کعـآس
   ظرـاحب نـردم صـاه مـگ لهـاهش قبـارگـب  

 دکتر قاسم رسا: از 
 ملک الشعراء آستان قدس رضوى    
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 عدالت خواه
 نفس المهموم: از

از براى برقرارى نظم قرآن و زنده کردن روش پیغمبران نهضت نمود و   حسین بن على 
یک عدالت و دادگسترى عمومى طرفدارى کرد و با خون پاك خود تخت و تاج یزید را که از 

 .امپراطوران سرکش و ستمگران بشرکش یادگار بود غرقه نمود
و درس مفیدى به طرفداران عدالت و حافظین حقوق انسانیت داد و ثابت کرد که در  
 .ه امرى است ممکن و لازمهاى زنجیر و از ظلم و بیداد مبارز ترین حلقه تنگ

و آنجا که نتوان خون دشمن حق و عدالت را ریخت باید خون پاك عدالتخواه خود را در سر  
 .راه او ریخت و او را در یکى لغزشگاهى قرار داد که پیاپى به زانو درآید تا جانش برآید

   
 



 103/  کربلا پرچمدار حماسه   

 حماسه پرچمدار کربلا
 »زردشتى«به قلم موبد شهزادى 
ن و خردبه نام خداوند جا  

از . با درود، نامه شما را که با خط زیبا نوشته بودید دریافت کردم... فرزدانگان هنرمندآقایان 
اید که نظرات خودم را درباره فرد آزاده و خرداندیشى بنویسم که از برگزیدگان خداوند  من خواسته

و  J محمد مصطفىو انسان والا بوده و در تاریخ اسلام از خانواده رسالت پیغمبر خدا حضرت 
 .است  فرزند على بن ابیطالب

در مطالعه تاریخ بشر و ادیان الهى و اجتماعات ممالک جهان، وقتى زندگى مردان و زنان و  
یا در زبان عربى  )اهورا مزدا(خوانیم که با خلوص نیت به خداوند ازلى و ابدى یعنى  جوانانى را مى

ن ایمان راسخ براى ایزد دانا، فداکارى، محبت، گذشت، شهامت، ایمان دارند، و در سایه ای )اللّه(به 
اند، حتىّ بدون در نظر گرفتن دین و مرام آنها، توجه  شجاعت، وفادارى از خود نشان داده

  خصوصاً، افرادى باشند که مثل عباس بن على. کنند خوانندگان و شنوندگان را به خود جلب مى
اوست بزرگتر از همه، اوست بزرگتر از همه، اوست . باشند است در مکتب پیغمبر خدا تربیت شده

 .توانا و دانا، و پرورنده و نگهبان و دستگیر، بخشنده و مهربان، اوست داور نیک و نیرومند
فرمائید که پایه ادیان الهى منجمله زرتشت  بنابراین در بسیارى آیات دیگر ملاحظه مى 

 .ه دو جهان استتوحید و یگانگى ایزد دانا و آفرینند
در طول عمرم به مطالعه . اینجانب مؤبد رستم شهزادى که رهبر مذهبى زرتشتیان هستم 

 .ام ادیان الهى و سرگذشت بزرگان و آزادى خواهان جهان مشغول بوده
کشور کهنسال ایران که قبل از اسلام، دین و فرهنگ زرتشتى در زندگى مردم خداپرست  

بهره گرفته و از  Jس از دین اسلام و مکتب قرآن و حضرت محمداین سرزمین رایج بوده و سپ
اند به  اند، و به توحید و خداپرستى عجین شده دو منبع بزرگ الهى ساختار زندگى خود را بنا نهاده

هاى دیگر به  هاى بزرگان این سرزمین و این اسرار نهفته و براى نسل طورى که در افکار و اندیشه
نگرى در آن بدون در نظر  بهتر است که نسل حاضر خصوصاً جوانان، ژرف اند و یادگار گذاشته

، افرادى  گرفتن دین و مرام آنها، توجه خوانندگان و شنوندگان را به خود جلب مى کند خصوصاً
 .در مکتب پیغمبر خدا تربیت شده باشند ) عباس بن على(باشند که مثل 
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ین بنده برگزیده خدا مورد قبول درگاه خداوند و بنابراین از نظر ماهیت موضوع، فداکارى ا 
 .ستایش خلق خدا بوده و هست و خواهد بود

قبول داریم که زمین هیچ وقت و زمانى از وجود بندگان صالح و مبارزان راه آزادى خالى  
همیشه ازلى و ابدى بوده و هست و خواهد  )اهورا مزدا(نبوده و نیست و نخواهد بود، زیرا رحمت 

همچنان که قبل از اسلام در ادیان الهى دیگر مثل ابراهیم، زرتشت، موسى، عیسى، نیز آزاد . بود
 .اند اند که در راه خداوند جان و مال خود را داده مردان و زنانى بوده

در تمام ادیان الهى مهمترین و اولین نکته، ایمان به توحید و یگانگى خداى بزرگ  
 :فرماید مى 31ند یازدهم و دوازدهم از یسناى است همچنان که در ب )مزدااهورا(
جان بخشیدى و به ما نیروى  )بندگان(هنگامى که در روز نخست با خرد خویش به کالبد ما ( 

خواستى که هر کس بنا به اراده خود و با آزادى کامل، راهى . اندیشه و قوه تمیز نیک از بد را دادى
 ).داند برگزیند را که به صلاح مى

من به نام و به ستایش کسى بر پاى ایستم که همیشه بوده و ( :فرماید جاى دیگر مىو در  
اوست پروردگار نیک اندیشى که یگانه آفریننده هر دو جهان بوده و نامش  ).هست و خواهد بود

هاى بزرگان این سرزمین و این اسرار نهفته و براى  به طورى که در افکار و اندیشه )اهورا مزدا(
نگرى در آن  اند و بهتر است که نسل حاضر خصوصاً جوانان، ژرف دیگر به یادگار گذاشتههاى  نسل

خواهند افکار  آثار داشته باشند، زیرا در هر عصر و زمان متعرضین و حسودان و آنهائى که مى
 .خداپرستى این مردم شریف ایران را منحرف کنند، بوده و هستند

کنند و  ه، از همه ادیان الهى در این مملکت زندگى مىچون سرزمین ایران، شاهراه جهان بود 
ممکن است افرادى پیدا شوند که پیروان این ادیان را به غیر از توحید و یگانگى خداوند منسوب 
کنند بر مردم خیر و اندیش ایران است که خوب فکر کنند و این وحدت و یکپارچگى را با تاریخ 

 .کهنسال این سرزمین حفظ کنند
که مکتب خداپرستى و  J نجا چون از اولین گام پیامبران خدا و محمد مصطفىدر ای 

مناسبت نیست  پیدا شد، بى ) عباس بن على(توحید است صحبت شد و از همان مکتب شریف 
شاعر  )هاتف اصفهانى(در این کتاب ادبى مذهبى، تاریخى، اشعارى را که در توحید الهى است و از 

جرى است بازگو کنم تا خوانندگان محترم بدانند خداپرستى این عارفان و عارف قرن دوازدهم ه
 .بزرگ و سالکان راه خدا در چه حد بالا و والائى بوده است



 105/  کربلا پرچمدار حماسه   

  :شود اشعار مزبور با این بیت شروع مى 
     انـم جـم دل و هـو هـداى تـاى ف

   مانـین و هـت همــثار رهـوى ن  
  

  :پردازم ه ابیات عارفانه او مىو براى کوتاه کردن مقاله به دنبال 
     انـم جـم دل و هـو هـداى تـاى ف

   مانـین و هـت همــثار رهـوى ن  
     وقـذبه شـق و جـوز عشـدوش از س

   رانـتم حیـتافـش ىـرف مـر طـه  
کــآخ شـر   ، ر دیــا رمـوق       دا
   انـید عنـغان کشـر مـوى دیـس  
     دمـى دیـلوتـد دور، خـشم بـچ
   یرانـه از نـق، نـور حـن از نـروش  

     هر طرف دیدم آتشى کان شب
ن   ا ر م ع وسى  م  ، ر و ط ر  د د  ی    د
     روزىـش افـه آتـجا بـیرى آنـپ
   غبچگانـیر، مـرد پـه ادب گـب  
     لرخاـذار و گــمین عـمه سیــه
   انــنگ دهـان و تـیرین زبـمه شـه  
     ربطـى و بـنگ و دف و نــود و چـع
   حانـل و ریـى و گـقل و مـو نمع ـش  
     وىـشکین مـاه روى مـاقى مـس
   حانـوش الـوى خـذله گـطرب بـم  
     تورـؤبد و دسـزاده، م غـغ و مـم
   یانـسته مـمام بـدمتش را تـخ  
     ىــسلمانـنده از مـرمـن شــم
   نهانـاى پ وشهـه گـجا بــدم آنـش  
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     فتمـن؟ گـست ایـد کیـرسیـیر پـپ
   ردانـرگـرار و سـق ىـقى بـاشــع  
     ابـى نـیدش از مـامى دهـفت جـگ
   همانـن مـاشد ایـاخوانده بـه نـرچـگ  
     تـش دسـرست آتـش پـاقى آتـس
   وزانـش سـاغر آتـخت در سـری  

     نـه دیـاند و نـقل مـه عـیدم نـآن کش
   مانـم ایـف از آن و هـم کـوخت هـس  

  
     تىـدر آن مس تادم وـت افـمس

   توانـرح آن نـه شـانى کـه زبـب  
     ضاءــنیدم از اعـش ىــخن مــس
   انـشریـورید و الـتى الـمه حــه  
     ز اوــیست جـیچ نـت و هـا هســت

  وـــــه الا هــــده لا الــــوح  
یننده هاى حافظ و سعدى شیرازى و بزرگان ادب ایران، فکر هر انسانى از هر آفر سروده 

  .شود یا خداى یگانه بزرگ متوجه مى )اهورا مزدا(هستى 
 

      تندـن، گفـست ایــرسید کیـر پــپی
    ردانــرگـرار و ســق ىـاشقى بـــع  
را به خداى بزرگ   توانیم عشق حضرت ابوالفضل با توجه به مکتب عشق بهتر و بیشتر مى 

تربیت شده و این مکتب   ولاى خود علىو او در مکتب م  درك کنیم و مولاى خود، حسین
 .توانست به مردم بیاموزد جز خداپرستى و عشق، چیزى دیگرى نمى

بنابراین، سخن خدا، عشق، محبت، فنا فى اللّه، از هر انسانى قابل تحسین و ستایش است  
 .مانند عشق منصور حلاّج به خداوند

هاى عمیق  اپرست هستند و ریشهمردم کشور کهنسال ایران، حق طلب، واقع بین، و خد 
لذا فداکارى مردان خدا مثل حضرت . فرهنگ اصیل عرفان در روح این ملّت بزرگ هست



 107/  کربلا پرچمدار حماسه   

در نظرشان احترام دارند و از بزرگى روح این جوانمرد اسلام همین بس که اکثر مردم   اباالفضل
به (گوید  در دادگاه مىکنند، حتى متهم به قتلى  مسلمان به نام او در معاملات خود قسم یاد مى

کنند، و این خود  یعنى نام او را به خداوند نزدیک مى )!قسم من او را نکشتم  حضرت ابوالفضل
درسى است که یاد مردان و زنان بزرگ در شخص معتقد و مؤمن و انسان، اثرات روحى و معنوى 

و   و امام حسین  علىدار، همچنان که جوانان رشید ایرانى، با ایمان به خداوند و علاقه به 
، پرچمدار کربلا، در جنگ عراق علیه ایران شرکت کردند و از دین و ناموس و وطن  اباالفضل

 .خود شجاعانه دفاع نمودند
اند براى همگامى و وظیفه همکارى  زرتشتیان ایران که از مکتب زرتشت پیغمبر درس گرفته 

سلمان بودند، در این جنگ شرکت کردند و به خداپرستان این سرزمین که از برادران عزیز م
شهیدانى در ردیف سایر ایرانیان عزیز نثار راه خدا نمودند، و نیز افتخار اینکه آزادگانى در این راه 

 .اند، داشته و موجب سربلندى زرتشتیان هستند داشته
افشار که براى ارجمند، آقاى صالح  دامیدوارم این نوشته قابل استفاده باشد و با تشکر از هنرمن 

  :از اهورا مزدا آرزومندم که. چاپ خواهند نمود مورد استفاده باشد )وجه االله(تدوین کتابى به نام 
     وندـاد زیـوند، شـر زیـدی
   وندـامه زیـه کـوند، بـا زیـت  
     نـامه تـه کـاد، بــان بــتى شــگی
   امه روانـه کـاد، بـمینوشان ب  
باشد و ایامى است که پنج  در دین زرتشت مى )پنجه(مصادف با ایام چون تنظیم این مقاله  

گیرم و  گیریم و مصادف است با ماه رمضان، به فال نیک مى روز مانده به جشن نوروز را روزه مى
 .کنم براى همه ایرانیان عزیز آرزوى سلامتى و به روزى و ثبات در ایمان مى

 با تقدیم احترام، مؤبد رستم شهزادى 
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 !هایش بیشتر است هاى واقعى، از دروغ مصیبت
اصل در روایات «اند که  نقل کرده - دانم  حالا راست است یا نه، نمى - از آن آقاى مرجع  

کذب، خیلى داخل . است 1روایات معجزات، کذبش هم دون ما هو الواقع. »معجزات، کذب است
بهتر همان است . ز واقع امر، کمتر استفضائل امیرالمؤمنین است ولى هر کذبى بخواهند بگویند ا

 .»همانى که خودشان، براى خودشان معتقدند، ما هم بر آن معتقد هستیم«: که بگوییم
ى این  از همه ]هاى حقیقى مصیبت= [واقعش . قضایاى سیدالشهداء هم همین طور است 

ى بعضى از افراد حتّ! دیدند ها در خواب نمى واقعش چیزى است که مسلمان. اکاذیب بالاتر است
 !راستى این کار شده است؟ ]یعنى آیا[ »فعلوا؟«: مهم آن زمان گفتند

 2.ولى ناممکن است، انسان باید از مدارك صحیح، خارج نشود 
  
  
 ستم متوکّل به حرم سیدالشهداء 

ه علیه  ةلعن - متوکل : گویند مى  رفته «: گفتند »آن مغنىّ کجا رفته است؟«پرسید که  -اللَّ
این حج، غیر از آن حج «: گفتند »!در شعبان حج رفته است؟ الحج فى شعبان؟«: گفت. »ت حجاس

ب، اسم زیارة الحسین را حج گذاشته«: متوکل گفت. »است  این، زیارة الحسین. است  »!اید؟ خُ
را  3آن ملعون در زمان حیاتش شاید چند دفعه حائر. امر کرد ]ها ستم= [ آن وقت به آن کارها

 4.کرد خراب
  

                                                           
 .منظور این که آن روایات، دروغش از واقع و آن چه رخ داده، کمتر است - 1
 479ص صلاة، - 2
 مرقد سیدالشهداء - 3
 78ص،  صلاة - 4



 109/  عشاّق نامه شهادت   

  عشّاق شهادت نامه
     ودـش ىـضا مـاق امــى عشّ امهـهادت نــشب شــام
   شود ا مىـت، دریـن دشـاشقان، ایــون عـــردا ز خـف  
     صطفىـنشسته آل مــر، بـکدگـار یــشب کنــام
   شود ىـرا مــلب زهـون قـشان، چ معـشان جـریـردا پـف  
     ىـد ولـوش آیـگه ـرآن بـواندن قـداى خـشب صــام
   ودـش ىـا مـت برپـن دشـان، زیـداى الامـردا صـف  
     تـفته اسـغر خــشنه اصـب تـادرش، لـار مـشب کنــام
   ودـش ىـحرا مــوش صــسترش، آغــا بـدایـردا خـف  
     اند از آسودهـواب نــان، در خـودکـمع کـه جـشب کــام
   ودـش ىـیدا مــته پشــم گـا، گـارهـر خــه زیـردا بـف  
     وشــه گـر دارد بـى زرین اگ لقهـیه حـشب رقــام
   ودـش ىـوش او وا مـوار، از گـوشـن گـغ ایـردا دریـف  
     اسبانـد پـاشـاس بـشنگان، عبـیل تـه خـشب، بــام
   ودـش ىـا مـّت، سقـدس ىـلقمه، بـار عـردا کنـف  
     ادرشـمرم ـوش گـلى، آغـاى عـود جـشب بــام
   ودـش ىـدا مـامال اعـکرش، پـا پیـه لـو گـردا چــف  
ه راـحاب، ثــیان، اصـرفته در مـشب گــام      ار اللَّ
   ودـش ىــها مـار و تنـی ىـمه، بـاطـز فـزیـردا عـف  
     گینـلیمانى نـاشد سـن، بـاه دیـت شـه دسـشب بــام
   ودـش ىـما مـلقه، یغـن حـان، ایـت ساربـه دسـردا بـف  
دـنب بــن زیـر دامـدا، بـرّ خـر سـشب ســام و     
نـف      ودـش ىـصارى مـر نـولى و دیـیس خـردا ا
     سانـردد حـر گـر و زبـمان، زیـین و آسـرسم زمـت

   ودـش ىـرا مـو اجـنب چــى زی هـارت نامـردا اسـف  
 »حسان«حبیب اللَّه چایچیان 
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 بخش الحاقى به دعاى عرفه
ه بهجت، مدت تحضرت آی  ها بر این باور بودند که بخش الحاقى دعاى عرفه، از حضرت  اللَّ

اى مشغول خواندن آن  روز عرفه«: است؛ اما بعد فرمودند شخصى در مشهد گفت سیدالشهداء
این : آمد و به بنده گفت ]که بلند بالا هم بود[قسمت الحاقى شدم که مرحوم سید بن طاووس 

 1.»نشآت خود من استبخش، از م
 گودى قتلگاه 

ما حاز فیه الماء جایى که آب در آن گرد «همان طورى که در تاریخ و در لغت آمده  - حائر  
به طورى که آب، . ایستاده است اى بوده که آب داخلش مى کأنّه گودى. ]گویند را مى[ »آید مى

این طرف و آن طرف برود؛ چون  توانست ماند و دیگر نمى نسبت به قبر سیدالشهداء همان جا مى
اند، وگرنه،  اند و بالا آورده فلذا حالا یک قدرى توسعه داده. بوده 2اى مثل بئر تقریباً در یک چاله

 .مقتل خیلى پایین بود
 همان زمان، اوایلى که مشرف شده بودیم، اصلاً مقتل تا خود رواق حضرت سیدالشهداء 

اند، تقریباً قبر مقدس، نسبت به همین  ه به پایین مشرّف شدهاند ک کسانى بوده. خورد خیلى پله مى
آخر . خورد تر است که خیلى پله مى آن قدر مقتل پایین. جایى که ضریح است در زیر زمین است

اما در مقابل . تر بوده کار هم، گمانم یک سوراخى گذاشته بودند که مقتل از آن جا هم هنوز، پایین
حضرت در همین جایى : گویند رتفاعش بلندتر از خود صحن است که مىآن، تلّ زینبیه آن قدر ا

ها  خواسته به طرف مردمى که به خیمه که مدفنش است، از اسب به پایین آمده و از این جا مى
ى مدفن تا  آن وقت فاصله. بروید] ها به طرف خیمه[ها بگوید که  هجوم کرده بودند، برود و به آن

 3.گاه کشیدند همین جور خودشان را به طرف خیمهمقتل را تشریف آوردند و 
  
  
  
  
  

                                                           
 .86ز مهر افروخته، ص - 1
 .چاه - 2
 456، جصلاة - 3



 111/  خون پژواك   

 حضرت رقیه
     بانهـى شـتنگى و آهـب و دلــش
   هــن روانـک مـاى اشـه یتىـدوب  
     گویدـواند دل بـت ىـعرى مـه شـچ
   هـانـــه تازیـرابـــه در خیــــرق  

 صالح
  
  

 پژواك خون
     ن؟ـست ایـام کیـژواك گـاز هم پـب

   ن؟ـست ایـام کیـوج نـها م ملـر عـب  
     ستند؟ـنون کیـست جـا مـه قلـع
   ستند؟ـون کیـریان خـها گ قــعش  
     راست؟ـهاى دل چ ارهـها پ لمـر عـب

   ت؟ـراسـچ »ابو فاضل«ا ـام یـوج نـم  
     دـکدست شـها ی هـها از دست وچهـک
   دـت شـها مس لمـوى عـاد از بـب  
     رسند ىـتان مـمع مسـدك جـدك انـان«
   »رسند ىـتان مـى پرسـدك مـدك انـان  

     یدـاتان وا کنـه ینهــاى از س هـکوچ
   »رسند ىـتان مـدسـا آبـتان بـک بـن«  
     دهـون آمـاى پر خـه مـانشان خُـج
   دهـیرون آمـاى بـه شان رگـویـم  
     اـدهـیونـا، پـندهـبر از بـخ ىـب

ن      اـندهـسو بــد گیـدازنــدور ا
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   گىـانـاى خـه قلـبر از عـخ ىـب
   گىـوانـا دیـد بـورزن ىـق مــعش  
     ونــوى خـهادت، بـوى شـر بـکیه بـت

   ...نونــوج جـوج رگ، مـسو، مـوج گیـم  
 »کاکایى«       

  
   



 113/  محکم ایمانى و نافذ بصیرتى   

 1بصیرتى نافذ و ایمانى محکم
 .دساله روى زانوى پدر نشسته بو 7الى  6طفل کوچکى بود شاید  

ل واحد : آموخت، به او فرمود پدر شمارش اعداد را به او مى کودك کلمه واحد را  )بگو یک(قُ
 گویى دو؟ پسرم چرا نمى: قل اثنیَن، کودك نگفت، پدر سؤال کرد: تکرار کرد، پدر فرمود
 .ام، دو بگویم کنم با زبانى که یک گفته پدرجان حیا مى: کودك پاسخ داد

در این گونه در قلب و وجود عباس ابن على خانه کرده بود که غیر از او آرى، توحید در خانه پ
شد که در همین خانه  اى تربیت مى او در خانه. یافت دوئى در هستى نمى. خواند دید و نمى نمى

 پدرم ما را دوست دارى؟: پرسد وقتى دخترکى کوچک در قبال اظهار محبت پدر از پدر مى
 .آرى دخترم: گوید و پدر مى
شود  قلب فقط خانه خداست و دو دوستى در یک دل جمع نمى: گوید به پدر مى Bزینب

 .پس پدرم تو خدا را دوست دارى و به ما رحم و شفقت دارى
 .عباس ابن على، مادرى دارد مؤدب، عارف، مخلص، ارادتمند به اهل بیت، عفیف و خردمند

یل و شریف که به شجاعت، دلیرى، از خاندانى اص. او فاطمه بنت حزام ابن خالد کلابى است
 .نوازى، به پهلوانى و سوارکارى اشتهار دارد کرامت، میهمان

 .درخشد اى فروزان مى طایفه کلاب در بین طوایف عرب همچون ستاره
، و امیر مؤمنان است که J و اما پدرش فخر جن و انس، وصى، برادر و داماد رسول خاتم

 .نبى و براى پیامبر به منزله هارون براى موسى بوده است باب علم. خلقتش از نور پیامبر است
 .آرى، پدر او على حیدر کرار، فاتح بدر و خیبر و حنین است

 .على خورشید ملک و ملکوت است
و عباس در دامان این پدر و آن مادر و در کنار و همینطور تحت ولایت و امامت دو سرور 

و  Bو در کنار خواهرانى چون زینب Cین جوانان اهل بهشت، دو امام معصوم حسن و حس
 .شود کلثوم تربیت مى ام

                                                           
ارتش؛ پادگان دوکوهه، اردیبهشت سال  هاي افسري دانشگاه 3سرتیپ ناصر آراسته، آموزش میدانی معارف جنگ براي دانشجویان سال -1
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گردد که جز ائمه که  اى مى و تعجب نیست که این چنین صاحب فضائل و کمالات برجسته
اسوه و الگوى وى هستند کسى در جن و انس به مقام او نرسیده و نخواهد رسید او از پدر هاشمى 

 .ت سه امام معصوم تربیت شده استو علوى و از مادر کلابى است که به دس
 .اى ساخته است از توحید و عشق به ولایت این چنین تربیت شده که آنچنان حماسه

نقاب بر چهره آن جوان بود وقتى به میدان آمد و هماورد طلبید چنان آثار هیبت و شجاعت و 
 .ن نکردقدرت در اندام و وجود او آشکار بود که احدى از شامیان جرأت آمدن به میدا

 .برو با او بجنگ: معاویه به ابن شعثاء گفت
دانند چگونه مرا با این جوان ناشناس به  مرا با ده هزار سوار عرب برابر مى: ابن شعثاء گفت

 .فرستم تا کارش را بسازد کنى؟ مرا هفت پسر هست، یکى از آنها را به جنگ وى مى نبرد مأمور مى
 .آید پا در مى طولى نکشید که فرزند ابن شعثعاء از

او فرزند دیگرش، سپس فرزند دیگر و به همین ترتیب تمامى فرزندانش را به جنگ آن جوان 
 .فرستاد که همگى کشته شدند

 ابن شعثعاء ناچار شد که خودش به جنگ بشتابد،
 .نشانم به خدا سوگند پدر و مادرت را به مرگت مى! به میدان آمد و گفت فرزندانم را کشتى؟

 .د و خوردى طولانى آن جوان ناشناس او را نیز دو نیم کردبعد از ز
 .همه از شجاعت، قدرت و توان جنگى او در شگفت شدند

 .به او دستور داد باز گردد  امیرالمؤمنین على
او از وسط میدان نبرد تن به تن صفین بازگشت و نقاب از چهره برداشت و على بر پیشانى 

هلوانانى را چند لحظه پیش به هلاکت رسانده بود بوسه زد، عباس قمر بنى هاشم، عباس دلاور که پ
 .ساله بود 17در آنزمان پانزده یا 

 .عباس براى جوانان بنى هاشم الگو و صراط مستقیم بود
 .او یک موحد مخلص، شجاع و ایثارگر بود

 .او فقیهى بزرگ و از افاضل و اکابر فقهاى اهل بیت بود
لم را چون غذایى گوارا نوش جان کرده استاند که عب معصومین فرموده اس ع. 
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و همینطور دیگر برادر عزیزش سالار   پاى برادر بزرگوارش امام حسن مجتبى او پابه
کرد و از این بزرگواران درس عمل و مجاهدت  شهیدان در کار، تجارت و جهاد انجام وظیفه مى

 .آموخت خالصانه در راه حق جل جلاله مى
 .ته اهل بیت عصمت و طهارت بودعباس تربیت یاف

علم، حلم، سیاست، کیاست، شجاعت، ایثار، عرفان، ادب، تسلیم خدا بودن، مطیع مولا بودن  
 .و خلوص با خون و گوشت و پوست عباس عجین بود

از این رو فضل و بزرگوارى راضى نشد جز اینکه عباس پدر آن باشد و ابوالفضل نامیده شود 
 .خوانندش بنام فضل داشت و از این جهت ابوالفضل مى گویند فرزندى گرچه مى

زد  گرفت بر صورت و چشمانش بوسه مى پدر عادت داشت که وقتى کودکش را در آغوش مى
ولى آن روز پدر وقتى چشمانش به دست و بازوى کودك خویش افتاد بر دست و بازوى طفلش 

 .ده بوداى همراه با اشک که چشمان پدر را تر کر بوسه زد ولى بوسه
اى را که  على مرتضى جریان کربلا و واقعه. البنین با تعجب دلیل گریه را از شوهرش پرسید ام

 .پیش خواهد آمد براى همسرش گفت
البنین از ناراحتى گریست، اما این خانم عاشق اهل بیت بود و به راه و سیره امامش یقین  ام

و حمد خدا را بجا آورد که فرزندش در راه هاى خود را از صورت زدود  داشت، بعد از لختى، اشک
 .حسین کشته خواهد شد

او در چنین روزى چهارم شعبان بدنیا آمده است که در عاشوراى شصت و یک هجرى سپر 
 .جان حسین زهرا شود

عباس در عاشورا پیشگویى الهى پدرش را که از پیامبر خدا و او از جبرئیل امین و او نیز از 
ده بود تحقق بخشیده و خود و برادرانش را در کشته شدن، بر حسین بن کتاب محفوظ حق خوان

 .، مقدم داشتB و فاطمه زهرا Jعلى، نور دیده رسول خدا 
او . بود اطیعوااللّه و اطیعوالرسول و اولى الامر منکم، مصداق و تفسیر آیه شریفه عباس 

اند که یزید شرابخوار و فاسد و ظالم و الامر را به جهانیان نشان داد تا در تاریخ و تا ابد بم اولى
الامر نیستند، بلکه سلاله پاك عصمت و طهارت و فقیهان پیرو ائمه و پاکان راه  یزیدیان تاریخ اولى
 .خدا، اولیاء آمورند
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عباس خود یک آیه از آیات هستى است که تفسیر اعتقادى، اخلاقى، عرفانى و دفاعى دارد، او 
 .پاکى و اخلاص در عمل را با هم دارا بود و از هر نظر در تعادل بود جمال ظاهر، زیبایى باطن و

 .الحوائج گردد دستان خویش را در راه حسین داد تا دستگیر مؤمنین و دوستدارانش باشد و باب
او نه تنها ماه بنى هاشم، که ماه بشریت و انسانیت است، اگر ائمه اطهار هر کدام خورشید 

 .گردد اهى است که انوار اهل بیت از وجودش متجلى مىملک و ملکوت هستند، او م
هاى روزگار است که در  و ائمه معصومین، سرآمد انسان  او در این دنیا بعد از اهل بیت 

 .آخرت نیز چنین است
براى عمویم عباس در قیامت و در پیشگاه خداوند منزلتى است «: اند فرموده امام سجاد 

 .»خورند که همه شهدا به آن غبطه مى
 .همه شهدا یعنى حمزه سیدالشهدا، شهداء بدر و احد و جعفر طیار شهید جنگ موته هم 

  
 خوشا به حال عباس و عاشقان عباس

فرمود، برادرش، فرمانده لشکرش، یار و  امام حسین در تاسوعا و عاشورا هر وقت اراده مى
جانم به (بنفسى انت یا اخى  یاورش، پشت و پناهش و سقاى اردویش، عباس را بخواند با عبارت

زد، حسین که جان عالم است و جان جن و انس به فداى او باد چنین  او را صدا مى )قربانت برادرم
 .کرد به عباس اظهار محبت مى

البنین نیز در  اگر او خودش را در کشته شدن، بر حسین زهرا مقدم داشت، مادرش حضرت ام
 .ر عباس و فرزندانش مقدم داشتسوگ او و سه فرزند دیگرش، حسین را ب
همه داغى که دیده بود و در  با رسیدن به مدینه با آن Bواین چنین بود که زینب کبرى

البنین رفت و به او تسلیت  گر شهادت حسین و فرزندانش بود، ابتدا به دیدار ام مسلخ عشق نظاره
 .گفت

دارد، او سفیر امام، حاجب،  حق شهداى کربلا حق بزرگى است و عباس بر شهداى کربلا هم حق 
 .نگهبان، فرمانده، پرچمدار امام و سقاى خیام حسینى بود

در شهرهاى  )به اعتبار حضور و گذر سر مبارك حضرتش(اگر حسین زهرا را در هفت زیارتگاه 
 -قاهره  -عسقلان در فلسطین  - کنند در دمشق، رقه ساحل فرات در سوریه  مختلف زیارت مى
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نجف در محلى بنام حناّنه و هفتمین جا کربلاى معلاّ، پس از او عباس قمر بنى  -مدینه منوره 
 .شود هاشم است که بیشترین زیارتگاه را دارد، یعنى در چهار محل زیارت مى

در حوالى صحن قهرمان علقمه در دو زیارتگاه دست راست  - در دمشق در مقبره باب الصغیر 
 .د و مزار شریف ایشانحضرت و دست چپ حضرت و چهارمین جا مرق

در اسلام سه تن هستند که هر . اند عباس یکى از سه تن است که دو دوست خویش فدا کرده 
 :اند دو دست را در راه خدا تقدیم کرده

حد J مصعب ابن عمر پرچمدار رسول خدا -    .در اُ
 .جناب جعفر طیار عموى عباس در جنگ مونه -  
 .ل در عاشوراى حسینىو سومین، عباس ابن على، ابوفاض -  

 .الحوائج لقب یافت آرى، او دو دست خویش داد تا دستگیر مؤمنان گردید و باب
اى دلاور و پرچمدارى بى بدیل است به اصرار از مولایش در  او که شمشیر زنى بزرگ، فرمانده

 .خواهد که اجازه دهد بر دل لشکر دشمن بتازد و شهید شود آخرین لحظات ظهر عاشورا مى
خواهد که باز برود و براى کودکان خیام  گیدن حرفه و افتخار اوست ولى مولایش از او مىجن
 .آب بیاورد

اش لطمه  کند، به غرور رزمى شود، باب اجتهاد باز نمى این فرمانده بزرگ کسر شأنش نمى 
 .»اطاعت مولاى من«خورد،  نمى

رم، هر چند شهادت در دل دا آنچه تکلیف است اطاعت از مولى است نه آنچه خود خوش مى 
 .شود لشکر دشمن باشد گرچه به این لیاقت هم به بهترین وجه نائل مى

 .عمویم عباس بصیرتى نافذ و ایمانى محکم داشت: فرمایند این چنین است که امام صادق مى
شناسى، تسلیم در برابر امام، بصیرت قوى، عقلى متین و یقین به آخرت، از عباس چنین  امام
به خدا اگر دستم را قطع کنند من از دینم حمایت : جاودانه ساخت که در عاشورا بفرماید شخصیتى

 .دارم کنم و دست از حمایت امامى که یقنیش صادق و یادگار پیامبر خداست برنمى مى
عباس با چنین یقینى، امام زمانش را یارى کرد تا حسینیان و حسین دوستان و آزادیخواهان  

 .قیام قیامت نام او را کنار نام سرور شهیدان حسین ابن على یاد نمایند و عدالت جویان تا
 .نامه و ادعیه دارند او به مقامى رسیده است که معصومین براى او زیارت 
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مقام او بالاست آیا از عصمت بالاتر مقامى هست، بگویم که عصمت داشت؟ عصمت ضرورى  
رسول و امامى نیست که معصوم نباشد ولى  مقام منیع رسالت، وصایت و امامت است یعنى هیچ

دو دلیل از مقام او به عصمت . دلیلى نیست که براى دیگران که ضرورت نیست میسور هم نباشد
 :برایتان بگویم
شهداء کربلا را طایفه بنى اسد مساعدت نمودند و دفن کردند، نوبت به سالار  :دلیل اول

جاد طایفه بنى اسد را در دفن پدرش امام حسین شهیدان، قافله سالار کربلا که رسید حضرت س
شرکت نداد زیرا دفن امام به عهده امام است و خودش به این کار مبادرت ورزید و بعد براى دفن 

 .عمویش عباس نیز چنین کرد و به تنهایى عموى عزیزش را دفن کرد
 الاّالمطه هاو مقام . اك دست نرسدرون، پاك را جز پحضرت ابوالفضل که امام نبود ولى لایمس

 امامت ندارد ولى چرا معصوم نباشد؟
نبى و رسول . شود مقام عصمت براى ائمه و انبیاء خدا ضروریست، امام بدون عصمت نمى 

شود مگر فاطمه امام  شود ولى معصوم بدون مقام رسالت و وصایت و امامت مى بدون عصمت نمى
اند؟ مقام عصمت براى امام  م امام یا پیامبر بودهبود، مگر مریم عذرا امام بود، مگر لقمان حکی

ضروریست ولى دلیلى نیست که براى دیگران میسور نباشد به ویژه عباس که تالى تلو امام است و 
 .کند چنین است که معصوم به دفن ایشان اقدام مى

ن جوئى م گوید، اکنون پشتم شکست و چاره او که با شهادتش، حسین مظلوم مى: دلیل دیگر 
شود به غیر معصوم تکیه  گاه و پشت و پناه حسین بوده، مگر امام معصوم مى کاهش یافت، او تکیه

 جو براى امام باشد؟ تواند چاره کند؟ مگر غیر معصوم مى
خوشا به سعادت عباس که امام صادق در فرازى از یک زیارت طولانى او را این چنین زیارت  
گان صالح و همه شهدا و صدیقان  رّب و انبیاى مرسل و بندهسلام خدا و فرشتگان مق: فرمایند مى

دهم براى تو به تسلیم و تصدیق و وفا و  پاك صبح و شام بر تو اى پسر امیر مؤمنان، شهادت مى
غ و مظلوم در هم  اخلاص در راه جانشین پیامبر مرسل و سبط برگزیده و دلیل دانا و وصى مبلّ

ه در راه پیامبر و امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین که شکسته، خداوند تو را به پاس اینک
ستى و کمک کردى جزاى خیر دهد و پاداش آخرت  درود خدا بر آنها باد صبر کردى و پاداش ج

دهم که توبه راه جنگجویان بدر و مجاهدان راه خدا گام زدى و در جهاد با  نیکوست، شهادت مى
اولیائش خلوص داشتى و از دوستان خدا دفاع کردى،  دشمنان خدا اخلاص ورزیدى و در نصرت
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به بیعت او وفا کرد و  ترین پاداش کسى که ترین پاداش به تو دهد کامل خدا بهترین و کامل
 .ابت نمود و والیان امر او را اطاعت کردجادعوتش را 

شریت در پایان کلامى از آقائى که انتظار فرجش از بهترین عبادات است، مصلحى که چشم ب 
طپد، در مورد عمویش عباس  هاى آزاده به عشق او مى به ظهور او منتظر است و قلوب انسان

 :بشنوید
سلام بر ابوالفضل العباس فرزند امیرالمؤمنین که جان خود را در راه برادر فدا کرد و از «

و براى دیروزش براى فردایش توشه گرفت و در راه برادر جانبازى کرد و خود را سپر بلا ساخت 
 .»هایش قطع شد، خداوند قاتلانش را لعنت کند او آب آورد و دست

خدایا ما را ابوالفضلى قرار بده تا در راه ولایت و رهبرمان دست و سر و جان بدهیم و على و 
را بر ما مبارك   خدایا میلاد عباس. اى عزیز را چون او یار و یاور باشیم حسین زمانه خامنه
 .ا بر جانبازان گرامى دارگردان و این روز ر

 .را نیز بر ما عید قرار ده تولد امام سجاد
ب وترَضى ُما تحفِّقنا لو اللهم 
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 )گوهرهاى حکیمانه(زیارت عاشورا 
خواندند و به این صورت،  ها و قضایایى از کسانى که پیوسته زیارت عاشورا مى داستان: پرسش -  

 نظر حضرت عالى در این باره چیست؟. اپ شده استشدندو گردآورى و چ متوسل مى
ى آنچه در سند زیارت رسیده  متن زیارت عاشورا، بر عظمت آن گواه است؛ خصوصاً با ملاحظه: پاسخ -  

به درستى که . این زیارت و دعا را بخوان و بر آن مواظبت کن«: فرماید به صفوان مى  است که حضرت صادق
. 3. سعى و کوشش وى مشکور باشد - 2. زیارتش قبول شود. 1: کنم ى آن تضمین مى من چند چیز را بر خواننده

 ».حاجات او هرچه باشد، برآورده شود و ناامید از درگاه خدا برنگردد
و حضرت   تا امیرالمؤمنین... این زیارت را با این ضمان، از پدرم یافتم و پدرم از پدرش! اى صفوان 

از جبرئیل و او هم از خداى متعال، هر کدام این زیارت را با این  Jل خداو رسو Jامیر نیز از رسول خدا
هر کس این زیارت و دعا را بخواند، «اند و خداوند به ذات اقدس خود قسم یاد نموده که  ضمان، تضمین کرده

 .»اش هرچه باشد، برآورده سازم دعا و زیارت وى را بپذیرم و خواسته
که زیارت عاشورا از احادیث قدسى است و همین مطالب، سبب شده شود  و از سند او استفاده مى 

به  -هاى علمى و مراجعاتى که داشتند  با آن همه مشغولیت - است که علماى بزرگ ما او استادان ما 
خواندن آن، مقید بودند تا جایى که استاد ما، مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانى، از خداوند خواسته 

عمرشان، زیارت عاشورا بخوانند و سپس قبض روح شوند و دعایشان هم مستجاب شد و بودند که در آخر 
 .پس از پایان این زیارت، درگذشتند

اى با تبحرش در علوم عقلى و نقلى، آنچنان مقید به زیارت عاشورا بودند که به هیچ  شیخ صدرا بادکوبه 
 .بند به عبادات و زیارت عاشورا باشد ین چنین پاىآمد که ایشان، ا عنوان، آن را ترك نکرد و کسى باورش نمى

  در مقام حضرت مهدى. کردند روزى به قبرستان وادى السلام رفتم یکى از بزرگان هم نقل مى 
نزدیک او رفتم؛ . دیدم پیرمردى نورانى، مشغول زیارت عاشورا است و از حالات او معلوم شد که زائر است

و زائران آن حضرت را که مشغول رفت و آمد و   حرم امام حسین حالت کشف براى من نمودار شد و
فردا صبح . زیارت بودند، مشاهده کردم چندین بار آن برنامه تکرار شد و همان حالت براى من پیش آمد

چنین شخصى براى «: گفتند. بردارى از محضرش، به زائرسرا رفتم براى دیدن وى و احوالپرسى از او و بهره
العادگى داشت و  به آقایى که فوق. بود و امروز رفتم تا شاید بار دیگر، وى را در آن جا ببینمزیارت آمده 

 دوننآن زائر «: کرد، برخورد کردم و او بدون پرسش، از نیت من آگاه شد و گفت گاهى مطالبى را بیان مى
ى د2»! 1گ  

                                                           
 .»رفتدیروز «ی و به معناي کاي تر واژه - 1
 .36تا  33انگیز آن، ص هاي شگفت شرح زیارت عاشورا و داستان - 2



 121/  حرّ   

 حرّ
     ردـدت کـزیـد و آزاد از یـین آمــحس

   ردـیدت کـده و وعـس وعـلاص از قفـخ  
     دىـدی ىـه مـیاهى هر آن چـود و سـیاه بـس
   ردـپیدت کـینه، رو سـرد به آیـو را سپـت  
     بودـو نـن تـان روشـشترى جـزید مـی

   ریدت کردـاى خ ذبهـا جـد و بـین آمــحس  
     قـى عش شنهـهاى ت حظهـا تو در آن لـه گفت بـچ
   رد؟ـیدت کـیراب از امـزمه سـدام زمـک  
     ه نبودـها ک فلـه قـو بار چـت و پاى تـه دسـب

   ردـلیدت کـرشار از کـد و سـین آمــحس  
     وـرى تـر حـسوند، حـه پـشوند و نـه پیـن

   ردـدت کـزیـد و آزاد از یـین آمــحس  
 )مرتضى امیرى اسفندقه(     
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 تجلىّ رضا به قضا
  »االله صالحی عزتاستاد دانشگاه « 

اگر . بسى دشوار و ارجمند است »رضا«در مقامات و مراحل عرفانى و سلوك، رسیدن به مقام 
بیند، به دلیل بروز این شاخصه متعالى در عملکرد ولى خدا  حضرت زینب، حادثه کربلا را زیبا مى

 .و یاران و دودمانش است سیدالشهدا
درد یا درمان و یکى به وصل یا  که یکى به -در میان آنان   به راستى که حسین بن على 

گاه رضاى  کربلا تجلى. پسندید مى »آنچه را جانان پسندد« - پسندید  اندیشید و آن را مى هجران مى
: کرد آن حضرت در واپسین لحظات حیات در قتلگاه، چنین زمزمه مى. انسان به قضاى خدا بود

ه«: ه کرده بودخواهر خویش را نیز به همین نکته توصی. »الهى رضى بقضائک«  .»ارضى بقضاء اللَّ
این مرحله از عرفان؛ یعنى خود را هیچ ندیدن و جز خدا ندیدن و در مقابل پسند خدا اصلاً  

ه رضانا «: اى فرموده بود در آغاز حرکت از مکه به سوى کوفه نیز در خطبه. پسندى نداشتن رضا اللَّ
 .»سترضا و پسند ما خاندان، همان پسند خدا ا. اهل البیت

   
 

 الخط حق و باطل رسم
  »االله صالحی عزتاستاد دانشگاه «

هاى دیگر عاشورا، خط کشى میان حق و باطل و تبیین منطقه حضور و عمل  از زیبایى 
 .است »فرشته خو«و  »دد منش«هاى  انسان
وقتى خوبى و بدى و حق و باطل به هم درآمیزد، تیرگى باطل حق را هم غبارآلود و ناپیدا و  
کفر «ها طبیعى است و  ها و انسان در ظلمت آبادى این چنین، گمراهى اندیشه. دهد وه جلوه مىمش

آن بود   زیبایى کار امام حسین! افکند نگر را به شبهه مى لوح و سطحى ، مسلمانان ساده»نقابدار
میش  ها در آن هواى گرگ و ها زدوده شود و، چهره که مشغلى روشن کرد، تا راه، روشن و تیرگى

 اثر گردد؛ آیا این زیبا نیست؟ ، نمایان و بازشناسانده شود، تا دیگر فریب و نقاب، بى«فتنه و دروغ»
الخط بود؛ ترسیم روشن خطى که حق و باطل را جدا کرد و مسلمان ناب را  عاشورا یک رسم 

 .از مسلمان نماى مدعى بازشناساند
   

 )ع( در سوگ حضرت على اکبر



 123/  )ع( اکبر على حضرت سوگ در   

 بردر سوگ حضرت على اک
     وان دید دوستانـه داغ جـر کـت هـم اسـرس
غـرند حـت بــرأف      ده راـدیـالت آن دا
     اـیرد از وفـر بازوى او گـت، زیـک دوسـی

   ده راـک دیـند اشـاك کـهره پـک، ز چـو آن ی  
     هرـریقى ز روى مـسى به طـر کـصه هـالق
   یده راـر وى رسـیبت بـد مصـکین دهـتس  
     ین؟ــاطر حسـسلیت خـه داد تـکا ـآی
   پیده راـون تــبر در خـش اکـد نعـون دیـچ  
     مودـرى نـدوه بـارى و انـه غمگسـا کـآی
   شیده را؟ـحنت کـى م دیدهـلاى داغـلی  
     دـیر شـاج تـدر آمـسر، دل پـعد از پـب

    ده راـریـرغ پـى م هـد لانـش زدنـآت  
 )ایرج میرزا(    

  
  
 افلاك نگین

     B نبــیغام زیـمان پـنو از آسـش
   B نبــهام زیــم الـتار دلـرسـپ  
     ودـلک بـه فـام نـبال نـدا دنـخ
   B نبــام زیـد نـلک شـه فنگین ـن  

 )صالح تویسرکانى(      
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  سیاه پوشی
  »کُرزانی االله گنجی حجت«

 1.اند در سوگ کشتگان خویش، جامه سیاه پوشیده 
دهد که رنگ سیاه از دیرباز در میان بسیارى از ملل و  اهد تاریخى و ادبى، نشان مىاین شو 

اقوام نشان عزا و اندوه بوده است و این امر اختصاص به ایران یا دوران اسلام نداشته است؛ بلکه 
 2.اند هپوشید اعراب پیش از اسلام، ایرانیان و یونانیان باستان نیز به رسم عزا، جامه سیاه یا کبود مى

 علیهم السلام  بیت پوشى در میان اهل سیاه 
نیز علیهم السلام و ائمه اطهار J هاى مستند بیانگر این حقیقت است که پیامبر اسلام گزارش

مهر تأیید بر این سنت منطقى و رسم طبیعى گذاشته و خود در مقام عمل، در عزاى عزیزان 
 .اند خویش سیاه پوشیده

،  در سوگ امیر مؤمنان على  البلاغه، امام حسین دید در شرح نهجبه روایت ابن ابى الح 
 3.هاى سیاه بر تن کرد و با همین جامه به میان مردم آمد و براى آنان خطبه خواند جامه

زنان بنى هاشم در : فرمودند اند، امام باقر بنا بر حدیثى که اکثر محدثان آن را نقل کرده 
ه لبس نساء بنى هاشم و   لما قتل الحسین بن على«: اه بر تن کردندجامه سی  سوگ ابا عبداللَّ

؛  4»یعمل لهن الطعام للمأتم  المسوح و کن لا تشتکین من حر و لا برد و کان على بن الحسین
هاى  هاى سیاه و جامه هاشم لباس به شهادت رسید، زنان بنى  زمانى که امام حسین بن على

على بن الحسین به علت  ]پدرم[. کردند و سرما شکایت نمى خشن مویین پوشیدند و از گرما
 .کرد مراسم عزادارى، برایشان غذا درست مى ]اشتغال آنان به[

اند و زمانى که به  بیت را داشته عباسیان، که در طول قیام، داعیه خونخواهى شهیدان اهل 
قلمداد   ى طالبو ادامه خلافت على ابن اب Jقدرت رسیدند، دولت خود را دولت آل محمد

و سردار مشهورشان ابومسلم  Jوزیر خویش ابو سلمه خلال را وزیر آل محمد کردند و نخست
 .نامیدند Jخراسانى را امین یا امیر آل محمد

                                                           
 11 - 10و ص 3، جالسیرة النبویۀ - 1
 127، ص2تمدن اسلامی در قرن چهارم هجري، ج - 2
 22، ص16جالبلاغه، ابن ابی الحدید؛  شرح نهج - 3
 890، ص2و وسائل الشیعه، ج 188، ص45بحارالانوار، ج - 4



 125/  پوشی سیاه   

پوشى ماتم و اندوه فقدان عزّت پیامبر و مصایبى که بر  لباس سیاه در تداوم سیاه 
پوشى را در ایران و بلاد اسلامى،  نه آنکه آنان سیاه 1؛علیهم السلام رفته بود، انتخاب کردند بیت اهل
رفتگان، منش طبیعى و رایج بود؛ خصوصاً  پوشى در عزاى از دست گذارى کنند؛ زیرا سیاه پایه
 .علیهم السلام  بیت پوشى در عزاى شهیدان اهل سیاه

پوشى  و سیاهبنى عباس به بهانه خونخواهى شهیدان مظلوم کربلا و زید و یحیى، پرچم سیاه  
  بیت بیت برگزیدند و با این ترفند، دوستداران اهل را به عنوان ابزار و اعلام عزاى شهداى اهل

را به دور خود گرد آوردند براى آن که این تبلیغ ظاهرى را در اذهان مردم زنده نگه  السلام علیهم
 2.یشگى خویش ساختنددارند؛ پس از به قدرت رسیدن، در ظاهر سیاهى پرچم و لباس را شعار هم

به رنگ و  علیهم السلام  و دیگر ائمه  به دلیل همین فریبندگى ظاهرى بود که امام صادق 
پوشى رسمى و خاصى  لباس سیاه تعریضاتى داشتند؛ یعنى، مخالفت امام در این موارد، ناظر به سیاه
ئرانه آنان بوده است؛ بود که از سوى بنى عباس تحمیل شده و نماد بستگى و اطاعت از حکومت جا

 3 .بیت پوشى بر اهل عزا و ماتم بر سوگ از دست رفتگان و خصوصاً مصایب اهل نه سیاه
کسانى که در سر دو راهى رفتن و . هاى زیبایى است ترین جلوه این صحنه، از درخشان 

را  »زندگى بدون حسین«گزینند و  برمى - است  »ایثار«و  »وفا«که نشان  - را  »ماندن«ماندن، 
 .شمارند ذلت و مرگ مى

آن خطبه امام، ابراز وفادارى یاران، سخنان و سؤال امام با قاسم، شب بیدارى اصحاب تا  
 Bها، اعلام وفادارى یاران در حضور زینب کبرى سحرگاهان، زمزمه تلاوت قرآن و نیایش از خیمه

چرا زینب، عاشورا را زیبا  است؛ »کتاب جمال«، هر کدام برگى زرین از این ...و  و امام حسین
 نبیند؟
، براى مبارزه با ستم در طول تاریخ و در همه جاى »بنیاد«آنچه در کربلا اتفاق افتاد، به یک  

 زمین تبدیل شد؛ آیا این زیبا نیست؟
، »وفا«، »آزادگى«درآمد که به انسان  »مکتب«هاى عاشورا، به صورت یک  لحظه لحظه 

 آموخت؛ آیا این زیبا نیست؟ »بصیرت«و  »طلبى شهادت« ،»شجاعت«، »ایمان«، »فتوت«
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هاى مطهرى که در آن دشت بر زمین ریخت، سیلى شد و بنیان ستم را ویران کرد؛ آیا  خون 
 این زیبا نیست؟

 هر بساطى را که عمرى شامیان گسترده بود         
 ین بن على برچید و رفتنیم روزى این حس                                                 

سازند؛  کردند با قتل عام اصحاب حق، خود را جاودانه مى فاجعه آفرینان کوفه و شام، فکر مى 
تر و نامشان  بیت روشن ولى در نگاه ژرف زینب، آنان گور خویش را کندند و چهره نورانى اهل

 .جاودان و دین خدا زنده و کربلا یک دانشگاه شد
   
 

 ى قرآن پاره
    ت؟ـق است که بر دوش من اسـرچم عشـپ نـای
   ت؟ـوش من اسـرآن که در آغـى ق ارهـیا پ  
     ستـن کیــگویم ایـگذارید بـب! هـه، نـن

   ن است؟ـوش مـش نـرخ عطـل سـاهه گـشش م  
 )حضرتى(          

  



 127/  ... بر عزادارى حکمت و فلسفه   

  چیست؟  فلسفه و حکمت عزادارى بر امام حسین
 »االله صالحی عزت«

  ...رى بر فلسفه و حکمت عزادا

سازى و انتقال فرهنگ شیعى به نسل بعد در مجالس امام  سازى، جامعه مسأله انسان 
هاى تربیتى، سیاسى،  و نیز آموزه  باش؛ زیرا ماهیت قیام امام حسین تر نیز مى ، قوى حسین

 گیر بوده و عناصر رویداد فرهنگى و اجتماعى عاشورا، در تعالى و بالندگى انسان و جامعه چشم
هاى اساسى و اصلى را در ترسیم فرهنگ شیعى رقم زده است که توسط مراسم  کربلا، مؤلفه

 .شود سوگوارى به نسل بعد منتقل مى
ساز و  ساز، جامعه توان عناصر انسان با توجه به بیانات، سخنان و شعارهاى عاشورا، مى 
 :ساز را ملاحظه کرد؛ مواردى چون فرهنگ
کل، صبر، امر به معروف و نهى از منکر، مقابله با نابودى اسلام در عبادت، ایثار، شجاعت، تو 

بار، اندك  شرایط سلطه یزیدیان، حرمت بیعت با کسى چون یزید، شرافت مرگ سرخ بر زندگى ذلّت
طلبى در عصر حاکمیت باطل، زینت بودن  هاى راستین در صحنه امتحان، لزوم شهادت بودن انسان

مبارزه با سلطه جور و طغیان، اوصاف پیشواى حق، تسلم و رضا در شهادت براى انسان، تکلیف 
پذیرى براى آزادگان  جویانه، حرمت ذلّت برابر خواسته خدا، همراهى شهادت طلبان در مبارزات حق

و فرزانگان مؤمن، پل بودن مرگ براى عبور به بهشت برین، آزادگى و جوانمردى، یارى خواهى از 
 1.ق حقهمه و همیشه در راه احقا

  
     ینــتار حسـیا داد رفـه دنـدرس آزادى ب

   ینــمت در جهان افشاند، افکار حسـذر هـب  
     اشـن به عالم، لااقل آزاده بـر ندارى دیـگ
   ینــتار حسـباشد ز گف ىـغز مـن کلام نـای  
     هتر استـذلّت بـیش در مـزّت ز عـرگ با عـم
   ینــحسار ـعل دربـباشد از ل ىـاى م مهـنغ  
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توانند حکمت عزادارى بر امام  در عین حال موارد ذیل علاوه بر موارد پیش گفته، مى
 :کند را تبیین مى  حسین
 نوعى اعتراض به ظالمان زمان و حمایت از مظلومان جهان؛. 1 
 جویى از ستمگران؛ عامل تقویت حسن، عدالت خواهى و انتقام. 2 
 هت پیروى و دفاع از حق؛زمینه ساز اجتماع شیعیان ج. 3 

  
 عزادارى در روایات

 روایتى وجود دارد؟علیهم السلام  بیت آیا در مورد برپایى مراسم عزادارى براى اهل 
به علیهم السلام   روایت در خصوص توصیه ائمه دوروایات فراوانى در این زمینه وجود دارد؛ به  

 :کنیم بسنده مى علیهم السلام  بیت برپایى مراسم عزادارى براى اهل
رحم االله شیعتنا، شیعتنا و اللّه هم المؤمنون فقد و االله شرکونا «: فرمودند  امام صادق .1 

به خدا . خداوند شیعیان ما را مشمول رحمت خویش سازد«؛  1»هبطول الحزن و الحسر هفى المصیب
در عزاى [ى خویش اند، آنان به خدا قسم با حزن و حسرت طولان قسم، شیعیان ما همان مؤمنین

 .»هاى ما خاندانند شریک و همدرد مصیبت] ما
من تذکر مصابنا و بکى لما ارتکب منا کان معنا فى درجتنا یوم «: فرماید مى امام رضا .2 
، و من ذکر بمصابنا فبکى و ابکى لم تبک عینه یوم تبکى العیون و من جلس مجلسا یحیى فیه هالقیام

هایى که بر ما  ؛ کسى که متذکر مصایب ما شود و به جهت ستم2»ت القلوبامرنا لم یمت قلبه یوم تمو
وارد شده گریه کند، در روز قیامت با ما خواهد بود و مقام و درجه ما را خواهد داشت و کسى که 

  .ها گریان است در روزى که همه چشمهاى ما را بیان کند و خود بگرید و دیگران را بگریاند؛  مصیبت
  
  
  
  
 

                                                           
 .222، ص43بحار الانوار، ج - 1
 .278همان، ص - 2



 129/  باطل بر حق؛ امتیاز   

 پژمردهى  غنچه
     دـرشیان آزردنـمام عـآن روز ت

   ژمردندـى تو را پ ه غنچهـوم، کـز آن ق  
     اكـهادى بر خـفل تا نـى ط نداقهـق

   دـردنـتگانش بـرشـدا فـیش خـا پـت  
 )محمد رضا سهرابى نژاد( 

  
  

  غرــو اص برــاک
     ر داریدـق در ســان که عشـینه زنـاى س

    دـداری غرــاص و برــوس اکـدر سر ه  
     ودـن راه بـه نصیبتان ازیـرى کـاج
   دــى دوار داریــاك حـه پــاز درگ  

 »صالح«           
   
 

 امتیاز حق؛ بر باطل
 جرج جرداق مسیحى: از 
 »صوت العدالۀ«نویسنده مشهور و مؤلف  

قام و منصب بودند فرق على با معاویه این است که اصحاب معاویه فریفته جاه و زر و زور و م 
ولى اصحاب على فریفته اخلاق و فضیلت و کرامت او شدند و نمونه آن در اصحاب فرزندانشان 

گفتند  کرد آنها مى پدیدار بود که وقتى یزید مردم را تشویق به قتل حسین و مأمور به خونریزى مى
ب لنَا( ه م تَ گفتند  صار حسین به او مىدهى تا او را بکشیم اما ان یعنى چقدر و چه مبلغ مى )کَ
)کع م وت َخواهیم در رکابت جنگ کنیم و  ما با تو هستیم اگر هفتاد بار کشته شویم باز مى )نم

                .  کشته شویم
 »عماد زاده«: ؛ به قلم از زندگانى امیرالمؤمنین      
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 بیدارى ملت
     تـموجود بسـو الـیمان با هـه پـهر ک

   تـبود رســر معـهد ـش از قیـردنـگ  
     تـنده نیسـسلمان بـوى االله را مـما س

   تـکنده نیسـرش افـونى سـرعـزد فـن  
     وـاد شـو، آبـاد شـش: ویدـقل گـع
   وـو، آزاد شـنده شـب: ویدـق گـعش  
     تـریت اسـان حـق را آرام جـعش
   تـریت اسـاربان حـاش را س اقهـن  

     ردـام نبـنگـه هـنیدستى کـآن ش
   رد؟ـه کـرور چـوس پـل هـق با عقـعش  

     تولـور بـقان پـاشــام عـآن ام
   ولــتان رســسـرو آزادى ز بــس  
ل لـا ه پ سمـاى بـه بـه ا لّ ل      درــا
   سرـد پــآم »یمــح عظــذب«ین ــمع  
     للــیر المـهزاده خـهر آن شــب

   ملـجـعم الــلین نـمرسـتم الــدوش خ  
     نابــیوان جــت آن کـیان امـدر م

   تابـو االله در کــل هـرف قـمچو حــه  
     ون اوــور از خـق غیــرخ رو عشـس
   ضمون اوــصرع از مــن مـوخى ایـش  
     یختـته از قرآن گسـلافت رشـون خــچ
   ختـام ریــدر جـر انــریت را زهــح  
     مـیر الامــلوه خــسر، جـاست آنــخ
   رمـاران از کـبله بــحاب قـس ونــچ  
     تـارید و رفـلا بـــین کربــر زمـب

   تـارید و رفــها ک هــرانـه در ویـلال  
     ردـتبداد کــطع اسـامت قــا قیــت

   ردـاد کـمن ایجـون او چــوج خـم  



 131/  ملت بیدارى   

     رــودى اگـلطنت بـش سـدعایــم
   فرـان سـامـنین سـا چـکردى بـود نـخ  
     دـحرا الا تعـگ صـون ریـچمنان ـدش
   ددــم عــه 1زدانــه یــتان او بــوسد  
     ودـماعیل بـیم و اسـراهـر ابـس
   ودـصیل بــال را تفـمـرح آن اجـش  
     سـت و بـن اسـزت دیـهر عـیغ بـت

   سـت و بـین اســفظ آئـصد او حـمق  
     ردـرار کـن اسـسیر ایـون او تفــخ
   ردـدار کــه را بییدـوابــلت خـم  
     یدـرون کشـیان بیـون لا، از مـیغ چـت

   شیدـون کـل خـاب باطـاز رگ ارب  
     تـوشـحرا نــه در صـش الا الـنق
   وشتـا نــجات مـنوان نـطر عـس  
     وختیمـین آمــرآن از حسـز قـرم
   تیمـدوخــا انـه علهــش او شـز آت  
     تــداد رفــر بغـام و فـوکت شـش
  تــاد رفـم بر بـاطه هـرنـت غــدول  
     وزـرزان هنـاش ل مهـا از زخـار مـت

   نوزــمان هــر او ایـکبیـازه از تــت  
     تادگانــک دور افـبا اى پیـاى ص

   انــزار او رســر مــا را بــک مــاش  
 »وريلاه علامه اقبال« :به قلم »حادثه کربلا سرّ«نقل از                  
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  االله طلب رضوان
ترین محصول حیات است آن خودى را که سرمایه ابدیت است، جز  آن خودى را که عالى... 

ه ابتغاء  مرضات االله  با سعادت ابدى نمى 207بقره (توان معامله کرد و من الناس من یشرى نفس( 
  .فروشند و از مردم کسانى هستند که خود را در طلب رضوان االله مى 

 135استاد علامه جعفرى ص  ،البلاغه الت انسانى نهجرس
  

     زدانـترى یـالا، مشـتیش کـین هســفروشنده حس
   نگرـترى بـن، مشـه کـع نگـالا ببین، بایـیا کـب  

  
ه و دیدار خدا و رضوان و جاذبیت ربوبى در ایام   ه در ایام اللَّ ه و رضوان اللَّ و این در حوزه لقاءاللَّ
معماي هستی قابل (شود  است و نتیجه می که اوج رسیدن به کرامات انسانی است ابدیت خدا که

  )حل نیست، مگر اینکه ابدیت در برابر آن باشد
  
 

  صحراى خون
     دـون شـدن، چـورانش بـم ستـه از سـویم، کـگ نمى

   دـون شـرقه در خـن، غـاك از آن تـحرا پـمى گویم، که صـه  
     شتنـس کُـردند از پـه کـرگاهش چـه خـویم، بـگ نمى

   دـردون شـه گـا بـاهش تـگ یمهـه دود از خـویم، کـمى گـه  
     کنـد مسـاك شـه او را خـد آن دم، کـه شـویم، چـگ نمى

   دـکون شـکون، این ربع مسـس ىـکسر بـه یـویم، کـمى گـه  
     اـرش، امـر سـه آمد بــب اول چـویم، شـگ مىـن

   دـولى دون شـنور خـهمان در تـم هـویم، کـمى گـه  
     ت سلیمانىـاتم از دسـد خـون شـه چـویم، کـگ مىـن

   دـمراه انگشت، بیرون شـتش هـویم، ز دسـهمى گ  
     برــیلى پس از داغ على اکـد لـویم، چه شـگ مىـن

   دـهمى گویم، که در کوه و بیابان، همچو مجنون ش  



 133/  )س( زینب  )ع( حسین   

     فلانـه، پاى طر ویم، چه شد در راه و بىـگ نمى
   دـامون شــله، در دشت و هـر آبـمه پـویم، هـمى گـه  
     مـد از این غـون شـیالش چـل و عـویم، دل اهـگ مىـن

   دـرون شـده بیـت و ز راه دیـون گشـه خـمى گویم، کـه  
     یکنـه شد، لـانش چـهتر از جـسم بـویم، که جـگ مىـن

   دـون شـگاه، مدفـآن ودـه روز افتاده بـهمى گویم، س  
     مـاندر این مات »صبورى«شم ـد چـه شـویم، چـگ مىـن

   دـهمى گویم، ز سیل اشک، رشک رود جیحون ش  
 )ملک الشعراء صبورى(    

  )س( زینب  )ع( حسین

  
 B  زینب  حسین

     ونـد پیکرى اندر میان خـنب چو دیـزی
   زونـجمش فـم تن از انـمان که زخـون آسـچ  
     ندـه چـراحتى، نتوان گفتنش کـد جـح ىـب

   ونـدنش که چـتوان دیـیکرى، نـامال پـپ  
     ماـه در هـو شهپر کـخنجر در او نشسته چ

   فونـیکان از او دمیده چو مژگان که از جـپ  
     نـین مــون تپیده نباشد حسـفت این به خـگ
   نونـاین نیست آن که در بر من بود تاک  
     نـنار مـت از کـنرفت که رف ک دم فزونـی

   ون؟ـها به پیکر او چون رسید، چ این زخم  
     ینـه بر زمـامت او از چـین قـر این حسـگ
   گون؟ـرنـه سـت او از چـین، رایـن حسـوز ای  
     نان؟ـه بر سـر او از چـن، سـین مـر این حسـگ
   ون؟ـرق خـه غـن از از چـن، تـین مـور این حس  

     ته است راهـم گشـن و گـام م ب بودهواـیا خ
   نمونـوده رهـرا بــه مـوده آن کـواب بـیا خ  

 )وصال شیرازى(
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ات افضل مستحب 
  »االله صالحی استاد دانشگاه عزت«

شاید از آن قبیل  و به خصوص حضرت سیدالشهداءعلیهم السلام   البیت بر مصائب اهل 1بکاء
 .آن نیستمستحباتى باشد که مستحبى افضل از 

 2.، آن هم همین جور است شاید افضل از آن نباشد»گریه از ترس خداوند: بکاء من خشیۀ اللهّ«
ت به آل اللّه، حتى براى بت پرست هم سودمند است  محب. 

ى عاشورا نذرى داشته است که باید این دهه را  یک بت پرستى بوده که در دهه: گفتند
ها منحصر  اى را به مسلمان براى همین، یک طبقه. دارى کندمهمانى بدهد و براى سیدالشهداء عزا

. این طبقه تماماً دست شماست. خواهید، اطعام کنید هر جورى که خودتان مى«: گفت کرد و مى مى
 .»ما هم به شما کارى نداریم. این هم پول، دیگر به ما کارى نداشته باشید

 .کرد ىظاهراً در هر سالى صد هزار روپیه خرج این مطلب م 
را نصف ] پول[شما مثلاً این . این مبلغ زیاد است«: در یک سالى رفقایش آمدند و گفتند 
 .اند نصف بکن ها گفته صد هزار روپیه در آن زمان زیاد بوده که این. »بکن

کرده و براى افتتاح کارخانه  اى درست مى گفت چه بکنم، یک کارخانه در همین موقع که مى 
کرده، لباسش به چرخى که در کارخانه به کار آورده بودند،  که آنجا را تماشا مىهنگامى . رفته بود
، اما ]و مرگش حتمى[به حسب ظاهر، کارش تمام شده بود . رود ها مى کند و داخل آهن گیر مى

  .بینند یکى کسى از داخل، این بت پرست را گرفت و بیرون انداخت مى
: گفتند! »دویست هزار روپیه«: که به حال آمد، گفتبعد . حال بود وقتى به او رسیدند، بى 

 ».من که در چرخ کارخانه افتادم، یک کسى آمد مرا گرفت و بیرون انداخت«: گفت »چه شد؟«
پیه براى عزادارى من خرج من همان هستم که صد هزار رو«: گفت »آقا تو که هستى؟«: گفتم
 .»ار روپیه باید بدهموقتى که به هوش آمدم، داد زدم که دویست هز .کنى مى

بت پرست هم باشد یک توفیقى که مسلمان شود ] کسى[البته شکى نیست، یقین داریم که اگر  
. همه که در جهنم در یک رتبه نیستند. شود ها داده مى و اگر نشد، تخفیفى در عذاب، به آن] شاید بیابد[
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ـشک و دنـدان    135/  م 

خدا «: گویند داند چه تنفرى دارند و مى مىبعضى از بعضى دیگر متنفرّند که خدا . داریم] گوناگون[طبقاتى 
 1.تر رحمت است ى پایین ها در آن طبقه، نسبت به طبقه چون عذاب آن. »ها برویم نکند ما پهلوى آن

 !به دو عالم ندهم لذّت بیمارى را 
  رسیدند؛ چنان محو زیبایى امام زمان  یکى از بزرگان از سادات، محضر امام زمان 

ن تشرّف و دیدار، حالت دیوانگى پیدا کردند و پیوسته شیدا و مجنون امام شدند که پس از آ
  2.بودند  زمان

  
 

 شکـدان و مـدن
     تــان نثار، دسـن آن جـه از تـتاد تا کـاف
   !تــسار، دسـمین و یـصم او ز یـگشود خـب  
     رگ دادـل، تن به مـار اجـار شد دچـاچـن

   !ت؟ــار دسزـدال کند با هـت چون جـدس بى  
     شکــرفت مـدان گـدار به دنــیر نامـآن م

   تــار، دسـد مدد چو بیفتد ز کـدندان ده  
     !چشم شریف او هدف تیر و نیزه شد

   تــزار، دس هـر آن لالـموم یافت بـاد سـب  
     ونــرق خـش گشت غـمود، رخـربت عـاز ض

   !تــبار، دسـسوف غـت خـى اف هر ماهـر چـب  
     !اـیا اخ: هـدا زد کـاك و نـتاد روى خـفا

   !تــرآر دسـى ارى ب ا و، بهـاب از وفـدری  
     دمتـثار مقـنم ایـان کـه جـک! انا بیاـج
   تــار، دسـمودم نثـو نـه در ره تـسان کـآن  

 )مشكاة كاشمرى(

                                                           
 .346، جصلاة - 1
 .7، ص ارتباط معنوي با حضرت مهدي - 2
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  )ع( ثواب زیارت سیدالشهداء
 ثواب زیارت سیدالشهداء

ى  دانیم روایاتى که درباره مگر مى! دانیم چه خبر است؟ شهداء را ما مىمگر ثواب زیارت سیدال 
ه فی «توانیم بگوییم  هیچ مى! زیارت سیدالشهداء وارد شده، به کجا رسیده است؟ ن زار اللَّ َکانَ کم

ه رش زایر امام حسین: »ع   ،در شب جمعه مانند کسى است که خدا را در عرشش زیارت کند
یا همین بکاء بر سیدالشهداء ثوابش چه اندازه است؟ آیا ! فهمیم؟ ها را مى اینیعنى چه؟ آیا ما 

ى برایش بگوییم که دیگر از آن بالاتر نیست؟  مى بکاء به حدى است که ] ارزش[توانیم حد
آن : قتلک الدمع علامۀ الاذن. همین که اشک مختصرى از اذن دخول سیدالشهداء آمد«: گویند مى

آخر من چشمم اشک بیاید، چه ربطى دارد که . »ول است؛ یعنى داخل بشواشک علامت اذن دخ
 آیا معلوم است این قضایا چیست؟! ها اذن دادند آن

   
 حسینمحبت 

  محبت حسین
     تانـرســدا پـمه خـاى هـه دل
    تـین اســـت حســان محبـک  
     دل و دین نمیردـد کشته که عــش
   تـین اســـهادت حسـرّ شـن سـای  
     رزندـو فـلام را چـید غـوسـب

   تـین اســـروت حســد مـن حـای  
 )خوشدل تهرانى(           

  
  

 قربانى اسلام
 دکتر ناظر زاده کرمانى

     ها انـش زده بر جـالم، آتـاد تو در عـاى ی
   اـه ریبانـت گـاك اسـراق تو، چـا ز فـر جـه  
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   بانتـک محـیراب، با اشـن سـن دیـاى گلش
   اـه ستانـه بـر لاله بـگین، هـد رنـو شـون تـاز خ  
     اـهن امـردیده کـا، گـه کایتـیار حـبس
   اـه ت به دورانـازه اسـو، تـدیث تـانسوز حـج  
     دـدا دانـان به ره جانان، دادى و خـک جـی

   اـه انـزا جـوزد، تا روز جـون سـو چـاد تـز یـک  
     تـت اسـون ثبـه خـو بـم تاـتر آزادى، نـدر دف

   اـه نوانـو عـون تـتر، با خـه هر دفـبت بـد ثـش  
     قـاى حـان دادن؛ در راه رضـه تو جـاینسان ک

   اـه سانـرف انـنازد، اى اش ىـو مـه تـآدم ب  
     هـردانـمه مـا هـلامى، بـانى اسـربـق
   اـه سلمانـمواره مـزمت، هـفتخر از عـاى م  

 6ص  10جله نور دانش سال دوم شماره م      
  
  
  

 تازیانه سلوك
     کینهــساس سـاس و احـشمیم ی

   هـنـه داغ کیـانـازیـوم تـجــه  
     نبــهاى زخم صبر زی یتىـوبد
   نهـدیـرد او را تا مـب بـمان شـه  

  

  
  ذکر یا حسین

     داردـن جاگانه اینجا ـگو بیـن
   ردداـا نـین امــا حسـر یـه ذکـک  
     ینمـا حسـن بـها م حظهـمام لـت

   داردـورا نـاشـوعا و عـاسـکه ت  
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  والعادیات
     تـیات اسـور و حـین آئینه شـحس
   تـات اسـتى نجـت و کشـه مصباح اسـک  

رحهـرحه شـبان شـم اسـبه زیر س     
   تـعادیات اسـوره والـگر او سـم  

  
  
 

  بیمه حسین
     تـى اسدایـاك خـن آئینه پـوط
   تـنایى اسـدار آش ن آئینهـطو  
     تـین اسـمه نام حسـا بیـن تـوط
   تـربلایى اسـران کـاك ایـمام خـت  

  
  

  حضرت عباس
     گفت ىـساس مـم و احـى از غـنگاه

   گفت ىــاس مـعر یــویى تشنه شــگل  
     ارهــک ستــاریکى و اشــب و تــش
   گفت ىـاس مــه با عبـدا چـداونـخ  

  
 على اکبر  

     دـگر آمـاك سنـاره بوى خـدوب
   دـگر آمـوایى دیـحرم با هـم  
     حشورـان سلـوانـائید اى جـکج
   دـبر آمــى اکـن علـاد مـه یـب  
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 سفیر عشق
     داردـتارى نـرســنب پــدل زی

   داردـش یارى نـود غمـبه غیر از خ  
     مىـاش را کرد زخ انهـصبورى ش

   داردـارى نـیش از این بـت بانـام  
    

  
 شبگرد خیمه

     نبــیمه شبگرد است زیـمیان خ
   نبــمه درد است زیـپرستار ه  
     خـوخت تاریـگى آمـردانـزو ما

   نبــت زیـرد اسـعاً مـبردار واق  
  

  
  

 Bخطبه زینب
     کسى تا کربلا ما را صدا کرد

ى رفتن از اینجا دعا کرد      برا
     اى خواهر اوه شهید و گریه

   ها کرد خدایا خطبه زینب چه  
 صالح افشار تویسرکانى   
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  ذبح عظیم
     ینــواى نینوا دارد حســر هـدیگ! عیانـشی
   ینـــاروان دارد حســــا کــــروى دل ب  

     شمـست چـى جدش، به اشکى ش از حریم کعبه
   ینـــفا دارد حسـا صـت سر نهاد، امـروه پشـم  
     یمـح عظـلا، هفتاد و دو ذبــبرد در کرب مى
   ینـــا دارد حسـرمت کوى منـها، ح نـبیش از ای  
     ابـها رود منزل به منزل با شت س که محملـب

   ینـــزا دارد حسـا عـروسى یـداند ع ىـس نمـک  
     رندــش بـل به تاراجـرم چون گـت دیباى حـرخ
   ینــا دارد حســفن از بوریـایى که کـتا به ج  
     بـرّ غیـتور بود و سـرم دسـل حـردن اهـب

   ینــى روا دارد حسـها، ک رمتىـح ن بىـر نه، ایو  
     سارش، ولىـمع رخـگان شـروران، پروانـس
   ینــدا دارد حسـن جـحر، روشن، که سر از تـچون س  
     راقـهاده راه پیماى عـاچ زین نـه قـر بـس
   ینــه عهدى با خدا دارد حسـنماید خود، ک مى  

   »شهریار«       
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 سد پولادین
کس جرئت جسارت و مقاومت با دولت مستبده  از افراد بشر در دولت اموى و سفیانى هیچ  

 .که در برابر آن قدرت مطلقه قیام کردند Bظالمانه آنها را نداشت جز دو فرزندان فاطمه زهرا
م سیدالشهداء به جنگ خونین بود آن سلطنتى که از قتل و قیام سبط اکبر به صلح و قیا 

طلبى و غرور و پستى  شکنجه و تهدید و ارعاب و زجر و تبعید و نهب و غارت و خونخواهى و جاه
سرچشمه گرفته بود به یک سد آهنین فضیلت و کمال و گذشت و درس فداکارى منافع شخصى 

 ...ى عالم نقش بست مقاومت خود را در صحیفهکه با رنگ خون . براى مصالح نوعى برخورد کرد
ه  توانست  نبود کدام اراده و نیرویى مى J اگر سد فولادى دو امام همام و دو سبط رسول اللَّ

اگر آنها نبودند باید آثار اسلام را در . دین و شریعت را حفظ کند و احکام و آئین اسلام را اجرا نماید
ولى قیام و . هاى ادیان سابق و اساطیر تاریخى جستجو نمود تانخلال تواریخ پیدا کرد و مانند داس

 .قعود، قعود و قیام این دو امام طومار خصومت را برکند
 علامه فقید کاشف الغطا: از    

  
  

 قافله سالار عشق
     دـویدا شـن هـوکب سلطان دیـبیا که م

   دـدا شـق پیــالار عشـافله سـبیا که ق  
     زاز آمدـتـه اهـرآن بـم قـبیا که پرچ

   دـا شـق برپــیمه سلطان عشـه خـبیا ک  
     دمیدـاى ب ارهـت ستـمان ولایـز آس

   دـالم آرا شـورشید عـاه مجلس و خـکه م  
     ىـه رخــفت لالـالت شگـتان رسـز بوس

   دـضاى دنیا شـل رویش فـرم از گـکه خ  
     لىــسراى عـن حرمـه روشـید مژده کـرس
   دـرا شــزیز زهـمال عـتاب جــز آف  
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   داستـهانى اگر بر او شیـجب مدار جـع
   دـدا شـف جمالش شنید شیـه وصـهر آنک  

 دکتر رسا: از   

  
  

 عشق عریان
     رفتـش گــفتید و آب آتـط تـاز شـب

ضطـروح ب      رفتـش گــراب آتـاغ از ا
     تــوده اســوان آلــشم ارغـاز چـب

   تــوده اســوکران آلـشا ـل بــهد گـش  
     شیدـبنم کـستر شــن در بـعله تــش
   شیدـم کـکس غـت، عـلم برداشــدل ق  

     ستـه نیــوشى کـاشقى نـوى عـدر سب
   ستـه نیـوشى کـن پـریانیم، تـق عــعش  
ى عـا سـم ی ادهــاشقان ســوا      مـا
   مـای تادهــنون افـیس در جــه قـا نـم  
     تـجنونى اسـز عاشقى، مهم قیس اــس
   تـى اسـونــتلگاه خـک قـا یـهم مـس  
     ستـیش نیـیلى بـجنون که لـقصد مـم
   ستـش نیـک طفیلى بیـا یـیس، این جـف  
     ردـه کـجنون گریـو مـلى چـم لیـر غد
   ردـریه کــون گـو خـلـا از گـغر مـاص  
     پدـت ىـون مـرگـاشق دگـر عـبض هـن

   پدــت ون مىـه در خـق کـاشـا عسـاى ب  
     تــرد دشـنها گـه تـا نـقیم امـاشـع
   شتـا به طـى تـر داد از نـاسـق مــعش  
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     ستـا، باغ نیـن جـت ایـاران اسـداغ ب
   ستـداغ نی ون بىـصل چـس در فـچ کـهی  
     رفتـگ ر مىـمت گـا از غـاش دریـک
   رفتـگ ىـر مـرت از حـم غیـک نـر، یـاب  
     پیدـت ون مىــاش در خـتاب اى کـآف
   کیدـچ ون مىــل، خـبز گـگاه سـاز ن  
مـک ز  ا علـاش  شهـشک  ر       یدـمدا
   ...کیدـم ىـون مـغرت خـون اصـان چـآسم  
     مـم توایـى زخ تهـنوز آشفــا هـم
   مـم توایـى زخ هـون ختفــم در خــخش  
     دکــچ ون مىــها خ نهـم از سیـاز هـب

   کدــچ ىـون مــا خـه ینهـاز دل آی  
 جلیل واقع طلب                

  
  

 مثنوى عشق
     قــق و باز عشــق و باز عشــباز عش

   قــاز عشــسم االله را آغــاء بـب  
     نیمــها را وا ک مــد زخـباز بای

   نیمــشاء کـته را افـرازهاى بس  
     نیمــیرت کـزل حـک غـلا را یــکرب
   در میان خاك و خون خلوت کنیم  

     باز عشق و باز عشق و باز عشق
عشق   ز  ا و ر پ ساحت  ا  ر    آسمان 

ى کبوترها حرم در کربلاست      ا
خاك   شما این  ز     هاست اوج پروا
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      دانه برچینید از خون حسین
حسین       بال بگشائید مجنون 

     تا خدا یک قاب قوسین مانده است
   این مانده است  گفتن نام حسین  

*** 
     قــق و باز عشــق و باز عشــباز عش

   قــاز عشـلع آغـق و مطــباز عش  
      ینـق یا حســاشورا و عشـباز ع

   نینـون حـهایى او چـه بر تنـگری  
  
   ىـاى و نـرخ نـم آواز سـاز هـب

  

   وى وىـتن سـشنه رفـبوى تـبا س  
     داـا خـیرت تـاز حـیرت بـاز حـب

   داـر جـک شعله آه سـم یـاز هـب  
     نیدـج را شــاید قلقل حـاز بـب

   دـق دیــرد و عشـق کــگه بر عشـک نـی  
     شتـج بازگـروه و حـفا و مـاز ص

   ذشتـود درگـک نفس پل گشت و از خـی  
*** 

     شدـک جلت مىـرم خـباز آب از ش
   شدـک صمت مىـجلت از آن آل عـخ  
     ها را به سنگ و صخره زند خود مى
   راـاجـن مـویش ازیـاند خـتا ره  
     س که دریاى دلش طوفانى استـب

   تـى اسـشهد بارانـایش مـه مـچش  
     نـجاز کـتشنه لب اع  یا حسین
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ى عـاجـم      نـاز کـق را آغشــرا
     نـق را تفسیر کشــواژه واژه ع

   نـعشق را یک نام عالم گیر ک  
     شود ىـو معنا مـام تـق با نــعش
   شود ىـبا مـام تو زیـق با نــعش  

*** 
     مـقى دارد دلــاشـور عـاز شـب

   حفلمـده در مـر شـرپـم پـمع غـش  
*** 

  
   دهـنها شـکس و ت بى Bزینب... آه

  

   دهـا شـه مـش مأمن غـگاه یمهــخ  
     رود ىـطشان مــک عـاروان اشـک
   رود ىـم انـسرت به دامـعله حــش  
     نـاد کـش را یـو داغ دل B نبـزی
   نـاد کـریـشم او فـکوت چـون سـچ  
     تـده اسـبورى دیـایش را صـه انهـش
   تـندیده اسـشمان او  خـق در چــعش  
     راغـرد را دارى سـن مـدامیـک! و؟ـک
   د داغ داغـاشـه بـون لالـور چ علهـش  

ژه      یارــشب را بـک امـاى اشـه وا
   ارـه کـچ B بــم زینـا غـوى را بـمثن  
     ز استـایـکوتى جـرا س  Bبــر زینـصب
   ستــاز مـس ىـل را مـتن عقـهر گفـب  
     ندـستى کـاى م هـرعـد جـل بایـعق
   دـستى کنـن هـرك ایـا تواند تـت  
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     دار اوـشود دی ىـستى مـترك ه
   دار اوـبــر تـاطـر و خـبـم صـهــف  

*** 
     ب گرفتـب شد آسمان را شـباز ش

   گرفتB بــربت زینـها را غ یمهـخ  
غ دارد در دل غ چـدا غـش دا      را

غ لالـلچـچ   غـاى غـه هـرا    رق دا
     انـر زبـد بـبر آمـول صـآن رس

   انـغـه او زد فـالـمان از نـــآس  
  
   مان را درگرفتـرقى آسـد و بـرع

  

   رفتـگهجه آذر ــش لـلامـا کـت  
     رفتـیرت گـش غـلک را آتـه فـن

   رفتـحبت گـیدر از صـفقار حـذوال  
*** 

     ینه دادـوز و آه سـرح سـتا که ش
   !ینه داد؟ـفا آئـیان را از جـوفـک  

*** 
     داستـرم یاد تو یاد خـاى مح

االله، یـاد ثـی      لاستـربـاد کـار 
     وختهـلاى سـربـجا و کـن کـم
   وختهـداى سـشد در صم ـک گـاش  
     اتم روانـرس صد کاروان مـج بى
   اروانـاروان در کـاروان در کـک  

     ردـآب ک B ک را آه زینبـنه فل
  درـاب کـت اش بى هـرشیان را نالـع  



 147/  عشق مثنوى   

   
     یاد آن میخ در است B بـیاد زین

   تـیدر اسـاس حـاد یـها ی لـاد گـی  
     !ه گفت؟ـاز چ  Bبا رقیه B زینب... آه
   کفتـون گل شـد چـاگهان آرام شـن  

*** 
     ایم اندهـتان ما م فـم در وصـباز ه

   ایم دهـا مانـاروان رفته است و ما جـک  
     عم آن عزت چشیدـشد ط اش مىـک
   حبت شنیدـمله از آن صـیا که یک ج  
     س آنجا پریدـشد یک نف اش مىـک
   ادت را چشیدــق و شهــلذت عش  
     شکست B بـشد با غم زین اش مىک
ى در خ ظهـلح      تـاه او نشسـگ یمهـا

     اید دهـوشیـرا پـرها رخ چـاى قم
ی دهـدلاور دی  اســروى عب      !دـا
     ش روـاشد پیـب  اســمه عبـخی
   وـش وضـامـز از نـرد جـگی ىـدل نم  
     ودـستجوى آب بـت او در جـدس
   ودـاب بـت ىـرتش بـم در حسـآب ه  
     تابـهاى آف جهـش پنـهای تـدس
ز رویــروش   ا چـن  آفـش  غ     تابـرا

     است  هایش را نگر دست على دست
   تـجلى اسـت منـورشید ولایـل خـمث  

      نش دست علىـدا شد از تـگر ج
   ىـر دلـولى هـت مـل شد با دسـوص  

 »صالح افشار تویسرکانى«
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 قنات قنوت
     ذشتـرهوت تو گـبب از ـدریا به طل

   ذشتـوت تو گـعره در سکـیک قافله ن  
     ودى، اماـنه بـه تشـر چـآن روز اگ

   ذشتـته قنات در قنوت تو گـد رشـص  
*** 

  
   لا بایدمانـربـمه خاك کـعالم ه

  

   انـدا بایدمـدا خـب خـوسته به لـپی  
     زیدـناى یـن ز ابـود زمیـتا پاك ش

   انـدا بایدمـقتم  ینــواره حسـهم  
*** 

     ینــتم قرون برآشفت حسـگر بر س
   ینــون خفت حسـواست، به خـبیدارى ما خ  

     ودـرار نبـحرم اسـان مـآنجا که زم
   ینــون، سرّ مگو گفت حسـى خ با لهجه  

 سید حسن حسینى       

  
  )ع( میلاد حسین
  میلاد حسین

     ینــواى حسـاى دل نـیزد از نـخ
ى حسـد یاد نیـکن ونـچ      ینــنوا
دگـج ا ز آ ى  گـا ا جـان  ىـر  ئ      و
   ینــلاى حسـگر بـن بنـظرى کـن  
     لیمـود تسـش ىـمن نمـش دشـپی
حس      ینــهر که دارد به دل ولاى 



 149/  )ع( حسین میلاد   

     زـرگـپرد هـگانه نسـر به بیـس
   ینــناى حسـد آشـه را دل شـر کـه  
     قـت و حـضت پى عدالـرد نهـک
   ینــاى حسـدعـر دو مـن هـبوده ای  
     ودــتزاز بــت در اهـیامـا قـت
ى حسـهان لــام جـمـدر ت      ینــوا
     زلتشـاه و منـرگز ز جـت هــنیس

   ینــداى حســجز خـه بـى آگـکس  
     ارىـداکـن فـهر دیـون بـرد چـک
ى حسـاى ما فـه انـاد جـب      ینــدا
     وشـوز به گـى هنـآزادگ ـگنبا
   ینــاى حسـهان ز نـد در جـرس ىـم  
     ودـه سـاد، چـدفش گر برى زیـه
   ینــراى حسـه از بـریـى گـر کنـگ  
     ینــاى حســاى پــذار جـگـاى بـپ  
     ینــواى حســر هــه دارى به ســر کـگ  

     یلادـشادى زى چون بود شب م
   ادـود زى شـون بــیلاد چـب مـش  
     قــکتب عشـمیروان ـاى پ ژدهـم
   ادر زادــان ز مـقـاشـرور عــس  
     رارــبر احـیلاد رهـن مــجش

   ادـارك بـیان مبـیعـمه شـه هـب  
     مت اوـت هـو به دسـد آن کـآم
   تبدادــاخ اســت کـون گشـواژگ  
     هانـبرى به جـگشود رهـده بـدی
   ادـدارد یـمچو او نـهان هـه جـک  
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     رفـز و شـى و عـدرس آزادگ
   ادـد یـایـت بـرفــله از او گـه  

     دلـان بگیرد عـه جـان تا کـداد ج
   ردد دادـده گـه زنـا کـد تـشته شـک  
     خـاریـى ت فحهـب صـزم او زیـع
و زی   ا دفـرزم  یـتـب  ا    ادـجـر 

     شرـا که بـیام تـکرد ز آن روز ق
   دگى آزادــنـد بـیـود از قــش  

     منـداشت از دشـنرگز ـبیم ه
   دادـلم نـار ظـن از آن زیر بـت  

     وزـین آمـى از مکتب حسـدرس
   ادـل رشـشواى اهـود پیـه بـک  
     ى ز غمشـکن ىـند مـه تا چـنال
   ادـود فریـها ش هـن نالـد ایـایـب  
     ینــاى حســاى پــذار جـگـاى بـپ  
     ینــواى حســر هــه دارى به ســر کـگ  
    رراـر احـن و رهبـرور دیـس
حـم   حـظهر  و  رـق  دا ا د    جت 

     ها فسرده بر تن خلق دید خون
   طپش چو مرار هاست بى دید دل  
     دـلم یزیـار شوم ظـد آثـدی
ر   ا و ی د و  ر  د ر  ب د  کن ف ا ه  ی ا    س
     ودـزید بـکمران یـد تا حـدی
   ارـون شب تـره چـلق است تیـروز خ  

     گرـکه م لاـربـضت به کـکرد نه
خـم   ا کـفـلت  بیـته ر رـند    دا



 151/  )ع( حسین میلاد   

     ه تا گیردـرد نهضت از آنکـک
   رارـویش قـدار خـق بر مـن حـید  

     ر و جان گذشت در ره حقـاز س
   ارـیچ آثـلم هـاند ز ظـا نمـت  
     ق شود اجراءـکام حـه احـتا ک

   کارـن پیـنان دیـکرد با دشم  
  

   درنگ چو دید قد برافراشت بى
  

   اند اشرار که به مسند نشسته  
     درس دیندارى از حسین آموز

ر   خوا عالم  دو  هر  ب گردى  ن ا     ت
     ینــاى حســاى پــذار جـگـاى بـپ  
     ینــواى حســر هــه دارى به ســر کـگ  
حـظهر کـم ودودـردگار       ى 
   ودـحر وجـهاى بـر بـر پــوهـگ  
     ردىـاب رادى و مـد و بـآم
   شودـلق گـیامش به روى خـز ق  

ت ورد  دسـآ ه  ب دىـا  ا ز آ      ت 
   پشت پا زد به هرچه بود و نبود  
     ینشـونـقلاب خـرد از انـک
ابـلم سـاخ ظـک      ودـتمگران ن
     رگ خونین به پیش رایش بودـم
   دگى شک آلودـر از زنـت وشـخ  

ى د ا ز آ م  ی حر ز  ا د  ر ک ر  و      د
   دودـوس انـریمن هـت اهـدس  
نیـس داد ا  ت هـر       زـرگـاورد 

   رودـصم فـیش خـر تسلیم پـس  
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   ه رودـود کـسى بـیرو او کـپ
   یمودـبرش پـه رهـمان ره کـاز ه  
     ینــو حسـرو چـتم مـر بار سـزی
   شنودـدا ز تو خـه گردد خـتا ک  
     ینـر به حسـتدا گـکنى اقـن

   ودـخشد سـو را نه بـرگز تـه هـگری  
     ینــاى حســاى پــذار جـگـاى بـپ  
     ینــواى حســر هــه دارى به ســر کـگ  

  

 چگونه حسین بیعت کند؟
  1علامه شهرستانى: از

یزید معروف و مشهور به تبهکارى و فجور : آور است که به خدا قسم بسى غریب و شگفت 
خته شده در بر پیغمبرى را که براى تکمیل مکارم اخلاق برانگی Jپیراهن خلافت مانند محمد
پسر و حبیب این پیغمبر هم زنده باشد، یزید با آنکه به حالت   کند و مانند حسین بن على

دید به سکوت و  را مانند آتشفشانى قریب الانفجار مى  روحى حسین دانا بود و سینه حسین
که حسین به  خواست سکون او با وجود این همه تأثرات و ناملایمات قانع نشده و بالاتر از همه مى

 !!شد اعتراف کند آیا چنین امرى از محالات شمرده نمى Jخلافت او هم نسبت رسول خدا 
اعتراف حسین به خلافت یزید عبارت از این بود که حسین حسین نیست، یعنى حسین به قبول  

هاى بیعت یزید باید دین جدش و تمام احساسات نیکو و گرامى عرب و تمام حقوق مسلمین و کلیه آرزو
قوم خود را براى خشنودى یزید بفروشد و این مطلب براى حسین فضیلت و هر قهرمان فضائلى ممتنع و 

داد معنى آن بود که حسین به برابر بودن  محال است، به عبارت دیگر اگر حسین به بیعت یزید تن مى
ظلمت و اتحاد علم و فضیلت و رذیلت و یکسان بودن عدل و ظلم و یکانگى حق و باطل و یکى بودن نور و 

 .جهل اعتراف کرده و سبک و سنگینى را در ترازوى عمل مساوى دانسته باشد
  !!کسى جایز است؟؟ زنهار زنهار آیا پس از تمام این کیفیات سکوت و سکون مانند حسین 
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 153/  »هما مرغ«   

 »مرغ هما«
     ین توستــى اعدا، حس این رفته سر به نیزه

   تـن توسیــین تن تنها، حسـاین مانده بر زم  
     اش ارهـاره پـن پـه تـرم کـوى حـن آهـای
   تـین توســحرا، حسـیده دامن صـون کشـدر خ  
     لدـوى خُـمایون به سـرغ هـشاده مـن پر گـای
   تـین توسـضا، حسـه به اعـش پر ز تیر رستـک  

س سـاین  ز  ا ریده  ب روزگارـر  زال       تم 
   تـین توســم یحیى، حسـز یاد برده ماتـک  

     صیبتشـار مـه غبـکسف کـهر منـاین م
   تـین توســیحا، حسـم مسـک کرده چشـتاری  

     تـبی لـک اهـخسف که بر او اشـاه منـاین م
   تـین توسـریا، حسـست عقد ثـویى گسـگ  
     هر اوـلد بـامه که در خُـن لاله گون عمـای
   تـین توســرا، حسـاخته زهـود سـجر کبـمع  
     ولـکوه با رسـى از شـو کرد دل تهـچ دكـان
   ولـد بتـوى مرقـد سـود و دیـسو گشـگی  
     بینـا بـال مـیا حـشت بـوى بهـاى بانـک
   بینـبتلا بـلا مـزار بــد هـا را به صـم  

     اى؟ اندهـه مـحشر چـى م دهـتظار وعـدر ان
   بینـا بـه پـیامت بـور قـا و شـه مـگذر بـب  
     مىـاشـان هـوانــال زار جـح گر بهـبن
   بینـزا بـان در عـهید و زنـردانشان شـم  

     کفتـن شـه از دم روح الامیـلبنان کـآن گ
   بینـلا بـربـى ک ادیهـموم بـشک از سـخ  
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   ودـول بـلم رسـزن عـاى که مخ آن سینه
   بینـلا بـیر بـى ت انهـین نشـاز شست ک  

     وـت تـایل ز دسمـت حـردنى که داشـآن گ
   بینـفا بـغ از قـى تی ریدهـملش بـون بسـچ  

     گرـا نـیمان، وفـیند پشـفا نـن جـبا ای
   بینـا بـن، حیـد دم از دیـطا رسـن خـبا ای  
     ادرشـم دل به مـرح غـو داد شـتى چـلخ
   رادرشــاك بــکر پـیــه پــآورد رو ب  

 »صباحى بیدگانى«
  
  
اد سرگذشت مادر سی شهربانو(د سج( 

     مـم و غـع هـقتضى دانم به دفـم
   جمـانوى عـالات بـویم از حـگ  
     کند ىـکایت مـدث این حـک محـی

   کند ىـت مـعض روایـقل از بـن  
     لامیانـشکر اسـان لـیش از آن کـپ

   یانـرانـد بر ایـردنـور گ ملهـح  
     انـاه زنـرد، آن شـزدگـت یـدخ
   یروانـوشـت از نـسل اسـن جمینـپن  
     وابـه خـا بـد، در رؤیـهربانو دیـش
   آبـمى مـضرت ختـل حـشت داخـگ  
     ینــش حسـور چشمانـمره نـود هـب

   نـور دو عیـر نـست بـد او را بـعق  
     دـواب خوش بیدار شـصبح چون از خ

   دـاز شـینى بــهر حسـش مـبر دل  



 155/  )شهربانو( سجاد سید مادر سرگذشت   

     الـخی کر وـیوسته در فـروز را پ
   الـسن و جمـلاق و آن حـحو آن اخـم  
     دـد بار دگر در خواب دیـو شـب چـش
   نیدـفت و شـند گـا او کـاطمه بـف  

     ولـنت بتـوى جـضور بانـدر ح
   ولـان قبـلام را از جـرد او، اسـک  
     ینـرزمـن سـدر ای: اطمه فرمودـف

   لمینـنود مسـالب جـشوند غ ىـم  
     ویدـدهم نـروى، ب رى مىـدر اسی

   یدـواهى رسـن خـرزند مـر فـزود، ب  
     دـگشت ظاهر، آن چه اندر خواب دی

   نیدـرا شـه از زهـت واقع، آن چـگش  
     جمــاه عـر شـلام بـکر اسـلش
   مـد، ز دل بزدود غـون که فاتح شـچ  
مـهربـش ز  ا نو  بـا نـیان       وانـا
   انـنیران و زـزء اسـت در جـرف  
     زولـون نـدینه چـهر مـرد در شـک
   ولـکن ملـاى لی هـشستى گوشـبرن  
     دندـجنون بـش مـدار رخـهر دیـب

   دندـها بیرون ش انهـتران از خـدخ  
     خواست بیند روى او مر مىـچون ع

   وى اوـرکشیدى سـود را بـت خـدس  
     اهـورت مانند مـهان صـرد پنـک
   یاهـبابایم س ردد روىـگ: فتـگ  
     ردـاره کـولان پـتم رسـى خ هـنام
   ردـیچاره کـنین بـن چـترش را کایـدخ  
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     دـتر بدیـدى از دخـمر آن تنـون عـچ
   شیدـم کـضب در هـود را از غـروى خ  
     دـنامم دهـبریه دشـاین گ: فتـگ
   دـلامم زنـن و اسـر آییـطمه بـل  
     لىـوت جـتلش داد با صـکم قـح
   لىــوبان، عـرور خـد سـاگه آمـن  
     مرـدانى ع نمى«: ولایمـفت مـگ
   »رــد مبـمان بـان او گــاز بی  
     خنـاى تو، روى سـیست با آبـن

   ویشتنـاب خـوید به بــاسزا گـن  
     هزاده راـتر شـق دخـیست لایـن

   اره راـه پـن مـع ایـقام بیـدر م  
     و کنارچشم گرداند، به هر گوش 

   هر که را خواهد، نماید اختیار  
     نـالمال ک یتـهر او را رو، ز بـم
   نـوشحال کـسته و خـقد او را بـع  
     انـؤمنـر المـولانا امیـد، مـبع
ب   ا ز نـب لایـا شهـى     انـزادگـق 
     السینـمیع جـن جـن زیـک تـت یـگف
ى شـاز ب      زینـرگـود بـوهر خـرا

     ین بودش مکانــحسى مسجد،  گوشه
   هانـلاق جـر خـب ذکـت بر لـداش  
     اه نشئتینـرد شـدا کـت و پیـگش
   ینــت خود بگذاشت بر دوش حسـدس  

     وـیک خـرمود، باب نـین فــبا حس
   کوـعادت را نـن با سـن ایـفظ کـح  
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     اـان نمـسـوانى به او احـه بتـتا ک
   ماــان نـنهــرار ورا پــراز و اس  
     ینـن نازنـرزندى از ایـد فــرس مى
   ینـل زمـت بر اهـلق اسـرین خـبهت  
     ماـام و رهنـدش، امـت فرزنـهس
ولـزدان و بــت یـحج      یاــاب ا
     ینـى روى زم هین شهزادهـن مـای
   بینـیاى طیـت بر اوصـمادر اس  
     خارـن مولود را با افتـلح ایـمص
   کارـرگو آشـاد و بـارك بـده مب  
ه معصـهس      اف ربـوم از الطـت نُ
   ربـران و عـل ایـلگى از نسـجم  

 گوینده لاهوتى
 حسینعلى مستعان: کتاب از    

  
  )س(نام زینب 
  Bنام زینب

 
     »نب استـصبح ازل طلیعه ایام زی«
   »نب استـپاینده تا به شام ابد نام زی«  
     »در راه دین لباس شهامت چو دوختند«
   »نب استـزیبنده آن لباس بر اندام زی«  

 »سروى«  
  

اى یزید این «: گفت  هنگامى که مردى از اهل شام با اشاره به فاطمه دختر حسین
 ».دخترك زیبا را به کنیزى به من بخش تا پاداشى به من داده باشى
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خدا پناه برد دختر برومند شیر  Bاش زینب د و از ترس به دامان عمهفاطمه سخت لرزی
 :سکوت از لب برگرفت چون ماده شیرى خروشان فریاد برآورد و گفت

 .خاموش باش اى مرد پلید که نه تو را یاراى چنین جسارت هست و نه امیر تو را
برافروخته و مرتعش، سر راست  Bدرشتى کرد و به عتاب پرداخت زینبو چون یزید 

ان را آماده استماع ساخت و زبان به ى مجلسی ى مجلس افکند، همه گرفت، با نگاهى که بر همه
 .یى غرا گشود ایراد خطابه
یى از کلام اللّه مجید آغاز کرد یک بار دیگر فصاحتش و هیبتش و قوت  اش را به آیه خطابه

 .ها حبس کرد ها را در سینه منطقش و تأثیر عظیم و عجب خطابش نفس
ى لاهوتى  از زبان یک گویندهیزید همچون دوزخى سیاه روئى که فرمان محکومیت ابدیش را 

بشنود چشم و گوش فرا داده و دهانش از حیرت و اعجاب نیمه باز مانده بود، اشقیاء دندان به هم 
 .کردند ولى قدرت دم زدن نداشتند فشردند و مشت گره مى مى

برى که ما  گمان مى«: گفت لرزاند، مى پیچید و در و دیوار را مى صداى دختر على در بارگاه مى
برى که آنچه از تو به ما رسد نشانه عزت تو در  ئى؛ گمان مى را خوار کرده و بر منزلت خود افزوده

پندارى که ملک جهان را به دست آورده و  نگرى و مى بارگاه پروردگار است؟ با نخوت با ظرافت مى
یاد  مگر به! اندکى درنک کن! تر اى یزید ئى؟ آهسته آسوده خاطر بر مسند سلطنت تکیه زده

دهم براى آن است که بر معاصى خود  اگر کافران و ستمگران را مهلتى مى: آورى که خدا فرمود نمى
 »...بیفزایند و در خور عذاب مهین گردند

ها به  ى چشم کس به او توجه نداشت، همه یزید نیم نگاهى با چشم به اطراف کرد دیگر هیچ
 :گفت پایان مى با سلامت بى دهان این شیرزن دوخته شده بود و او با شهامت و

تو زنان خود و کنیزکان خود را در پس پرده حرمت نشانده و دختران رسول خدا را به «
 »...یى اسارت کشانده، پرده حرمتشان را دریده بر پشت شتران به شهرشان گردانده

ش ها پی ئى را از ماه زد که خطابه کرد، مثل کسى حرف مى کرد، تأمل نمى زینب درنگ نمى
در آن مجلس هر کس که دانشمندتر بود و نیز هر کس که گناهکارتر بود بیشتر . آماده کرده باشد

آوردند و اینان از ترس بر خود  گرفت، آنان فصاحت و کمال على را به یاد مى تحت تأثیر قرار مى
 :گفت لرزیدند، زینب مى مى



 159/  )س( زینب نام   

را ندریدى و جز گوشت به خدا قسم اى یزید آنچه کردى با خود کردى، جز پوست خود «
حاضر خواهى شد که خون  J عنقریب سرافکنده در محضر رسول خدا!... خود را قطع نکردى

 ...ئى فرزندانش را ریخته و پرده حرمتش را دریده و بدنش را پاره پاره کرده
ئى خواهى دید که دادخواه آن محمد، دادرس آن خدا، و شهود آن  عنقریب خود را در محکمه

 ...ر شما گواهى خواهند داد جوارح خودتان استکه به ضر
اما افسوس که حسین کشته شده و لشکر حق در دست جیش شیطان اسیر افتاده، و اموال خدا ... 

هاى دشمنان به خون ما و دهانشان به گوشت ما  ها بین اشقیا تقسیم شده، دست درى به پاداش پرده
 »...وش تطاول گرگان و کفتاران استدستخهاى پاك عزیزان ما در صحرا  آلوده است و بدن

توانست قطعش  ها نمى ها و ضجه انداخت و حتى ناله صداى رساى زینب در بارگاه طنین مى
کرد و  هاى سنگین را نیز نرم مى کند یا خللى بر آن رساند و کلام بلیغ و برنده او به تدریج دل

 .گرفت هاى شقاوت پیشه را نیز تحت تأثیر مى جان
هاى بلند  بارگاه نیز غوغائى بود سواران شمشیردار و جماز سواران مجهز به نیزهبیرون 

توانستند جلو مردم را بگیرند مطلب بر همه فاش شده بود، اهل شهر منقلب شده بودند؛  نمى
شد، طوفانى از فریاد و ضجه  هاى گره کرده به کاخ خلیفه نشان داده مى شورش آغاز یافته بود مشت

 .ن کردن این بناى ظلم برخاسته بودک براى ریشه
برد که کسى از حاضران برخیزد و در جواب خطابه دختر على بن ابیطالب  یزید انتظار مى

ولى همه ساکت و حیران مانده بودند و حتى آنان که . نطقى ایراد و اثر آن خطابه را خنثى کند
شمر چنان به خود فرو رفته بود که  گرفتند، تر از همه بودند چشم از زمین برنمى باك تر و بى ظالم

 .شد چیزى از سر و صورتش جز دستارش دیده نمى
قرارى مردم شهر را به سمع خلیفه برسانند ولى مجلس را چنان  ئى به درون بارگاه شتافتند تا خبر بى عده

چنان با گردن دختر شیر خدا ساکت شده ولى هم. ئى ماندند انگیز یافتند که لرزان بر گوشه پر هیمنه و دهشت
صداى . افراخته و چهره روشن به نور خدائى بر جاى ایستاده بود و تنى چند از کودکان به دامانش آویخته بودند

 .رسید گذشت به گوش مى هائى که بر زبان تنى چند از آنان مى ناله زنان حرم آمیخته با دشنام
داند کجاست و  نمى همه اطرافیان یزید خاموش بودند و او خود وضعى داشت که گفتى

 .تکلیفش چیست
 :آمیز باشد گفت در آن موقع یزید بپا خاست و با لحنى که کوشیده بود نرم و محبت... 
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روا داشتند فوراً بند از این اسیران  J لعنت بر کسانى که این بیداد بر فرزند رسول خدا«
 .گرامى برگیرید

 به بعد 81اقتباس از عشق مقدس از صفحه 

  
 نتیجه
سرود کجایند شهداى بدر که ببینند چگونه انتقام  همان یزید بود که ساعتى قبل مى این«

و افکار عمومى او را وادار کرد که براى حفظ   اما منطق کوبنده دختر على ،خون آنان را گرفتم
 »مقام خود، خود را لعن و نفرین نماید

  
  
  

 خطبه جانسوز
     تـفرد و رـران کـام را یکباره ویــنب آمد شـزی
   تـرد و رفـیران کـویش حـالم را ز کار خـل عـاه  

     لاـام بــوفه و شـا کـلا تــین کربـاز زم
   تـرد و رفـان کـمایـا بنهاد پا فتح نـجــر کــه  
ى نـاجـرتضى از مـسان مـا لـب      واـینــرا

   تـرد و رفـوان کـوفه عنـانسوز اندر کـیى ج طبهـخ  
     مودـق نــن حـبات دیـاثفزا ـانـلام جـبا ک

   تـرد و رفـمان کـل ایـتدار اهـعالمى را دوس  
     رـماى دلیـوى عظـانـگویم که آن ب ىـاش مـف

   تـرد و رفـراسان کـمن را هـویش دشـیان خـاز ب  
     دیدـق را بــاطـرآن نـو آن قـراز نى چـر فـب

   تـرد و رفـسیر قرآن کـرین تفـق مل آن بىـبا ع  
     قلابــو انـرد از نـا کـام بر پــار شـر دید
   تـرد و رفـان کـست بنیـمگران را سـنگر ستـس  



 161/  ما هواى   

     دــاخ یزیـود در کـرمـان فـى غرّا، بی طبهـخ
   تـرد و رفـران کـه ویـتبداد را از پایـاخ اسـک  
     ت ورودـود در وقـرت بـش و عشـرق عیـام، غــش
   تـرد و رفـریبان کام غـام را شـتن شـت رفـوق  
     اى دادـرابه جـردن در خـعد مـه را بـت شـدخ
   تـرد و رفـهان کـرانه پنـاى وی وشهـنج را در گـگ  
     نـلطان دیـتر سـزار دخـر مـش دل بـز آت

   تـرد و رفـروزان کـمعى فـرین شـر وداع آخد  
 »سروى«

  
  

 هواى ما
     اـواى مـه ندارد هـر کـه! روهـاى گ: فتـگ
   اـلاى مـربـرون رود از کـیرد و بـر گـس  

     رـرك سـرده تـاکـوارى و نـن به خـنا داده ت
   اـراى مـلوت سـه خـاى بـهاد پـتوان نـن  

     سـافت کـى نیـون، مـت و رو نشست به خـتا دس
   اـاى مـریــرم کبـــر حـواف، بـــراه ط  
     زراـه و گـه روبـگ لوهـیست جـرصه نـن عـای
ى ابت هـادیـت بـکن اسـیر افـش      لاى ماـا

     دهـشور آمـوس کـه با هـبرگردد آن ک
   اـداى مـى، گـاهـسر شـاورد به افـر نـس  
     تـگر اسـلک دیـطنت مـواى سلـا را هـم
   اـماى مـرّ هـور فـست در خـرصه نیـکاین ع  
     دسـراى قـوت سـجلال به خـزدان ذوالـی

ى مـیافت بــزم ضـت بـته سـآراس      اـرا
ر« نی« 
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 جواب
     آن جمله چو بر زبان مولا جوشید

   !جوشید )لا(ى  از ناى زمانه، نعره  
هه ا م شش  ر  صغ ا وى  ل گ ز  ا  ه ن      ت

   !خون بود که در جواب بابا جوشید  
 »سید حسین حسینى«    

  
  )ع( ى حسین غنچه
  ى حسین غنچه

     بشـل فل، که جاىـوردم در غم آن طـون خــخ
   نشـون در دهــرمله، خـتم حـت سـریخت، دس  
     خورد ىـدت مـى وح ودکى کاب، ز سرچشمهـک
   دنشـگشت از سوز عطش، آب، روان در ب  
     رخــى س هـود لالـلا، شـوگل لیـن نـر تـگ
   یرهنشـنین پـشت، چـون گـشته به خـاز چه آغ  
ى از چ چهـغن ، بشـى زه من زادهـا      کفتـرا
   نشـد برگ، تـل صـان، چون گـم سنـد از زخـه شـک  
     ودـشت، که بـلا گـت بــاخته در دشـشنى سـگل
   منشـبر سـم و، اکـل، قاسـغر و گـاش، اص چهـغن  
     رـنجر و تیـاه، که با خـشته شد آن شـب کـنه لـتش
   فنشـن، کـته، بر تـد دوخـریده و شـشت، ببـگ  

     )سنا(داروى هر درد رش ـظـد نـه باشـآن ک
   نشـشمى به مـى چ وشهـتد گـه فـشم دارم، کـچ  

 )سنا(استاد همایى          
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  )س(حال زینب 
 Bحال زینب

     شبـبى هست آن شب است امـبح قیامت را شـر صـاگ
   شبـسرت بر لب است امـان ز حـلول و جـن مـبیب از مـط  
     شـدرک انـختى عنـود لـاهنجار خـک از دور نـفل
   شبـت امـوکب اسـرا با کـون مـوناگـهاى گ کایتـش  
     نـاشا کـواب و تمـر برکن از خـک سـان یـرادر جـب

   شبـت امـر یا رب یا رب اسـون؟ در ذکـتو چ نب بىـکه زی  
     شتـت، پر وحـریب، این دشـلاب است و من غـهان پر انقـج
   شبـت امـتب اسمار در تاب و ـوش و بیـواب خـو در خـت  
     مدمـان هـاربـنت با سـولى و تـهمان خـرت مـس
   شبـت امـطلب اسـزاران مــدر دل هـر دو انـرا با هـم  
ا سـبگ      یلىـل لـحمـبندد مـشب بـاربان امــو ب
   شبـت امـقرب اسـمر در عـبر، قـارض اکـف و عـز زل  
     ینـبریبان ـام غــا شـو بیـرا کـن به زهـا از مــضی
   شبـت امـنب اســمن به حال زیـى دش دهـان دیــه گریـک  

ر تبریزى           میرزا محمد تقى نی 
  
  

 خوابى که بعکس تعبیر شد
 دکتر طه حسین دانشمند مصرى: از

کن و شیعه را نومید خواهد  پنداشت، که با کشتن حسین فتنه را ریشه ابن زیاد چنان مى 
نان را وادار خواهد کرد که دست از آرزوها بشورند و به آنچه ناچار باید به ساخت، و به این ترتیب آ

آن گردن نهند سر فرود آورند ولى چنانکه در جزء دیگرى از این کتاب خواهیم دید، ابن زیاد فتنه 
هائى  هاى ریخته شده و شکنجه تر کرد و کار بد او کارهاى بد دیگرى را سبب شد و خون را گداخته
 .خواست نتیجه ببار آورد دکان و زنان داده شد همه برخلاف آنچه ابن زیاد مىکه به کو

 و دو فرزند بزرگوارش  على      
 ترجمه احمد آرام 27ص  2جلد 
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 خون خدا
     به راـوش، کعـفر، افکند از جـت کـخواس مى
   عبه راـوش، کـرامـن، کنند فـل دیـتا اه  

     ینــن کرب و بلا، حسـا به دامـبگرفت ج
   عبه راـآغوش، ک ود همـم نمـبا درد و غ  
     ردـرچه، کـیامش اگـق ز قـد زنده دین حـش
   عبه راـوش، کـیه پـویش سـزاى خـدر عـان  
     زند ىـوج مـلا مـدا به کرب و بـون خـخ
   عبه راـاموش، کـاکت و خـک، سـینم ولیـب  
     ینــربت حسـوزد از ت ىـوشى، که مـوى خـب

   عبه راـوش، کـد از هـرده تا ابـیى که بوـگ  
     لاـیش کربـه در پـه، کـقام و رتبـنگر مـب

   عبه راـوش، کـى ارادت، در گ لقهـشد ح  
     ینــاتم حســخته، در مـک ریـس که اشـاز ب
   عبه راـوش، کـى پر ج زم است، چشمهـچون زم  
     رـلا، به ســه کربـال شـز خیـیست جـیا ن
   عبه راـوش، کـموده فرامـاطرم نـا خـی  

 »حسین آهى«  
  

 سرور آزاد مردان
 ابن ابى الحدید معتزلى: از

نویسنده فوق در این قضاوت منصفانه، هنگامى که مردانى را که از قبول ستم امتناع ورزیدند 
 :گوید برد مى نام مى
آموخت و به آنان سرور مردانى که داراى حس امتناع بودند آن کسى که حمیت به مردم « 

 .است  حسین بن على ،فهماند که زیر سایه شمشیر مردن از پستى و مذلت بهتر است



 165/  ...عشق نماز   

آگاه باشید که  :که به او و یارانش پیشنهاد امان شد نپذیرفت و زیر بار ذلت نرفت و گفت 
. یى به من اتمام حجت فرستاده و مرا میان کشته شدن و تسلم شدن مخیر ساخته ناکس فرومایه

 .لیکن ذلت از حضرت من دور است
نه خدا راضى است که من ذلیل شوم نه پیغمبر و نه مردان با ایمان دنیا و نه آن دامن پاکى  

 .دارم که مرا پرورش داده و نه آن روح با مناعت که مى
 ».من هرگز طاعت لئیمان را بر کشته شدن به شرافت ترجیح نخواهم داد 

 256صفحه  1راشد ج د مرحوم استا هاى  سخنرانى    
  

  
  ...نماز عشق

  کامران شرفشاهی؛ شاعر و پژوهشگر معاصر
العاده مورد تحسین و تمجید  نماز ظهر عاشورا همواره به عنوان موضوعى شگفت و خارق

دست قرار گرفته است و شاعران در توصیف مقام ارجمند و خلوص صادقانه امام  سرایان چیره سخن
 .اند به ترسیم این نماز جاودان پرداختهدر روز عاشورا   حسین

گنجد لذا در این فرصت با ارایه ابیاتى  از آنجا که بیان تمامى این آثار در این مجال نمى
آید تنها  کنیم با این توضیح که آنچه در پى مى گلچین شده از گلزار ادبیات پارسى بسنده مى

  .گیرد عران معاصر را در بر مىمعدودى از اشعار شا
  

 :امران شرفشاهىک
     ستـاشورا بــهر عـماز ظـامت به نـق

   تــماز را اول وقـا نـوخت به مـآم  
  :اسماعیل رفاهى 

     لاــت کربـالار دشــرور و ســس
   ردـجاز کـد اعـه صـمازى کـا نـب  

 :على نجات سیاوشى 
نماز در  حضورش  سبز       قامت 

   اى را کرده ساز سرخ گون هنگامه  
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 :مدى امینصالح مح 
     آید آواى مردى از کربلاى مقدس مى

   است »انى احب الصلوة«آواى نورانى او   
 :)یاسر(محمود تارى  

      ینــر نقش سوز و گداز است حسـدر ه
    ینــت حسـیاز اسـسرچشمه هر راز و ن  
     رین را در خونـماز آخـواند نـخ مى

    ینــت حسـماز اسـدایى نـیعنى که ف  
 :)ماهر اصفهانى(على غفرالهى  

     شق و فداکارى و مهر و عاطفتـیک جهان ع
   وراى توـاشـهر عـگر شد در نماز ظ لوهـج  

   
 :)خادم(سیف االله خادمى 
     تـنه دشـروب در پهـغ آن تابش بى

و بـاز مع      گشتـازنـلا بـرکه کرب 
     ر و جانـبگذشت ز هرچه داشت حتى س

   تـذشـرگز نگـه ویشـاز خـا ز نمـام  
 :سید حجت االله آزاده 

     تـماز اول وقـر نـن بـهد کـج
   است ورـاشـهید عـام شـن پیـای  

 :محمود عندلیب 
     ود؟ـه بـاه جگر تشنگان چـدانى پیام ش

   مازــلا، نــه کربـادثـگناى حـدر تن  
 :نیلوفر صفایى 

     استـجات مـنوت تو راه نـایه قـدر س
   استـدا به پـن خـنماز تو، دیرین ـاز آخ  

  



 167/  ...عشق نماز   

 :حسن یعقوبى 
ى دیـــنوا را نــنی      گر دادـوا
   ر دادـاشقى ســور عـعر پر شـش  

 :دکتر حسین رزمجو 
     اكـوراى آن پـهر عاشـماز ظـن

   لاكـین تا اوج افـد از زمـر شـکه ب  
  

که شریح گوید چون  اخطب خوارزم نیز در مراسیل روایت شده است »مقتل الحسین«در کتاب 
را دیدم که به سجده رفته و   در آنجا حسین بن على. در مدینه وارد شدم Jخدارسول  به مسجد

 ...همتا مشغول است و گونه بر خاك نهاده و با خضوع و خشوع به راز و نیاز با پروردگار بى
ه الحسین  ضرت غالب آن ح. سخن بسیار است  در خصوص نماز از نگاه حضرت ابا عبداللَّ

هاى معروف ایشان  اى از نیایش گذراند که گزیده اوقات مبارك خویش را به نماز و مناجات مى
چاپ و منتشر  »صحیفه حسینیه«توسط گروهى از دانشمندان گردآورى و به صورت کتابى با نام 

ت که به یادگار مانده اس »دعاى عرفه«به علاوه از آن حضرت نیایش معروفى با عنوان . شده است
داراى معارف و حقایق پر ارزشى است و شیعیان غالباً در هنگام توقف در صحراى عرفات به خواندن 

  نماز و عبادت در نگاه امام حسین. شوند مند مى پردازند و از معارف بیکران آن بهره این دعا مى
است نه چون از آن حضرت روایت شده  »تحف العقول«آنچنان که علاوه بر دیگر منابع در کتاب 

سوداگران به قصد درخواست و طلب و نه چون بردگان از روى ترس است، بلکه برترین شکل 
 .کنند عبادت، نیایش آزادمردان است که خداوند را از روى سپاسگزارى عبادت مى

 )427ص  -العقول  فتح( 
ین وداع به نماز آنقدر عظیم است که در روز عاشورا هنگام آخر  علاقه حضرت امام حسین 

خواهرم مرا در نماز «: فرماید مى B با اهلبیت مکرم خود خطاب به خواهرش حضرت زینب کبرى
 »...نافله شب فراموش مکن

 )17، ص  بنت الامام امیرالمؤمنین Bزینب(    
  



  الاحمراالله عشق سرخ؛ وجه/ 168

 تجلى نماز ظهر عاشورا در ادبیات 
غم تمامى بزرگى و عمظتشان ر در طول تاریخ حیات بشرى چه بسیار وقایع بزرگى پدید آمده که على 

هرگز مورد اعتنا و توجه ادبا و سخنوران قرار نگرفته و یا ورود این وقایع به قلمرو هنر و ادبیات بسیار کوتاه و 
ها چون نگینى درخشان بر تارك  ها و قرن اى است که قرن امانهضت بزرگ عاشورا واقعه. کمرنگ بوده است

عران نکته سنجى که به سبب ارادت به پیشگاه مقدس حضرت امام ادبیات درخشیده است و چه بسیار شا
اند و بر این شور آسمانى هیچ نقطه پایانى  اشعار فراوانى در مدح و منقبت آن حضرت سروده  حسین

اى همانند قیام کربلا تا  توان ادعا نمود که تاکنون در خصوص هیچ واقعه به تحقیق مى. وجود نداشته است
هنرى خلق نشده و در این میان نماز ظهر عاشورا نیز همواره به عنوان موضوعى شگفت و  این اندازه اثر

و شاعران در توصیف مقام . دست قرار گرفته است سرایان چیره العاده مورد تحسین و تمجید سخن خارق
 .اند صادقانه آن حضرت در روز عاشورا به ترسیم نماز ظهر عاشورا پرداخته ارجمند و خلوص

مضامین شگفتى که هریک دنیایى . اشورا داراى مضامین بدیع و والایى استپظهر ع نماز 
خواهى، مظلومیت، شرف،  اى است از حماسه، دین هاى آسمانى این نماز آمیزه است از زیباترین جلوه
  .باشد آرمانگرایى، اصالت مى

 
 :حبیب االله خباز 

     چون در نبرد کرببلا عرصه گشت تنگ
   و سنگ گرفتى ادامه جنگبا تیغ و تیر   

     گـه رنـردید لالـاریه گـین مـون زمـاز خ
   گـد زدود رنـو بایـاز چـز آیینه نم  
     دـاز شـت نمـال که وقـک از رجـفتا یـگ
   راز شدـرفـون سـضه کنـن فریـد از ایـبای  

 :اى کریمى مراغه 
     شق باز کردـاشقى که در عـنازم به ع

   ق باز کردـه در عشقى کـنازم به عاش  
     مازـمیت نـشر بداند اهـر بـا هـت

    روع نماز کردـرفت و شـبا خون وضو گ  
   



 169/  ادبیات در عاشورا ظهر نماز تجلى   

 :)میثم(غلامرضا سازگار  
     ناله و فریاد و سوز و شور و درد اهل رازم

   من نمازم، من نمازم، من نمازم، من نمازم  
     با صلوة و با قیام و با قعود و با قنوتم

   هرچه دارم باز مدیون حسینمتا قیامت   
 :کاظم جیرودى 

     از خون پاکش تا وضو کرد  حسین
جـوص   روى  کـال  آرزو  ان  ن    ردـا
     هیدانـون شـرمت خـاز از حـنم
   ردـرو کـسب آبـد که کـدا دانـخ  

 :صالح تویسرکانى 
     دنـمازى تر شــعنى در نـق یــعش
  ندـر شـس ن بىـاشورا تــهر عــظ  
     عنى در نماز و در نماز و در نمازـق یـعش
   رفرازــردى سـشوق گــر معـدر ب  

 :جعفر رسول زاده 
     دـرود آییـن فـرها بر تـتی
مـت      زاردـاز بگـامم نمـا ا

 :)جذبه(استاد محمود شاهرخى  
     تـاز بسـد نمـو عقـار چـان نثـکردند ج

   ...ش روى اوـق دو تن پیـان عشـاز آزادگ  
 :یاور همدانى 

     واندـوت جلى خـش را که با صـنیای
   واندـى خـافى دلـنه صـاى سیـصف  
     ورا به پا کردــهر عاشـورى ظـه شـچ
   واندـخ  ین بن علىــنمازى که حس  
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 :عباس براتى پور 
     نـاء دیـته در راه احیـده کشـاى ش

   ینـن به روى زمـى و تـرفراز نـس  
     لاـرش عـه عـا بـود تر ىـدا مـن نـای
   صلاةـمت الـد اقـک، قـهد انــاش  

 :)صالح(صالح افشار تویسرکانى  
     ون توـوى خـربلا سیراب و تر شد با وضـک
    ینـرخ فردایى حسـورا نماز سـهر عاشـظ  

 :)شفیق(محمد ابوالقاسم جندقیان  
     خاك دشت کربلا را مهر هر سجاده کرد

   جهان باشد نماز پاسدار خون پاکان  
 :)برزگر(على وحید دستگردى  

     تـاد آرى اى دوسـربلا یـر از کـاگ
   تـمارى اى دوسـک نشـازت را سبـنم  

 :)ناظر(سید محمود مرتضوى نائینى  
      ینـورا حسـاشـلا در روز عـر زمین کربد
   مازـپروا ن واند بىـمن خـر دشـغ و تیـزیر تی  

 :)صالح(نى صالح افشار تویسرکا 
     !ت؟ـازى اسـورا نمـاشـهر عـماز ظـن

   تـان اسـار جـت بستنش ایثـکه قام  
 :)حسان(حبیب اللَّه چایچیان  

ج عشـرین معـى والاتـول      قمـرا
   ودـن بـوراى مـاشـهر عـاز ظـنم  

 :)شکیب(رضا خیرى  
     ىـویــشاد تــه و شمـى، لالـویـرو آزاد تــس
   ىــویـــفه تــاطــــق عـــاف د درـــا ابـــت  
    



 171/  زیبا سیاووش   

   چون به احیاي نـماز است قیامت تو حسـین
    ینـرخ کلام تو حسـش سـمن فداى عط  

 :زهرا صفایى 
     ردـاز نکـمـاده و نـجــرك ســت

    ینـان بریده بود حسـگرچه از ج  
  
  

 سیاووش زیبا
    ندیراـها، ز غ کـون اصلیت به شتـاى خ

ى دلیـه بلـها ب فرـافشانده ش      !رانـندا
     گاهـده، و آنـلا، آمـده از کرب و بـارى شـج
   رانـاووش در ایـون سیـخته با خـآمی  

     کثیرـى ت گیزهـه به انـى کـرخـر سـتو اخت
   میرانـد ضـورشیـى خ نهـد بر آییـترکی  

     !دهـریـاى بـرهـردارى سـر سـوهـاى ج
   !یرانـل نمـیرندگى نسـل نمـوى اص  
     اریخـى ت دیشهـوخت در انـس رگاه تو مىـخ
   رانـى شی د بیشهـش زده شـه آتـهر بار ک  

     بـواکـدند کـى بود که دیـب چه شبـآن ش
ظ      ران؟ـم تو پراکنده و اردوى تو ویـن

     تن ر بىـرقى از یک سـو آن روز که با بی
   !رانـالار اسیـه سـافلـدى قـام شـتا ش  
     کوفندـوند و بشـایق بشــاغ شقـتا ب

   رانـد کویـون تو بنوشنــباید که ز خ  
ن      خن را بگزارندـقّ ســدکى از حـتا ا

ای   به خـب بنگارند دبیـد که     رانـونت 
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     ماسه ستـزاى تو حـد تو، رثا نیست، عـح
   !یرانـرکه گـاسته شأن تو، از این معـاى ک  

 )حسین منزوى(
  
  

 شقزینت سجاده ع
ز آن واقعه سرخ، بلا سهم تو شد      بعد ا

   هم تو شدـلا سـرب و بـپیکر سوخته ک  
     فتاد و دو آیینه شکستـبعد از آن واقعه، ه

غ دل آینـناگ      هم تو شدـها س هـهان، دا
     استـوب قیامت برخـد از آن واقعه، آشـبع
   هم تو شدـدا سـون خـر خـزه، سـر نیـبر س  

     وش زد از چشمانتـون جـعه، خـبعد از آن واق
ى شـبه اشـخط      هم تو شدـهدا سـک برا

     ونـش و خـروله آتـعه، در هـبعد از آن واق
   م تو شدـسه »لا«ب خوف و خطر، خطبه ـدر ش  

     صل شبیخون ستمـعه، در فـبعد از آن واق
   هم تو شدـفا سـم ز شمشیر جـوردن زخـخ  
     ب سوخت، ولىـنه شـور تو در تفـمه نـخی
   م تو شد؟ـلم، چرا سهـید که این ظـکس نپرس  

ى زینت سجاده عشق      بعد از آن واقعه، ا
   م تو شدـید، دعا سهـت آینه جوشـاز دل  

     ردم منـم ىـاش که مـه، اى کـبعد از آن واقع
   هم تو شدـها س صلحت نیست بگویم که چهم  

     یت گل کردـرخ، حقـه سـبعد از آن واقع
   هم تو شدـشید، خدا سـلا در تو درخـکرب  



 173/  )ع( حسین آستان در   

  )ع( در آستان حسین

  در آستان حسین
مـسب ا لـط پیغمبر       مننـام ذوا
   نـخر زمـطفى فـشم مصـور چـن  

     قینـافـام خـین و امـونـروح ک
   ینـشمس وحدت سر حق یعنى حس  
ز پى جـود عـب      ان باختنـازم ا

   نتـویش قربان ساخـدر ره او خ  
     وارـد سـه شـوق چون شـراق شـبر ب
   ارـین و از یسـپس نگه کرد از یم  

     رفـمنان از هر طـیل دشـدید خ
   فـف به صـف صـاخته شمشیر در ک  
     معـشتند جـیمه گرد او گـل خـاه
   معـگان بر دور ش چنان پروانهـهم  

     روى اکنون کجا گفت زینب مى
   اـحرا رهـکنى ما را در این ص ىـم  
     وـکن نیست از دورى تـبر ممـص
   وـهجورى تـها ز م ود دلـون شـخ  
ا او دخـگف      داـر خــتر شیـت ب
   اـدر دجـق بـراى حـمت کبـعص  

     شه کنـدیــدر انـا و از قـاز قض
   نـشه کـارى پیـیبت بردبـدر مص  

     زم خویشـراق عـته بر بـبرنشس
   شـفت پیگرـت را بـوى دوسـراه ک  
     شم دشمن از جمالش خیره شدـچ
   ره شدـش دشمن تیـن پیـروز روش  
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     پناه ام بىـرد امـدان کـرو به می
   پاهـب سـیر شرزه بر قلـو شـزد چ  
     مامـت را تـوم حجـرد با آن قـک
   اص و عامـنوید از خـى خلایق بشـه  

چشم مصطفى ور  حسینم ن      من 
   ضىـم مرتـرا و بابـام من زهـم  

ل      مــر حقــى بـــعین نبــقرةا
   مـطلقـى مـخ ولـى از بیـاخـش  
یــج آ ع  م بـا ر منـات  نى  ـا      مـ
   مــبحانى منـوار ســهر انــمظ  
     ن استـلى از مـوسى را تجـور مـط
   ن استـلى از مـیسى را تسـلب عـق  
     داستـاص خـب من منزلگه خـقل
   فاستـصلح و ـام آئینه ص ینهـس  

     هر که را روى سوى حق ذوالمنن است
   ن استـشمان او روى مـظر چـمن  
     ق ز هر سو رو کندـوى حـر که سـه
   ندـا رو کـانب مـرم بر جـلاج  

     مصحف قرآن به وصفم ناطق است
   فعل من حق است و قولم صادق است  
     مـغمبریـر آل آن پیـه آخـا نـم
ح   نـدر  آن  طـریم  ا    هریمـبى 

به گ ا  شـت نهـرد  و پروا ا      ایم مع 
ی انهـانـله جـرار شعــق ىـب      مـا
     ریبان دل به دستـر نیارید از غـگ
   کستـها را ش خواهید دل ه مىـاز چ  
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     گناه رد و بىـفال خـه رو اطـاز چ
   اهـیمه تبـش کردید در خـاز عط  

     سرـک پـتم با یـرادر داشـیک ب
   ن بصرـن روشـم و زیـتوى پشـزان ق  
ى قوم دغاـه ا کشتید  ا       ر دو ر
   داـز خـرم و نیـردید شـى ز من کـن  
     ها کباب وز عطش دلـت از سـگش
   لان آب آبـبدم گویند طفـدم  

     ستـهر زهرا از نخـوده مـآب ب
   ت و نادرستـم از آن هست زشـمنع  
     رد و کلانـله عطشانند از خـجم

   وانـرد و از پیر و جـم از زن و از  
     تمـت و سـلم اسـمنع من از آب ظ

   مـتم از بیش و کـى روا باشد سـک  
ی      برـام راهـاى امـه نـن سخـا
   اثر ا بىـه ىـگین دلـر سنـود بـب  

     دـدنـراهم آمـمله فـى حـاز پ
   م آمدندـا هـکه بـک بلـکایـه یـن  
     غلهـانگ و غلـت میدان پر ز بـگش
   ولهـن و ولـور و شیـریو و شـوز غ  

زد ب تیرى  یکرش  پ ر  ب کى  ی      هر 
   من سزدـآن چنینى کز چنان دش  

     اكـچون امام افتاد از زین روى خ
   ا تنى چون غنچه گل چاك چاكب  
     ینـر لعـربت شمـهان از ضـناگ
   نگین د بىـن شـان و دیـقه ایمـحل  
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     آن یکى بشکافت جسم اطهرش
   ب از پیکرشـاخت اسـن یکى برتو آ  
     رودـد فـش آمـزه بر تنـه نیـس کـب

   ودـر جسمش نبـوسه بـاى بـچ جـهی  
     رقـرحه پیکر از پا تا به فـرحه شـش
   رقـشت غـون گـلاله سان در لجه خ  

     سر در آن صحرا نبود ن بىـیک ت
   تن در آن پیدا نبود ر بىـیک س  

     ات دیدـون مـاه را چـذوالجناح آن ش
   مه کشیدـرخت خود را جانب خی  
     مه برونـمه سر از خیـب آسیــزین
   ونـرقه خـت سوى ذوالجناح غـرف  

و ذوالجناح ا ا شاه کو گفت ب      ها 
   وـاه کـر از مـت ندهـابـآن رخ ت  

     دىـدان آمـنها ز میـه رو تـوز چ
   دىـشان آمـال پریـنین حـبا چ  
     اـردى رهـرا ک ویشـسوار خـشه
   رحباـزاران مـو هـبا بر تـمرح  
     رمـل حـر اهـب دگــى زینـاز پ

   مـرق درد و غـمه غـدند از خیـآم  
     انـهره زنـنه و چـر و بر سیـبر س

   انـگ و فغـشر از بانـا محـکرده برپ  
     ه شدـین ما چــکى پرسان حسـهر ی

   دـه شـا چـین مــور عـها نـبارال  
     شانـون فـلیک از آن ذوالجناح خ

   ندگانـرســخ پـاسـا پـویـود گـب  
 »صالح تویسرکانى«



 177/  کوفه قصر   

  عشق حسین
     لا نیستـز بـمت ما جـاگرچه قس

   لا نیستــقان جز کربـزمین عاش  
     ون استـدر اینجا صحبت شمشیر و خ

   را نیستـون و چـق را چـبرادر عش  
 »صالح تویسرکانى«        

  
  

 صر کوفهق
این قصر کوفه که امروز سر حسین را در تالار بزرگ خود دید چند سال بعد از این واقعه سر  

 .ابن زیاد را هم در همین تالار برابر مختار دید
واین شعر شاعر ایرانى معاصر نادرشاه مشعلى از پند و حکمت بود که درباره وقایع این قصر  

  :در تاریخ ادب شرق باقیماند
پ ه  در ا دن هوشمن عرب  ز  رى  روى پند     ی ز  ا ک  لمل ا عبد  ب    گفت 

   کنون کز تو جهان راست نازه ب تا     کز دو سه سال است از این پیش باز
ه ا گ ر ا ب ین  ا و  ه  ب ق همین  ر  ی    گاه پیش همین مسند و این تکیه     ز
ن سما آ ر  سپ چون  ى  ر سپ ر     غیرت خورشید سرى خون چکان     د
افسر فدا و  سر  هزارش  حب     سر که  ا ا ص د خ ل  و س ر ر  ا ت س    د
د ا ی ز ن  ب ا ز  که  دم  ی د و  ودم     رفت و چهار رفت که چشمم مباد     ب
ر ی س د  ب ن  آ ر  س دى  چن ب ز  ا ب     ب ر  ا ت خ م ز  د  و ره ب پ س ى  و    ر
شد     باز چو مصعب سر و سردار شد ر  ا خت م سر  و  ا    دستخوش 
ر کا زات  مجا ب مصعب  سر  ین  ر     ا گا ز و ر دگر  و  ت ا  ب کند  چه  ا     ت
نیس ر  یدا ب دیده  ک  ی که  ز درد خبردار نیست     تآن     هیچکس ا

غ همینم که باین بند و بست    این چه طلسمى است که نتوان شکست     دا
 



  الاحمراالله عشق سرخ؛ وجه/ 178

این خلاصه سخنان عبید بن عمیر بود که به زبان شعر فارسى درآمد ولى در زمان خود عبید  
و نحس آن چنان عبدالملک را متأثر ساخت که امر داد این قصر دارالاماره را خراب کنند تا شومى 

 .نصیب وى نشود
 .و چنین هم شد 

 شخصیت بزرگ
 استاد علامه شیخ عبداللَّه علائلى: از

 نویسنده تواناى مصرى
تاریخ هر ملتى واقعاً تاریخ بزرگان آن است پس هر ملتى که رجال بزرگ ندارد تاریخ ندارد ...  

 .یا تاریخش شایسته نگارش نیست
آریم نه تنها بزرگوارى را مانند رجال تاریخى دیگر در  و ما چون حسین را میان رجال تاریخ 

بلکه بزرگترین رجال تاریخ است که نام همه را کوچک کرده و شخصیت خود را سرمقاله . نظر داریم
 .همه آنان پدید آورده و این عجب نباشد

ین زیرا که همه مردان عالم را که تاریخ شناخته عمر خود را در تحصیل مجد و بزرگوارى زم 
 ...اند ولى حسین مجد آسمان را طلبید و جان خود را فداى آن کرد صرف کرده

و عظمت فضیلت   و عظمت مردانگى على Jبلى، مردى که پیدایشش از عظمت نبوت محمد 
 .است نماینده عظمت انسان و آیت الایات بینات است B فاطمه
او فقط یاد کردن مردى  لذا جهت یاد کردن او و انجمن کردن در ذکر حالات و مصائب 

 .ازمردان جهان نیست بلکه یاد کردن انسانیت است که ابدى است
مانند مردى است که وجودش  و اخبار او اخبار یک نفر بزك نیست بلکه اخبار بزرگوارى بى 

آیت مردان جهان است و بزرگوارى است که در او حقیقت بزرگ مجسم است و باید همیشه یاد او 
 .از این جهت شایسته است که ما همیشه در ذکر او باشیم. وعظه و پند گرفتکرد و از او م

نگرد بداند که بزرگترین پایان و بزرگترین فداکارى و   هر کس در پایان کار حسین 
بزرگترین مثل و یادگارى است در جهان که گویا دست خدا باخامه توانائى به خطى سرخ تا ابد این 

 ...کار حسین نوشته استکلمات را بر صفحه عقابت 
گیرى و پادشاهى شد با اینکه این امور  فداکار سلطنت  حسین(افتر است که گفته شود  

 .در اندیشه ذات بزرگش راه نداشت زیرا اینها مقصود مردمان شهوت پرست است



 179/  بزرگ شخصیت   

از فشار ستم او را بیدار کرد و زور گوئى او را به جوش آورد ناله جانسوز بیچارگان فریاد دلگد 
کشى و زورگوئى  فرزند مردگان و اشک چشم دلسوختگان او را برانگیخت و مردان بزرگ از حق

 .برانگیخته شوند و شورش کنند
خواست بطلان باطل را مسجل کند و  امام شهید برنامه شورش خود را بیان کرد و گویا مى 

 .باشد و به این مقصود رسیدبراى حق روزنه از میان بنیاد باطل باز کند که همیشه آواز شکایت او 
زیرا که از این روزنه آواز سوزناکى بلند شد که دولت ستمکار بنى امیه را مضطرب کرد و  

سلطنت سرکش آنان را در هم شکست و جامعه دشمن بد سگال را از هم گسیخته و او را در پرتگاه 
 ...عمیق فنا افکند

 :نویسد از بیعت با یزید چنین مى  نویسنده پس از شرح مفصلى راجع به انکار حسین 
کرد  حسین گوش به اندرز آنان که او را از شورش منع کردند نداد زیرا اگر خروج نمى« 

شدند از این جهت آشکارا انگار بیعت یزید کرد و  ها نابود مى ماند ولى همه مسلمان خودش سالم مى
ع بود که قطرات خون پاکش فزون چون خاطرجم. انگار خود را به آن شهادت مظلومانه انجام داد

اى شود و آنان که خونش را ریختند ببلعد و غرقه فناى ابدى کند  خواهد شد تا دریاى جوشنده
انداز  توانست به آوازى بلند و صوتى را که گوش فسق و فجور را کر کند در فضاى عالم تا ابد طنین

ت نکند مانند او را که نژاد شیطان بگوید که مانند من کسى که نژاد حق و مظهر دین خداست بیع
  ».و مظهر باطل است، این معنى بیعت است در منطق حسین

  
 

  دست عباس
     واهمـخ فا مىـام آب ش افروخته

   واهمـخ ىـلا مـامى ز زلال کربـج  
     علمدار به فریادم رس  عباس

   واهمـخ ىـام و دست تو را م افتاده  
 تویسرکانی صالح     
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 به مورخین اروپا انتقاد
 رىبموریس دو ک: از

کردند که عاشورا چه روزى است  دانستند و درك مى اگر مورخین ما، حقیقت این روز را مى
  به واسطه عزادارى حسین  پنداشتند، زیرا پیروان حسین این عزادارى را مجنونانه نمى

ول کنند زیرا شعار پیشرو و آقاى آنها دانند که پستى و زیردستى و استعمار و استثمار را نباید قب مى
 .ندادن تن به زیر ظلم و ستم بود

بخشى مطرح  که چه نکات دقیق حیات  قدرى تعمق و بررسى در مجالس عزادارى حسین
براى   که حسین«: شود گفته مى  آموزند در مجالس عزادارى حسین شود و در معنى مى مى

ه اسلام، از جان و مال و فرزند گذشت و زیر بار استعمار شرف و ناموس مردم و بزرگى مقام و مرتب
 ».و ماجراجوئى یزید نرفت

خلاصى  )بیگانگان(پس بیائید ما هم شیوه او را سرمشق قرار داده از زیردستى یزیدان نوعى 
یا بیم و مرگ با عزت را بر زندگى با ذلت ترجیح دهیم زیرا مرگ با عزّت و شرافت بهتر از زندگى 

 .»این است تعالیم عالیه اسلام«است  با ذلّت
مسلّم است ملتى که از گهواره تا گور تعلیماتش چنین است داراى چه مقام و رتبتى است، 

 ...داراى هر گونه شرافت و افتخارى است، همه سرباز حقیقى عزّت و شرافتند
 20و یارانش ص   نقل از قیام حسین    

  
  

 جرس از صدا ماند
ز     گیتى فروز چو در کوفه خورشید و ر م ی ن ر  د  ، د ر ک ر  گ د بى  ا    شت

خون ز  بالب  طشتى، ل ر  گون     به کردا ژ ا و م  ر طا گون  ل ی ن ین  ا ر     ب
شعله     فلک آتش افشان، زمین پر ز تاب در  تفته  نقلاب جهان  ا    ى 
ى چونى برکشید ى، از دل آوا ها     درا . که  . رسید. اسیران     کاروان 
ر آشکا ستم،  د  چکا ز  ا مهر  ن      چو  ا ر و سر ر  رس ا و س ى  ن ر  س ر     ب
مه     تو گفتى که شور قیامت به پاست گا هن ه  ر ا ب ر  لاست دگ کرب    ى 
گریستند ب ر  ب ا چون  رد  م و     که عمرى به گرداب کین زیستند     زن 



 181/  ماند صدا از جرس   

ى ا ر گ طان  شی ران  کا ب ا ن ین  ا ز  ى بى     ا خدا ز  ا شرم  اکرده  ن    آزرم، 
   !ها که بر آل حیدر گذشت؟ ستم     خدایا، چه زان بر پیمبر گذشت؟

   که از رنج آل على گفت و گوست     ، گریه خورده گرده در گلوستمرا
حال     ها به صد قرن، روز و شب و سال این  نبیند کس  و     !ها ندید 

*** 
   وردـتى نـید گیـبرون، همچو خورش     ب، ز دردـسر از محمل آورد زین

   راسر به تاب و تب استـه عالم سـک     ب استـلى را سخن بر لـتو گفتى ع
   رینـلى، آفـان پاك عــه اى جـک     ر طنینـین پــمان پر هیاهو، زمز

   دا ماند و مردم خموشـرس از صـج     روشـگ خــینه بانـبرآورد از س
   شم بتولـت نور دو چـنین گفـچ     زدان و نعت رسولـمد یـپس از ح

نیرنگ: که و  خذلان  ى اهل     اـه گــا ننـوده بــن آلــدل و دام     ها ا
   قــن حــشه دیـیشه بر ریـزده ت     قـشته ز آیین حـوم برگـس اى قـپ
؟     اـه هــالـا، نــه هـرآورده از سینـب ا م حوال  ا ر  ب لى  حا ید  گری    چه 
چشمه     ارـهنه تا روزگـر پـمر بـمه عـه ود  چشم ب ر ى  ا اشکب    تان 
   خیزـى رست نگامهـا به هـود، تـب     یزـاله خـما نـند شـونى بند بـچ

   ازـرده بـر کـد و بار دگـه تابیـک     ازـته سـید همچو زن رشـشمای
ز کـر بـدگ     دـای ستهـر بـان اگـى ز ایمـکلاف ی فر بگسستهـاره ا    دـا
همه لاف زن     ت، از مرد و زنـمه، دشمن دوسـه    همه خود پسند و، 

ن ا ت ر ا د ر ک ه  ست و ی پ  ، د ن ف ر ت ه     انــته کارتـخـازى، آمیـّه غمـب     ب
ل     هــزبلـیده در مـید، رویـیاهـگ پ در  رده  در  لــرده  ی    هـــیدى 

   لوسـاپــوهر چـــد گـنیزان بــک     ى آبنوس ردونهـرد گـبر این، گ
سوختید؟     ه جز آتش افروختید؟ـبه دنیا چ آتش دوزخى  این     !کز 

   نانـویه کـنانید و، مــو کـمه مـه     پس از کشتن ما به تیغ و سنان
نیـ  هـب     رـثم ىـى ب ریهـر گـد بماییــش . اــزدان دا .    رــزاوارتــس.

   شتنـویـى خ هــر گریـگریید بـب     ر انجمنـن پس به هـمخندید زی
   اكــگ پـش ننــردید ز آلایــنگ     ها به خاك ونـت شما ریخت خـبه دس
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   ...یچ آبـکّه را هـنین لـوید چـنش     ابــه و آفتـا مـود تـروزان بـف
 عباس مشفق کاشانى       

  
  

 تقویم دل
م غ ه  ن ی ی ئ آ سمان  آ و  مین  حظه     ز ل م  ما م ت ت ا م ر  شا سر ا     ه
رد دا ه  ما ک  ی تقویم دل  محرم     بگو  ین  ن خو ه  ا م م  ا ن ه  .ب . .   

  
  

 ...بازوى خدا
ه ل ا ن ى  ا پ ه  ه ب د ر خو ر  جی ن ز ا  ه     ه د ر خو ر  شمشی ا  خد ى  و ز ا ب ه     ب

ر     حسین و کهکشانى روى دستش ی ت ى  ر شی ه  ا ر ى  و ل ه گ د ر و    خ
 مجید افشارى   

  
  

 سلطنت مظلوم
   آرى آن جلوه که فانى نشود نور خداست   دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت
   سلطنت، سلطنت تست که پاینده لواست   پرچم سلطنت افتاد، کیان را ز کیان
   ظالم ازدست شد و پایه مظلوم بجاست   نه بقا کرد ستمگر، نه بجا ماند ستم

   بلکه زنده است شهیدى که حیاتش ز قفاست    نده نخوانند که مرگ از پى اوستزنده را ز
   سر و پاست این قبا راست نه بر قامت هر بى   دولت آن یافت که در پاى تو سر داد ولى
بقاست   تو در اول سر و جان باختى اندر ره عشق نند خلایق که فنا شرط  بدا ا     ت

 فواد کرمانى: از
 189شمع جمع ص 

  



 183/  تاریخ آزمون   

  
 آزمون تاریخ

 عباس محمود العقاد: از
با یزید بن معاویه بر آزمونى دست یافته است که در   تاریخ در پرخاشگاه حسین بن على 

هاى خداوندان آز و دادن پاداش حق از بهترین میدان و  مقام سنجش اعمال شهدا با نیرنگ
 .ها بشمار است راستگوترین آزمون

و باختر گیتى کمتر درس عبرتى مانند آنچه از اوراق تاریخ زیرا در صفحات تاریخ امم خاور  
 ...شود این داستان به دست آمده است دیده مى

بینم و حسین را  یزید را در داستان کربلا برنده مطلق و کامیاب و پیروزمند بر حریف او مى 
ها با وضع  نگریم ولى پس از لختى، علائم و نشانه در آن روز برعکس یگانه باخته و مغلوب مى

گردد بدانسان  آورى پدیدار مى هاى میزان حق انقلاب حیرت شود و در کفه انگیزى جابجا مى شگفت
شود شگفتا، به قدرى  رود و لنگه فرازین به شیب زمین فرود مى که کفه فرودین بر فراز آسمان مى

یننده باقى هاى سود و زیان براى هیچ ب روشن و آشکار است که جاى هیچ سخنى در تشخیص کفه
 ...ماند نمى

در کربلا چنین ادامه   نویسنده پس از مقایسه پیروزى یزید و شکست حسین بن على( 
مانندى که در تواریخ فرزندان آدم از عجم تا عرب و  او علاوه بر این، به سرافرازى و فخر بى )دهد مى

سر گیتى دودمانى مانند از قدیم تا جدید نظیر ندارد دست یافته و نائل شد، چندان که در سرا
 .دودمان حسین شهدا و فداکار برون نداده و به وجود نیاورده

 :نویسد سپس مى 
بس است او را که در تاریخ جهان یگانه فردى است که درباره او شهید ابن الشهید یعنى « 

 ».آید فداکار و زاده فداکار و موجد فداکاران تا صدها سال راست و درست مى
  222سین ترجمه ابوالشهداء ص الامام ح    
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  )ع(اشعار امام حسین 

 اشعار امام حسین
نیا تعذُّ نفـکن الـان تـف ه اعـف     یسۀـد لّ ل ا واب  ر ث نـدا و ا    یلـلى 

   ضلـى اللّه افـر بالسیف فـفقتل ام     شاتـدان للموت انـکن الابـو ان ت
ً را مقد الارزاق قسماً  تکن     الرّزق اجمل فقلّۀ حرص المرء فی     و ان 

  

در یکى از منازل پس از آنکه فرزدق با امام درباره کشته شدن سرباز رشید مجاهد و فقیه 
وفائى مردم کوفه گفتگو کرد حضرت این اشعار را  متهجد مسلم بن عقیل و سست عنصرى و بى

 :براى تقویت روحیه خاندان و یارانش خواند
زش دار شمرده شود پس سراى پاداش خداوندى حتماً برتر و اگر دنیا و زندگانى ناپایدار دنیا ار - 1 

 .تر است شریف
اگر پیکرها براى مرگ و درگذشتن از جهان ساخته شده و سرانجام مرگ است پس کشته  - 2 

 .تر است شدن مرد با شمشیر در راه خدا به یقین برتر و با فضیلت
اشته باشد س انسان کمتر حرص و آز دها اندازه گرفته شده و معین است پ ها و رزق روزى زا - 3 

  . نیکوتر و زیباتر است
 146ص  2ناسخ چاپ جدید احوالات سیدالشهداء ج  

  
  )ع( جنبش حسین
  جنبش حسین

و رفتن او از مکه به سوى کشور عراق حرکتى نیست که با سنجش   جنبش حسین 
قضاوت کرد، زیرا جنبش  آمدهاى روزانه معمولى به آسانى توان در آن حوادث امروز و با پیش

هاى دینى و یا  هاى تاریخى است که تاکنون در زمینه دعوت نظیرترین جنبش یکى از بى  حسین
 ...هاى سیاسى پدیدار شده است نهضت
باز، یا سوداگرى بازرگانى کالا  آن جنبش، نهضت مردى سیاسى، یا نبرنگ فریبکارى دغل 

ى خود و یا خود به سوى دنیا نبود، بلکه آن نهضت فروش و یا دستاویزى براى جلب دنیا به سو



 185/  )ع( حسین جنبش   

دانست که خود  بهانه و دستاویز کسى بود که روان خود و همه جهان و جهانیان را بدهکار آئینى مى
ى مردم بدان بود و اگر دنیا مرامش را  بدان مرام ایمان داشت و معتقد به لزوم گرویدن و ایمان همه

کرد که مرام مقدس و عزیز خود  ذیرفت وگرنه پیشش هیچ تفاوت نمىپ پذیرفت او نیز دنیا را مى مى
 ...!را به مردن از دست دهد، یا به زندگانى در چنین جهان واژگون و ناگوار

تر است که مرام خود را به مرگ ترك گوید  آیند و پسندیده بلکه نزد این منطق بسى خوش 
 .تا به زندگى در محیطى چنین رسوا

 120سین ترجمه ابوالشهداء ص الامام ح       
 تألیف عباس محمود العقاد ترجمه محمد کاظم معزى
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  صفات امام حسین
  )ع(صفات امام حسین 

  عظمت و بزرگى مقصد حسین) 1( 
هر که بخواهد درست مقصد بزرگ حسینى را بفهمد دقت کند وصیتى را که به برادرش  

 .محمد حنفیه کرد
خود سرشک و خودخواه و مفسد و ستمکار نیستم فقط گفت به درستى که من در شورش  
 .کنم براى طلب اصلاح امت جدم قیام مى
خواهم امر به معروف و نهى از منکر کنم پس هر کس مرا براى خدا پذیرفت خدا شایسته  مى 

کنم تا خدا حکم کند میان من و میان این  حق است و هر کس این مقصد را بر من رد کرد صبر مى
 .کنندگان است بهترین حکم قوم و خدا

 صراحت و آشکار گفتن مقصود) 2( 
این است که نمایش همان بزرگوارى مقصود است زیرا ممکن   هاى حسین یکى دیگر از بزرگوارى 

است کسى مقصود بزرگ و پاکى در دل داشته باشد ولى در مقام اظهار آن حیله و تلطف بکار برد اما 
د بلکه وقتى بیعت یزید را از او خواستند صاف و ساده با آوازى آتشبار هیچ نرمى و مداهنه نکر  حسین

 .، قرآنJ خدا، رسول خدا: مانند شیر در غرش آمد و این کلمات را که بر سر آن جان فدا کرد گفت
 اباء نفس و بلندى همت) 3( 

ظر این موضوع مهمترین بزرگوارى امام شهید است زیرا بسا اشخاصى مقصد بزرگى را در ن 
رود وقتى در برابر آن  گمارند ولى همه به باد فنا مى کنند و بر آن عزم مى دارند و بدان تصریح مى

مقصد راضى شوند به یک شهوترانى، یا قانع و فریفته دنیا و دلربائى آن شوند و از سر مقصد خود 
 .بلکه بزرگوارى آن مبدل به ننگ شود و شرافت آن مبدل به نجاست گردد. بگذرند
و امام شهید غیر . پس بلندى همت و پافشارى براى مقصود بزرگ پایه و اساس عظمت است 

شکست و  گفت که عنان سرکشان را در هم مى از بلندى همت مقصدى نداشت و سخن در آن مى
گفت به خدا دست میان دست شما نگذارم و چون بندگان از  داد مى جلال ستمکاران را به باد مى

بندگان خدا من به پروردگار خود و شما پناه برم از آنکه مرا سنگسار کنید و به  کارزار نگریزم اى
 ...پروردگار خود و شما پناه برم از هر متکبرى که اعتقاد به روز قیامت ندارد

 همت بلند، ترجمه کتاب سمو المعنى فى سمو الذات
 تألیف شیخ عبداللَّه علائلى             

 به بعد 103ینى ازص ترجمه محمد باقر خم     



 187/  بزرگ کوچک   

 کوچک بزرگ
     !اصغر - واب ـن و رفتى به خـگشودى چشم در چشم م

   !غرـاص –واب ـبخواب اصغر، به خ - خداحافظ، خداحافظ   
     ستم خجل اماـل دادمت، هـاتـود به قـبه دست خ

لـز ت   از ا تشنگى آسودى و     !غرـاص –تهاب ـاب 
     ات الىـى خ ر قنداقهـیرد به بـب تا مادرت گـبه ش

   !غرـاص –اب ـب به لالاى ربـتران شـند اخـبگری  
     ن تاریکـیا به مـون، دنـرق خـگ پریده، غـتو با رن

   !غرـاص –کجا دیدى شب آمیزد شفق با ماهتاب   
     وثرـاقى کـدت ســام جـو از جـراب شـرو سیـب

   !غرـاص –ز سراب ـدیدى جـه دنیا و سرِ آبش نـک  
     راـــا زهـماى بـته بنـشکافــى ب هـشنلوى تـگ
   !غرـاص –ها به ما دادند آب  بگو کز زهر پیکان  

ى غنچه      و؟ـهارت کــرده، بـکفته پژمـى نش الا ا
   !غرـاص –ه در رفتن به تاراج خزان کردى شتاب ـچ  

ه ن خا شد  ا  م قتل  ز  ا ان خراب  ن ما مسل دین       ى 
   !غرـاص –ا خراب ى دین هم جهان باد که بعد از خانه  

     وستـادگار تـسرت یـیعیانت اشک حـشم شـبه چ
   !غرـاص –بلى در شیشه ماند یادگار از گل گلاب   

     شین دارىـى آتــه داغـونین، چـى خ الا اى لاله
   !غرـاص –باب ـحشر کـن مـکنى تا دام ىـگرها مـج  

     ح عظیم استى که قرآن را شدى ناطقـتو آن ذب
ى      !غرـاص –تاب ــات کــأویل آیـت تـطلع الا ا
     حشرـق رسول و آل در مـرسد از حـدا چون پـخ
   !غرـاص –واب ـدانم چه خواهد داد این امت ج مىـن  

 »استاد شهریار«
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 بیا تا برویم
     رویمــا بـا تـب مهیاست، بیـاده و اسـج
   رویمــا بـا تـاست، بیـنتظر مـربلا مــک  

     نبــامت زیـسیر قیـه تفـبت ـس ایستاده
   رویمــا تا بـآن سوى واقعه پیداست، بی  
     بالد ىـشکفد، م دا مىـون خـاك در خـخ
   رویمــا بـا تـبیآسمان، غرق تماشاست،   
     یزدـخ افتد و برمى ىـعرکه مـغ در مـتی
   بیا تا برویم! رقص شمشیر چه زیباست  

     مــیرگردـر بــد اگـردیـراشیبى تـاز س
   رویمــا بـا تـبیعرش زیر قدم ماست،   

     دست عباس، به خونخواهى آب آمده است
   رویمــا بـا تـبیت، ـاسـش معرکه برپـآت  

     انـوفـوشیم و، ردا از تـوج بپـزره از م
   رویمــا بـا تـبیراه ما از دل دریاست،   

     فهمید که دنیاى عطش مى! کاش، اى کاش
   رویمــا بـا تـبیراست، ـى زه هریهـآب، م  
     !را برگردیم؟ـست، چ یزى از راه نماندهـچ
   رویمــا بـا تـبیآخر راه همین جاست،   

     فرصتى باشد اگر باز در این آمد و رفت
   تا همین امشب و فرداست، بیا تا برویم  

  استاد ابوالقاسم حسینیان
  
  
  
  



 189/  قیام عزم   

 عزم قیام
کردى تمام  حجت  ساکن،  حاجیان  ا       ب

کردى   یام  ق عزم  ریدى،  ب دل  کعبه  ز     ا
     گفتى که جد من گفت، این حج آخر توست 

   اتمام حجت آن جا، با خاص و عام کردى  
     یک مشت خون خود را، بر آسمان فشاندى

کردى   م  مدا شرب   ، ه ر ا ب دو آسمان  ى     ا
     زمزم به جوش آمد، اصغر به گریه افتاد

لام   ست ا ا  ت  ، ا ر و  ا ى  و ل گ ى خون  د ر    ک
     در کعبه حاجیانى، با رمى جمره سرگرم

کردى   م  ما ت ا  ر حج   ، ا  م ا و  ت کربلا     در 
حالتى داشت سال  آن       احرام بستن تو، 

ذى    ، ا ر مت  محرّ ه  کردى ما ام  ن ه  لحج    ا
و ت د   شه ت ر  ک ذ  ، ل سا ن  آ د  و ب ک  ی  ب      ل

   خواندى نماز صبح و در دل سلام کردى  
 استاد امیرى اسفندقه    

  
  

 ان آخرتدیو
     ى الست، این جاست بیا که جرعه ده باده

   چهارده خم سر بسته، هرچه هست، این جاست  
     بح ازلـص »لاىـو بـقال«ل ـور قائـحض

   که از صبوحى عشقند مست مست، این جاست  
     ىـل هستـه در گـبت، کــور محـم به نــقس
ست، این جاست   ست و ر گلى که از گل توحید ر   
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   دىــبت ابــحـار مــوش دیــرابه نـق
   ست پاى بست، این جاست که دست او به کریمى  

ه م ه د  ن ت ع ی ب ر  ا د ا ف و ه  ک ى  ت ع ا م      ج
   اند دست، این جاست ز روى صدق به هم داده  

     :گویند چه احتیاج به در کوفتن؟ که مى
   »خدا درى که گشوده و، دگر نیست این جاست«  
     رد، ولىـلوع کـان طـب تابـوکـزار کـه
   مهى که رونق بازارشان شکست، این جاست  

رخاست ب ر  گ ا دلت  ث  د ا حو ه  ا گ ی ا پ      ز 
   بیا، بیا به خدا پایه نشست، این جاست  

خیمه ى قافله سالار دین، که  و عزا      ى ا
   طنابش از ستم کوفیان گسست، این جاست  

آخرت،  وان  دی به  نیست  یاز  د(ن ا حد(!     
مقام    ر  جاستحسابدا و پست این     بلند 

اد کاشانى                عباس حد 

  
  

 شهید بزرگ
هست ر  ها ن و  یل  ل و  ه  ن ا م ز گردش  ا       ت

   نام حسین هست و حسینى شعار هست  
ر ا گ ز و ر ق  ا ر و ا ر  ب ه  شکو ر  پ م  ا ن ن  ی      ا

هست   ر  ا گ ز و ر رق  و ا  ت هست  د  ی و    جا
مى وج  م ا  مى ت حر  ب ا  ت و  پد خروشد       ت

کارز   به صف  و  ا خروش  ز  ا اد  هستی ر     ا
سحر بشکفد  ا  ت و  یده  سپ د  ن ز سر  ا       ت

   خورشید روى او به جهان آشکار هست  



 191/  مهمانى   

     تا عدل هست، رایت او هر طرف به پاست
هست   ر  استوا و  ا نهضت  هست،  ظلم  ا     ت

ر ا ر ق ر ب ست  ا د  ی ز ی رسم  ه  ن ا م ز ر  د ا       ت
هست   ر  ا ر ق ر ب و  ا هى  ا خو د ا د ى  ا د و    س

ر ا س ه و ک ن  ا ب ی ر گ ز  د  ن ز ر  س ه  ل لا ا       ت
هسته دل   ر  ا د غ ا د و  ا ر  صغ ا غ  ا د ز     ا 

ا ى ر ى برترین شهید که هر کس خدا      ا
   با چشم دل شناخت، تو را دوستدار هست  

مت غ ز  ا لى  خا ا  م طر  خا د  ا ب م ز  گ ر      ه
هست   ر  ها ن و  یل  ل و  ه  ن ا م ز گردش  ا     ت

 استاد سبزوارى

  
  

 مهمانى
     نوك سنان جاى تو نیست! زیب آغوش نبى

   واى تو نیستمطبخ و خاك سیه، منزل و مأ  
تنور بى خاك  به روى  هادت  ن که  آن       حیا 
ا مرتبه   نیست عرش ر اى تو     ى خاك کف پ

رفتى خولى  مهمانى  به  ى دوست  ا      دیشب 
   ى اعداى تو نیست جاى تو در خانه! جان من  

ه سیا خاك  ین  ا و  ت حات  جرا ز  من  ا  ت ى       آ
ى تو نیست شویم از اشک که این      گونه مداوا

ى سرو بلندى خوی سایه      ش مگیر از سرم ا
تماشاى تو نیست      که مرا هیچ به سر غیر 

مال و عیال      در ره دوست گذشتى ز سر و 
   کس را به جهان همت والاى تو نیست هیچ  
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تو خواهر  شد  و  ت ى  شیدا و  له  وا همین       نه 
   آن دلى کو که چو من واله و شیداى تو نیست  

 صغیر اصفهانى 

  
  

  شبانگاه اربعین حسینکنون که هست 
حسین داستان  شرح  دهد  چگونه       قلم 

   شده است ثبت ز خون نام جاودان حسین  
جارى شود  خامه من خون دل  نیش       ز 

   اگر که شرح دهم ظلم دشمنان حسین  
     نه هر که کشته شود قدر و منزلت دارد

   که این شهادت عظما بود از آن حسین  
ا ستمگر پیش  و  ت یم  ب ز  تسلیممشو       ن 

ز بیان حسین      که این کلام گهرزاست ا
     بازان است قسم به عشق که محبوب عشق

حسین   خاندان  عشق  ره  ى  دا ن شد     که 
     فتاده لرزه به عرش و شکست پشت فلک

   فتاد چون که ز پا نخل بوستان حسین  
     در آن زمان که به حق گشت جان او ملحق

ا   حسینبه حق که نام خدا بود بر زب    ن 
ید خل ر  خا ر  ا ز ه دین  شه  دگان  دی ه       ب

حسین   کودکان  د  دن ی دو رهنه  ب ا پ    چو 
کوت ل م چهره  ه  ب مصیبت  گرد       نشست 

   به سوى کوفه روان شد چو کاروان حسین  
ست ا عت  ا ف ش ر  ه ب ز  ر  ش ح ز  و ر ه       ب

حسین   رمغان  ا لفضل  وا ب ا    بود دو دست 



 193/  کربلا بوى   

     کنون که هست شبانگاه اربعین حسین
   و سیه روى دشمنان حسین شدند خوار  

مى ن و  ر ف ر  س سى  ک ن  ا ت س آ ر  د ب ر      آ
حسین   آستان  ر  ب بنهاده  سر     کسى که 

     فخرش این باشد »ناصر مردوخ«نگر که 
حسین   رهروان  ه  ا ز ر ا کند  رهروى     که 

 ناصر یمین مردوخى کردستانى 

  
  

 بوى کربلا
رد دا کربلا  گفتگوى  یم  دا که  آن  زم  نا      ب

   ر جستجوى کربلا دارددلى چون جابر اند  
     داند دلش چون کربلا کوى حسین است و نمى

   که همچون دور دستان آرزوى کربلا دارد  
مى ا گریه  ب اربعینى  یاد کاروان       گوید به 

   به هر جا هست زینب رو به سوى کربلا دارد  
     اگرچه برده از این سرزمین آخر دلى پر خون

   ربلا داردولى دلبستگى از جان به کوى ک  
     به یاد آن لب تشنه هنوز این عاشق خسته

سبوى کربلا دارد   از  جامى لبالب     به کف 
     اگر دست قضامانع شد از رفتن به پابوسش

   همى بوسیم خاکى را که بوى کربلا دارد  
 عبدالعلى نگارنده           
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 قصه عشق
     تر از پاك گذشت آنچه در سوگ تو اى پاك

   گفت که هر لحظه، چه غمناك گذشتنتوان   
دید چه  خ  ل ت ه  حادث آن  در  خ  ی ر ا ت      چشم 

   که زمان مویه کنان از گذر خاك گذشت  
مى خونین  یزه  ن آن  ر  ب      گفت سرخوشید 

   ها بر سر آن پیکر صد چاك گذشت که چه  
د ی د و  ت خون  فق  ا ر  د ا  خد ح  و ر ه  و ل      ج

ادراك گذشت   اى دل از قبله  ا پ    آن که ب
هر یافتمرگ  ن ه  ا ر حرمت  حریم  ه  ب      گز 

چالاك گذشت   تو  ز  نشانى     هر کجا دید 
سیراب مهرت  چشمه  ز  ا شد  ده  ا ز آ      حر 

   که به میدان عطش پاك شد و پاك گذشت  
د ش و  ت ر  ا د م ل ع ر  ا ث ی ا ه  د ن م ر ش ب       آ

   باك گذشت که چرا تشنه از او این همه بى  
رب ع ن  ا ر ا و س  ، ب آ ر  گ ا د  ن ست ب و  ت ر       ب

   و آب از سر افلاك گذشتدشت دریا شد   
د ن د ر و آ ل  ز ا ز  ک  ئ لا م ه  ک ثى  ی حد ا       ب

گذشت   لولاك  و ز  ت عشق  ز قصه  ا    سخن 
 نصراالله مردانى 

  
  
  
  
  



 195/  اربعین کاروان   

  
 شیون در کربلا

     دـآی صر مىـکم ز بـین آمد و اشـاربع
   آید فر مىـزون ز ســنب محــیا زیـگوی  

     رب و بلا شیون و شینى برپاستـباز در ک
   آید بر مىـام خــان ره شیرــز اسـک  

 صامت بروجردى
  
  

  اربعین حسین
     تـالم غمین اسـسوزد و ح م مىـدل
   تـاه دین اسـین شــچرا که اربع  

     نه من گریان که عالم زین مصیبت
   تـراب است و ملول است و حزین اسـخ  

 تویسرکانی صالح     
  
  

 کاروان اربعین
آ ا کاروان  ب خواستى  من  ز  ا چه  ن      ام وردهآ

   ام ستان گل به رسم ارمغان آوردهـیک گل  
مى ر عالم فتنه  و دیوا ز در  من ا و  ارید       ب

بـپ بى   ا  ر آوردهـناهان  رالامان  دا    ام دین 
     اندرین ره از جرس هم بانگ یارى برنخاست

ب   ا  ت ا  آوردهـکاروان ر فغان  ا  ب جا     ام دین 
آمدم خالى  ا دست  ب سفر  نگویى زین  ا       ت

   ام ک جهان درد و غم و سوز نهان آوردهی  
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   تر است قصه ویرانه شام ار نپرسى خوش
آورده   خزان  پیغام   ، ر گلزا آن  ز  ا    ام چون 

     دیده بودم تشنگى از دل قرارت برده بود
ی   را ب ز  مـا دا اشـت  آوردهـنى  روان     ام ک 

     زادارى کنمـنوا بهرت عـت نیـتا به دش
   ام غان آوردهـآه و فاله و ـستان نـک نیـی  

     وـردان تـلا گـردم بـازم و گـارت سـتا نث
   ام د جان آوردهـف خود از برایت نقـدر ک  

     رنجانم ز دردـرینت را نـر آفــتا دل مه
آورده گوشه   بر زبان  ا  ز درد دل ر ا ى     ام ا

  )پروانه(محمد على مجاهدى           
  
  

 دل غمین
بر غمت  غ  ا که غیر دا نبود ما ر      جبین 

ى که دل ما غمین نبود نگذشت لحظه      ا
     هر چند آسمان به صبورى چو ما ندید

بود   ن کمین  در  ن ا که  بود  ن غمى  ا  ر ا     م
د ی م ا و  ى  د ا ز آ ه  ب داشت  ن ر  گ ا هى  ا      ر

آفرین نبود   همه شور  این  اسارت،  ج  ن    ر
من چو  کسى  زینب  محمل  آفتاب  ى       ا

بود   ن چین  خوشه  و  ت ارت  ی ز خرمن  ز     ا
د و ب ن ر  سف م ه ا  ر م و  ت ر  س ا  ب ر  ی د ق      ت

نبود   ر من غیر ازین  مقدا سفر،  این     در 
مى ن آتش  و  ت م  ر گ ه  ا گ ن ز  ا ر       گرفت گ

   در شام و کوفه، خطبه من آتشین نبود  
ى ب ه  ک م  ت ر ی ح ر  ه د د ن ز ا  ر چ و  م ت      ا

   عهدى که با تو بستم از اول، چنین نبود  



 197/  هامون خورشید   

گذشت ما  به  عمرى  و  ت فراق  ه  روز      ده 
   عمر بود هجر تو، یک اربعین نبود یک  

 )شفق(محمد جواد غفور زاده           
  
  

 خورشید هامون
ى ما را به حال خود گذار لحظه     ارـگشاى بـتران بــانا ز اشـسارب    ا
   ون خداستــاك او آغشته با خـخ     لاستــین کربـه بینى سرزمـاین ک
   انگ، این آواى اوستبشنو این گلب     تـدسى صحراى دوسـم قـدر حری

ى راستــوا، در نیـى نــن اربعـها دارد ز ن هـویـم     ینــنوا ى     ینــا
تـهم     نـرواز بیــال در پـش بــاله آتـن آه گردون  ز     نــا زمیـطرا
   راتــان فـنه کامــزاى تشــدر ع     اتـشم کائنــریزد ز چ ک مىــاش

   ورـــان نـامـا سـمودند بـپیراه      ورـزم حضـا بـویان که تـآن بلا ج
   ارــماند به دور روزگ ىـاند و مـم     دارــان پایـید از اینــت توحـرای
   ون گریستـورشید بر هامـعجب، خ بى     ون گریستـرات اینجا چو دریا خـگر ف

 مشفق کاشانى 
  
  

 غوغاى غم
ب کر نجا  ی ا یید  گشا ب ر  ا ـب    ناستـآب و خاکش با دل و جان آش     لاستـ

بهشت وى  ب رسد  جان  مشام  ر     رشتـبه به از این تربت مینو س     ب
است سرگشته  و  له  ا و ینجا  ا ه     تـو آن شهاب ثاقب از خود رفته اس     ما

   تـها به پاس هر طرف غوغایى از غم     ین کربلاستــین است اربعــاربع
ى الـود صـخ     م سوزـهاى نی مهـگویى از آن خی    وزــعش آید هنـدا

غ ماتم استهر کجا نقشى ز دا    هرچه ریزد اشک در اینجا کم است     ، 
   اـادهـو فریـان به گوش دل شنـه     اـرت در اینجا یادهـباشد از حس

   صاحب عزاست »حسان«دى ـحضرت مه     راستـم سـلا ماتــیامت کربـتا ق
 )حسان(حبیب االله چایچیان     
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 ى فریاد چشمه
     ینب نبودماند اگر ز سرِّ نى در نینوا مى

مى   اگر زینب نبود کربلا در کربلا     ماند 
     ى سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ چهره

   ماند اگر زینب نبود پشت ابرى از ریا مى  
تشنگان چشمه مظلومیت لب       ى فریاد 

   ماند اگر زینب نبود در کویر تفته جا مى  
     ترین فریاد در چنگ سکوت ى زخمى زخمه

غمه وا مىاز طراز       ماند اگر زینب نبود ن
     لگام سوار و بى ذوالجناح دادخواهى، بى

   ماند اگر زینب نبود ها رها مى در بیابان  
نقلاب ا سیل  خ،  ی ر ا ت بستر  ز  ا عبور       در 

   ماند اگر زینب نبود ها مى پشت کوه فتنه  
 قادر طهماسبى 

  
  
 تر بتاب سبک

تاب ف آ دل،  ده  ن ز و ر ف ى  ا لا     تر بتاب هیدان، سبکبه چشم ش     !ا
ن ی ت س ا ر ه  گ ن ا ب ر ق ن  ا د ی ه    فشانده به حق بر دو کون، آستین     ش

وشه رگ همه جگ ر  مب ی پ ن  ا ه     گ م ه ر  طه ا ى  ا ر ه ز غ  ا ب    گل 
ن شا ن زت  ع ه  ا گ ر د ن  ا ز ی ز کشان     ع م د آ گال  چن ه  ب ه  د ا ت    ف

   زده تشنه در موج خون دست و پاى     Jهاى رسول خداى جگرگوشه
   ز آه یتیمان، فلک، در خروش     وشز خون شهیدان، زمین، سرخ پ

ه     از این سرزمین تا به روز شمار ل لا ر  گ م  ، د ی و ر ر ن ا د غ ا د ى     ا
   سر و دست پاکان، در او سوخته     تنورى ست، از کینه افروخته
ى مهر گیتى فروز     بر این شعله ور آتش خانه سوز    مزن دامن، ا
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،      تو افزون مکن تاب این گرمگاه کاهبه نرمى، بیافزا    ز گرمى، ب
   تو را مهر خوانند، مهرت کجاست؟     ز تو رحمت و مهربانى سزاست
   برهنه فتاده ست، در خون و خاك     نبینى تن نوگلان، چاك چاك
حق ى  ا م ر ف ر ا ک مصحف  م     پریشان به هر سو، ورق در ورق     دو
ر ا د ب آ ر  ج ن خ ز  ا ه  ت ف ر م  ل    چه بر شیر مردان، چه بر شیرخوار      ق

پ ر  گ ا ى  ر ا د نن شا ر ما ی ت ن     اس  ا ش ر ا ز آ ر  ا ز ا ب  ، م ر گ ن  ک    م
   جفا این همه چون کند احتمال     برهنه تن، و تشنه لب، خسته حال

   ستم بر پیمبر، ستم بر خداست     ى مصطفاست گزندش مده، زاده
ى     تو، روشن کن بزم آب و گلى ل د ن ش و ر و  ى  ن ا و ر ه  د و د    ز
روشندلان،     گى به خیره سران، باز نه خیره ز  زیبد  یره ن    گى ت

مکن نى  سرگرا دگان،  تا ف ا ر     تو روشندلى، تیره جانى مکن     ب
ى ّ جل ست ت خدا ن  ا شق ا ع ه     ى کربلاست قدم سست کن، عرصه     گ

   قضا را در این ماجرا، کار، تنگ     فلک را در این دستگه، پاى، لنگ
ر شناور شده     سر شده تن و جسم بى سر بى به دریاى خون، د   

 ج ُ ل این  طوفان  سهمگینز  ى کشتى آتشین     ه     سبک بگذر، ا
د ن م د ر د دل  ه  آ ه  ک رسى  ت    بسوزد تو را چون بر آتش، سپند     ن
ن ا ی لاک ف ا د  ا ی ن ب ه  ک ى  ن ا د ناله     ن از  سست  خاکیان شود     ى 

   برد سیل، بنیاد خاك و سماك     ى چشم پاك ندانى که از گریه
ه ت خ و س ل  د ه  آ ن  ا ف و ط ى شمع افروخته     ز     مشو ایمن، ا

   که آهى جهانى به هم بر زند     از فغانى، که مضطر زندبترس 
ر ا ز ن طفل  ه  آ کى  ی ز  ک د  و ر     ب ا م د هستى  د  ا ی ن ب ز  د  ی آ ر    ب
، زمان آسمان     سر آید درنگ زمین را    به پایان رسد گردش 
ه دستگا ین  ا ز  ا نشانى  ند  ما    نه گردون بماند، نه خورشید و ماه     ن
ر دگا ا ی کى  ی هستى  ر  ا طوم جز     ز  به  ند  ما رن روردگا پ ذات   ،   

ادب     زین مصیبت فرو بند لب »سنا« ر شرط  نگه دا    بر این در 
 )سنا(استاد جلال الدین همایى        
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 مکتب عشق
   یاد تو، تسبیح و مناجات ما     ى حاجات ما اى حرمت قبله

لمى عا همه  شهیدان  ج  ا    دست على، ماه بنى هاشمى     ت
   !، قامت رعناى تو؟سرو کجا     !ماه کجا، روى دل آراى تو؟
عشق سالار  له  ف ا ق    ساقى عشّاق و علمدار عشق     همقدم 
   داده سر و دست به راه حسین     سرور و سالار سپاه حسین
م ا م ا بن  ا و  خ  ا و  م  ما ا   م اس،     ع علیه السلام حضرت عب   
ساخته نگون  کفر  علم  ى  ه     !ا خت ا ر ف ا ر ب  ، لام س ا رچم     !پ
   الفباى تو، عشق و صفاست درس     مکتب تو مکتب عشق و وفاست
   سرى، آنگاه سرافرازى است بى     مکتب جانبازى و سربازى است
موخته     شمع شده، آب شده، سوخته آ ادب   ، ا ر ادب     روح 
   موج زند اشک به چشم فرات     آب فرات از ادب توست، مات
و و لب عطشان ا    ى طفلان او و آن لب خشکیده     یاد حسین 

کباب     موج آب تشنه برون آمدى از یت  را ب آب  جگر  ى     !ا
   کار تو، سقّایى کرب و بلاست     ست ساقى کوثر، پدرت مرتضى

خدا     دست تو شد، دست شه لافتى امان  خطّ  شد،  تو     خطّ 
   اند دست علم گیر تو، بوسیده     اند پنج امامى که تو را دیده

   بوسه زد و، اشک ز چشمش چکید     چشم خداوند چو دست تو دید
ا جف هر  ز ه  ب ه  شت غ آ لب  ا     بوسه به دست تو بزد مجتبى     ب
   دست تو افتاده به روى زمین     دید چو در کرب و بلا شاه دین
   اش بوسه بزد با لب خشکیده     اش خم شد و بگذاشت سر دیده

   بوسه زد و، کرد نهان زیر خاك     حضرت سجاد هم، آن دست پاك
به صف کربلا قر،  ا ب به     حضرت  ارها بوسه  ب    دست تو بزد 
   تر وقت شهادت، قدمى پیش     وقت ولادت، قدمى پشت سر
تنت     اى به فداى سر و جان و تنت ف ر و  مدن  آ دب  ا ین     و
زمان     مدح تو این بس که شه ملک جان مام  ا  ، و شهیدان  ه     شا



 201/  عشق مکتب   

د ژا ن والا  گوهر  تو  ه  ب اد     گفت  ب و  ت ى  فدا به  در  را ب    !جان 
در رود را ب به قربان  چو     که فدایت شود »ریاضى«کیست      شه 

 سید محمد على ریاضى   

  
  

 »گریه«
   زنـناله در این محشر کبرى ب     سینه در این ماتم عظمى بزن
   زنـالا بـه را بـریــتین گـآس     چشم خواب آلود کو مژگان تیغ؟

 »مجید افشارى«
  
  

 شعار آشنائى
   اوصاف ذات کبریا آموزز مردان خدا      صفات کبریائى را از مردان خدا آموز
   سرافرازى و سربازى ز شاه کربلا آموز     ز سربازى سرافرازى بود آزاد مردان را
آموز    حسین آسیا به دفع فتنه بیگانگان برخیز ا  آشن ز  ا ا  خد ا  ب ئى  آشنا ر     شعا
   مروت، عاطفت، آزادگى، احسان، وفا آموز     بیا در مکتب اسلام و بشنو درس قرآن را

   آموز »نوا«نخستین بار آئین ادب را از      یر مردان خدا را بر زبان آرىچو نام ش
  جعفر نوا: از       

 88ص  2لمعات حسینى ج : نقل از        
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 دفاع از حق
 )مفتى موصل(سید حبیب اللَّه المبیدى : از

لت این مصیبت سزد که از یاد قهرمانان فضی بر مسلمانان عموماً و بر ملت عرب خصوصاً مى...  
عظمى و فاجعه کبرى غفلت نکرده اقتداء به آنها را سیره صالحه خود ساخته و آن ذوات محترم را 
مثل اعلا و نمونه والا براى طریقه خویشتن قرار دهند و همین اقتداء و پیروزى است که موجب 

 .خشنودى ارواح پاك این شهداء خواهد بود
وم و مصالح عموم را که شریعت گذاران دوره سنت دفاع از حق مظل  حسین بن على 

نامند بنا بر آنچه خداوند علیم در کتاب حکیم به زبان  مى) مقاومت در برابر ظلم(تجدید به نام 
پیغمبر کریم تشریع فرموده وظیفه خویشتن دید و از اقدام به آن تسامحى نورزید و در اطاعت 

 .پروردگار و متابعت قدم حد خود دریغ نفرمود
در امتثال امر آنها بکوشید و در سیر بر شریعت ایشان بشتابید ولکن در برابر خود عار و ننگى  

دید که شستن آن را جز به خون گلوى خویش شایسته نشناخت و سد بزرگى نگریست که 
شکستن آن را جز به جلو دادن گردن خود متناسب ندانست و امتى مغلوب ملاحظه فرمود که 

پس جان خود در . اى ندید اسارت اهل و عیال و بذل جان و مال خویش چاره محض رهائى آنان جز
این قربانگاه بزرگ ببخشود و بدین سبب در نزد پروردگار آقاى شهیدان و در تاریخ روزگار پیشواى 

 .اصلاح طلبان بشمار رفت و به آنچه اراده کرده بود بلکه برتر از آن کامیاب گردید
 ت الحسین ترجمه فارسىنهض پیشگفتارنقل از     

  
  

  قیام حسین
حسین     از حسین اکتفا به نام حسین م  ا ق م ر  و خ ر  د د  و ب    ن
ند ب ا ی ر د خلق  که  ید  ا ب که  ل ن     ب ی س ح م  ا ی ق ى  ل ص ا ت  ل    ع
نکه برپاى، کاخ محکم دین    باشد از سعى و اهتمام حسین     ز ا
   زنده شد نام دین ز نام حسین     بهر احیاى دین شهادت یافت

و یتیمدستگیرى  مستمند  حسین     ز  م  ا دو ل ا على  ر  ا ک ود     ب
رند بگذا که  سزد  ا     گام خود را بجاى گام حسین     مسلمین ر
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سى ک م  ل ظ ر  ا ب ر  ی ز د  و ر حسین     ن م  ا مر ز  ا رد  گی ا  نده    پ
د ن ز و م ا ی ب م  د ق ت  ا ب ث ا     خلق ز اصحاب شادکام حسین     ت
د ن ز ر و مجاهدت  دین  ه  ر    چون جوانان خوش خرام حسین     در 

سعى  ودهمه  ب ین  ا ر  ب زید  حسین     ی نشنود کلام     که کسى 
حسین     رسد همه را غافل از اینکه مى عام  صلاى  یامت  ق ا     ت

سلام نده  رسا مسلمى  بهر  و     خیز و ده پاسخ سلام حسین     ا
مرگ در  را ب ود  ب غفلت  حسین     خواب  احترام  به     کن قیامى 
بستان خو  یزید  هر  ز  ا هم  حسین     تو  ام  تق ن ا و  ا  ر خود  د     دا
   آیند باب و مام حسین نه خوش     حجله بستن نه سنت است و نه دین
د ز ه  ی ر ا م ر  ا ی د ر  ب م  د ق ا     بوى خون خورد بر مشام حسین     ت
ند ما نوردى  ا ز ره     برق جولان سمند رام حسین     مصلحت ر
زید ی فى  ن و  دین  بات  ث ا هر  حسین     ب حسام  لا  تشکیل  د     دا
نرفت ظلم  ار  ب شد زیر  ا     کشته  ه  ب ه  حسینب مام  ت قدرت     ز 
شود که  و  ا ى  ا ز ع ر  کر م    هر کسى واقف از مرام حسین     شد 

 57نقل از دیوان صابر صفحه         
  
  

 شهیدان خدایى
خدایى شهیدان  ى  ا یید  ى     !کجا لای ب ر ک دشت  ن  ا ی و ج لا     ب
ه     !کجایید اى سبک روحان عاشق د ن ر ى پ ی ا و ه ن  ا غ ر م ز  ر     ت
نى آسما شهان  ى  ا ید  ی ا در گشایى - بدانسته      !کجا ک ر ل    ف
ى در زندان شکسته ى     !کجایید ا ی ا ه ر ا  ر ن  ا ر ا د م ا و ه  د ا د    ب
ى در مخزن گشاده بى     !کجایید ا ى  ا و ن ى  ا ید  ی یى کجا ا و    !ن
آشنایى - زمانى      در آن بحرید کاین عالم کف اوست رید     بیش دا
   ش و به دل رو گر ز مایىـل نقهِبِ     دلم کف کرد، کاین نقش سخن شد

ى     ز مشرق - ! اى شمس تبریزى - برآ  ی ا ضی ر  ه صل  ا صل  ا ه     ک
 »مولانا«حضرت 
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  تنور خولى

 1تنور خولى

     رود تا چرخ، نور از تنور خولى امشب مى
حسرت مى      برد بر این تنور آفتاب چرخ، 

     گر، نه ظاهر شد قیامت، ور نه روز محشر است
   !از چه رو کرد آفتاب از جانب مغرب، ظهور؟  
     اى اى در لحظه ن نور است کز وى لمعهین هماا

ه شبى در کوه طور   لَّ ل    دید موساى کلیم ا
     این همان نور خدا باشد که ناگردد خموش

   این همان مشکوة حق باشد که نایابد فتور  
     مطبخ امشب، مشرقستان تجلّى گشته است

   تن، کزو افلاك باشد پر ز شور زین سر بى  
     :لقوم خونى گویدتاز لبان خشک و از ح

ور   ب ز و  نجیل  ا رمز  و  رقیم  و  کهف     قصه 
 )پارسا(پارساى تویسرکانى            

  
  

 السلام علیک
ى بـلام علیــالس    شرــا محـک تـلام علیــالس     رـس ىـک ا
   رـکیف بشـین بشر فــا حسـه     رتـشیده در حیـد کـها ق نیزه

 بیدل کرُزانى    
  
  

 آیینه در کربلاست
   غیرتیم آیینه در کربلاست ما همه بى     کیست در این انجمن محرم عشق غیور

 بیدل دهلوى     
                                                           

 .تاریخ تویسرکان، دکتر محمد مقدم - 1
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 اوج عطش
     ات از خود فرا رفتى به تنهایى تو با تنهایى

   - جمع تماشایى  - ولى در خود فرو ماندیم ما   
ه ز دا ن ا در  و  نمى ت ا  م ر  اگزی ن ى       گنجى ها

   و شکیبایىسنجیم در عزم  تنو را هم با تو مى  
     از اول، آخر کرب و بلایت را چنین دیدم

   !تو و هفت آسمان غربت، تو و یک دشت تنهایى  
     پایان هاى بى ى باران در این شب تواى گریه

   آوایى به سوگ توست با ما عاشقان گرم هم  
     از آن روزى که خونت بر زمین باریده، گردیده

   حرایىهاى ص تمام خاك لبریز از شقایق  
     کسى مثل تو لفظ عشق را معنا نخواهد کرد

   کسى مثل تو، مثل تو، به این ایجاز و شیوایى  
     هاى یاران تو را تصویر از این بهتر زلالى

   هاى دریایى؟ که جان دادند در اوج عطش دل  
     به جان تو، که از تو، غیر تو، هرگز نخواهم خواست

   من ببخشایىولى دستى تهى دارم، مگر بر   
 سهیل محمودى

  
  

 شمشیر شهادت
     !اى که پیچید شبى در دل این کوچه صدایت

   یک جهان پنجره بیدار شد از بانگ رهایت  
     تا قیامت همه جا محشر کبراى تو برپاست

غزایت   بان  ری غ م  شا  ، عدم ر  ا ت شب  ى     !ا
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   عطش و آتش و تنهایى و شمشیر و شهادت
   تـرب و بلایـى ک هاطرـبرى مختصر از خـخ  

     همرهانت صفى از آینه بودند و خوش آن روز
همه   خدا در  آینه که درخشید  ی ى     تـها

     کاش بودیم و سر و دیده و دستى چو ابالفضل
سبک مى   دیم  ن ی فشا ا پ ه  ب کفى  ز  ر     تـت

بد  ا ا  ت ازل  ز فراسوى  ریده - ا ب حلق  ى       !ا
   دایتـژواك صـره پـره در دایـرود دای مى  

 محمدرضا محمدى نیکو  
  
  

 کجا افتاده؟
   اى جدا افتاده؟ گل از چه ز شاخه     انگشت تو از دست چرا افتاده؟
ه این سوره کجا افتاده؟     اى ناطق قرآن که جدا گشته سرت    بسم اللَّ

 على انسانى   
  
  

 ارتفاع حماسه
ما کوچک  سپید  سرخ،  ا     گل  م کوچک  شهید   ، ا م    اصغر 

ر حماسه  رتفاع  استا یغ  ت ا     ا  م کوچک  رشید     جنگجوى 
 فرید طهماسبى 

  
  
 ى عشق گلخانه

   بىــر زینــرّارى اگــدر کــحی     بىــدون شـبح بــنى صـروش
   گفتى و چون شعله به پا خاستى     تىــو راســب تــگذار لــوام

شد ستم سوز  ى تو  شد کشته     بانگ رسا پیروز  تو  مظلوم     ى 
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على     دد ولىواست که غم دست تو بنخ دخت  ر  ب در  ود  ب که     غم 
شکست    دخت على را نتوان دست بست     قامت تو قامت غم را 
و ت ى  ا ی ر د دل  ا  ی ر د دل  ى  و     ا ت ى  ا و مأ و  منزل  خدا     عرش 
بر زمین خدا  خورشید  دین     دختر  د  ن رز ف و  دى  ا ز آ هر  ا    خو
؟ کرده     آن چه تو کردى به صف کربلا خدا ا  ی ود  ب مخلوق     ى 

   دشت خزان دیدن و بلبل شدن     خوردن و چون گل شدن آن همه خون
قفا ز  ا ذبیح  خورشید،  ا     دیدن  پ ى  رو ک  ل ف چو  ادن  ست ز  ا    ب

   جاى چنان چون تو زنى کربلاست     ى عشق خداست جان تو گلخانه
 سید على موسوى گرمارودى          

  
  

 اضلاع آزادگى
    ینه والا و زیبایى حسینآینه در آ      پرواى طوفان خیز دریایى حسین موج بى

    اوج ایثار و شهادت یاس زهرایى حسین     معنى عشق و شجاعت مظهر آزادگى
    غیرت آهنگ شرف شوق تماشایى حسین     دین و ایمان از قیام تو گرفته است آبرو
    کهکشانى از چراغ محفل آرایى حسین     روشن از روى تو شد خورشید و اقمار و فلک

    هر عاشورا نماز سرخ فردایى حسینظ     راب و تر شد با وضوى خون توکربلا سی
    ى که شاهین ترازوى اهورایى حسینا     شور عشق و عاشقى مرد عدالت گسترى

    کشتى نوحى و عیسى را چلیپایى حسین     اش بحرى عمیق خون تو خون خدا هر قطره
    ا فنا خضر دلارایى حسیناز تبتل ت     و یحیى امام و یوسف پیغمبران »صالح«

 صالح افشار تویسرکانى   
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 نهضت حسینى
 یا

 تاریخ شهادت و شهامت
 ماربین آلمانى: از

متولد شد و تنها  B اش فاطمه که از دختر محبوبه Jنبیره محمد  حسین بن على 
 ...کسى است که در چهارده قرن پیش در برابر حکومت جور و ظلم قد علم کرد

اول شخص سیاستمدارى بود   توان نادیده گرفت این است که حسین را که نمىموضوعى  
 ...که تا به امروز احدى چنین سیاست مؤثرى اختیار ننموده است

شوم و دست  گفت من در راه حق و حقیقت کشته مى به شعار همیشگى خود مى  حسین 
 ...به ناحق نخواهم داد

مطلقه داشتند و دستورات اسلام را پایمال  دید حرکات بنى امیه که سلطنت  حسین 
هاى استوار و مستحکم اسلام را در هم ریزد و اگر بیش از این مسامحه  کردند نزدیک است پایه مى

کند نام و نشانى از اسلام و مسلمانى باقى نخواهد ماند این بود که تصمیم گرفت در برابر حکومت 
ن پرچم اسلام پرچمى که با فداکارى و از جور و ظلم قد علم کند و براى پایدار داشت

هاى جدش و با ایثار خون پاك صدها مسلمان غیرتمند برافراشته شده بود جان و  خودگذشتگى
 ...مال و خانواده و فرزندان و دوستان خود را فدا نماید

و  این سرباز رشید عالم اسلام به مردم دنیا نشان داد که ظلم و بیداد و ستمگرى پایدار نیست 
 .بناى ستم هر چند ظاهراً عظیم و استوار باشد در برابر حق و حقیقت چون پر کاهى بر باد خواهد رفت

مشروط بر اینکه مردمى حق طلب و حق پرست براى احیاى حقیقت قیام کنند و با مبارزه  
د بر فداکارانه خود دست از جان بشویند و بطلان ظلم و جور و حقانیت دین و اخلاق را با خون خو

 ...صفحه تاریخ گیتى ثبت کنند
پیروان وجدان اگر با نظر دقیق اوضاع و احوال آن دوره و پیشرفت مقاصد بنى امیه و وضع  

سلطنت و دشمنى و عداوت آنها را با حق و حقیقت بنگرند، بدون تأمل تصدیق خواهند کرد که 
و حقانیت خود به دنیا درس  با قربانى کردن عزیزترین افراد خود و با اثبات مظلومیت  حسین

 .فداکارى و جانبازى آموخت و نام اسلام و اسلامیان را در تاریخ ثبت و در عالم بلند آوازه ساخت
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ماند و  و اگر چنین حادثه جانگدازى پیش نیامده بود قطعاً اسلام به حالت کنونى باقى نمى 
 ...ممکن بود یکباره اسلام و اسلامیان محو و نابود گردند

 :به هفتاد و دو تن از یاران خود چنین گفت  سینح 
سازد و قبایل بیمناك  آلود مى خورد و اشعار هوس من ننگ دارم که پسر معاویه شراب مى 

 .پناه باشد کند و دین خدا بى ترساند و پایه حکومت بیداد را استوار مى اسلام را با زر و زور مى
م را آبیارى نمایم اگر شما از این راه پر خطر من باید قیام کنم و با خون خود دین اسلا 
 .ترسید فوراً برگردید و مرا به حال خود واگذارید مى

 ...ولى یارانش کشته شدن و فداکارى را بر زندگى ترجیح دادند 
 :دقت شود معلوم خواهد که  درست اگر در کلمات و گفتار حسین 
د و این همه قوت قلب و از خودگذشتگى ، جلوگیرى از ظلم و ستم بو آل حسین هدف و ایده 

را در راه مقصود عالى خویش به خرج داده است حتى در آخرین دقایق زندگى طفل شیرخوار خود را 
 ...قربانى حق و حقانیت نمود و با این عمل اندیشه فلاسفه و بزرگان عالم را متحیر ساخت

تظار چنین روزى دقیقه شمارى ها بود که خود را آماده پیکار کرده و در ان مدت  حسین 
دانست که زنده ماندن نام جاویدان اسلام و قرآن مستلزم این است که او را شهید  کرد و مى مى

 ...کنند و با خون مقدسش درخت اسلام آبیارى شود
شهید گردید و زن و فرزند او را اسیر کردند و آن   این است که به مجرد اینکه حسین 

آمد یکمرتبه قبایح و فجایع اعمال بنى امیه ظاهر شد و یکمرتبه جنبش و وقایع دردانگیز پیش 
نهضت عظیمى در مسلمانان پیدا و علیه سلطنت یزید و آل امیه قیام کردند و بنى امیه را مخرب 
اسلام دانستند و آنها را ظالم و غاصب نامیدند و برعکس بنى هاشم را مظلوم و شایسته خلافت و 

 .یقت اسلام را در آنها شناختندسلطنت دانسته و حق
از این به بعد مسلمانان زندگى نوینى به وجود آورده، و روحانیت اسلام را رونقى تازه دادند،  

مسلمانان که جنبه روحانیت اسلام را به یکباره فراموش نموده بودند با یک جنبش روشنى به دنبال 
 .دنباله آن تا به امروز امتداد یافت هاى عظیم اسلامى شروع شد و حق و حقیقت رفتند و نهضت

چندى طول نکشید که ... و روز به روز واقعه بزرگ کربلا اهمیت و درخشندگى بیشترى یافت 
سلطنت ظلم و جور معاویه و جانشینان او منهدم شد و در کمتر از یک قرن سلطنت از بنى امیه 

ز نام و نشانى از آنها نمودار سلب گردیده، منهدم شدن سلطنت بنى امیه به قسمى شد که امرو
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نیست و اگر در متن کتب تاریخى نامى از این قوم ذکر شده در تعقیب آن هزاران نفرین و ناسزا هم 
توان ادعا نمود که  و یاران با وفاى او، و مى  نوشته شده و این نیست مگر به واسطه قیام حسین

. و فداکار به خود ندیده و نخواهد دیدتا به امروز تاریخ بشریت نظیر چنین شخصى مآل اندیش 
برافراشته شد و   نزد یزید نرسیده بودند که علم خونخواهى حسین  هنوز اسراى حسین

 .نهضت عظیمى علیه یزید آغاز شد
 و یارانش  قیام حسین: نقل و اقتباس از    
 16تا ص  1از نظر نویسندگان خارجى از ص     

     ع را دیدى که خون ناحق پروانه شم   
     چندان امان نداد که شب را سحر کند   

  
  

 دشت عشق
   گفتند که طوفان بلا دارد عشق     گفتند که خاکى از طلا دارد عشق

   یک دشت به نام کربلا دارد عشق     گردى گر در پى غربت خدا مى
  

  ...هر آنکه بهر حسین
 !مجلس عزاى نچیند؟  هر آنکه بهر حسین

   همان کلام که جامع ز معجز است و کرامت     اى ز کلامت ریمهبه خاطر آرمت از یک ک
   که جبرئیل ز نزد خدا بدارد پیامت     ى قرآن جزاى احسان، احسان به نص آیه

   نموده بر ضرر خویشتن کمال شهامت     هر آن که کفر بورزد سوى ولى نعم خود
   هشت حرامتب: نگذارد، بگو سپاس مى     هر آن که از زحمات محمد و على و آل
   نریخت اشک ز چشمان نبرده پى به امامت     هر آن که در نظر آورد حال شاه شهیدان
ندامت     هر آن که بهر على اکبر حسین نگرید ار  ب نمود  ند  وا ت حمل     چگونه 
   غمین شود به صراط و حساب و هول قیامت     هر آن که بهر رضیع حسین غمین ننشیند

   ز راه دین چه نشانه؟ ز دوستى چه علامت؟     د متألمهر آن که بر عطش کودکان نش
   چسان به تشنگى محشر است تاب اقامت     هر آن که آب بنوشد، لب حسین نکند یاد
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   چه طاعتى است که بتوان عوض دهد به غرامت     هر آن که زائر قبر حسین نشد به تمکن
   دهر گوى لئامت برون نموده به میدان     هر آن که بهر حسین مجلس عزاى نچیند
   مغز کى رهى به سلامت به این عبادت بى     به غیر خون حسین مصلحا کجاست نجاتى

 مصلح تویسرکانى            
  
  

 فتح نهائى
 »لیاقت علیخان نخست وزیر فقید پاکستان«

 .این روز محرم براى مسلمانان در سراسر جهان معنى بزرگ دارد 
ترین وقایع اسلام اتفاق افتاد، شهادت حضرت امام  راژدیکآور و ت در این روز یکى از حزن 
ى الهى  در عین حزن نشانه فتح نهائى روح واقعى اسلامى بود زیرا تسلیم کامل به اراده  حسین

 .رفت بشمار مى
ى ما است، این  ترین پیروان اسلام مشعل درخشنده و پایدارى براى همه شهادت یکى از عظیم 

 1.که اشکال و خطرات هرچه باشد نبایستى از راه حق و عدالت منحرف شویمآموزد  درس به ما مى
  

  پیروزى حسین
  پیروزى حسین

 »توماس کارلایل مورخ مشهور انگلیسى«
و یارانش ایمان استوار به   گویم این است که حسین بهترین درسى که از تراژدى کربلا مى

شود  عددى در جائى که حق با باطل روبرو مى خدا داشتند، آنها با عمل خود روشن کردند که تفوق
 2 .با وجود اقلیتى که داشت باعث شگفتى من است  اهمیتى ندارد، پیروزى حسین

 :گوید گاندى مصلح بزرگ هند مى
ى  یى را که از مطالعات و تحقیقاتم درباره یى نیاوردم، فقط نتیجه من براى مردم هند چیز تازه 

 . به دست آورده بودم، ارمغان ملت هند کردمتاریخ زندگى قهرمانان کربلا
                                                           

 .نور دانش، سال دوم، شماره سوم - 1
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 1...اگر بخواهیم هند را نجات دهیم واجب است همان راهى را بپیماییم که حسین بن على پیمود 
 محمد على جناح قائد اعظم و مؤسس پاکستان: از 

از لحاظ فداکارى و تهور نشان داد در   اى از شجاعت بهتر از آنکه امام حسین هیچ نمونه 
شود، به عقیده من تمام مسلمین باید از سرمشق این شهیدى که خود را در سرزمین  الم پیدا نمىع

 2.عراق قربان کرد پیروى نمایند
  
  

 روح با عظمت
 »L.M. Boydبوید . م.ل« 

در طى قرون افراد بشر همیشه جرأت و پر دلى و عظمت روح و بزرگى قلب و شهامت روانى  
ها است که آزادى و عدالت هرگز به نیروى ظلم و فساد تسلیم  ثر همیناند و در ا را دوست داشته

و من مسرورم که در چنین روزى با   شود، این بود شهامت و این بود عظمت امام حسین نمى
سال  1300ام هر چند که  گویند شرکت کرده کسانى که این فداکارى عظیم را از جان و دل ثنا مى

 3.از تاریخ آن گذشته است
  
  

 روح فناناپذیر
 »واشینگتن ایروینگ، مورخ مشهور امریکائى« 

ممکن بود که زندگى خود را با تسلیم شدن به اراده یزید نجات بخشد،   براى امام حسین 
داد که او یزید را به عنوان خلافت بشناسد او  لیکن مسئولیت پیشوا و نهضت بخش اسلام اجازه نمى

احتى و فشارى به منظور رها ساختن اسلام از چنگال بنى امیه به زودى خود را براى قبول هر نار

                                                           
 یمینقل از مقدمه حماسه خورشید به قلم دانشمند گرانقدر آقاي محمدرضا حک - 1
 .نور دانش، سال دوم، شماره سوم - 2
 .96نور دانش، سال دوم، شماره سوم، ص - 3
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هاى تفتیده عربستان روح  آماده ساخت در زیر آفتاب سوزان سرزمینى خشک و در روى ریگ
 .1 فناناپذیر برپاست، اى پهلوان و اى نمونه شجاعت و اى شهسوار من اى حسین  حسین

  
  

 مظهر آزادگى
   که مرگ سرخ به از زندگى ننگین است     تبزرگ فلسفه قتل شاه دین این اس

دیست ا ز آ و  دگى  ا ز آ ظهر  م    خوشا کسى که چنینش مرام و آئین است     حسین 
   که این مرام حسین است و منطق دین است     نه ظلم کن به کسى نى به زیر ظلم برو
   اگرچه گریه بر آلام قلب تسکین است     همین نه گریه بر آن شاه تشنه لب کافى است
   که درك آن سبب عز و جاه و تمکین است     ببین که مقصد عالى وى چه بد اى دوست
ید آ خون  وى  ب ده  ا ز آ مردم  خاك  این است     ز  ار پیروى  ث    نشان شیعه و آ

   دهان غنچه و دامان لاله رنگین است     »خوشدل«ز خون سرخ شهیدان کربلا 
 خوشدل تهرانى

  111ماره سوم ص از مجله نور دانش سال دوم ش           
  
  

  یاد بسمل
  

   دـــه شــم اللـــبس »هــالل«مل ـــبس     آغاز این درگاه شد » ینــیا حس«
   2مـمن الرحیـسم اللّه الرحـب: گفت      چون رب عظیم یاد بسمل کرد

  
  

 
  
 
 

                                                           
 .نور دانش، سال دوم، شماره سوم - 1
 بیدل کرُزانی - 2
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  شهید فرهنگ پیشرو انسانیت )ع( امام حسین

  شهید فرهنگ پیشرو انسانیت  امام حسین
 

      ج عشق است بسمل خون حسینمعبر معرا  
      تا بخواند نامه ما مست و مجنون حسین  

 صالح تویسرکانی 
 .بسم اللهّ الحمدللهّ کلمۀ المعتصمین نادو اصحاب الجنۀ ان سلام علکیم

دار  حمد و سپاس بیکران خداوندى راست که با فیض اعظم و لطف ربانى خود، انسانى معنى 
و او را در مسیر انا للّه و انا الیه راجعون ما از آن خداییم و به سوى او . ددر جهان معنادار بیافری

و براى به ثمر رساندن شخصیت آدمى در این حرکت او را ز دو نوع . به تکاپو درآورد. گردیم بازمى
راهنمایان بیرونى، پیشوایان  - 2راهنمایان درونى فطرت، عقل و قلب  -1: راهنما برخوردار فرمود

ترین تراژدى تاریخى که  درود ما به روح پاك این امام همام و یاران صدیقش که با جدى :الهى
یکبار اجرا شد زندگى ما را با معناى حیات معقول و حیات طیبه، صیانت ذات و کرامت انسانى آشنا 

 :چرا که فرمود. نمودند
گرفتن در شعاع جاذبیت کمال ها، براى زندگى و آزادى معنایى والاتر وجود دارد که قرار  اى انسان 
 .)کرامت انسانى(تر وجود دارد که ورود در حوزه جاذبیت کمال است  و براى مرگ نیز حقیقتى عالى. است

هاى مکتبى که گویندگانش طعم و لقد کرمنا بنى  بیائید چشم از هر گونه اصطلاح سازى...  
اند بپوشیم، و با تبعیت از امام  شیدهایم را بچ ما فرزندان آدم را تکریم نموده ]7 ، اسراء[آدم 
هاى  دامان انسان و انسانیت را از پلیدى. و منطق جاودانى او که فرمود هیهات منا الذله  حسین

پیروى نکنیم  )و لقد کرمنا بنى آدم(ذلت و پستى و خوارى تطهیر نماییم مادامى که از اصل مذکور 
و با مردن یک انسان فقط احساس تراژدى . د دادنخواه )براى حیات معقول(بار ذلّت به مجالى 

ها انسان در میدان تنازع براى بقا صفحات کاغذها را فقط با آمار پر  کرده، و با کشته شدن میلیون
حیرالعقول در دفاع از جان ها و فداکارى پس وارستگى. کردخواهیم  ها و ارواح انسان  هاى م
و . کند نسانى براى عظمت شکوفایى آن کفایت مىهاى آن مانند حیات شایسته کرامت ا ارزش

ه و یارانش را تاکنون در بافت رگ انسان هاى عشق و شیفته جان  این رسمیت خون ابا عبداللَّ
  .ها زنده نگهداشته است انسان
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   کند از شوق کربلا قطب نما رقص مى    کند  میري نه بی سببی دل ما رقص آ
عقیق     داند در این بحر عمیق کس چه مى ا  ی رد  دا قرب  ه  ز ی ر    سنگ 

جاة ۀُ النَّ فینَ س دى وه باح الْ ص نَ م یس ح نَّ الْ ا 
 .حرکت کشتى نجات آدمیان، احتیاجى به دریا ندارد...  

شود،  ریخته مى  این کشتى بر روى قطره اشکى مقدس که براى حضرت امام حسین 
شوراند، و آن گاه، رهسپار پیشگاه اقدس  آید و جان را مى گذرد، اشکى که از اعماق دل برمى مى

  1.شود خداوندى مى
   ز صبر تو صبر محو و مات است حسینا     خشکیده است آب حیاتست حسین

   بیرون ز خیال ممکنات است حسین     اى در آن دشت بلا کارى که تو کرده
خود دى  ا ز آ هر  ب که  کسى  ش برات است حسین     آسوده  فَ    در روز جزا کَ

د ف ه  ب  ، م ل ا دع رد گ کت  ی ن م  ا ن ى     راه تو سفینۀ النجات است حسین     ا
 مصلح تویسرکانى             

است و حیات     که مصباح است و کشتى نجات است     حسین آیینه شور 
شرحه شرحه  اسبان  سم  زیر  است     به  دیات  ا ع ل ا و  ه  سور و  ا    مگر 

 صالح تویسرکانى

  
  

 آئینه و آب
   خط به خط قرآن است  برق شمشیر على     است این حسین کیست که تاریخ در آن حیران

   ذکر و تسبیح ملک زمزمه باران است     چکد از هر مژه دیدارش ابر خون مى
   سبز پوش غزل خیس شب عرفان است     دفتر شعر من از گریه مضمون حسین

است     است گلوگیر فلک   تا که بغضى ز حسین یمان  ا و  آزادگى  و  عزّت  یه     ما
   همه کون و مکان از غم او گریان است     هن چاك مصیبت زده استنه فلک پیر

   ها جوشان است خون غیرت ز رگ حادثه      تا ابد آینه در آینه سرخ است حسین
 تویسرکانی صالح     

                                                           
 االله تعالی علیه رضوان فیلسوف شرق علامه جعفري - 1
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  یا ابوالفضل العباس
    اســواران بود عبـه سـر شـامی      اســدان بود عبـدلاور مرد می

    اســان بود عبـبرادر را به از ج     ثارانـان نــپاه جـدار سـعلم
 تویسرکانی صالح     

  
 گریه آسمان و زمین

کرد آسمان و زمین بر آنها نگریست و  بود و این آیه را تلاوت مى )رحبه(در   امیرالمؤمنین 
این است که : از یکى از درهاى مسجد خدمت او رسید، فرمود  مهلت نیافتند که امام حسین

 .کنند شود و آسمان و زمین بر او گریه مى ته مىکش
 616نفس المهموم ص     

رین  وا منظَ رض و ما کانُ م و السماء و الْأَ ه َلی ع ت ما بکَ   . فَ
  )29دخان (                          

 
   کرد ها گریه مى زمین و آسمان     کرد وحوش و جن و انسان گریه مى

گفته  ً ر یقینا ب ند  عشق ا    کرد تمام عرش یزدان گریه مى     بسمل 
 توسرکانی صالح

 » گریه براى امام حسین«مظاهر تعالى اشک و گریه در سیر و سلوك و ارتباط با خدا  
ولُ  قَّ یقُ نَ الح وا م رفََ ا ع معِ مم نَ الد م یضف هم تَ رى أعَینَ ول تَ س زلَِ إلِىَ الرَّ نْ وا مآ أُ ع ما س ونَ و إذَِ

هدینَ تبُنا مع الشَّ ا فاَکْ امنَّ ناَ ءب ر. 
 )83/ مائده (   

شود، به  بینى که اشک از چشم آنان جارى مى هرگاه آیاتى را که بر پیامبر شده بشنوند، مى 
 .اند خاطر حقیقتى که دریافته

  :بنویس )شاهدان(و  )گواهان(ایمان آوردیم، پس نام ما را با ! پروردگارا: گویند آنها مى 
شد     گریه، شام و سحر شکر که ضایع نگشت نه  کدا ی ما گوهر  اران  ب    قطره 
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***  
   درد عشق است و جگرسوز، دوایى دارد     اشک خونین بنمودم به طبیبان، گفتند

 )لسان الغیب(  
 .در جنگ با دشمن درونى، در جبهه جهاد اکبر، اسلحه انسان، آه است نه آهن، گریه است نه شمشیر 

 )ستاد جوادى آملىا(
 .هاى چشم شستشو داده شود، همیشه پاکیزه و تمیز و زیبا خواهد ماند عشقى که با اشک 

 شکسپیر    
 .خوشبخت آن کسى است که خدا به او دلى بخشید، که شایسته عشق و سوز و گداز است 

 ویکتور هوگو    
 گریه آبشار

ى آبشار نوحه کنان بهر چیستى     ده ز اندوه گریستىچین بر جبین فکن     ا
   گریستى زدى و مى سر را به سنگ مى     دردت چه بود که چون من تمام شب

 )11مخفى ق (زینب النساء             
 سوز و گداز و لذت و ابتهاج 

خداى متعال هر دل محزون «؛ »ان اللّه یحب کل قلب حزین«: فرموده است J رسول اکرم 
 1.»دارد را دوست مى

در نتیجه، معناى حدیث . جناب او، به معناى جذب بنده به سوى خود است دوست داشتن 
شود که دل بنده در حال سوز وگریه، در آن سوى پرده مجذوب به سوى او است، در حال  این مى

 .جذبه و در لذت و ابتهاج مخصوص آن است
فى سواد  ما من قطرة احب الى االله عز و جل من قطرة دموع«: فرماید هم مى امام باقر 

تر  اى نیست که نزد خداى عز و جل محبوب هیچ قطره«؛  2»اللیل مخافۀ من االله لا یراد بها غیره
 .»باشد از قطره اشک در ظلمت شب که از خوف خدا باشد و غیر از جانب او منظورى نباشد

                                                           
 .157، ص73بحار الانوار، ج - 1
 .الدعا، باب البکاء ، کتاب2اصول کافی، ج - 2
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ل آنجا که از خوف خداى متعا - این بدان معنا است که بنده در حال سوز و گریه در دل شب  
محبوب جناب او است؛ یعنى، در پشت پرده مجذوب به سوى او و در لذت و ابتهاج  -ریزد  اشک مى

 .جذبات ربوبى است
ها است  کند و همین جذبه هاى ربوبى است که متصلاً سالک را مجذوب مى پشت پرده جذبه 

 .رسد که در این سو به شکل سوز و اشک به ظهور مى
ها؛ یعنى، شاید دل،  ها است و آن طرف، جذبه اشک دیده این طرف، غم و پریشانى دل و 

  .ابتهاج شراب طهور و لذت شهود است
   باشد که تو چون سرو خرامان به در آیى     ام از دیده دو صد جوى بر رهگذرت بسته

 
اگر کسى باشد که اشراف و احاطه بر این سو و آن سو داشته باشد؛ یعنى در افق بالایى قرار  

یک شخص را . م این طرف پرده را ببیند، هم آن طرف پرده را، چیز عجیبى خواهد دیدبگیرد که ه
 .مشاهده خواهد کرد - که نقطه مقابل هم هستند  - در یک زمان در دو حالت 

او را در سوز و گداز و اشک و نیاز خواهد دید و در آن طرف  )طرف دنیوى(در این طرف  
ها واقعاً تحیرآور است که  ها و کرامت ت شهود و نعمتدر ابتهاج شراب طهور، لذ )طرف اخروى(

 .باطن غم، شادى؛ باطن شادى، غم؛ باطن، گریه، خنده و باطن خنده، گریه باشد
کنیم از هستى و دقایق آن و اسرار و  تحیر بالاتر در این است که ما پیش خود گمان مى 

کند، کرده است؛ چیزى که هست، همین گمان آنچه را که باید ب! ایم عجایب آن چیزى فهمیده
  .توجه به این معنا هم نیست

 
 سوز و گریه و قرب حضرت مقصود 

فرماید و در ضمن  در روایتى به ابى بصیر در خصوص دعا و گریه مطالبى را مى  امام صادق 
ان اقرب ما یکون العبد من الرب عز و «: کند که فرمود نقل مى آن از پدر بزرگوارش امام باقر

ترین حالت بنده نسبت به پروردگار عز و جل، حالتى است که او در  نزدیک« ؛»و هو ساجد باك جل
 .»سجده با گریه است



 219/  زمین و آسمان گریه   

شود که این سوى قضیه، با سوز دل صورت بر خاك نهادن و گریه  از این بیان هم استفاده مى 
و متنغم و کردن است و در همان حال آن سوى قضیه به حضرت معبود نزدیک شدن و در جوار ا

 .مبنهج گشتن
   باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما     حافظ ز دیده دانه اشکى همى فشان

*** 
   کند در ماتم حسین و حسن گریه مى     اند بیدل به هر کجا رگ ابرى نشانده

  
 اشک عاشق

للّه که همى رشک برد آب حیات    ز اشکى که ز چشم عاشقان بیرون شد     و ا
 »جلال الدین« 

 اى اشک قطره
   اى از جان بردن، خواب سنگین را تواند قطره     ندارد اهل غفلت، طاقت میدان اهل دل

  
 گریه نرم

کن سر  رمى  ن سوختگان  سر  ر     بارد شمع در ماتم پروانه شرر مى     ب
 »صائب«           

 اشک و آه
   رده استام گر صاف بینى، اشک و آهم ک سینه     ام بینى ز داغ عشق دان نورى از بر جبهه

 »فیض کاشانى«
   ام کاین لعل را به خون جگر پروریده     بر اشک چشم من به حقارت نظر مکن

 محتشم کاشانى
  
  
گریه و اشک صیقل آیینه دل و تجلى روح و باعث نزدیک شدن انسان به خداوند است و در  

 .زندگى بشر باعث آرامش و خوشبختى است در گاه مصائب
   هر که را در دل نباشد آه، مرد درد نیست     سرد نیستصیقل آیینه دل غیر آه 

   باشد آب از قوت سرچشمه روان مى     باشد دیده زنده دلان اشک فشان مى
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 :شود مگر اینکه و این میسر نمى 
است سوز درون  ز  ا من روشن     جهان بین چشم من از اشک و خون است     دل 

   که عشق را گوید جنون استکسى      ادــر بــت گانهـــدگى بیـــز زنــز رم
*** 

   مرغ نغمه خوانى: گفت چه خوش مى     تانىــار بوســاخسـر در شــسح
   ى، فغانىـاى، آه الهــرودى، نــس     نه دارىـدر سیـه انـرچـبرآور ه

  »اقبال لاهورى«
 

   تا بجوشد بحر غفران کرم یکبارگى     زارى بسیار باید کرد بر درگاه دوست
   ارکىـشاند نـیار باید تا نـریه بســگ     حمید تا بجوشد دیگ رناك باشآه آت

 )فیض کاشانى شاگرد ملاصدرا(       
  
و این اشک شوق، اشک عشق، اشک فراق، اشک انتظار، اشک تأسف، اشک حسرت و  

اشک از . پشیمانى، اشک شادى و خوشحالى، اشک در مرگ عزیزان، اشک در یادآورى مردان خدا
قام مناجات و نیایش، اشک کودك در برابر مادر و اشک تحریک عواطف و خوف خدا و م

چرا که اشک در برابر خدا، نشانه . و همه اینها ارزشمند و جایگاه خاص خودش را دارد... احساسات
کتاب قرآن آمده است و آنان که بیش از این،  109و  108و در سوره اسراء آیه . خردمندى است

گویند منزه است پروردگار ما که  شود مى هنگامى که قرآن بر آنان خوانده مى علم به آنها داده شد،
کنند و  افتند و گریه مى اختیار براى سجده به زمین مى آنها بى. شدنى است هایش یقیناً انجام وعده

که  -ماده خریر صداى آب مثل آبشار  -یخرّون . افزاید تلاوت آیات الهى همواره بر خشوع آنان مى
نس و تواضع . افتند شوند با صورت و چانه به زمین مى اذقان و یخرون مى. ریزد شوق مىاشک  با اُ

جداً و بکیا مریم  د،کنن گریه مى وا س رُّ آنها الهیون و  58چون آبشار اذا تتلى علیهم ءایت الرحمن خَ
ه خاك شد ب هدایت یافتگان کسانى بودند که وقتى آیات خداوند رحمان بر آنها خوانده مى

کنند  از شدت حزن گریه مى... ریختند کردند و گریان و اشک مى افتادند در حالى که سجده مى مى
) 92توبه آیه (توانند مخارج سفر خود را فراهم سازند  و اشک چشمانتان جارى است که چرا نمى
. کند ىآورد و چشمان را پر نور م اشک نورانیت دل مى. اشک هدیه خداوند رحمان بر انسان است

 )جان(من روشنایى و نورانیت : فرماید مرحوم میرزا جواد ملکى تبریزى مى. کند گریه دل را نرم مى
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کند و او را از شقاوت و  گریه و اشک چشم انسان را به خدا نزدیک مى... را در گریه و سجده یافتم
هیچ : فرماید د مىشیخ مفی... آورد دارد و حتى تظاهر به گریه باز هم کمال مى دلى بازمى سنگ
طره اشکى قتر از دو قطره نیست، قطره خونى که در راه خدا ریخته شود و  اى نزد خدا محبوب قطره

  .که در تاریکى شب از عشق خدا از دیده جارى گردد
   ذرها داردـرت رحمتش گـبر حض     نشنیده استى که آه دلسوختگان

  
که گاه به ظاهر اندوه دارد اما در باطن آورد هر چند  گریه گاه محبوبیت و تجلى کمال مى 

 :گریه یعقوب پیامبر در فراق یوسف. دهد شفافیت دل و آرامش قلب و روح را تجلى مى
   بشارت آمدش ناگه، ازآن خوش روى خوش نامى     چو گریان بود آن یعقوب کنعان از پى یوسف

گریه و اشک ...  حسیناز فراق عشق، گریه حضرت پیامبر براى حضرت امام ... گریه زلیخا 
، حضرت ابراهیم براى مفارقت چشم حضرت نوح براى راز و نیاز و اشک باریدن حضرت داود

حضرت اسماعیل و حضرت هاجر، حضرت شعیب از عشق خدا، حضرت خضر و موسى در مصایب 
اند که حضرت یحیى و زکریا، حضرت عیسى بن مریم، حضرت آمنه و  آنچنان گفته. J آل رسول

، گریه  حضرت امام زمان براى حضرت امام حسین... صه عالم حضرت زهراعلیها السلامخلا
  ...گریه و اشک شوق به هنگام خداحافظى و دیدار... براى وداع  و حضرت علىJحضرت پیامبر

 
   بشارت آیدش روزى ز وصل او به پیغامى     هر آن چشمى که گریان است در عشق دلارامى

  
ال و کرامات اهل دل و اولیاء الهى است پرفسور ادوارد براون مستشرق اینها همه تجلى کم 

شود که وقتى درباره  آیا دلى پیدا مى: گوید مى... بزرگ انگلیسى پس از تحقیق درباره واقعه کربلا
هر کس اندکى : و این پژوهشگر دارد که! ؟...شنود، آغشته حزن و غم و اندوه نگردد کربلا سخنى مى

 ...آموز، متأثر نشود انگیز اما اثرگذار و درس تواند از آن قصه غم داشته باشد نمىحس در نهاد 
هایى که بیدار بودم و  شب: گوید دان بزرگ مسیحى بیروتى مى ادیب و حقوق »پولس سلامه« 

و سپس   گذراندم، افکار و تخیلاتم مرا به گذشته کشاند و شهید بزرگ امام على با درد و رنج مى
  به یاد من آمدند که ناگاه براى مدتى طولانى گریستم و سپس شعر حضرت على  ینامام حس

 ...را سرودم  و امام حسین
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   رو آن شو، چیز دیگر را چه پایى     به آب دیده چون جنت توان یافت
شهیدان خون  ا  ب چشم  آب  ى     که  م ر  ب ا ر ى ب ی ا و ر ر  د ن ا د  ن و    ر

   
از   شهادت، امام حسین: کنگره ملى هند داردرئیس سابق  -پورشو تامداس توندون هندو 

 ...چنان اشک ریختم. آورى داشت همان زمانى که من طفلى بودم در من تأثیر عمیق و حزن
شورآفرین و دگرگون کننده است و باید مجلس آن بزرگ حکیم   پس یاد امام حسین 

جهان و جهانیان را شکوهى . شهادت و عدالت و آزادى را آنچنان که هر لحظه درس و پیامى را دارد
هاى  سرمشق همه انسان... بخشد که حق بر باطل و روز بر شب و نور بر ظلمت پیروز است دیگر مى

و صنایع و فنون . و امروز براى ما اشک بر آن امام شهید و عالم سلاح خودسازى است... گیتى باشد
 انسان ساز و تصفیه باطن،

بى آذرین  اشکم  که  شمعم  آن     سى کو سوته دل، بى اشکش همین بىک     من 
ز و ر همه  یم  گر و  وجم  م شو  بى     همه  چنین  هم  چنان روز  شامم  ته     ز 

  
 نقش گریه در سیر و سلوك 

را با عشق به خدا و سیر و   توان سوز و گریه براى امام حسین از نگاه عرفانى چگونه مى 
  سلوك پیوند داد؟

  
 

 یک سوز دل و گریه 
د و در رو گریه با اخلاص را در مقام استعفار، بسیار عزیز و مغتنم بداسالک باید سوز دل  

اگر در تحصیل اصل آن هم موفق نشد؛ یعنى، سوز و اشک را به دست نیاورد، . تحصیل آن بکوشد
 .جدیت کند -  )تباکى( –لااقل با اخلاص در تحصیل حال گریه 

ه حال و مقام استغفار باشد و چه چ - به طور کلى، در سلوك عبادى، در هر حال و هر مقامى  
 .سوز دل و گریه را حسابى هست که شرح آن در عبارت نگنجد و تفسیر آن در بیان نیاید - غیر آن 
سوز دل و گریه، چه از شوق باشد، چه از خوف، چه در مقام استغفار باشد، چه در مقام  

یگر، هر کجا و هر مقامى باشد، تلاوت آیات و استماع آنها، چه در حال سجده باشد و چه در حال د
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ریزد و آن که  سوزد و اشک مى فهمد، مى آن که مى. گیرد از درك بالا و فهم و شعور سرچشمه مى
 .ریزد سوزد و نه اشک مى فهمد، نه مى نمى

نظر افکنیم، خواهیم دید این آیات به روشنى  »اسراء«سوره  107 -  109اگر به آیات  
 :فهمند، خضوع در برابر آیات حق، خشوع دل و سوز و گریه است ه مىراه و روش آنان ک: گوید مى

قانِ«  ونَ للأذَْ رُّ ح ی ِهم َلی تلى عإذِا ی ه ل َنْ قب م م لْ ع وا الْ تُ نَّ الَّذینَ أُ وا إِ منُ ؤْ ولا تُ ه أَ وا بِ لْ آمنُ داً قُ ج س *  و
ب ر دع نَّ کانَ و بناَ إِ حانَ ر بونَ س ولُ ولاً یقُ ع وعاً *نا لمَفْ هم خشُُ زید ی ونَ و بکُ قانِ ی ونَ للأذَْ رُّ ح ی و«. 

این آیات را . کنیم سالکان با اخلاص را به تدبر در این آیات شریفه توصیه و بر آن تأکید مى 
بخوانند، و عمیقاً در معانى و دقایق آنها فکر کنند و توجه داشته باشند که اینها کلام حق و حق 

 .کلام است
مند باشد، با شنیدن  هر کس از علم، فهم و معرفت بالا بهره: آید به روشنى از این آیات برمى 

بیند  هاى ربوبى را مسلم مى کند، وعده برد، آنها را باور مى آیات قرآن و تلاوت آنها به حقایق پى مى
شود و شوق و اشتیاق  ه مىدر نتیجه، بر خضوع، خشوع و یقین او افزود. فهمد فهمد، آنچه مى و مى

کند، راه  تر مى در عین اینکه مجاهدتش را بیشتر و کامل. گیرد و خوف و خشیت وجود او را فرا مى
نهد و با سوز دل اشک  گیرد و در محضر ربوبى صورت بر خاك مى فقر و مسکنت در پیش مى

 .ه سراغ وى آیدریزد؛ به امید اینکه به سوز دل و اشک چشم او نظرى شود و عنایتى ب مى
که براى خود ساخته و در آن  -هاى موجود را درك نکرده، جهنم خود را  کسى که حقیقت 

 -گردد  ها شروع مى که با افتادن آن مصیبت -خوب نشناخته و پرده حایل را  -زند  دست و پا مى
 .آن چنان که باید، نفهمیده است

اشاره کرده و صاحبان آن را اهل سوز و  ناگفته نماند علم و معرفتى که آیات مذکور به آن 
کند، علم رسمى و معرفت نظرى نیست؛ بلکه علم و معرفت دیگر است؛ وگرنه چه  اشک معرفى مى

اند و هستند؛ لیکن  بسا عالمان و عارفانى که از علم رسمى و عرفان نظرى، در حد بالا برخوردار بوده
 .اند و ندارند این خصوصیات را نداشته

ورت، سوز دل و گریه، همراه با صورت بر خاك فقر نهادن از خصوصیات عارفان و به هر ص 
دهندگان عارفان واقعى  که تعلیم - قرآن کریم این را از خصوصیات بارز پیامبران . عالمان باالله است

به ذکر جمعى از انبیا و برگزیدگان پرداخته و  »مریم«شمارد در سوره  برمى - و عالمان باالله هستند 
 :فرماید کنند و در خصوص آنان مى شان یاد مى کایک آنان را، با اشاره به اوصافی
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ع نُوح و منْ «  لْنا ممنْ حمم و مۀِ آدینْ ذُرینَ م نَ النَّبِیم ِهملَیع اللَّه مذینَ أَنْع ذُریۀِ اوُلئک الَّ
 1.»ا واجتَبینا إِذا تُتْلى علَیهمِ آیات الرَّحمانِ خرَُّوا سجداً و بکیاًإِبراهیم و إِسرائیلَ و ممنْ هدین

از خضوع و سر به سجده نهادن، و  »إِذا تُتْلى علَیهمِ آیات الرَّحمانِ خرَُّوا سجداً و بکیاً«جمله  
هاى شوق و محبت و  چه از گریهدهد  هاى آنان به هنگام تلاوت آیات رحمان بر آنها خبر مى گریه

 .هاى خوف و خشیت چه از گریه
. در این آیه رمز و اشارتى هم براى اهل توحید هست که رمزى دقیق و اشارتى لطیف است 

آورد و  در اول آیه از انعام الهى نسبت به جمع مذکور از پیامبران و برگزیدگان سخن به میان مى
ذینَ «: ها هستند که خدا بر آنان انعام فرمود اناینان که ذکرشان گذشت، هم: گوید مى اوُلئک الَّ

ینَ نَ النَّبِیم هِملَیع اللَّه مْبه خضوع، سجده و  »...اذا تتلى علیهم«سپس در آخر آیه با جمله  »أَنع
است کند و این، اشارتى  هاى آنان به عنوان نمونه بارزى از انعام الهى نسبت به ایشان اشاره مى گریه

خضوع و سجده و سوز دل و گریه، به هر کسى دهند، از انعام و : لطیف به این رمز دقیق که
  .تفصیلات او است

   هر یکى از معدنى دان مستقل     گریه و خنده غم و شادى دل
   2ن اح داـتــف فــرادر در کـى با     هر یکى را مخزن و مفتاح آن

 :حافظ هم گوید 
   بینم این همه از نظر لطف شما مى     ناله شبسوز دل اشک روان آه سحر 

 :فرماید قرآن در جاى دیگر مى 
 »هقَلْب دهی نَ باِللَّهْؤم نْ یم کند و هر کس به خدا ایمان بیاورد، خدا دل او را هدایت مى«؛  »و«. 
 3.»قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن«: فرماید نیز مى J رسول خدا 
کیف یشاء، ساعۀ  ان القلوب بین اصبعین من اصابع االله، یقلبها«: هم فرموده است رامام باق 

 4»کذا، و ساعۀ کذا

                                                           
 .58ه مریم، آیه سور - 1
 .دفتر پنجم مثنوي - 2
 .39، ص70بحارالانوار، ج - 3
 53همان، ص - 4
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از روایت . ها داشته باشد تواند به اندازه خود استفاده از این دو روایت در این باب، هر کسى مى 
و  »رحمن«دل آن کس که ایمان جدى به خداى متعال آورده، تحت تصرف اسم : آید اول برمى

ها،  هاى صاحبان ایمان به حسب صلاحیت تحت تدبیر و تربیت تجلیات این اسم است؛ یعنى، دل
 .استعدادها و حالات گوناگون، تحت ولایت مظاهر گوناگون این اسم است

تحت  -هاى غیر آنان  هاى صاحبان ایمان و چه دل چه دل - ها  آید که دل از روایت دوم برمى 
ست و این اسم مبارك با ظهور در مظاهر اسما، هر دلى را به حسب آن تحت ا »االله«تصرف اسم 
 .خواهد، ساعتى چنین و ساعتى چنان کند؛ آن چنان که مى دهد و حال به حال مى تدبیر قرار مى

سالک باید گریه با اخلاص را در سلوك عبودى، در هر حال و هر مقامى مغتنم بداند؛  
هرچه با سوز دل و احتراق باشد، قدر آن را بداند و هر وقت  )ستغفارمقام ا(مخصوصاً در این مقام؛ 

چنین توفیقى دست داد، تضرع و دعا و اصرار در استغفار را با چیز دیگر عوض نکند و مراقب باشد 
پس گریه . دشمن اورا فریب ندهد و از راهى که به روى وى باز شده است، به لطایف الحیل بازندارد

ستغفار را قطع نکند و حال خود را به هم نزند و به بعد حواله ندهد که این و تضرع و دعا و ا
 .ها، همیشه به دست نیاید ها به آسانى حاصل نگردد و این فرصت عنایت

اذا افشعر جلدك و دمعت عیناك، قدوتک دونک، فقد قصد «: فرماید مى  امام صادق
 .»قصدك

   بریده جمله شب همچو شمعى سر     بار و همى سوز از طلب اشک مى
 »مثنوى«          

هر چشمى در روز قیامت گریان است؛ مگر چشمى که از محارم خدا اجتناب کند و چشمى «
که شب را در طاعت خدا بیدار باشد و نگهبانى دهد و چشمى که در دل شب از خشیت خدا گریه 

 .»کند
خدا و سوز و گریه در دل  آید آنچه در این سوى پرده به صورت خشیت از از این بیان برمى

باشد؛ در پشت پرده به صورت آرامش و اطمینان است و به هنگام آشکار شدن حقایق  شب مى
 1.رسد به ظهور مى )در روز قیامت( پشت پرده

روز قیامت، روز ظهور به باطن و سرایر و روز آشکار شدن حقایق پشت پرده است و آنچه در  
 .است که در پشت پرده موجود استهایى  آید، حقیقت آن روز پیش مى

                                                           
 سرتیپ ناصر آراسته - 1
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 .اشک فضایل بسیارى دارد، و صیقلى است براى روح و آسایش 
   هر که را در دل نباشد آه، مرد درد نیست     صیقل آیینه دل، غیر آه سرد نیست

 صائب              
   ام گر صاف بینى، اشک و آهم کرده است سینه     ام بینى ز داغ عشق دان نورى ار بر جبهه

 فیض 
 .تأثیر اشک در ایجاد عشق تعالى بخش است

 .گریه و اشک از ابزارهاى مهم رسیدن به عشق حقیقى است 
 .چشم و اشک، ترجمان عشق است 

 :سپیرو به عقیده شک 
عشقى که با . ناپذیر هستند ها از ملازمان جدایى ها، آرزوها و اشک ها، رؤیاها، آه اندیشه 
 .هاى چشم شستشو داده شود، همیشه پاکیزه و تمیز و زیبا خواهد ماند اشک

  
  
 :به قول هوگو 

. ن کسى است که خدا به او دلى بخشیده که شایسته عشق و سوز و گداز استخوشبخت آ 
گریه براى جلوگیرى از سکته مغزى و قلبى و . اشک و گریه براى سلامتى انسان مؤثر است

 .شناسان آرامش روحى و روانى دارد و از دیدگاه روان. هاى اعصاب لازم است بیمارى

 خواجه عبداللَّه انصارى   
اى داریم پر آتش و  ظاهرى داریم بس شوریده، باطنى داریم به خواب آلوده، سینه! الهى 
 .اى غرقاب سوزم و گاهى در آب دیده اى پر آب، گاهى در آتش سینه مى دیده

 »پیر هرات«    

   ز اشکى که ز چشم عاشقان بیرون شد     واالله که همى رشک برد آب حیات

ا ر ا  م و  ت م  غ ز  ا ه  ک ى  آ ز ا    چشمى و هزار چشمه آب است     ب

   لیک آب چشم و آتش دل هر دو هست یار     در عشق یار نیست مرا صبر و سیم و زر

شب     یا رب دل پاك و جان آگاهم ده ه  ه آ د هم  ا گ ر سح ه  ی ر گ    و 
   خود جوشدم ز خود به خود راهم ده بى      خود کن در راه خود اول ز خودم بى
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 گویم، شما بگریید من مى

 سیف فرغانى

  
  

  !خداى تن گریست

 )آیینه(مرتضى عصیانى 
  

ى قوم، در این عزا بگریید ه     ا شت ک ر  د ب ی ی ر گ ب لا  ب ر ک    ى 
د     با این دل مرده، خنده تا کى؟ ی ی ر گ ب ا  ز ع ین  ا ر  د ز  و ر م    ا
د ن کشت ب ا  ر سول  ر د  ن ز ر د     ف ی ی ر گ ب ا  ه ى،  ا د خ ر  ه ب ز     ا
د     از خون جگر سرشک سازید ی ی ر گ ب ا  ف صط م ل  د ر  ه    ب

روز م د     عدن دل به اشک چون د ی ی ر گ ب ا  ض ت ر م ر  ه و گ ر     ب
ى خسته دلان، هلا بگریید     ى ماتم حسینید دل خسته    !ا

مباشید خمش  و  ا ماتم  د     در  ی ی ر گ ب ا  ی د  ی ن ز ه  ر ع ن ا     ی
د     تا روح که متصّل به جسم است ی ی ر گ ب ا  د ج د  و ش ن ن  ت ز     ا
ید ا ی ن کو  ن سخن  ه  گری مى     در  د من  ی ی ر گ ب ا  شم م  ی و    گ

   چشم از پى چیست؟ تا بگریید     پى چیست؟ تا بریزیداشک از 
گریید     در گریه به صد زبان بنالید ب ا  و ن صد  ه  ب رده  پ    در 
دل کدورت  شود  شسته  ا  ید     ت ی ر گ ب ا  صف رسد  ن دم  ک     ی

   صبح زد چاك گریبان و براى تو گریست     روشن آن دیده که هر شب به عزاى تو گریست
   خواند نام تو و بر کرب و بلاى تو گریست     خواست آدم شود آسوده ز گرداب بلا
   آسمان آن همه دریا به هواى تو گریست     نوح، کشتى چو بپا کرد بر آن خشک زمین
   عطش شوق تو را دید و به پاى تو گریست     زمزم آن روز که جوشید از آن وادى عشق

   توان گفت به سوى تو خداى تو گریست مى     خداست ى گریان اگر او لطف این همه دیده
   دل، حرم کرد و بر آن صحن و سراى تو گریست     زائرى کو شده از فیض زیارت محروم
   دل که آتش شده از شور عزاى تو گریست     تشنه لب بودم و آبم به نظر آینه بود
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 جبرییل گریه

 تبریز -یوسف سلامى   
 

   ات کشد تو را خلیل گریه که سوى شعله مى     ات ل گریهرود میان نی بگو چه راز مى
غ را ز سینه    ات دهد ز سلسبیل گریه که خاك لاله مى     اى ات دمیده بگو کدام دا

   ات رود تمام ایل گریه که خیمه خیمه مى     گه درون شعله آه شد بگو کدام خیمه
   ات فقط بدیل گریهگلوى طفل عاشق شد       زند توان مثال زد چه زخم بال مى نمى

   ات چگونه کاروان رود از این مسیل گریه     دمد ز کربلاى چشم تو هنوز اشک مى
   ات که مشک خویش پر کند ز سلسبیل گریه     رسد ببین حضور عشق را فرات تشنه مى

کربلا شهید  گو  یزه! ب ن ز  را گو ف ب    ات رود میان نیل گریه بگو چه راز مى     ها 
   ات رود چو جبرئیل گریه به خاك سجده مى     گاه کربلا سجدهدمد ز  تمام عشق مى
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  ...بهترین اشک براي 

  است بهترین اشک براي امام حسین
 :این همه در مقام اشک و آه و گریه گفتیم 
و   فقط براى این خاطر که بگوئیم بهترین گریستن و بهترین اشک براى امام حسین 

یباست هم کمال است براى کسب معنویت و عرفان درون خود، و صافى دل و حال و یارانش هم ز
 .و به قرب الى االله برسد. خواهد مقام معرفت قرب پیدا کند آرامش یک انسان که مى

هاى  شهید که همه هستى خود را فداى آرمان  حال با چشمان اشک آلود به یاد حسین 
هایند، آرى او چون کوه در مقابل انبوهى اندوه  دترین رنجمقدس الهى و انسانى کرد و متحمل شدی

گونه تردید، اضطراب، دو دلى، ترس و وحشت را به خود راه نداد، بلکه ترس را  ایستاد و هیچ
ترسانده و اضطراب را مضطرب نموده و تردید را مردد کرده بود منشأش همین ذکر قلبى و توجه 

درس عشق درس گریه اشک ریختن را براى ما به بیان استاد  ...باطنى و اندرونى بود و با کربلا
همیشه راه سالار شهیدان زنده است و هم مرام : جوادى آملى حماسه و عرفان قرار داد، باید بدانیم
اینکه سفارش فراوان به اشک ریختن و عزادارى . و مسلک اموى و مروانى و عباسى وجود دارد

خوى حماسه . اشتیاق بر شهادت را به همراه دارد. شک بر شهیداند براى آن است که ا کردن نموده
گیرد  ىمچون اشک، رنگ کسى را . گرداند را در انسان زنده و طعم شهادت را در جان او گوارا مى

و این حال هواى رزمندگان ... دهد شود همین رنگ را به صاحب اشک نیز مى که براى او ریخته مى
 1.در شب قبل از عملیات بود

 

   .گریه و زارى ده دارى و خفتگان را نعمت بیدارى ده و بیداران را توفیق شب زنده! الهى 
 .از من آهى و از تو نگاهى! الهى

 »حسن زاده آملى«        
  

                                                           
 ...داري، رسیدي دنیا را رها کن و به حال خود واگذار چون به دیدار آنکه دوست می - 1

اولاد فاطمه طاهر  نسل  به  ا رب     یا رب به خون پاك شهیدان کربلا     ی
آشنا     یا رب به صدق سینه یاران راستگو آب دیده گریان  به  ا رب     ی

ى نام اعظمت در گنجینه شفا     هاى خسته را به کرم مرهمى فرصت دل    ا
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  گریه عالم

 صالح افشار تویسرکانى  

  
  )ع( ثواب گریه بر سیدالشهداء
 ثواب گریه بر سیدالشهداء

  
  

  گریه پدر

   چرا که اربعین شاه دین است     سوزد و حالم غمین است دلم مى
   خراب است و ملول است و حزین است     نه من گریان که عالم زین مصیبت

اصول و  فروع  ز  ا همه     چو قربت نباشد نگردد قبول     عبادت 
   چو یک لحظه باشد بیفتد مفید     شهید  ولى گریه بر حسین

ز اشک شور کى قطره ا ی ى  ها    بود باغ فردوس و حور و قصور     ب
لا ب کر ر  د که  ى  ز ا م ن زد  م ه     حسین خواند در پیش تیر بلا     ب

ی ق ى  ا ر نب دی ه  ا ر در  که  مى     نمود و به پاداشت شرع مبین     ا
د ی ر ب ق  ی لا ع م  ا م ت ز  ا ر  ظ    ز جانى، تن و جان خلقى خرید     ن
لا ب ر ک ه  ش ى  ا ز ع ى  ا ز ملا     ج ا  ی ا  ف خ ا  ی ا  ی ر ى  و ر    ز 
ن ا د و جا لشن  گ و  جنت  د  و حوریان     ب صحبت  و  ر  کوث    لب 
   هر آن کس که مشکوك شد گمره است     دلیلم همان لفظ ثار االله است
ار اللهش از خدا شد عطا    دگر مطلقى نیست شرك و ریا     چو ث
ه     به دین سود و سودا و لطف االله ا ر ن  ل و ع ف ن  ل و ع ف ن  ل و ع    ف

   هر جا که آب دید، به یاد پدر گریست     تنها، نه خون به داغ پدر از بصر گریست
   ر گریستهى کشید و سخت ز سوز جگآ     چون دید گوسفند ذبیحى به هر کجا
لا ب ر ک ن  ا د ی ه ش ز  ا د گ ن ا ج غ  ا د ز     هم در حضر گریست و هم در سفر گریست     ا
رات ف لب  شهید  م  ا ک ه  شن ت د  ا ی ا     ز صبح تابه شام، ز شب تا سحر گریستا     ب



 231/  پدر گریه   

  )مژده(اى  مصطفى قمشه
  
  

 
  

   هر جا نشست سوخت، به هر رهگذر گریست     چون شمع، در مصیبت یاران خویشتن
   عزاى پدر، چون پدر گریست یک عمر در     ندید همچو على چشم روزگار! مژده

ه م ز م ز د هر  ر ا د ى  ز ا س م  ا ی پ ى  تازى دارد     ا و  ک  ت غ  سرا    هر گرد 
   دریاست به طبع خود گدازى دارد     عارف سبب گریه چه گوید با کس
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  درباره نیکوکاري) ع(سخنان حضرت سیدالشّهدا

  درباره نیکوکاري سخنان حضرت سیدالشهّدا
  »ی جلیلوندعل«

درس  ها دستورات رفتارى و کرداى و گفتارى آن حضرت امام حسین باید بدانیم تمام پیام 
آل در  زندگى و آزاد منشى و الگو برداریست هم راهگشا و راهنما و چراغ هدایت است بسوى زندگى ایده

آوردن حاجات  این فراز به بخشى از گفتار و سخنان حضرت سیدالشهداء در موضوع نیکوکارى و بر
 :نمایم نیازمندان و گرفتاران اشاره مى

 .بزرگوار باشید و به بزرگوارى و جوانمردى بگرائید! اى مردم 
بشتابیید که گرهى از کار فرو بسته درماندگان و خسته دلان بگشائید، زیرا سود بسیار در  

 .نیکوکاریست
 .از راه خدمت به خلق رستگارى را به چنگ آورید! اى مردم 
توانید مرهمى بر دل ریشى بگذارید و خارى از پاى یتیمى به در آورید کارى  شما توانایانى که مى 

ثمر  نکنید که بر اثر سستى در کار نیک، مردم زبان به بدگویى شما بشگایند و شما را وجودى بى
 .بخوانند
او محبت شما را سپاس اى را در دستگیرى کردید و  اگر ناتوانى را توان بخشیدید و از پا افتاده 

نگفت، آزرده و غمگین نشوید و در راه خدمت به خلق دلسرد نگردید، زیرا خدواند کریم،بزرگترین 
زوالش را در برابر شما خواهد  هاى بى ها را به شما عطا خواهد فرمود و سفره زنگینى از نعمت پاداش
 .گسترد
مند گردانیده و  ها بهره گار، شما را از نعمتاین خود بزرگترین نعمت و عظیم بخشایشى است که پرورد 

گروهى را به شما نیازمند کرده است شایسته نیست که شما حرض و آز پیشه کنید، زیرا اگر تمام نعمتهاى 
خداوند را براى خود گرد آورید و براى خدمت به نوع آسایش دردمندان و بیوه زنان و یتیمان آستین جوانمردى 

ا نعمتهایى را که به شما ارزانى داشته است به اندوه و درد مبدل خواهد کرد و شما را به بالا نزنید خداى توان
 .خاکستر مذلت خواهد نشاند تا مصیبت مصیبت زدگان و حرمان محرومان را بچشید

اى را به دست آورید و چشمان اشکبار و بى  چقدر شادى دهنده و فرح افزاست اگر دل شکسته 
 .جتمندى را به لبخندى مسرت بخش و سرورانگیز مبدل نماییدفروغ از پا افتاده حا

اگر شما، رادمردان عالیقدر و دست و دل بازى باشید، میان مردن به نیکى و نیکنامى شهره و  
گذرید به جاى خشم و نفرت با چشمانى سپاسگذارى و  شوید و هنگامى که از برابر آنان مى زبان زد مى
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نیازى خویش  ست و چه بسیار از همین مردم نیازمند در روز قدرت و بىشناس به شما خواهند نگری حق
 .به شما پاداش نیک خواهند داد

آمد و شما چهره پاك و درخشان او را  اى در مى ایکاش نیکوکارى به صورت آدمیزاده 
شد بخ زند و به قلوب شما شادى مى نگریستید تا ببینید جوانى خوش سیما و زیبا به شما لبخند مى مى

و اگر ممکن بود که بدیها و بدکرداریها در جلو چشم شما پدیدار آیند هر آینه زشت روى عبوس اخم 
نگریستید که دلهاى شما از او بیزار است و چشمهاى خود را از دیدن روى نامبارك و پلید  آلودى را مى
 .بستید او فرو مى

بید، کرم و جوانمردى پیشه کنید تا گل بخشنده و سخاوتمند باشید تا سیادت و سرورى بیا! اى مردم 
 .قدر و پست و ناچیز و مطرود خواهد شد سرسبد اجتماع گردید، زیرا هرکس به بخل و امساك گراید بى

سخاوتمندترین مردم کسى است که به نیازمندى که قدرت پاداش ندارد بذل مال کند و بزرگترین عفو  
نجه پولادین بر گناهکاران ببخشاید و بزرگوارترین خویشاوندان کننده آن جوانمردیست که با داشتن زور و سرپ

 .کسى است که از بستگان خود تفقد و دلجویى کند اگر چه آنان رشته مهر و محبت را بگسلند
هاى شما از خیر  اى خواهید بود که ریشه اگر شما این گونه بخشنده و بزرگوار باشید درخت بارور و پرفایده 

هاى سعادت و نیکبختى از وجود شما سر بر خواهد کشید و بر مردم سایه خواهد  و شاخه خورد و برکت آب مى
 .هاى خوش طعم و گواراى آن، کام تلخکامان را شیرین خواهد نمود افکند و میوه

رسد که  هر نیکمردى در کار نیک و خدمت به خلق شتاب کند فرداى آن روى خیر و برکتى به او مى 
و اگر فقط براى خدا حاجتمندى را دستگیرى کنید خداوند مهربان و پر بخشایش در روز انتظار آن را ندارد 

  .دارد نیازمندى شما را دستگیرى میکند و مصیبت و بلاها را از جان شما دور مى
هر کدام از شما بار غمى را از دوش دل خسته جانى بردارید خداوند رنگ اندوه دنیا و آخرت را از ! اى مردم 
 1.دهد زیرا خداوند دوستدار نیکوکاران است زداید و نیکى نیکو کاران را پاداش مى ل شما مىآئینه د

                                                           
  علی قضاء الحاجات و اصطناع المعروف و من خطبۀ علیه السلام بحث الناس.  1

ا، حتسبوا بمعروف لم تعجلوه، و اکسبوا الحمد بالنجح،  لا تکسبوا بالمطل ذما فمهما یکن لا حد عند احد صنیعۀ له، رأي انه لا یقوم بشکرهو لا ت
  فاالله له بمکافاته، فانه اجزل عطاء و اعظم احرا، و اعلمو ان حوائج الناس 

مو ان المعروف مکسب حمدا، و معقب اجرا، فلورأیتم المعروف رجلا، لرأیتموه حسناً الیکم من نعم االله علیکم، فلا تملوالنعم، فتحول نقما، و اعل
خل رذل و جمیلا یسر الناظرین، و لو رأیتم اللؤم، رأیتموه سمجا مشوهاً، تنفر منه القلوب، و تغض دونه الابصار، ایها الناس من جاد ساد، و من ب

لناس من عفی عن قدرة و ان اوصل الناس من وصل من قطعۀ، و الا وصول علی مغارسها ه، و ان اعفی اان اجود الناس من اعطی من لا یرجو
بالصنیعۀ الی اخیه، کافاه بها فی وقت حاجته، و بفروعها تسمو، فمن تعجل لاخیه خیراً وجده اذا قدم علیه غذا، و من اراد االله تبارك و تعالی 

مؤمن، فرج االله عند کرب الدنیا و الاخرة من احسن، احسن االله الیه و االله یحب  صرف عنه من بلاء الدنیا ما اکثر منه، و من نفس کربۀ
 .المحسنین
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  اشک و سوز و آه

 1اشک و سوز و آه
امروز ارتش . عرایض من آغازش بغض در گلو و اشک بر چشم و پایانش آه و سوز دل است  

آیا شما دوست دارید . انحسینى است، سپاه ما و بسیج ما حسینى است و اینجا کربلاى جنوب ایر
) س(گویم کارى که زینب کبرى را مى  که بوسه بر حلقوم بریده آن امام عزیز بزنید؟ امام حسین

 .کردند
خواهد وفاى یک سرباز، غیرت یک دلاور و جان باختن حماسى یه علمدار با وفا را  دلتان مى 

 مشاهده کنید؟
اصغر  هاى على تابى اى على اکبر با پدر؟ بىه یقین به بهشت رفتن قاسم را چطور؟ عشق بازى 

 در آغوش مادر؟
سینه سپر کردن نوکرى با وفا براى اینکه اربابش اقامه نماز کند و هدف تیر قرار نگیرد  
 چطور؟
اى از صبر و استقامت و تحمل شیرزن کربلا خانم حضرت  عزیزان دوست دارید گوشه 
 را براى شما بگویم؟ Bزینب

یم آن واقعه یعنى عاشورا و کربلا تکرار شدنى نیست زیرا همچون حسین توجه داشته باش 
هاى کوچک از آن حادثه را که ملهم از عاشورا و کربلاست را بارها  دیگر نخواهد بود ولى جلوه

 .ایم و خواهیم دید دیده
شدم ولى اول براى شما گفتم که  ام من یک سرباز هستم نباید وارد این مقولات مى شرمنده 

هاى در کفن پیچیده شهداء در  امروز ما رفتیم زیارت استخوان. خنان من اشک و سوز و آه استس
هاى یافته شده را در کفن  هاى تفحص زحمت کشیده و جنازه محل تفحص شهداء جایى که بچه

غیر از افسوس و آه و حسرت براى منِ سرباز چیز . پیچیده و براى زیارت شما آنجا گذاشته بودند
 .حقیقتاً هیچ چیز. نبوددیگرى 
 چه کردیم ما که ماندیم؟ و چه کردند آنها که رفتند؟ 
 براى چه آنها رفتند؟. اختیار اشک ریختیم غبطه خوردیم گریه امانمان نداد بى 
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هایى از کربلا را  خواستند ببینند آنچه را که من براى شما گفتم دوست داشتند گوشه آنها مى 
دوباره . به همین خاطر به اینجا آمدیم. خواهد داریم ما هم دلمان مىما هم دوست . مشاهده کنند

 .داد به سنگرهاى قدیمى، به جایى که بوى شهیدانمان را مى
ن اهاى پرکشیدن آنها به سوى معبود را به زانو به مکانى آمدیم که سرشهیدانمان در لحظه 

 .میگذاشتیم
آمدیم تا آن . انانمان را شاهد بودیمبه جایى که پرپر شدن و به خاك و خون غلطیدن جو 
ها ببینیم؛ اگر چشم دل داشته باشیم از این  هایى که برایتان گفتم را در این سرزمین جبهه گوشه

توانیم این مظاهر را  بینیم، اگر بعد از جنگ دنیا دلمان را پر نکرده باشد مى نکات فراوان است و مى
 .ماببینیم ولى اگر غیر از این باشد واى بر 

هاى کوچکى بود از قیام عاشورا که دیدیم و امروز شاهدش بودیم و براى  اینها جلوه! عزیزان 
افتخار   ما تداعى شد ولى نکته حساس اینجا است؛ همه آنهایى که به نوکرى اباعبداله الحسین

  نکردند منظورم همه شهدا هستند؛ هیچ ادعایى نداشتند و تنها ادعایشان نوکرى امام حسی مى
این شهدا وقتى که به شهادت رسیدند، مردم آنها را . کردند بود و به این نوکرى هم افتخار مى

تکریم کردند و با احترام آنها را به دوش کشیدند و با تشریفات نظامى آنها را به خاك سپردند و بر 
ت کردند سر مزارشان مراسم دعاى کمیل و توسل برگزار کردند و به خانواده آنان لطف و محب

هاى بسیار، جانبازان گاهى فراموش شدند  ها عوض شد و کم لطفى گرچه بعد از جنگ زمینه
ها با یاد و نام شهدا عطرآگین  مهرى قرار گرفتند ولى در کل هنوز کوچه خانواده شهدا مورد بى

 .کنیم ریم، عمل مىااست، یعنى ما به وظیفه خودمان در پاسداشت خون شهداء حداقل در ظاهر د
را که شهید شدند و   انشاءاللّه در باطن هم عمل کنیم ما نوکران امام حسین 

اش در گذشته چه  کنیم ولى یزیدیان با ارباب این شهداء و با خانواده بازماندگانشان را تکریم مى
 کردند؟
کرد، شب اول هر ماه قمرى در  افتخار مى  شهید صیاد شیرازى به نوکرى امام حسین 

هاى مهمانان امام  ایستادند و کفش ایشان دم در مى. شد خوانى تشکیل مى ن برنامه روضهمنزل ایشا
گفتیم  گرفتند و اگر مى کردند و نظافت منزل را آنروز خودشان به عهده مى را جفت مى  حسین
آن شد که ولى امر مسلمین . ببیند که من نوکرشم  خواهم مولایم امام حسین گفت مى چرا؟ مى
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که . بوسه زد و آن گونه مردم علوى و شهیدپرور ما او را تشییع کردند  ه نوکر امام حسینبر جناز
 .نظیر بود بى

عزیزان فداکار و از جان گذشته تفحص با آنکه چند سالى از جنگ گذشته هنوز هم با عشق  
ا کارت اى با یک پلاك ی هاى به جا مانده کاوند و استخوان ها را مى و علاقه بسیار زمین جبهه
دهند؛ جتى اگر گمنام هم باشند با تکریم و  هاى چشم به راه مفقودین مى شناسایى تحویل خانواده
یابیم و اینگونه  را مى  ها و استخوان نوکران آقا امام حسین ما جنازه. کنند تعظیم آنها را دفن مى

 .گذاریم که باید بگذاریم عزت مى
گویم که با  وزاند کمى آرام بگیرد براى شما عزیزان مىس ام را مى حال اگر این آتشى که سینه 

 .و سرور شهیدان و فرزندان و یارانش چه کردند J  آل رسول
 .هاى نازنین آن بزرگواران مثل گل پرپر شد هاى مطهر اسب تازاندند، آنقدر که بدن بر آن بدن 
ادارى بر مزار آنها را نگذاشتند که آنان را غسل و کفن کنند، به خاك سپرده شوند، اجازه عز 

 .هم ندادند
 .ها است گویم بغض دارد، این اینکه مى 
حیایى را  نظیر است آنها شقاوت و رذالت و بى بعد با اسرا آنگونه رفتار کردند که در تاریخ بى 

 .به نهایت رساندند
رد این گویم بغض و اشک و آه دا اینکه مى. با بهترین بندگان خدا، بدترین رفتارها را کردند 

 است که با سرور جوانان بهشت و آل طاها چه کردند؟
ها کربلا بوده، ولى به واقع  درست است در جنگ، هر روز ما عاشورا بوده و هر تکه زمین جبهه 

آن مصیبت عظمى که بعد از آن هیچ تسلى براى اسیران داغدار . کربلا و عاشورا تکرار شدنى نیست
 تکرار است؟نبود، کجا؟ در چه زمانى قابل 

درست است تمام جنوب و غرب کربلایى و . همه شهداى ما عاشورایى و حسینى رفتند 
حقیقتاً باید به شیعه بودن خودمان و به انقلاب .  عاشورایى بود ولى نه کربلا و عاشوراى حسینى

 هاى شهدا که پس از چرا؟ زیرا ما استخوان و تکه لباس. و سرزمین پاك خودمان افتخار کنیم
 1400کنیم ولى  کردند چگونه تکریم و تعظیم مى سال به نوکرى آقایشان حسین افتخار مى 1400

 ، با تنها امام معصوم روى زمین و خاندانش چه کردند؟ Jسال پیش با نوه پیامبر
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سال و ظلم و شقاوت با اهل  1400این مقایسه یعنى تکریم و تعظیم نوکران اهل بیت بعد از  
ه علیه بغض را در گلو مى پنجاهبیت تنها  شکند اگر به داستان کربلا و  سال بعد از پیامبر صلوات اللَّ

کارى کرد که تا تاریخ باقى  بینیم که اخلاص و مظلومیت حسین  عاشورا عمیق فکر کنیم، مى
و شهداى ما با این سوز و آه رفتند و آفرین بر ملت حسینى ایران . هست، باید سوخت و گریست

 .کنند از نوکران حسینى این چنین تکریم مى اسلامى که
من فقط خواستم در اربعین حسینى و در کربلاى جنوب ایران عرض ادبى کرده باشم حضور  

سرور شهیدان کربلا و اهل بیت و یاران باوفایش و بگویم که این سرزمین خونبار جنوب به تاسى از 
اشک و سوز و آه است، همان طور که کربلاى حسینى و با عمل عاشورایى رزمندگان، سرزمین 

باشیم،   سرزمین عشق و حماسه و ایثار است خدا به ما توفیق دهد که شیعه امام حسین
 .انشاءاللّه. حسینى بمانیم، حسینى زندگى کنیم و حسینى بمیریم
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 1وجه اللّه
 حسین منّى و انا من حسین    

 »J پیامبر اکرم«
فرزند على ابن . معرفى و بارزترین ارزش و مختصرترین کلامترین  در کوتاه  امام حسین  

البلاغه  او همان صاحب نهج. اند ابیطالب است که عالم و آدم و خاتم عالم در وصف او سخن گفته
. شناس کامل فراتر از کلام بشر و فروتر از کلام خدا است که دائرةالمعارف فرهنگ عالم است جهان

که به زبان موعظت از هر پدیده محسوس و . مچون قرآن کریم استها ه که در طرح مسائل و بحث
سپس آرام آرام او را با . دهد اى روشن و قابل درك در پیش چشم شنونده قرار مى معقولى نمونه

 .برد که باید بدان برسد خود به سرمنزلى مى
. است Bهرافرزند یگانه دخت پیامبر حضرت فاطمه ز. به آستان خدا و آستان پروردگار یکتا 

او فرزند آگاهى است و آزادى و زندگى . که افتخار عالم و آدم و فخر زنان و بشریت بوده و هست
 !؟2براى زندگى است

به . باشد ترین حادثه نیز مى باشد؟ استراتژى ها مى ترین حادثه اگرچه داستان کربلا، دلخراش 
هاى بشریت  یک از حادثه ایسه با هیچقابل مق  این دلیل که نکته مهم در این داستان امام حسین

 .چرا که تماماً آگاهانه و با اختیار صورت پذیرفته است. در طول تاریخ نیست
همه . در کجاى تاریخ اتفاق افتاده است  یا ابوالفضل داستان با عظمت على اصغر 

م نظر و تأمل محققین و پژوهشگران به این اصل آگاهى و اختیار که با هدف عالى، رخ داده است فه
 .دارند، که هدف فقط خدا و پروردگار یکتا بوده و بس

قدس سره اگر در مقابل هفتاد و دو نفر، صد  و بنا بر تقریرات علامه استاد محمد تقى جعفرى 
این . گیرى، آگاهى و اختیار همان بود سخن هدف. کردند آمدند و حمله مى میلیون نفر دیگر هم مى

 .قابل مقایسه نیست اى حادثه با هیچ حادثه
بود همه  Jاز این جهت است که پسر پیامبر  عمده عظمت حسین بن على: گفتم 
 .گفتند حق ما نیست که تو را بکشیم دانستند و مى مى
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حال این چه ستیزى بود که در این سى هزار نفر به وجود آمده بود؟ این محصول کدام فکر  
اما . کردند که خودشان هم قبول نداشتند بى عنوان مىگفتند باید تو را بکشیم؟ مطال بود که مى

 .براى آنان عاملى براى کشتن بوده
و مکَثَ : دارد قدس سره از تاریخ طبرى چنین بیان مى در محضر استاد علامه استاد جعفرى 
لاً  دۀ(م هار )ساع نَ النَّ ویلاً م و از دنیا هم . مدتى طولانى از روز بر روى زمین مانده بود  حسین... طَ

همه نگاه ! این جریان در کجاى دنیا نظیر دارد؟. کرد که او را بکشد اما کسى جسارت نمى. نرفته بود
هاى آخر را  و نفس. کردند که چه بگویند و اصلاً چه کار کنند؟ او هم همین طور مانده بود مى
گفت اى کاش  )و جنوباب(شمر به ابو جنوب گفت برو جلو : کشید حتى در تواریخ نقل است که مى

کردم اصلاً هر لحظه  شرایطى مهیا بود و من آن را در چشم تو فرو مى. این نیزه که در دستم است
 .خواهد این حادثه و هر لحظه این داستان یک تحلیل خاص مى

ابن خلدون . یگانه فرد آن روز در دنیا بود  همان طور که ابن خلدون گفته است حسین 
به جهت فاسق بودنش  )و مبارزه با او(حسین احساس کرد که خروج بر یزید : ستاین را هم گفته ا

مخصوصاً براى کسى که داراى توانایى براى قیام باشد و او درباره خود این . متعین و واجب است
و توانایى خود صحیح  )براى زمامدارى(و گمان وى از نظر شایستگى . دید شایستگى و قدرت را مى

ولى گمان وى درباره قدرت خود چنان نبود که تصور . کرد آن بود که گمان مىبود و بیش از 
 1.تواند با نیروى نظامى خویش در قیامش پیروز گردد کرد مى مى

بهتر   او متوجه نشده است که حسین بن على. ابن خلدون این مطلب را اشتباه گفته است 
تواند به این زودى نیرویى جمع  د نمىدانست که در مقابل شوکت و جلال نیروى یزی از همه مى

ه على ذلک  منتها حضرت فرمود من مى. کند  »گویم سپاس خدا را مى«روم اگر پیروز شدم نحمداللَّ
ن«و اگر کشته شدم من شهید  سنیَیى الححد هستم »2ا. 

اما این سخن را ابن خلدون درست گفته . شد اى کاش ابن خلدون این مسأله را متوجه مى 
هیچ جاى تردید نیست و بالاتر از آن . یگانه فرد دنیا در آن روز بود  در اینکه حسین: کهاست 

 3ها بود؟ نیازى به یزیدى  کرد آیا براى شناخت شخصیت امام حسین بود که خودش خیال مى
                                                           

 .216مقدمه ابن خلدون ص - 1
عبارت از یا زندگی با کرامت و شرف و عزت و یا مرگ سرخ با افتخار و سربلندي در راه وصول به هدف اعلاي =معماي اصل احدي الحسنین - 2

 .حیات
 .20در محضر حکیم، ص - 3
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اشیا توسط اضدادشان  »تعرف الاشیاء باضدادها«کند، از قانون  آنچه به ذهن خطور مى 
یزید را به وجود نیاورده است، بلکه نافرمانى و تمرد و خیانت   امام حسین. دشون شناخته مى

 .را آشکارتر کند  یزید، توانسته است بزرگى شخصیت حسین
قدس سره که به صورت  در اینجا به چند نکته از افاضات علامه استاد محمدتقى جعفرى 

 .کنم پرسش و پاسخ بیان گردیده اشاره مى
ترین درس قیام کربلا، نشان  ترین و آموزنده ترین و عظیم دیم که شریفما معتق »پرسش« 

. و باید به وجود این اولاد آدم افتخار کرد. و یارانش است  دادن صبر و قدرت و ایمان امام حسین
هاى زیادى براى ثواب گریه بر حادثه کربلا شده است؟ آیا این تحریف  پس چرا در اسلام سفارش

 زمان صفویه به بعد نیست؟تاریخ اسلام از 
ایم، این است که بتوان با  دهد و تا حال ما ندیده آن چیزى که تاریخ نشان مى! نخیر: پاسخ 

مثلاً بیایید جشن بگیریم که این شخص . خنده از این جباران و حق پایمال کنندگان حق گرفت
 .دار است بحثى ریشه و البته. این مورد در تاریخ دیده نشده است! خواهد به ما حق بدهد مى

دیدم خیلى بر سر و . وارد شد )شام سوریه(شاعرى به شهر حلب : گوید مولوى در مثنوى مى 
و . گیرى از آن علامه ضمن نقد این اشعار و نتیجه. زنند و غوغایى گویا قیامت است سینه مى

زیرا او هم یک . یماشتباهات مغز بشر با قضاوتى عادلانه و روشن نمودن آن که افراط و تفریط نکن
علیهم السلام چنین  بشر است هرچند مولوى خیلى براى من جالب است و بعد از پیغمبران و ائمه

شود  فرماید نمى ولى در پاسخ استاد جلال همایى با بیان آن مغالطه مى. مغزى مثل مولوى ندیدم
ظلم و جور و زور و  و مسئله. گونه است بندم تا حال بشر این من پرونده مغز بشر را نمى! نه

و . گرى است حق خواهان براى اثبات مظلومیت خود و گرفتن حق خود قیام خواهند کرد سلطه
اینکه آل بویه و دیالمه و حتى در شاهنامه فردوسى مسئله عزا گرفتن و . پایه ناحق را خواهند کند
روز  )سورى(ر حلب د: گوید خود مولاى روم در هفتصد سال پیش مى. سیاه پوشیدن تأکیداً آمده

  ...زنند ، مردم به سر و سینه مىعاشورا
باه     چو آگاهى آمد به کاووس شاه ت سیاوش  روزگار  شد     که 
جمن     به کردار مرغان سرش را ز تن ن ا آن  لار  سا رد  ک ا     جد

بى این  ز  ر ا ا نخجیرز    گرفتند شیون به هر کوهسار     گناهیش 
سرو شاخ  ز  ا لبل  ب همى  نالد  ر     ب ی ز ج  ا در تذرو چو  ا  ب    گلان 



 241/  تویسرکانی افشاري صالح   

اند و بعضى از تواریخ  ها گفته حتى بعضى. از زمان آل بویه مطرح شده است... قضیه دسته و 
احساس کردند که فرزندان سیدالشهداء   کنند که شب عاشورا بعضى از یاران امام حسین نقل مى

گفت من شنیدم   به مسلم. یکى از صحابه، گویا حبیب بن مظاهر بود. اند مشغول استغاثه و زارى
ید و دسته جمعى به حالت دسته بلند شو... خیلى در دعا و نیایش و  فرزندان آقا امام حسین

حتى بعد از حادثه هر . حسین، حسین بگوییم شبیه به این مضمون در تواریخ وجود دارد. دربیابیم
با نمایش . اند اند و یاد این حادثه را زنده نگه داشته کجا نام حسین بوده، مردم دور هم جمع شده

 ...تعزیه و برگزارى دیگر مجلس حسینى
   

  
 عقل و عشق 

  صالح افشاري تویسرکانی          

غ و دد    به باغ اندرون برگ گلنار زرد     همه بوم توران پر از دا
کند    به خاك اندر آمد ز تخت بلند     همه جامه بدرید و رخ را ب

   بر آن سوك بسته سواران میان     انــرانیـــه ایــویـا مـرفتند بـب

سماست      لوغ عشق سرخ و عقل اینجاستب أ جمال رمز  ّی     تجل
   فضیلت در همین یک واژه زیباست      است تمام سرّ هستی یا حسین
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 حق با حقیقت است و پایدار
و شمشیر هست ولى حقیقت براى آنان ... براى بعضى، زیبایى ظاهرى، ثروت، مقام، قدرت  
 .اند و حق همراهشان نیست و باطلنیست 
همراهشان ... براى بعضى حق هست و همراه حقیقت هستند ولى قدرت، مقام، شمشیر، ثروت 

 .اند نیست ولى حق
هایش، یاراى ایستادگى  حق از چنان شأنى برخوردار است که باطل با همه امکانات و توانایى 

بیند، بلکه باطل در مقابل اهل حق و مظاهر  مىو حتى تصور ایستادگى و مقابله با آن را در خود ن
ندَ و نابود کند، در این مسیر نیز چون مظاهر  دنیوىِ حق بر مى خیزد به امید آنکه آنان را از جا بر کَ

نّ . رسد حق و اهل حقیقت و سالکانِ صراط مستقیم مستظهر به قدرت حق هستند، به نتیجه نمى ا
وقا زیرا هر  ه لَ کانَ ز چه که باطل دارد از ثروت و مقام و قدرت فانى است و آنچه اهل حقیقت البْاط

 .رقیب به آن مستظهرند ازلى و ابدى است که حق جاودانه است و بى
لیا   ع ه هى الْ ه اللَّ مل پس باطل در مقابل حق نیست و حق هم آنچنان والا است و برفراز است کَ

حق . بیند زیرا چیزى در مقابلش نیست که ببیند که چیزى در مقابل خود از شریک و معارض نمى
 .اند و حقیقت همه وجود است و باطل و پلیدى و شر در عدم

شیطان در مقابل پروردگار نیست، که پرودگار اجل از این مرتبه است که شیطان هماوردش  
یقت باشد، شیطان در مقابل آدم است، و یزید و شمر در مقابل روح حسین ابن على که جمال حق

توانستند باشند بلکه در مقابل جسم حضرتش بودند که جسم پاکش پیرو  و نمى دالهى است، نبودن
 .حق و مظهر دنیوى حقیقت الهى بود

، در حالى  2×2=7: اگر کسى تصور کند که تمام نفوس روى زمین صبح بلند شوند و بگویند 
رد نفر با فکر غلط، محال است که در این مورد آن چند میلیا. است 2×2=4که فقط یک نفر بگوید 

   2×2=4گوید  زیرا حق با کسى است که مى. در مقابل یک حق یک نفرى پایدار بایستند
در حقیقت در مقابل حق هیچ چیز پابرجا نیست یعنى باطل در  »ان الباطل کان زهوقا«

 .مقابل حق نیست
گرایان را کنار  ظاهر، جسم حقو در . است )گرایان یعنى با باطل(گاهى قدرت فیزیکى با آنها  
 .اما روحشان پابرجاست؟ که روحشان تجلّى حق است. زنند مى



 243/  پایدار و است حقیقت با حق   

کجاست؟ آیا جسم او  Jپس حسین بن فاطمه، حسین بن على، حسین پسر دختر پیغمبر  
نیست؟ خیر، حسین هست و او اینجاست و در سراسر پهنه  که تکه تکه شد، دیگر حسین 

هست و خواهد بود، پس شمشیرها کارى نکردند؟ نه، شمشیرها به  سال 1400بعد از . هستى است
را از بین  تواند حسین  آنجا راه ندارند، شمشیر را به ساحت حقیقت مجال نیست، آیا شمشیر مى

 کل یوم عاشورا و کل ارضٍ کربلا. همیشه هست حسین . ببرد؟ نخیر
 یرالاالمکارم فى امن من الغ     قد غیرالطعن منهم کل جاریه

ولى . ضربه شمشیر، همه اعضا و جوارح شهداى دشت خونین نینوا را تغییر داد و متلاشى کرد
هاى روحى آنان پیدا نکرد زیرا که تغییر را به جایگاه حق و حقیقت و  راهى به عظمت و کرامت
 1.مکارم اخلاق راهى نیست

ها کهنه شد اما روح آنان، ها با این شمشیر اگر چه بدن آن. تکه کرد شمشیر، بدن آنان را تکه 
دفاع کرده بودند، براى ابد تازه خواهد ماند زیرا حق نابود شدنى آن اخلاق آنان و اصولى که از 
کنید، هنوز تازه  عاشورا و کربلا همان طور که شما امروز ملاحظه مى. نیست و باطل رفتنى است

ره تو اى حسین جذاب و ماندنى چه. تازه است ربینیم چقد اصلاً ما الآن که حسین را مى. است
ه است اند، حسین وجه اصلاً مثل این که همین امروز، تو را به ما معرفى کرده! است  2.اللَّ

آنان را  »حسین«از دینداران واقعى باشیم که آن عشق خونین : و تلاش کنیم که: آگاه باشیم 
 :اندك شمرده و این سخن گهربارش را آویزه گوش جان کنیم

 الناّس  َوطوُنهحهمِ یَنتلى الَسقٌ عَینُ لعالدنیا، والدبیدعذا مَهمِ؛ فاشعائت مرما دحانوُنصیقلَّ الد لاءوا باِلب! 
آن را تا جایى خواهند که . مردم بنده دنیایند و دین لقلقه لسانى آنان بیش نیست" 
و این "! اندك خواهند بود }واقعى{، دینداران شان فراهم گردد و چون زمان امتحان فرارسد زندگى

اند و باطل را یاراى مقابله با آنان  حق به تعداد اندك ثابت، ماندنى و تمامى هستى است چون حق
 .خدایا ما را از دیانون قرار بدهد. نیست

  گفتار سرتیپ ناصر آراسته      
  در جمع دانشجویان قواى مشترك در شب رزمایش میشداغ

 هوایى پدافندو دانشجویان فارابى و ... زمینى، هوایى و دریایىنیروى  
 1386اردیبهشت                                                                

                                                           
 فیلسوف شرق علامه جعفري - 1
 معصوم. 14=؛  5=، ه3=، ج 6=و: وجه - 2
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  1 ...شود شمعى که خاموش نمى

  »سید مجتبی جوادي«
 

لَّ  تى ح واحِ الَّ َلىَ الْأر ع و ه اللَّ دببا ع یک یا اَ لَ ع لام الَس ت َقیداً ما بب ه أَ لام اللَّ نّى س م کی لَ ک عت بفِنَائ
ل و النَّهار ى اللَّی  .و بقَ

ن  یس ح حابِ الْ َلى أص ع ن و یسح لى اولاد الْ ع ن و یسح نِ الْ ب لى لى ع ع ن و یسح لىَ الْ ع لام الَس. 
هاى  ه رسالت و رهبرى را به عنوان مبناى ارزشهایى ک انسان. نماى گذشته است تاریخ، آیینه تمام 

گیرند، شخصیت بازرترى در میان توده مردم  والاى انسانى در جهت حرکت اعتقادى خویش بکار مى
 .به بزرگى همه تاریخ است  اى همچو داستان امام حسین شک رهبرى دلیرانه خواهند داشت و بى

حرکت شکوهمند آن حضرت در طول قرون . ، ابعادى گوناگون دارد قیام مقدس امام حسین 
و اعصار، روح و فکر و دل مردم مختلف جهان را به خود معطوف کرده است و نه تنها دانشمندان فرق 
اسلامى، بل تمامى اندیشمندان و متفکران و فلاسفه و جامعه شناسان ملل مختلف همواره درباره 

ه معروف وى و قد برافراشتن او در مقابل ظلم و از مدینه و چگونگى امر ب  بیرون آمدن امام حسین
هایى که  دینى و حضور آن امام همام در غوغاى شهر مکه و نامه ستم و مبارزه آن حضرت با کفر و بى

هایى نه چندان نزدیک به هم به رشته تحریر  هایى که بیان فرموده تحلیل آن حضرت نوشته و خطبه
ترین لحظات  در سخت  شهادت بهترین انتخاب امام حسیناند و جملگى بر این باورند که  آورده

 :چنانکه در شب عاشورا آن حضرت به یاران باوفایش فرمود. تاریخ اسلام بوده است
 »:من شمعى هستم که باید بسوزم تا محفل تاریخ را روشن کنم «

   
 

 اصلاح امت اسلام بود براى  قیام امام حسین
جلد پنجم تاریخش از قول  2238ن اثیر در صفحه تاریخش و اب 3008طبرى در صفحه  

گوید، همراه حسین بودم با وى از مدینه به مکه رفتم و از مکه  هعقب«: نویسد عقبۀ بن سمعان مى
به عراق، تا وقتى کشته شد از او جدا نشدم و از سخنان وى با کسان در مدینه و مکه و در راه و در 

نش یک کلمه نبود که نشنیده باشم، به خدا آنچه مردم عراق و در اردوگاه تا به رو کشته شد

                                                           
 الثّانی، ایام شهادت آن صدیقه طاهره ، دوم جماديBمجلس عزاداري حضرت فاطمه .8در آیینه تاریخ، ص  حسین امام  - 1



 245/  آدم حضرت توبه قبولى سبب   

که دست در دست یزید بن معاویه نهد یا او را به یکى از : اند نبود و نگفته بود گویند و پنداشته مى
بگذارید در زمین فراخ بروم تا ببینم کار کسان به کجا : مرزهاى مسلمانان فرستند، بلکه گفت

  ».کشد مى
  

 آدم سبب قبولى توبه حضرت
اش این شد که  حضرت آدم بعد از دویست سال که گریه کرد، سبب قبول شدن توبه  

قِّ فاطمۀً و «بگو ! اى آدم: جبرییل آمدو گفت ِرُ بحیا فاط و ىلقِّ ع ِبح ىیا عال و دمحقِّ م ِبح میدیا ح
ِسانِ بححْالا یا قَدیم نِ وسْقِّ الح ِنُ بحسحنِیا میسْقِّ الح«. 

همین که آدم اسم حسین را بر زبان جارى کرد دلش شکسته شد و اشکش جارى شد  
 برادرم جبرییل، چرا در اسم پنجم دلم شکسته شد و اشکم جارى شد؟: پرسید
زده  فرزند تو مصیبت! اى آدم: گفت »قال ولدك هذا یصاب بمصیبۀ تصغر عندها المصائب« 
 .ها پیش آن کوچک است ه مصیبتشود به مصیبتى که هم مى

 کدام است آن مصیبت؟ ؛»قال و ما هذه المصیبۀ« 
شود در حالى  فرزند تو حسین کشته مى! ؛ اى آدم»یقتل عطشانا غریباً وحیداً فریداً: قال« 

. ناصر و معینى نخواهد داشت »لیس له ناصراً و لا معیناً«. کس و تنها است که تشنه و غریب و بى
اگر ببینى فرزند خود حسین را که ! اى آدم »یقول و اعطشاه و اقلۀ ناصراه -یا آدم و هو و لو تراه «

 .یارى زند امان از تشنگى امان از بى صدا مى
رسد  حتى تشنگى آن حضرت به جایى مى ؛»حتى یحول العطش بینه و بین السماء کدخان« 

شدت تشنگى چشمش آسمان را شود؛ یعنى دیگر از  که میانه آن حضرت و آسمان دودى حایل مى
 .بیند نمى

کى مصداق فرمایش جبرییل ظاهر شد؟ ظهر عاشورا آن وقتى که حسین با بدن پاره پاره  
 .روى زمین افتاده بود

ى قوم العطش گاه مى     کرد غش گاه از سوز عطش مى    فرمود ا
   بلکه داغ یک على اکبر بس است     کشتنم را طعن این لشکر بس است

مى سرم تشنه  کر  ی پ ز  ا د  ری رم     ب ف ا ک من  مگر  ان  ن ما مسل ا    ن



  الاحمراالله عشق سرخ؛ وجه/ 246

دهد مگر از دم  کسى جوابش را نمى! اى آدم »فلم یجبه احد الا بالسیوف و شرب الحطوف« 
بعد از آن حسین را مثل ! اى آدم »فیذبح کذبح الشاة من القفا«ها و تیرها  شمشیرها با نیزه

 1.کنند گوسفند قربانى سر از بدنش جدا مى
  سید مجتبی جوادي حاج    

   
 

  
 خریدارى اراضى کربلا

قسمتى از زمین کربلا را   از وقایعى که در روز سوم ذکر شده، این است که امام حسین  
که قبرش در آن واقع شده است، را از اهل نینوا و غاضریه به شصت هزار درهم خریدارى کرد و با 

ى نموده و زوار او را تا سه روز میهمانى آنها شرط کرد که مردم را براى زیارت قبرش راهنمای
 .نمایند

  2»ه کربلاغل« 461/5مجمع البحرین     
  
  
 

و   همانا آسمان بر امام حسین: به زراره فرمود:  از قول امام صادق: نیز آمده است که 
. عرض کردم گریه آسمان چگونه بود. یحیى بن زکریا گریه کرد، و بر کسى غیر از این دو نگریست

 .کرد اى بود که خورشید با سرخى طلوع و غروب مى چهل روز به گونه: فرمودند
 ازندریانی هیئت ایثارگران قول عاشق الحسین على افشار زند    

  
  
  
  

                                                           
 .139امالی شیخ صدوق،  - 1
   افشار زند ازندریانی علی) مجاهد(به نقل از . خریداري شده است چند میش توسط امیرالمؤمنین علیبه هاي مختلف  در روایت - 2



 247/  خواهر   

 خواهر

 »امیر اسفندقه«   
  
  

  در اوصاف حضرت على اکبر

   حسین فاطمه را گرم یاورى کردى     حسین بود و تو بودى تو خواهرى کردى
   رادرى کردىبجاى خواهرى آنجا ب     غریب تا که نماند حسین بى عباس
   چو خواهرى تو برادر که مادرى کردى     گذشتى از همه چیزى به پاى عشق حسین
   تو راه بودى و رهرو تو رهبرى کردى     تو خواهرى و برادر تو مادرى و پدر
   به خون نشستى و در خون شناورى کردى     پس از حسین چه بر تو گذشت وارث درد

کردى     راپس از حسین تو بودى که شرح غمت  ورى  ادآ ی ا  ر قعه  ا و روز     که 
دیدى ا  ر فتاب  آ سر  یزه  ن روى  ه     ولى شکست نخوردى و سرورى کردى     ب
   تو با حسین پس از او برابرى کردى     حسین دیگرى آنجا پس از حسین شکفت

   زبان گشودى و روشن سخنورى کردى     ات به خفاشان ها که نزد خطبه چه زخم
ا فق ل ا ذو خود  بود  ن ان  ب ودز ب مولا     سخن درست بگویم تو حیدرى کردى     ر 

گهان ا ن ز  رستخی آن  مفسر  ویى  پیمبرى کردى     ت مت  ُ ا قاصد  نه     یگا
     بدل به آینه شد خاك کربلا با تو  
    ىتو کیمیاگرى و کیمیاگرى کرد  

     پى امر حق سوى رزمگه بشتافت اکبر همچو مه
   شده گرم ماتم و سوگ شه، که رسد ورا چه حکایتى  

     چو على اکبر نوجوان به صف مبارزه شد روان
   به خیام طاهره بانوان همه غرق حزن و مصیبتى  

     بشتافت اکبر راد چون به مصاف روبهان دون
   ى خاك و خون بفتاد از پس ساعتى به میان لجه  

     و صد تعبچو رسید خسرو تشنه لب به سر على به د
   ادب به خدا نمود شکایتى ز جفاى دشمن بى  
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 پرفسور سید حسن امین
  

  
  پس عزا بر خود کنید اى خفتگان

     به سر جوان به خون تپان شه دین ز غم شده نوحه خوان
   که على على، على جوان سوى من نما نظارتى  

     بگشاى دیده ز هم ببین به چه حالتم من دل غمین
   یى به روى زمین پدر تو با غم و کبریتى تو فتاده  

     چون کنم به غم تو گریه فزون کنم ز فراق روى تو
   که دو دیده چشمه خون کنم چو نیابم از تو اشارتى  

     چو فتاده نخل قدت ز پا بگسیخت رشته عمر ما
   به غمت امین شده مبتلا به امید عفو و شفاعتى  

حلب هل  ا همه  ا  ر و ش ا ع ز  و    اندر تا به شب »ب انطاکیهبا«      ر
مقیم      گرد آید مرد و زن، جمعى عظیم    ماتم آن خاندان دارد 
کا ندر ب کربلا      تا به شب نوحه کنند ا ى  ا ر ب ا  ر عاشو    شیعه، 

ظلم آن  متحان بشمرند  ا و     کز یزید و شمر دید آن خاندان      ها 
   تپر همى گردد همه صحرا و دش      ها در سر گذشت از غریو نعره

   روز عاشورا و آن افغان شنید      یک غریبى، شاعرى از ره رسید
   قصد جست و جوى آن هیهاى کرد      شهر را بگذاشت و آن سوراى کرد 

   چیست این غم؟ بر که این ماتم فتاد؟«      :شد اندر افتقاد پرس پرسان مى
   این چنین جمعى نباشد کار خرد      این رئیسى زفت باشد که بمرد

   که غریبم من، شما اهل دهید      م او، و القاب او شرحم دهیدنا
یه      چیست نام و بیشه و اوصاف او؟ مرث بگویم  ا  و ت ا طاف  ل ا    ى 
رم ع شا رد  م که  م  ز سا ه  ی ث ر    تا از اینجا برگ و لالنگى برم      م

 خانه تو نه      اى تو دیوانه»: آن یکى گفتش که ى شیعه، عدو ى ا    !ا
   ماتم جانى که از قرنى به است؟      ند که هستدا روز عاشورا نمى



 249/  حلب شیعه جهت شاعر آن گفتن نکته   

  »مولانا«        
  

  نکته گفتن آن شاعر جهت شیعه حلب

 مثنوى ، دفتر ششم      

  
  

  آفتاب فروزان

   قدر عشق گوش، عشق گوشوار      پیش مؤمن کى بود این قصه خوار؟
   »تر باشد ز صد طوفان نوح شهره      پیش مؤمن ماتم آن پاك روح

یزید؟«: گفت یک کو درو  ل    !؟ چه دیر اینجا رسیدکى به دست آن غم     آرى، 
بدید ا  خسارت ر آن  ان این حکایت را شنید     چشم کوران     گوش کرّ

وده ب شما خفته  کنون  ا ا  ت ؟     ستید  ز عزا ا جامه دریدید     که کنون 
ى خفتگان    زان که بد مرگى است این خواب گران     پس عزا بر خود کنید ا
ست ج ب نى  دا ن ز ز  نى  طا ل س ح  و    خاییم دست؟ جامه چون در یم و چون     ر
   وقت شادى شد، چو بگسستند بند     اند چون که ایشان خسرو دین بوده

د ن خت ا ت ت  ل و د ن  ا و ر د ا ش ى  و د     س ن ت خ ا د ن ا ا  ر ر  ی ج ن ز و  ه  د ن    ک
شاهنشهى گه  و  است  ک  ل م آگهى     دور  یشان  ا ز  ا ذره  ک  ی و  ت    گر 
گرى خود  ر  ب رو  ب آگه،  ى  ا نه  کار نقل و محشرى     ور  ن    زان که در ا

د و  دل  ر  کنب وحه  ن بت  ا خر    بینند جز این خاك کهن چون نمى     ین 
ر ی ل د د  و ب ن ا  ر چ  ، د ن ی ب همى  ر     دار، و جان سیار و چشم سیر؟ شتپ     و

بى ز  ا کو  رخت  فرخى؟ در  بحر، کو کف سخى؟     دین  بدیدى     گر 
کند دریغ    »!خاصه آن کو دید آن دریا و میغ     آن که جو دید، آب را ن

قنا ل ا منه  غیرت  ما  مجروح  ً     و  جدیدا منه  اخلن  لا  و     حسنا 
ا     قد کان بدر افا قتدى شمس والضحى ذ ید م سته  ً ب ا د و ب ل ا ء  ا دم ل    ا
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و نه تازه او را کهنه . نتوانست زیبایى او را دگرگون کند) بران(مجروح و زخمدارى که نیزه  
 .بسازد
 ]ه چهره و سطوح بدنش را رنگین کرده استها ک و با آن خون[ او بدرى بود 
اى بر او کشید مانند آفتاب فروزان میان روز  هاى رنگینش پرده از آن هنگام که دست خون 
  1.گشت

  2عشق سرخ

 

 

 

  
  
  
  

                                                           
 425فاضات حضرت علامه استاد جعفري و نیز تفسیر و نقل و تحلیل مثنوي، صفحه مستفاد از ا - 1
 صالح افشار تویسرکانی - 2

   نز دیده بجاى آب خون باید ریخت     گون باید ریخت نى از مژه اشک لاله
فکار یزید دون      ع از دل و جان باید که بعشق یا حسین     برون باید ریختا

ده ا ت ف ا جنون  ى  ا صحر ه  ب یهوش     یک مرد میان خاك و خون افتاده     ب
فتاده     جلوه عشق خداست  افکار حسین ا برون  ز پرده  ا که  زیست     را

ببین     مابقى باد ببین  جز عشق حسین یجاد  اصل ا    این عشق دلیل 
د     شیرین شده از خون گلویش لب عقل ا ه ر ف ز  ا ر ه  ز ا ت صه  ق ین  بین ا    ب

رد ا د نین  خو لب  ر  ب ا  خد یات     تمثیل وجود قاب قوسین دارد     آ
مى ودان  جا ه  ن ا م ز م  ا ب ر حسین پرچم دین دارد     رقصد ب نام  ا     ت



رخ عشق    251/  س 

  شناخت کربلا

  

  پیراهن صبر

  

  تنور خولی

  
  زیبایی عشق

  
  استاد دانشگاه عشق

  
  سرِ عشق

  »افشار تویسرکانی صالح«             

   ارکان فلک به لرزه ماتم شد     به مقتل خم شد  تا قامت عباس
  هر کس که شناخت کربلا آدم شد      آدم نشناخت کربلا را بی عشق

بدرید عزایش  در  صبر     درد غم عشقِ کربلایش بخرید     پیراهن 
ببرید      پوشی دیدید هر جا که صف سیاه براي گریه  مرا    چشمان 

    اهل حقّ شور گرفتجنون دریاي      تا آتش عشق در دل طور گرفت
االله که تنور تیره هم نور      خولی به تنور  بگذاشت سر حسین     گرفتبِ

  کارد  زیبایی عشق هر طرف می     بارد در جهان می  باران حسین
   خورشید فلک کجا قدم بگذارد     در نور و اعلی نور که پیدا شده است

است     کلاس درس ما درگاه عشق است عشق  ه  آگا دل  ما     کتاب 
شهیدي نی  شا ی پ وي  ر ه  شت و    نشگاه عشق استاستاد دا  حسین     ن

ث عـح     داردـر نـــا منبــان درد مـــبی    داردـر نـقی آخـاشـدی
   داردـر نـا سـحبت مـیکن صـول     است  ینــسرآغاز کلام ما حس
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  بیمار کربلا

  »فرزند یغماي جندقی«میرزا احمد صفایی    
  
  

  یاور محرومان
 العابدین  از امام زین. دیدند در واقعه عاشورا، زخمی کهنه بر پشت امام حسین

کرد  این زخم، جاي انبانی است که پشت خود حمل می«: ندفرمودایشان که این چیست؟  پرسیدند
   ».برد زنان و یتیمان و مستمندان می و به خانه بیوه

  217قیام جاودانه، علامه حکیمی، ص
  
  

  1نوجوان اکبر من

                                                           
 .کرد این شعر مورد علاقه استاد فقید علامه جعفري بود که گاه گاه زیر لب زمزمه می - 1

   فغان نداشت تاب تن از کجا که توان     بیمار کربلا به تن از تب توان نداشت
   دیگر سپهر تیر جفا در کمان نداشت     این صید هم ه ماند نه از باب رحم بود
   آب آنقدر که دست بشوید ز جان نداشت     گر تشنگی ز پا نفکندش شگفت نیست

     رسد خشک لب از شط فرات اکبر من مى
   نــــر مـبـــوان اکـــوجـــن  

من ر  ت چشمِ  ه  چشم ى  ا کن  ب لانى  ی س     
   نــــر مـبـــوان اکـــوجـــن  

نمون فیروزه  م  خُ این  ا  ت و  رت عم       کسوت 
   ونـــه خـــلى آورد بـــعــل  

من معجر  سیه  ساخت  ا  عز نیل  ز  ا      گیتى 
   نــــر مـبـــوان اکـــوجـــن  

ه  د ا ز آ ه  د ا ز ى  ا و  ت غ  ا د د  ب ا ا  دت ا ه      ن
   نــــر مـبـــوان اکـــوجـــن  

 



 253/  من اکبر نوجوان   

  
   زاد مرا مادر من از ازل کاش نمى

  

   ادـــــرد ز یـــــوان بـتـــــن  
و ت کنِ  ف ا خدنگ  خصمِ  ستمِ   شصت ز  ا       ت

ک تـــد مشـــش   وــــن تـــب   
من سر  ر  ب ا  ز ع خاك  غم  رویزنِ  پ      بیخت 

   نــــر مـبـــوان اکـــوجـــن  
طم ل ا  ت رد  نک ا جو خل  ن ى  ا جل  ا د  ا ب      ه 

   زانــــو خــمر تـــاغ عـــب  
     ریخت از شاخ طراوت همه برگ و برِ من

   نــــر مـبـــوان اکـــوجـــن  
ا ه ب م  ی ل ق ا ه  ش ى  ا م  ا و ت گ  و س ت  ل و      د

   طاــــرد عــــسروى کـــخ  
م لشکر من َ ل َ م آه و ا لَ سینه طبل است و ع     

   نــــر مـبـــوان اکـــوجـــن  
     چرخ کز داغ غمت سوخت بر آتش چو خسم

   مـــت رسـانــــه دامــا بـت  
ن م ر  ست ک ا خ ه  د و ت د  ه د د  ا ب ر  ب      کاش 

   نــــر مـبـــوان اکـــوجـــن  
ر ه م و  ه  م ر  ا د م ز  یت  ا ق ب م  ا ج هى  ت ا       ت

   رــپهــــاى سـینـــدور م  
من ر  غ سا جگر  اب  ن خو ز  ز  ی ر ب ل      ساخت 

   نــــر مـبـــوان اکـــوجـــن  
عراق شمس  عرب  بدر  ى  ا و  ت روى  مه  ا       ت

   حاقـــیب مــــورد آســـخ  
من ختر  ا سیه  گشت  پدر  وزِ  ر شد  یره       ت

   نــــر مـبـــوان اکـــوجـــن  
فال و  همایون فر  از  ب ى  ا رم   ا شاخ  به       پر 

   الــر و بــشودى پـــا گـت  
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 یغما جندقى    

  
  

 »نمایشنامه منظوم هستى«
 نظمى عظیمى است چه بى  
 !عاشورا 
 نظم هم بى ،که هم با نظم است 
 انگیز تماشایى و غم 
 زیبا و عبرت آموز 
 اش را چرا که نمایشنامه 
 .کسى اجرا کرد 
 ترین که شایسته 
 تراژدى منظوم هستى را 
 .رقم زد 
 !که تاریخ 
 نه دیروز 
 نه امروز 
 به خود دید 
 نه خواهد دید 

 صالح افشار تویسرکانى

  
   ریخت در دام حوادث همه بال و پر من

  

   نــــر مـبـــوان اکـــوجـــن  
رسول شبه  کرم  غما  ی ه  طل ا ب ین  ا ر  ب      گر 

   بولـــط قـــکشد خــــن  
من و دفتر  من  ک  و کل من  بر فرق       خاك 

   نــــر مـبـــوان اکـــوجـــن  



 255/  کیست؟ یزید و کیست؟ حسین   

  حسین کیست؟ و یزید کیست؟

  :از قبیل. شود اند فراوان پیدا می این گونه سؤالاتی که رو در رویم قرار گرفته
  موسی کیست؟ و فرعون کیست؟

  کیست و ابو جهل کیست؟ Jمحمد 
  ؟طالب کیست و معاویه کیست ابن ابی علی

اگر بخواهید شکوه و جلال انسانی را در آخرین درجه ملکوتیش ببینید داستان مختصر دشت 
نینوا را که در چندین ورق نوشته شده است بخوانید، باز اگر بخواهید سقوط و رذالت انسانی را 

  .اش بنگرید همین قصه مختصر را از نظر بگذرانید ترین قیافه پست
ربک مرموز زمان چنان افراد نا خودآگاه که بر صفحه زمین انگیز عق در این داستان شگفت

گیرند بر صفحه روزگار خزیده و از روي  گذرند و هزاران نظم و نشان ابدیت را نادیده می خاکی می
  .ها و دقایق بالاخره از روي ساعاتی چند عبور کرده و به راه خود رفته است ثانیه

گرد و . گذرد انگیز می ین حادثه با شکوه و غمسال است که از وقوع ا 1330آري، در حدود 
هاي آدمیان از طرف  هاي گرد پایشان و سوداگران جان غبار گذشت زمان از یک طرف، کوشش

  .دیگر نتوانسته است درخشندگی این حادثه را تیره و تار بسازد
عقربک زمان گذران دو خاصیت متضاد دارد که حوادث و رویدادهاي تاریخ را دو قسمت 

دهد و قسمت دیگرش  ها را درو کرده و سوزانده و خاکسترش را به باد فنا می قسمتی از آن: کند یم
ها را آبیاري  هاي آن ها و سالیان و قرون و اعصار ریشه را از ابدیت اشباع کرده با عبور از روي ساعت

  .کند می
و چه امروز، از هر انسانی که با این داستان روبرو شده چه شرقی و چه غربی، چه دیروز 

حظاتی چند در دریایی از ها در نظر گرفته است حداقل ل دیدگاهی که براي عظمت و جلال رویداد
ه ت فرو رفته استحیرت و ب.  

ها سرازیر  هاست در سوز و گداز حادثه نینوا از دیدگان انسان هاي مقدس که قرن قطرات اشک
ما به نوبت خود آن چند . را خاموش بسازدهاي آن بیدادگري  گردد هنوز نتوانسته است شعله می

  :کنیم ساعت دشت نینوا را از نظر عظمت و جلال انسانی چنین تفسیر می

خارجی     کجیبا شریف آن کرد آن دون از  یاسین  آل  ا  ب    که کند 
ا آل رسول     تا چه کین دارد دایم دیو و غول    چون یزید و شمر ب



  الاحمراالله عشق سرخ؛ وجه/ 256

آرایی را سراغ نداریم که  گونه صف در تاریخ بشري با ملاحظه مجموعه شرایط و عوامل هیچ
ت و پستی و رذالت یکی از طرفین خصومت، این اندازه موجب بروز عظمت طرف دیگر و عظم

  .شهامت انسانی یکی از طرفین خصومت این همه موجب بروز پستی و رذالت طرف دیگر بوده باشد
پیکار و تضادي که محصولی مانند حربن یزید ریاحی بار آورد که پرده از روي قیافه ابدیت 

  .حریت و آزادي یک انسان خاکی برداشت
 زیرهاي  ن است با پاسخکیست، ممک شویم که حسین وقتی که با این سؤال روبرو می

  :روبرو شویم
ها یعنی  برکنار شدن دادگرترین انسانحوادثی همچون حسین یعنی قهرمان قهرمانان که 

و ) که شدیدترین احتیاج را به مثل علی داشت(را از تصدي رهبري اجتماعات  ابن ابیطالب  علی
و ) معاویه( ان چنگیز نژاد سانروش انحرافی دورتبعید شدن ابوذر غفاري به بیابان ربذه و صدها 

  .توضیح و تفسیر کردبرملا ساخت و دان تاریخ است  موجود زباله ترین فرزندش را که شقی
هاي  گري ها و حیله ها و بیدادگري کشی ها تمام حق که صورت سازي حسین یعنی کسی

بن معاویه رایج  گساري مانند یزید را که به نام آیین مقدس اسلام به دست جلادان می) ماکیاولی(
  .هاي سوزان دشت نینوا انبوه کرده با یک ضربه الهی متلاشی ساخت شده بود در روي ریگ

هاي  دار مبارزه کنندگان علیه پیکارجویان تنازع در بقا که با اشکال و رنگ حسین یعنی پرچم
  .اندازد اش حتی متفکرین را به اشتباه می گوناگون و فریبنده

سالیان دراز اجتماع اسلامی به طور ناخودآگاه در انتظارش بود از راه آن روز خونین که از 
تکاپو و خنده و گریه و امید و یأس را در لا به لاي ساعاتی چند در هم پیچیده و جاي . آینده رسید

هاي  جلادان خون آشام قطرات و لخت. خود را به سکوت موحش شبانگاهی داد و به راه خود رفت
فتن پیکرهاي عدالت و تقوا و فضیلت و حمایت از انسانیت به سر و صورت و خونی را که از شکا

یک بار هم  بیش از . ها احتیاط کار بودند داند؟ شاید بعضی از آن لباسشان داشتند شستند، که می
  !!!حد مقرر آب به کار بردند

بستري حسین آن سالار شهیدان کوي حق در آن روز با لب تشنگان بادیه آزمایش نهایی در 
این دروس . که به آدمیان آموختند هرگز فراموش نخواهد گشت یاز خاك و خون غنودند، اما دروس
  :ها را به قرار ذیل مطالعه نمود توان بعضی از آن شامل موضوعاتی بوده که می

 .هاي کاموران قرار بگیرد ها نبایستی بازیچه هوس حیات انسان -1
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انسانی مطرح نیست، اگر هفتاد و هستی و قوانین مسئله اکثریت و اقلیت در بنیاد اساسی  -2
دو تن در مقابل صدها هزار فریب خوردگان، راه دیگري را انتخاب کرده و اکثریت آن 

ها  هاي زیربنایی حیات انسان دوران را محکوم کردند، به همین جهت بود که واقعیت
، همچنین با اندك کند کنندگانش ارزش اضافی پیدا نمی که با تراکم شمارش حمایت چنان

دهد، حق اگر یک نفر هم باشد امت است  رانش ارزش خود را از دست نمیبودن تعداد یاو
 .و باطل هم اگر جهانی باشد کف روي آب است

است که انسان به طور جدي از خود بپرسد  گاه انسانی کافی ترین جلوه براي وصول به عالی -3
که  چنان یست و من چه تکلیفی دارم؟سعادت چ که من در این وضع چه موقعیتی دارم؟

 از خود پرسید؟ حربن یزید ریاحی
د که آن قوانین ابدیت انسانی را تضمین نتوانند خود را قربانی قوانینی کن ها می انسان -4

 .و آن قوانین، فرامین الهی است .کند می
ع پیش از شرو که دیدیم حسین  چنان. ارتکاب به قصاص پیش از جنایت کار صحیح نیست - 5

) الجوشن شمربن ذي(ترین مخلوقات خدا  را از تیراندازي به سوي شقی نافع بجلیپیکار 
 1.جلوگیري کرد

در دشت نینوا یک . کند متحدین را به اعضاي یک پیکر تبدیل میالهی آل  وحدت در ایده - 6
 .با هفتاد و یک تن دیگر بن علی انسان وجود داشت به نام حسین

مرد . ن و سقوط از انسانیت در قاموس مردان الهی محکوم استتن به زندگانی ذلت بار داد -7
برداري  و ارزش آن از هر وسیله مناسب بهرهمند  سعادتالهی باید در راه نجات زندگی 

 .کند
 .تواند قیافه جدي زندگانی را آشکار بسازد اتکا به خداوند است که می -8
شناسد بالعکس سقوط و  که عظمت و اعتلاي شخصیت انسانی هیچ حد و مرزي نمی چنان -9

 .پستی انسانی هم نهایتی ندارد
اش یک وجدان مخفی دارد که  تاریخ انسانی در پشت پرده هیاهو و غوغاهاي ظاهري -10

دهنده  است که نیروي ایجاد کننده یا ادامه کارش منحصر در حفظ خاطرات با اهمیتی
 .در روي زمین است) االله خلیفه(

                                                           
 587شرح مثنوي علامه، ص - 1
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زمینی ما این داستان نینوا را به طور  و حتی برادران مغربها و مسلمانان  که شرقی! دریغا 
موضوع حادثه نینوا اگر به طور دقیق و قابل : کنم کنند، من گمان می جدي و دقیق مطالعه نمی

اگر پس از «الدین و ویکتور هوگو، دست به هم بدهند، البته  تفاهم نوشته شود، یعنی امثال جلال
انگیز به وجود  دارترین آثار انسانی را از این منظره تاریخی شگفتتوانند پای می» این پیدا شوند

  .بیاورد
در طول  ، محبوب و عاشقان راه امام حسیناز این رو این مقال انتخاب شد که رزمندگان 

چراغ راه الهی ان درس حق و باطل، از این واقعۀ بسیار استراتژیک ددفاع مقدس و بعد از آن می
  .سالار حقیقت پیوند زدند افلهقیت آن خود را به روشناي هدا

خواهم از نکته به نکته گفتار این امام عزیز  هاي افسري می و من از شما دانشجویان دانشگاه
در پایان براي روح مقام علامه جعفري . درس زندگی گرفته و زیبایی زندگی خود را کامل کنید

 587ل مثنوي مولانا، جلد چهارم صفحه و براي اطلاعات بیشتر، شما را به تفسیر و تحلی. صلوات
  .دهم ارجاع می

  »50سوره مریم، « "احمتنا و جعلنا لهم لسان صدقٍ علیوالسلام وهبنا لهم من ر" 
  

  سرتیپ ناصر آراسته         
  دانشگاه افسري امام علی

  1383زمستان       
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  نور نور اعلی) ع(امام حسین 

  1نور نور اعلی امام حسین 
  االله والجنا االله من کل شیٍ بسم االله فرجنا و بسماعوذ ب
ذات عاشورا . هاي عاشورا تنها تشنگی، شهادت و اسارت نیست، نماز و عدالت نیز هست واژه

  .نماز است و عدالت
مصائب عاشورا خوب است و مسائل استراتژي عمق : فرماید چنانکه استاد رضا حکیمی می

  .است روح اندیشه  تفکر حضرت امام حسین 
هاي انسانی و انفجارهاي  هاي قرآن و ارزش آري همه معیارهاي الهی و معالم ربانی و تجلی

  .وجدانی در سایه قیام حسینی پناه جست
که به اجراي قسط و عدل فرمان داد و جامعه اسلامی را به قسط و  حسین هیچ نیست مگر این

الحق الفیقه  و بنابر اقوال حضرت حجت) انک صادق صدیق، صدقت فیما دعوت الیه. (عدل فراخواند
باید بماند و رزمندگان  باشد که شمشیري که در دست یاران امام حسین: العالم جوادي آملی

همیشه در صحنه و سنگر و محراب، مقتل و خاکریز و کابین و زین بدان مجهز باشند که اگر نیزه 
نشین نیز نخواهد  ادت پیشگان گوشهداران شاهد در جبهه نباشد تسبیح در دست عب به دست نیزه

  )154حماسه و عرفان، ص. (ماند
درخشد و خونش همواره جوشان  هاي گوناگون براي مردم جهان می سالار شهیدان در چهره

کتاب حماسه  21المعارف استاد مرتضی مطهري در مجلد یکم ص شهید فرزانه مخزن. است
فضایل حسینی هر کدام با دیگري مسابقه . تکه قیام عاشورا روز معراج حسین اس: حسینی دارد

. رضاي حسین به آنچه رضاي خداست. خواست از سایر صفاتش جلو بیفتد صبر حسین می. دارد می
شجاعت . ها پیشی بگیرد خواست از همه این اخلاص حسین می. خواست از صبرش جلو بیفتد می

  .خواست گوي سبقت را از صفات دیگر او برباید حسین می
م در طول دفاع مقدس، هر رزمنده چه در پشت جبهه و چه در خط مقدم، مکتب امام دیدی 
چرا که مکتب حسین مکتب دفاع . را سرلوحه امور کاربردي اصل رهبري خود قرار داد حسین
دي و صلح و عدل است، خونش جوشان است، علمش روشن است، چرا که راهش، مکتب آزا. است

بیدار  امام حسین . خدا دعوت کرد، به حق دعوت کرد، نه به خود او مردم را به. راه قرآن است
                                                           

 یرزا محمدي و معصومه افشاريم.. ا ولی ادبیات فارسیزبان با تشکر از کارشناسان  - 1
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او مظهر عقلانیت عشق سرخ با ذکر . هاي انسانی پایبند بود کننده بود و به همه ارزش دل بود، آگاه
هاي عاشورا جان حرکت عشق است، فیض  از این رو عبرت. پس ثار االله خون زندگی است. قلبی بود

 ماوات و الارض مثل نورهِالسّ نورُ االلهُ: برانگیختگی است به روشنایی نظام. رحمت ربانی است
زیتونةِ  في زجاجة الزجاجة، كانّھا كوكب دريٌ یوقدُ مِن شجرةٍ مباركةٍ ة فیھا مصباح المصباحُكمشكو

  ١.ن یَشاءُمَ هِنورال اللهُنور یھدي انُور عَلي  نارٌ ھُسْسَمْتَلَمْ  وْو لَیَكادُ زَیْتُھا یُضِيءُ  ربیةٍو لا غَ لا شرقیةٍ
  
  
  
  

  »افشار تویسرکانی صالح«

                                                           
 .35سوره نور، آیه  - 1

می جهان  در  حسین  اران  ر ب ا   کارد  زیبایی عشق هر طرف می    دب
   خورشید فلک کجا قدم بگذارد     در نور اعلی نور که پیدا شده است
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 1دعا و نیایش

*** 

***  

*** 

***  

*** 

***  

***  

                                                           
 صالح افشار تویسرکانی - 1
 مضامین مشترك  ادبیات فارسی و عرب - 2

ا     آن کس که راه یافت ز مبداء منتها   تد ب ا گرد  سخن  ر  کا کرد  ام  ن ر     ب
   نتوان که دم زنند ز اوصاف کبریا     ند گر که جمع شوند خلق ممکناتهر چ

خویشتن دراك  ا قدر قوه  به  یکن     هر کس بیان کند صفت خاصى از خدا     ل

   خوشتر بود که دست برآریم بر دعا     اکنون که نیست قوه وصف جلال تو

خ     گوییم به صد هزار تضرع به روز و شب جملگى  به حق  ا رب  بیای ن    یل ا

   دارد نبى مرسل یعنى که مصطفى     یا رب به حق قرب و جلالى که پیش تو

نسا     یا رب به حق فاطمه زهراى پاك دل سرور  و زوج على  نبى     دخت 

حسن ه  ر ا پ جگر  آن  حق  ه  ب رب  ا     یا رب به حق خون حسین شاه کربلا     ی
ا ف و ا  ب د  سجا د  ب ا ع حق  ه  ب رب  ا  ا     ی ب به  رب  ا  یای ل و ا فخر  ود  ب که  ن آ    قر 
خدا عیان به همه خلق ماسوا     یا رب به حق جعفر صادق که شد از او    دین 
   یا رب به حق جاه على حضرت رضا     یا رب به حق موسى کاظم امام دین
مقتدا     یا رب به قرب و جاه تقى فخر عالمین میر  نقى  قدر  حق  به  رب  ا     ی
کو به راه تو ا     یا رب به حق عسگرى آن د هت ا جمله  و  ا ز  ا تند  ف ا ی    مخلوق 

   کو حجت تو گشته بر خلق پیشوا     یا رب به حق مهدى موعود ولى تو

     درکش به روى نامه اعمال زشت ما   
     از روى مغفرت قلم عفو در جزا   

عیوب ل را ت سا ا  ی نفسى  عیوب  ستر  ُ   2 اشف الغطاـا کـفسى یـشف غطاء نـکا     ا
ا     ت به صد عجز و صد گناهشرمنده صالح اس ع د ع  م سا ا  ی فسى  ن ا  ع د سمع     ا
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  امام حسین

 1قدس سره محمد تقى جعفرىعلامه  نگاهاز  امام حسین
ورزید، از آن جهت که این  استاد همواره بر توجه داشتن به اهمیت حادثه عاشورا اصرار مى 

ى انسانى در متن آن به زیبایى به ها حادثه، تابلویى ماندگار براى بشریت به یادگار نهاد که ارزش
این حادثه به بهترین شکل، قابلیت انسان را در گرفتار آمدن به درجه حضیض . نمایش درآمد

 .سقوط و استعداد او را در اوج گرفتن به درجه رفیع صعود، براى همه آیندگان نمایاند
ثه عاشورا در نگاه حاد. ترین صحنه نمایش حضور خدا در زندگى انسان بود عاشورا برجسته 

توان در آینه  مى. گاه و پشتوانه اخلاق ابناى بشر قرار گیرد تواند تکیه علامه آنچنان است که مى
 .عاشورا تفسیر عظمت حیات انسان را به تماشا نشست

ینا باذلاً الا فمن کان ف.. «: خواست از مکه خارج شود فرمود حسین بن على موقعى که مى 
 .»قاء اللَّه نفسه فلیرحل معنا غداً فانّى راحل مصبحاً ان شاء اللَّهب مهجته و موطناً على

خواهد نفس و جانش را آماده دیدار خدا کند، با ما حرکت  کسى که مى! اینک آگاه باشید 
ه. ما بامدادان حرکت خواهیم کرد. کند  .ان شاء اللَّ

رویم که از  رماید آنجا مىف خواهم به دیدار مرگ بروم، نمى فرماید مى نمى   امام حسین 
فرماید اگر کسى مثل ما اشتیاق دیدار خدا را  هستى خارج شویم و به کرانه نیستى برسیم، بلکه مى

 .دارد، من صبح حرکت خواهم کرد، با من
ه«اگر بنا شود این کلمه  که جوهر روح آدمى است، قوامش با کشته شدن من  »لا اله الا اللَّ

زندگانى من براى . من وسیله هستم. پس اى شمشیرها مرا در بر گیرید »ا سیوف خذینىیف«باشد 
 .من حاضر و آماده هستم. سیله استبقاى این ایده، و

صبراً بنى «: کند که حکایتگر شکوفایى ایمان است علامه از سیدالشهداء جملاتى را نقل مى 
نان الواسعه و النعّیم الدائمۀ جفما الموت الا قنطره تعبر بکم عن البوس و الضّراء الى ال! الکرام

کم یکره ان ینتقل من سجن الى قصر؟ فای« 

                                                           
 25225، شماره )نامه اربعین ویژه( ؛ روزنامه اطلاعاتصالح افشار تویسرکانى  . 1
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ها و ضررها  مرگ، جز پلى نیست که شما را از سختى! زادگان دل بر شکیبایى بندید اى بزرگ 
یک از شما کراهت دارد از اینکه از زندان به  رساند آیا کدام به بهشت وسیع و نعمت جاویدان مى

 قصر منتقل شود؟
 .ها میوه خواهید چید چند دقیقه و چند لحظه است، بعد از آن، قرن! صبر کنید 
هاست که روح خود را در اتصال به خدا وسعت بخشید نه از آنان  حسین از آن دسته از انسان 

باید حیات را هم افق با حسین . اند که در غیاب خدا تنها و تنها به فربه ساختن جسم خود مشغول
 .تفسیر کرد

هاى خاك است؟ پس وقتى خودمان این روح را  یا هدف روح با عظمت شما، خاك و جلوهآ« 
بافیم که چرا  چرا بیمار نشود؟ چرا هواى جنگ به سرش نزند؟ براى خود فلسفه مى. زندانى کردیم

بشر مادامى که . جنگند؟ هدفى بالاتر از خاك نشان دهید و بگویید تزاحم نداشته باشید ها مى انسان
من خاکى، تو خاکى، اگر : ها بر سر این است تمام بحث. اك است بر سر هم خواهد کوبیددر خ

 ».با من خواهى جنگید. گیرم، محبوب تو باشد جایى که من مى
نهایت  هر چیز محدود را در جهان هستى، مورد عشق قرار بدهید، اگر توانستید از او بى« 

موضع براى شما محدود باشد و شما را محاصر کند، اگر نتوانستید و . بیرون بکشید، تحیر ندارد
زندگانى این . تر، قلمرو را وسیع بگیرید گیج خواهید شد، زیرا روح، بزرگ است و اینها کوچک

 ».کند این امر ما را ساقط مى. اند، هدف بگیریم نیست که آنها را که وسیله
ز یک طرف و فهرست ضد هاى تاریخ بشرى ا گر کسى بگوید فهرست و مجموعه تمام ارزشا 
. هاى بشرى در طرف دیگر، در آن روز، در آن مدت معین بروز کرده است، جاى تردید نیست ارزش

کمى زمان را . کند که حادثه، حادثه یک روز و دو روز است تنها زمان کم است و انسان خیال مى
 .دهد لحظات، گاهى بوى ابدیت مى نگاه نکنید،

کردند و  آن روز تمام دنیا از حرکت حسین بن على جلوگیرى مى کند که اگر آدم احساس مى 
ه قطعاً کشته خواهى شد، مى: گفتند مى از مرگ  آیامرا »اَ فَبالموت تخوفنى« :گفت یا ابا عبداللَّ
. هاى زودگذر مادیات نبود اراده او منبعث از انگیزه. ترسانید؟ اراده او تکیه به جاى دیگر داشت مى

  .خواهد خواهم، چون او مى مى: گفت  حسین
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 از حسین تا به خدا
توانیم به سعادت دست یابیم و در همسایگى خدا مسکن گزینیم و  معتقد است ما نیز مى 

او اشک بر حسین را . توانیم تنها مخاطب خود را خدا بدانیم ما نیز مى. حضور خدا نبینیم عالم را بى
 .گیرد بر این ادعا به گواهى مى

به هنگام ارتباط . بر حسین، در رفتن به سوى خدا راهگشاست و امیدبخش تحلیل اشک 
 .ریزیم ما تنها به عشق حسین اشک مى. کنیم عاطفى با حسین ، ما اخلاص را در اوج، تجربه مى

   
. کس اختیار را مثل حسین بن على ثابت نکرد هیچ! درود و سلام خدا بر تو باد! اى حسین«
شود که  حتى در طى مسیر نیز احساس مى... آزاد، با کمال آزادى! یاراى داشت این اخت چه جلوه

همه را آزاد کرده . در این شب تاریک بروید: شب عاشورا هم صریح گفت. کس را اجبار نفرمود هیچ
 »...بود

ه نفسه فلیرحل : فرمود  امام حسین«  الا فمن کان باذلاً فنا مهجته و موطناً على لقاء اللَّ
همعنا غداً ف  .انّى راحل مصبحاً إن شاء اللَّ

خواهد نفس و جانش را آماده دیدار خدا کند، با ما حرکت  کسى که مى! اینک، آگاه باشید 
ه  .کند، ما بامدادان حرکت خواهیم کرد، انشاء اللَّ

به کجا حرکت خواهد کرد؟ به دشت نینوا؟ از کجا به کجا؟ از بارگاه الهى به بارگاه الهى شما  
او در پاى عظمت الهى غوطه ! نید حسین بن على به کربلا رفت تا خدا را پیدا کند؟ک فکر مى

خواه در وطن خودش که مدینه باشد، خواه در دشت نینوا که شمشیرها آماده متلاشى . خورد مى
  ».کردنش شده بودند

 
 اعتماد به نفس

همه اطراف او را  گوید من ندیدم کسى این تعداد از فرزندانش شهید شوند یا این راوى مى 
 .ناگوارى بگیرد ولى این قدر با حالت طراوت، نفس برآرد و بجنگد

در اعمال . کند که از حسین درس بیاموزیم قدس سره توصیه مى علامه محمد تقى جعفرى 
 .خود اخلاص بورزیم، خود را در ساحت خدا ببینیم و تنها رضایت او را در نظر داشته باشیم
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اید و نام  اینکه در این مکان جمع شده. بلکه موتور و محرك تاریخ است این غصه نیست،... « 
 ».هاست کشید، این، گریه و اندوه نیست، بلکه محرك تاریخ انسان حسین بن على را برده و آهى مى

این حال . کشید که اى حسین کاش ما هم با شما بودیم وقتى شما آهى از اعماق دل مى 
ها را مالک  او روح. ترین اوج، تسلیم آن مرد هستند اح آدمیان در عالىکند بر اینکه ارو دلالت مى

اگر دیگران اجسام ما را مالک هستند؛ او وجدان آزاد ما را در اختیار دارد؛ اما در تواریخ، . است
حال، پیروزى از آن کیست؟ آیا از آن کسى . ها را در اختیار دارند شمشیرها کالبد ناخودآگاه انسان

 ها را؟ ها را در اختیار دارد یا کالبد مجبور آن جدان آزاد انساناست که و
اگر حیات آدمى در ساحت معنویت آباد باشد؛ مرگ نیز . مرگ هر کس آینه حیات اوست 

اینک چه . دید حسین مرگ را نه پایان زندگى که جزیى از حیات مى. براى او شیرین خواهد بود
 .نین استقبال کندجاى تعجب  که اگر حسین از شهادت اینچ

اللّهم انت ثقتى فى کل کرب و رجائى  «:کند امام باز هم در بامداد روز عاشورا چنین دعا مى 
کم من کرب یضعف عنه الفواد و تقل فیه . فى کلّ شدة و انت لى فى کلّ امر نزل بى ثقه و عده

دیق و یشمت به العدو و انزلته بک و شکوته الی ن الحیله و یحذل فیه الصک رغبه منّى الیک عم
 ».سواك، ففرّجته و کشفته فانت ولى کلّ نعمه و صاحب کل حسنه و منتهى کلّ رغبه

گاه منى و در هر سختى تو امید منى و در هر مشکلى که برایم  خدایا در هر اندوهى تو تکیه 
در آن سست ها  پیش بیاید، مورد اعتماد و آماده کننده ساز و برگ منى، چه بسا اندوهى که دل

دوست در آن خوار گردد و دشمن در آن شاد شود که من آن را به . شود، تدبیر در آن اندك شود
به خاطر آن که به جز تو دیده بربستم و تو آن اندوه . بارگاه تو آوردم و شکوه آن را پیش تو کردم

نیکى و پایان هر ر پس تویى صاحب اختیار هر نعمت و دارنده ه. رااز من برطرف نموده و برداشتى
 .آرزو و امیدى

توانم  من نمى: هاى آن روز بود که گفت در حقیقت حسین بن على بر مبناى برادرى با انسان 
 فهمم بشریت چیست؟ مى. ادر من استبشر بر. با یزید بسازم، چون برادر دارم

لا از برادر هم در آن با. رسند در آن بالا به هم مى. باید کوشش کنیم که بشر را بالا بیاوریم 
زیرا در پایین، همه اسیر خودخواهى و اسیر شهوات چند . در پایین برادرى نداریم. شوند شدیدتر مى

 .مطرح است »من«در پایین، فقط . صباح خویش هستند
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به اصطلاح، همدیگر را تحمل . این مسأله اخیراً رواج پیدا کرده است که همه خوب هستند 
او را . گر با هریک از پنج میلیارد و نیم نفوس روى زمین رویاروى شدهر فردى از افراد ا. کنند

ه چنین باد؛ ولى البته ان شاء . ببوسد و ببوید و بگوید ما با هم برادریم؛ برابریم، مساوى هستیم اللَّ
 .چنین نیست

من براى »ها بخواهند این کلام امیرالمؤمنین را دریابند که  اعثم کوفى شعرى دارد که بعضى 
  کنم و نه ترس از جهنم دارم و نه طمع بهشت این شعر اعثم را درباره امام حسین تو عبادت مى
 .در نظر بگیرند

 یابن النبى المصطفى 
 یابن الولى المرتضى 
 یابن البتول الزاکیه 
 تبکیک عینى لا لاجل مثوبه 
 لکنّما عینى لاجلک باکیه 

کند اما نه  ؛ چشم گریه مى»فاطمه«تول پاك اى پسر پیامبر، اى پسر على مرتضى، اى پسر ب 
 .روحم متوجه خود توست، گریه فقط براى خود توست بلکهبراى پاداش، 

و اعمل لدنیاك کانک تعیش ابدا و عمل لاخرتک کانک تموت «فرمول زندگى چنین است  
ت خود براى دنیاى خود چنان عمل کن که گویى براى همیشه زنده خواهى ماند و براى آخر ؛»غداً
 .عمل کن که گویى فردا خواهى مرد چنان

نید، داستان حسین، کند، بدا قدر این جریان را که هر سال شما را چنین ملکوتى تحریک مى 
 .خیلى مهم است

این داستان به بقاى دهر باقى است، تا زمانى . شود، داستان حسین است آنچه که تمام نمى 
درخشد، داستان حسین  ن از بین نرود، تا زمانى که آفتاب مىکه انسان وجود دارد، تا زمانى که انسا

 .دهد، از بین نخواهد رفت به بقاى خود ادامه مى
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 مظهر آزادگى
  به آستان حسین بن على

  السلام علیک یا ابا عبداللَّه

  

  

ء ا س ن ل ا ر  خی ه  د ا ز ي  ا سلام  ل ا     ا خد خون  ث  ر ا و ى  ا سلام  ل    ا
مصطفى چشم  ر  و ن ى  ا سلام  ل ا     ا سلام  ل لاا ب ر ک دشت  ه  ا ش    ى 
ى گ د ا ز آ ر  ه ظ م ى  ا م  لا س ل گى     ا ن ا د ر م ه  و س ا ى  ا م  سلا ل    ا
نجات کشتى  و  ور  ن ى  ا لسلام  حیات     ا آب  و  ت مهر  ى  ا لسلام     ا
ى ر و ا د اك  پ خون  ى  ا سلام  ل ى     ا ر د حی ر  ا گ د ا ی ى  ا سلام  ل    ا
د و ج و ى  ا ی ر د ر   د ى  ا سلام  ل ى خیمه دین را عمود     ا    السلام ا
لا ب شت  د ه  ن ش ت ى  ا م  لا س ل ل     ا عطاا و  طف  ل مظهر  ى  ا    سلام 
هشت ب غ  ا ب ه  و س ا ى  ا م  سلا ل    اى چون تو نکشت دست گیتى لاله     ا
خون ى  ا صحر ه  لال ى  ا سلام  ل دون     ا ى  یا ن د کشته  ى  ا لسلام     ا

ا   د ف کردى  ا  خد دین  ه  ر      در 
مصطفى   شبیه  اکبر       نوجوان 
ا   ر ده  ا ز در  ا ر ب هم  در  ا ر ب      هم 
ا   ف و ا  ب ق  صدی ن  ا ر ا ی ز       هم 

ا دلى پر حالى حزین ب ا  و ب غ     تشنه لب گشتى شهید راه دین     دا
     !تشنه عشق خدا نى بهر آب؟  
جناب   دى  دا رو  ب آ و  ت ا  ر      آب 

   تا قیامت دین حق باشد به تب     لیکن از خونت که باشد خون رب
   مى نشد پرچم از آن دستان رها     دست عباس گرچه شد از تن جدا
لا ب ر ک ر  د م  ل ع کوشد  رچمى  م     پ ع ا  اب و ن ی ن ر  شی و  چ ى  ر ا د    ل

     اش گسترده گردد بر جهان سایه  
     )عج( هم به دست مهدى صاحب زمان  

شاه دین به حق  ز خدا خواهم  یقین     ا ع روز  شاف آن  حسین     بر 
ا م ز  ا  ر هان  گنا ین  ا زد  سا ا     عفو  جز ز  و ر ه  سی و  ر یم  گرد ن ا     ت
ا خد خلق  همه  ر  ب لح  صا که  ه  ا     ن د ت ق م م  ا م ا ن  آ د  ر آ    بخشش 
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  یلاد قمر بنى هاشمم

*** 

  
  
  
  
  

جاـــرت عبــحض     لاـــــربــیر کــیلاد امـــروز م اس آن بدر د   
   رتضىـلى مـــارك بر عــم مبــه     مبنینـت ام الــر ساحـهنیت بـت

ه     ت و ماه هاشمىـاجات اسـباب ح مـبهر  رهگشاـر  و  ا ود  ب    شکل 
م ا ز  ا برده  ن ـگر  هـ ب ى رهــامت  و     ا ا ز  ا رده  ب مامت  ا س  هره ب ا ب    ه

ه ا ن پ و  است  قرین  ا  ر ولایت  ا معین است و صفا     هم  مامت ر    هم ا
ام ن گرفته  ب و  ا ز  ا نمردى  جوا شـه     هم  بـم  و  ا ز  ا افته  ی    هاـجاعت 

ی ا بـپ ریش  یـدا د ه  ا ر حـه     اهــر کـسان پـیند بـوه را بــک     قـن 
شمشیر دست بر قبضه  برد  ه     چون  و ا جل خد ر  شی همى  زد  سا    گر 

   ور خروشد خصم هم جنبد ز جا     !گیرد به دشمن شیر کیست؟چون غضب 
ش ق ح ر  ب م  ا م ا ى  ر ا ی ر  ه ا هم دهد در نینوا     ب    دست و سر ب
و ا و  چ م ه د  ی ا ز ن ى  ت ی گ ر  د ا مجتبى     م و  حسین  مولایش  عد     ب
است نگى  مردا خیمه  ستون  رشـمــآن عل     شه  ر     لاــربـید کـدا

یاــگ ا دگـم کـردش  یند  ب شیـلاف     رــى  چـتى  لافتىـرى  ور  پ    و 
ست ی ر د ی ح ن  شا ن ا  ر نش  ا و ز ا    صف شکن چون پنجه خیبر گشا     ب
کند آسان  دل  ز  نیش  بخوا مشکل     چون  و  ت ر  لا ب ب و  ه  و د ن ا و  ا     ه
دل و  جان  ر  ب دهد  و  ر ی ن و  ا م  ا ا     ن م ن  جا ر  ب هد  د وت  ق و  ا ر  ه    م

على ور  پ ى  ا گیر  ا  ر ا  م خدا     دست  ى دست     حضرت عباس ا
ن ا شق ا ع و  حان  ل همهصا ا  ر ى ف     ت  خدایعزتشان بخش ا    ض 



 269/  تعزیه هنر   

 هنر تعزیه
یک هنر نمایشى است که داراى ویژگیهاى ارزشى مذهبى بصورت نمادین بوده و هست که   

مؤلف خوان، : مبتنى بر مصیبتهاى صحنه کربلاست و اصول و کلید خاصى داشته براى نمونه
 .آورند ان پیامبر را درمىاصطلاحاتى براى بازگیر تعزیه که شبیه موافقان و خاند

 ..آورند را در مى که شبیه مخالف خاندان و پیروان پیامبر: مخالف خوان 
 :از دیگر اصطلاحات آن 
 -خوان  بچه -انبیا خوان  -اشقیا خوان  - اسباب مجلس  - ابوالفضل خوان  - مظلوم خوان  

زن  - حر خوان  - یث خوان حد -تعزیه نامه  -گردان  تعزیه - صحنه بازى و اجراى آن  - تختگاه 
 -شبیه خوان  - شود  خوان با صداى زیر اجرا مى زینب -کردند  خوان که پسران جوان آن را اجرا مى

على  - عباس خوان  - شود  طلبى اجرا مى شهادت خوان براى رجز خوانى و شهادت - ... شبیه شمر
نمایند همه  گردانى مى صحنه نویسها اجراى بازى و خوان و اینها همه از مقتل قاسم -اکبر خوان 

را به دید نمایش ... هاى نمایشى واقعه کربلا و واقعه و دیگر یزید خوان و سایر صحنه »نسخه«
 ...گذریم خواهد، در مى گذارند که شرحى مفصل مى مى

  
  ى شهادت امام حسین تعزیه
  ى شهادت امام حسین تعزیه

 :شمر به ابن سعد 

 :ابن سعد گوید 

ى ابن سعد نی    ایم در این دشت قتل آل عبا نموده     ک لقاخطاب من به تو ا
   همه شهید شدند از بلارك و خنجر     کسى به غیر حسین على نمانده دگر

دیده ور  ن آن  وبت  ن کونین رسید     ى او ز تیغ و سنین بباید آن که شود کشته     ى 
د ن شو ر  سی ا و  ا ولاد  ا و  عترت  م  ما جمله دستگیر شوند     ت    کبوتران حرم 

به  شاد  ابن زیادرویم  و  شاد     پیش عبید     ز کشتن پسر فاطمه شود دل 

   دهد به قتل حسین؟ دلم چگونه رضا مى     بگو چه چاره کنم اى لعین پر شر و شین؟
   همین بس است شدم رو سیاه روز جزا     بس است آنچه نمودم به دشت کرب و بلا
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  :شمر گوید 

 :ابن سعد گوید 

  :شمر گوید 

  :ابن سعد گوید 

  :شمر گوید 

  
  

   است على اکبرش فتاد از پاهمین بس      همین بس است که عباس شد شهید جفا
ما کف ز خون رنگین    ى دین ز ظلم تو شده ویران بناى خانه     نموده قاسم دا

   خواهى؟ معین چه مى از آن شکسته دل بى     خواهى دگر ز جان حسین غمین چه مى

   که تو به قتل حسین بایدت به جان استاد     یقین بدان تو ایا ابن سعد نیک نهاد
   برو به کوفه که هستم به جاى تو سردار     گر به قتل حسین نیستت سر پیکارا

ز د  ا ب ه  د ی ر ربب ا  د غ سگ  ى  ا و  ت ن     چه حرف بود که گفتى تو اى ستم کردار     ا
   کدام حکم صریح است بر جدال حسین؟     کدام آیه گواه است بر قتال حسین؟

   مگر نه گلبن باغ محمد است حسین؟     مد است حسین؟ـمگر نه شمع شبستان اح
   ؟اومگر نه شانه زده جبرئیل بر سر      مگر نه فاطمه خیرالنّساست مادر او؟
د ا ی ز ن  ب ا د  ی ب ع ر  م ا عت  ا ط ا ى     توان به عبث داد آخرت بر باد نمى     پ
بى     ز راه کینه تو نگذاشتى که با شه دین ا  ی ا صلح  یین کنیم  آ د  ب ى  ا    حی

   رود به سوى مدینه کنون به خاطر شاد     ناى جنگ و فسادشود به صلح مبدل ب

   تا نیاید به برم زینب و کلثوم اسیر     تا حسین کشته نگردد به سنان و شمشیر
   نشود چشم و دل از کشتن و خونریزى سیر     تا به شمشیر نریزم به زمین خون حسین 

   باید ز دین گذشت و بریدن سر حسین     سینگاه نبى حنجر ح بوده است بوسه
حسین     باید که خواهران حسین را به شام برد نمک مادر  ز  ا چشم     پوشیم 

ده کشن نم  ین م ل ق ث د   سی د  ن رز ف    منم که شرم ندارم ز مادر حسنین     ى 
ى بیاساید که دل ز کشتن او لحظه     مخدرات حسین گو حسین برون آید    ا



 271/  حسین امام شهادت ى تعزیه   

 :یدزینب گو 

  :شمر به زینب گوید

 :زینب گوید 

 :فاصله به امام بى

 :امام فرماید 

  :زینب گوید 

     باشد حسین من به خواب اى کافر پر شور و شین
   تر تر آهسته ترسم که بیدارش کنى آهسته  

     باشد حسین اى کافر پر شور و شین در خواب مى
   تر  تر آهسته بهر رسول مشرقین آهسته  

ى دختر رسول خدا ى مولا     خطاب من به تو ا    برو بگو به حسین على که ا
   بگو که نیست در این وقت وقت خوابیدن     در این معامله باید که مرگ خود دیدن
ر     برم به شام تو را این زمان به خوارى خوار زا و ن ر  تمام زا    شوند اهل حریمت 

     حیا، سبط على المرتضى باشد به خواب اى بى
، آهسته      تر تر آهسته افغان مکن بهر خدا

     ى لعین اکنون خبردارش کنمز گفتگویت ا
   تر  تر آهسته بگذار بیدارش کنم، آهسته  

ى برادر شمر آمد بر سرم بیدار شو    شود نیلى ز مرگت معجرم بیدار شو مى     ا
   اى برادر خاك عالم بر سرم بیدار شو     روم تو به خواب راحتى من در اسیرى مى

   این زمان من در میان لشکرم بیدار شو     خیل و حشم لشکر دشمن رسید اى شاه بى

   حور بود و باغ بود و قصرها، نگذاشتى     خواب دیدم مرغزارى با صفا، نگذاشتى
   یک طرف بابم على مرتضى، نگذاشتى     جد من خیرالبشر از یک طرف استاده بود
   سى نوحه سرا، نگذاشتىبود از بهر ک     مادرم جامه سیه کرده نشسته در عزا

   شود زینب اسیر اشقیا، نگذاشتى مى     گردد حسین گفت اینک کشته مى جد من مى

   گفت زینب را برم در شام با آه و فغان     خواب بودى اى برادر شمر آمد این زمان
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 :امام مناجات کند 

  :زینب به امام 

 :مام گویدا 

  :زینب گوید 

  :سکینه به امام 

  
  
  
  

   رترسم اى جان برادر من شوم زار و اسی     هاى چرخ پیر ترسد دلم از کرده سخت مى

نخل ستمت  ز  ا ى روزگار  ى دین ا    از پا فتاد و هیچ نگشتى تو کامران     ها
   ناید به گوش جز عطش آه تشنگان     نگرم صوت یاورى از هر طرف که مى

   از بهر اوست رفته ز من طاقت و توان     سخت است بر من آه اسیرى خواهرم
سکینه ز دمى  ا اسیر آه  شود     ن در ریاض خلد شوم دیده خون فشانم     ى زارم 

ترم چشم  روشنى  ى  ا تو  جان  ى     ى تو پاره پاره شد جگرم ز آه و ناله     فدا
   ز گفت و گوى تو خون از دلم برون آید     هاى تو بوى فراق و خون آید ز حرف

سایه ادا همیشه  طف تو بر سرم ب ا     ى ل خد  ى ول على  رم  ا کب باب   ّ حق ه     ب

مادر     اجل رسید و شده وقت رفتن اى خواهر بر  زمانه  این  ا  و ر ت سلام     برم 
   شمار نما ى من لطف بى تو بر سکینه     چو من شهید شوم دست این گروه دغا
ى ر ا ک م ت س م  ل ظا ر  گ ا ه  د ر ک ن ا  د رى     خ ا آز سکینه  رم  ک زا طفل به     کند 

   ها کنم خواهر بسى شکوه به جد و باب     ى طاقت قبا کنم خواهر به خلد جامه

کند ن ا  خد شوم  فدایت  ه  ب مگو     فلک به آل رسول این چنین جفا نکند     مگو 
   که زاده است ز مادر براى درد و تعب     تو در حیات نباشى بمیرد این زینب

ه طر ق ى  ا ر ب ز  ا جان  در  آب پ ى  بى     ا سینه  مرغ دلم در     تاب شده 
ر  ک ف ن  ک نب ا ج ر  د پ ى  ب آ م  جان     د تشنگى  ز  ا بم  ل ر  ب    رسیده 



 273/  برار گتُمِ حسین و دفعه یه   

 )ع(دیوانه عشق حسین 

  

  
 فعه و حسین گُتمِ براریه د

 »افشار تویسرکانی صالح«          
  
  
  

                                                           
ین مهندس حاج رمضانعلی جلیلوند در محل دشت بهشت الحس این اشعار لري را آقاي همت اولادي با صداي سوزناك در مجلس خادم - 1

 »صالح«. زد ها سینه می خواند و آتشی در دلهاي شیفتگان حسینی به پا کرد که اشک بر چهره

حسینیم مست  و  نه  وا دی    طفیل هستى و هست حسینیم     همه 
حسینیم نمک     نمک هم شور عشق از دست او یافت دست  رورده     پ

و َ ماسى ا س د دو د م مِ هاس و َ و     مِ ا ی ع ی ش دلِ  ا  وت ا و   ک م  ک ب ه     ن
ر ا خ ت ف ا م  ک  م ه  ک م  س ا ب ع ُ ا  ِ ر     م ا ر ب تمِ  ُ گ حسین   ِ و ه  ع ف د ه     ی
مس یه  ب حسین  و  کربلا  و     بیه سرمست حق عباس بى دس     زمین 
   عجب ساقى، عجب ساغر، عجب دس     زمین مس، زمان مس، جهان مس
م ر ا ر ق ه  د ر  ب ن  ی ن ب ل ا م  ُ ا ر  ُ وارم     ک میدون نَ ى او مه یکه س د   

س  ر و  ش   مچ ر ا ر ب ا  ی ن ت ا  ی ب م     م  ر ا و س ه  زَ سی ر  شی دل     هرنگ 
و ُ ک ب رى  ا د ا ف و مِ  ا  و و  ت مسک  ى  و     ا ک ب ى  ر ا ی ه  ن م م  ر ا ن دسى   ِ    م
 و ِ ز شیرین  ر  اصغ و  م  د و  ا سى جرعه     وعده  و  َ ا ى  کو ا ب رى  نگهدا  ُ    ا
   لااقل تى فاطمه سیم آبرودارى بکو     اى مشک صیل بکو کى او ما یه بالا سرم

ا و م  ُ ل د کردى  ر  کردسف سفر  و  بى     ت و پر کرد غمت مرغ دلم     بال 
محرم مونگ  که  ا  ی شو  چو  سینه     دلم  ى  کرد هوا سحر  له  ا ن    زنى 
ه ن و ن ج ز  ی ر و ل ز  و ر م  ا  ِ م ل  ه     د ن ی ی آ ل  ه د ن ی و خ صه  ُ غ  َ ا ا     ه
مش ا ق م  َ ا ا  م ل  ف ح م ى  ا ض     1هـــعونـرجـــیه الــــاالـر اَ انـــُپ      ف
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  محتشم کاشانى - ترکیب بند 
 "ق.هـ  996متوفی "

***  

     باز این چه شورش است که در خالق عالم است؟
است؟   م  ل ا ع چه  و  وحه  ن چه  ین  ا ز  ا    ب

     باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین
   نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است؟ بى  

و ا کز  کجا  ز  ا دمید  ز  ا ب ه  ر ی ت صبح  ین       ا
   ن جمله درهم است؟کار جهان و خلق جها  

مى ع  و ل ط ا  ی و ب گ ا ت ف آ رب  غ م ز  ا د  ن      ک
است؟   م  ل ا ع ات  ذر مى  ما ت ر  د    کاشوب 

یست ن عید  ب  ، ا ی ن د امت  ی ق نمش  ا خو      گر 
   این رستخیز، عام که نامش محرم است  

یست ن ملال  ى  جا ه  ک قدس  ه  ا گ ر ا ب ر       د
نوى غم است      سرهاى قدسیان همه بر زا

مى وحه  ن ان  ی م د آ ر  ب ک  ل م و  ن جن  دک      ن
ست   ا م  د آ د  لا و ا ف  ر ش ا ى  ا ز ع ا  ی و    گ

مشرقین ور  ن مین،  ز و  آسمان       خورشید 
   Aحسین Jپرورده کنار رسول خدا  

   در خاك و خون تپیده میدان کربلا     کشتى شکست خورده طوفان کربلا
   گذشت از سر ایوان کربلا خون مى     گریست گر چشم روزگار بر او زار مى

   ان گل که شد شکفته به بستان کربلاز     ى به غیر اشکنگرفت دست دهر گلاب
کوفیان کردند  یقه  مضا هم  آب  ز     خوش داشتند حرمت مهمان کربلا     ا

سلیمان کربلا     مکند بودند دیو و دد همه سراب و مى آب،     خاتم ز قحط 
لا     رسد زان تشنگان هنوز به عیوق مى ب ر ک ن  ا ب ا ی ب ز  طش  ع ل ا د  ا ی ر    ف

کرد شرمآه از دمى که لشک طان کربلا     ر اعدا ن خیمه سل به     کردند رو 
   کز خوف خصم در حرم افغان بلند شد     آن دم فلک بر آتش غیرت سپند شد



 275/  قیامت قیام   

  قیام قیامت

*** 

*** 

   خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار     روزى که شد به نیزه سر آن بزرگوار
   زار زارابرى به بارش آمد و بگریست      موجى به جنبش آمد و برخاست کوه کوه
مطمئن خاك  شد  زله  زل تمام  از حرکت چرخ بى     گفتى  فتاد     قرار گفتى ا
   افتاد در گمان که قیامت شد آشکار     عرش آن زمان به لرزه درآمد که چرخ پیر

ف حباب وار     اى که گیسوى حورش طناب بود ن خیمهآ    شد سرنگون ز باد مخال
   عمارى محمل شتر سوار بىگشتند      جمعى که پاس محملشان داشت جبرئیل
   روح الامین ز روح نبى گشت شرمسار     با آن که سر زد آن عمل از امت نبى
   نوعى که عقل گفت قیامت قیام کرد     و آن گه ز کوفه خیل الم رو به شام کرد

کاروان فتاد آن  چون ره  ه  گا حرب    شور نشور، واهمه را در گمان فتاد     بر 
   هم گریه بر ملایک هفت آسمان فتاد     ه در شش جهت فکندهم بانگ نوحه غلغل

   هر جا که بود طایرى از آشیان فتاد     هر جا که بود آهوى از دشت پا کشید
   بیت بر آن کشتگان فتاد چون چشم اهل     شد وحشتى که شور قیامت به باد رفت
چشم کار کرد شهدا  تن  بر  چند     دهاى کارى تیغ و سنان فتا بر زخم     هر 
میان آن  ا در  چشم دختر زهر ه  اگا د     ن ا ت ف ن  ا م ز م  ا م ا د  ی شه ر  ک ی پ ر     ب

و بى ا ز  ا حسین  ا  ذ ه ه  ر ع ن ر  ا ی خت    سر زد چنان، که آتش از او در جهان فتاد     ا
   رو در مدینه کرد که یا ایها الرسول     پس با با زبان پر گله آن بضعۀ الرسول

   این صید دست و پا زده در خون حسین توست      ى فتاده به هامون حسین توست این کشته
   دود از زمین رسانده به گردون حسین توست     این نخل تر، کز آتش جانسوز تشنگى
   زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست     این ماهى فتاده به دریاى خون که هست

   تاز موج خون او شده گلگون حسین توس     ى محیط شهادت که روى دشت این غرقه
   کز خون او زمین شده جیحون حسین توست     ى دور از لب فرات این خشک لب، فتاده

   خرگاه زین جهان زده بیرون حسین توست     این شاه کم سپاه که با خیل اشک و آه
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*** 

 محتشم کاشانى                          

  
  
  

  ساقی لب تشنه

  )امیر( اصغر دنیوي علی  
  

  
   نـده بر زمیـن قالب تپان که چنین مانـای

    
   شاه شهید تا شده مدفون حسین توست

   وحش زمین و مرغ هوا را کباب کرد     اب کردپس روى در بقیع و به زهرا خط

   آشنا ببین کس و بى ما را غریب و بى     کاى مونس شکسته دلان حال ما ببین
ورطه     اولاد خویش را که شفیعان محشرند ببین در  جفا  اهل  عقوبت     ى 
ببین     در خلد بر حجاب دو کون آستین فشان مابرملا  مصیبت  ندر جهان     و ا

بر خروشان به کربلانى نى در    ى موج بلا ببین طغیان سیل، فتنه     آ چو ا
   ها ببین سرهاى سروران، همه بر نیزه     هاى کشتگان همه در خاك و خون نگر تن

م مدا بى  ن دوش  سر  ر  ب ود  ب که     اش ز دوش مخالف جدا ببین یک نیزه     سر 
تو در کنار  بود پرورشش  تن که      ببینى کربلا غلطان به خاك معرکه     آن 
د ا د د  ا ی ز ن  ب ا ز  رسول  ل ا ۀ  ضع ب ا     بیت رسالت به باد داد کو خاك اهل     ی

   ت خونهرقاي و فَ تادهبر خاك ف     گونه اي ساقی لب تشنه چرا این
   کو دست تو تا برآوري بر سینه     بر سر تـو ده ـرادر آمـب ،یزـبرخ



 277/  )ع( حسین امام شناخت در تأملى   

 ١  تأملى در شناخت امام حسین
  سرتیپ ستاد ناصر آراسته :گردآوري

 )ع( تأملى در شناخت امام حسین

سال در  6. وم شعبان سال چهارم هجرى در مدینه دیده به جهان گشوددر س  حسین امام
سال  10سال در کنار برادر و پس از آن  10سال در کنار پدرش و  30زمان جدش زندگى نمود، 

 .هجرى در کربلا به شهادت رسید 61در اوج قدرت معاویه با وى مبارزه کرد و سرانجام در محرم 
  تولد امام حسین 

آوردند،  J  متولد شد و او را نزد رسول اکرم  چون حسین: فرماید مى امام رضا 
پیامبر او را بوسید و . هاى وى اذان و اقامه گفت و مراسم نامگذارى به پایان رسید حضرت در گوش
در روز  ».خداوند لعنت کند کشنده تو را. تو را مصیبتى عظیم در پیش است«: گریه کرد و فرمود
گروهى کافر ستمکار «: کرد، از شهادت او خبر داد و فرمود »عقیقه«این که برایش هفتم نیز پس از 

 .»امیه او را خواهند کشت از بنى
 .است  س ملک آزاد شده حسینرُطْفُ 

روایت شده که فطرس ملکى از حاملان عرش الهى بود و به سبب تعلل،   از حضرت صادق 
 .اى مشغول عبادت بود رهبالش در هم شکسته در جزی. مغضوب خداوند شد

آمدند، او نیز  مى  چون جبرئیل و جمعى از فرشتگان براى تهنیت گویى ولادت حسین 
 .اش قبول شد و به وضع اول برگشت همراه آنان آمد؛ خود را به گهواره حضرت مالید و توبه

بن کیست مانند من، من آزاد شده حسین «: گفت رفت، مى به آسمان بالا مى »فطرس«چون  
داستان فطرس ملک، رمزى است : گوید شهید مطهرى مى ».هستم Jو محمد Bعلى و فاطمه

شوند، افراد و  ها با تماس به او صاحب بال و پر مى از برکت وجود سیدالشهداء که بال شکسته

                                                           
 40، 58، 90، صفحه )ره(در صحراي عرفات، علامه جعفري ) ع(منابع کتاب نیایش امام حسین  - 1

     ها به فداى نام نیکوى حسین جان  
     قربان حسین و تربت کوى حسین  
     از سوى حسین روى نما سوى خدا  
     زیرا که بود سوى خدا روى حسین  
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بمالند، از جزایر دورافتاده رهایى یافته و آزاد   ها اگر به راستى خود را به گهواره حسین ملت
 .وندش مى

 با حکومت معاویه  مبارزات امام حسین 
 .هاى او به مبارزه برخاست در آن شرایط که کسى جرئت اعتراض نداشت، امام در برابر ستم 

 آمیز هاى اعتراض ها و نامه سخنرانى 
 مخالفت با ولیعهدى یزید )الف 

به مدینه داشت و با دار براى تثبیت ولیعهدى یزید، سفرى  هاى دامنه معاویه به دنبال فعالیت 
ه بن عباس، دیدار و موضوع اصلى را مطرح کرد  بزرگان آنجا، بخصوص امام حسین  .و عبداللَّ

تو در برترى و فضیلتى که براى خود قایلى، دچار لغزش ... «: اى فرمود امام با ذکر مقدمه 
ه زندگى او بر خواهى معرفى کنى ک یزید را چنان توصیف کردى که گویا شخصى را مى... شدى و

باز و کبوترباز و  یزید را آنچنان که هست، معرفى کن، یزید جوان سگ... مردم پوشیده است
 ».شود بوالهوسى است که عمرش با ساز و آواز و خوشگذرانى سپرى مى

 نگرانى معاویه از قیام امام و پاسخ امام )ب 
ن على رفت و آمد دارند و گروهى با حسین ب: مروان بن حکم حاکم مدینه به معاویه نوشت 

 .اطمینان ندارم او قیام نکند
مواظب خود باش و به . اى از کارهاى تو به من رسیده است گزارش پاره: معاویه به امام نوشت 

اما آنچه ... «: امام نوشت. وفا کن و از تفرقه امت بپرهیز )  صلح امام حسن(عهد و پیمان خود 
از اینکه بر ضد تو و دوستان . اساس است مشت سخنان بىدرباره من به گوش تو رسیده، یک 

 ».ترسم ام از خدا مى دینت، که جزو ستمگران و برادران شیطانند، قیام نکرده ستمگر و بى
و یارانش نبودى، پس از آنکه به آنان امان دادى و سوگندهاى  »حجر بن عدى«آیا تو قاتل  

لمان پارسا، که از کثرت عبادت، چهره و بدنش آن مس »عمرو بن حمق«اکید یاد کردى؟ تو قاتل 
پسر . فرسوده شده بود، نیستى؟ آیا تو نبودى که زیاد پسر سمیه را، که پدرش مشخص نبود

و او . ملحق مى گردد )شرعى(نوزاد به پدر «: فرمود Jابوسفیان قلمداد کردى در حالى که پیامبر
هاى نخل به دار  هایشان را قطع کرد و بر شاخهها و پا با اتکا به قدرت تو مسلمانان را کشت، دست

تر از حکومت تو  اى بزرگتر و مهم نیستى؟ اى معاویه، من هیچ فتنه »حضرمى«آیا تو قاتل . آویخت
  ».بر این امت سراغ ندارم
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 سخنرانى افشاگرانه در کنگره عظیم حج )ج 

به   فت، امام حسینیکى دو سال قبل از مرگ معاویه، که فشار نسبت به شیعیان اوج گر 
بیش از . در منا از صحابه و تابعان و بنى هاشم دعوت کرد در چادرش جمع شوند. حج مشرف شد

دیدید این «: اش فرمود حضرت در بخشى از خطبه. هفتصد نفر تابعى و دویست نفر صحابى آمدند
برگشتید، با افراد  با ما و شیعیان ما چه کرد؟ وقتى به شهرهاى خود )معاویه(مرد زورگو و ستمگر 

 ».ترسم حق نابود گردد مورداعتماد در میان بگذارید و آنان را به رهبرى ما دعوت کنید؛ زیرا مى
در . نماید مى« منا»اى از حضرت نقل شده که ظاهراً همین خطبه  در تحف العقول خطبه 

شکنند؛ ولى  را مى هاى الهى بینید که پیمان شما به چشم خود مى«: فرماید بخشى از این خطبه مى
زمام امور باید . مصیبت شما عالمان امت از همه بیشتر است. دهد کمى بیم و هراس به خود راه نمى

آنان را بر این مقام . در دست کسانى باشد که عالم به احکام خدا و امین بر حلال و حرام اویند
 ».ه دنیاتان به زندگى چند روز مسلط نساخت مگر گریز شما از مرگ و دلبستگى

این حرکت ما نه به خاطر رقابت بر سر حکومت و ! پروردگارا«: فرماید حضرت در پایان مى 
هاى دین تو را  قدرت و نه به منظور به دست آوردن مال دنیاست، بلکه به خاطر آن است که نشانه

  ».به مردم نشان دهم و اصلاحات را در کشور اسلامى اجرا کنم
 

 ونینو قیامى خ  امام حسین 
امامت را   در سال چهل و نهم هجرى به شهادت رسید و امام حسین  امام حسن 
او به همان دلایل که برادرش صلح کرده بود، علیه معاویه قیام نکرد و در پاسخ . دار شد عهده
دهد، پیمانى را که با معاویه  وجدان من اجازه نمى«: هایى که به او نوشته شده بود، فرمود نامه
ایم، بشکنم و تا معاویه زنده است، بر همان عهد پایدار هستم و پس از درگذشت او، در تصمیم  بسته

 ».خود تجدیدنظر خواهم کرد
، یزید را به  معاویه در شصت هجرى، پس از آنکه به رغم پیمان خود با امام حسن 

 .فرمانروایى مسلمانان منصوب کرد و براى او بیعت گرفت، درگذشت
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ه «: نیز براى یزید بیعت بگیرد، امام فرمود  خواست از امام حسین ان مىروزى که مرو  انا للَّ
همانا از خداییم و به سوى  ؛و انا الیه راجعون و على الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه براع مثل یزید

 ».گردیم و بر اسلام باید فاتحه خواند؛ زیرا امت به رهبرى مثل یزید مبتلا شده است او بازمى
توانست وجدان خفته مردم را بیدار و  و اسلام در خطر قرار گرفت و تنها قیامى خونین مى 

اى  در این راه گام نهاد و براى آگاه کردن مردم کوفه طى نامه  امام. کاخ ظلم را متزلزل سازد
به جانم  .فلعمرى ما الامام لا العامل بالکتاب و القائم بالقسط و الدائن بدن الحق«: اعلام کرد

پیماید،  سوگند، امام جز کسى که عمل به کتاب خدا کند و عدالت را به پا دارد و راه حق را مى
 ».نیست
نوشت، هدف قیام خود  »محمد بن حنفیه«اى که قبل از خروج از مدینه به  نامه او، در وصیت 
خارج نشدم، بلکه  من براى طغیان و خوددارى از قبول حق و فساد و ستم«: گونه ترسیم کرد را این

ام امر به معروف و نهى از منکر کنم و روش  اراده کرده. شوم براى اصلاح امور امت جدم خارج مى
در  )منزلگاه ذى حسم(در بین راه مکه و کوفه  ».را پیش گیرم  جدم و پدرم على بن ابى طالب

ل لا یتناهى عنه لیرغب الا ترون الى الحق لا یعمل به و الى الباط«: اى به یارانش فرمود خطبه
آیا  ».المؤمن فى لقاء اللَّه محقا فانى لا ارى الموت الا السعادة و الحیاة مع الظالمین الا برما

گردد؟ بنابراین، اشتیاق مؤمن به لقاى  شود و از باطل جلوگیرى نمى نگرید به حق عمل نمى نمى
گ را جز سعادت و زندگى با من در این وضع، مر. سزاوار و لازم است )و شهادت طلبى(خدا 

 .دانم ستمگران را جز رنج و شکست نمى
 .سرانجام امام رسالت خویش را با ترسیم خط سرخ شهادت به پایان برد 

  آثار قیام امام حسین 
در هم شکستن چهارچوب ساختگى دینى که امویان تسلط خود را بر آن پایه استوار  - 1 

 .بى جاهلیت که روش حکومت آنان بودساخته بودند و رسوا کردن روح لامذه
شهادت امام موجى شدید از احساس گناه در مردم به وجود آورد و این احساس پیوسته  - 2 

برافروخته ماند تا انگیزه انتقام از بنى امیه وجود داشته باشد و در نتیجه سقوط بنى امیه و نجات 
 .جام پذیردرفت دین را نابود کند، ان هاى آنان، که مى دین از بدعت

 J هدف معاویه بالا بردن محبوبیت بنى امیه و از بین بردن محبت آل على و رسول اکرم - 3 
 .فزونى یافت و بنى امیه منفور شد  بود، با این نهضت محبوبیت آل على



 281/  )ع( حسین امام شناخت در تأملى   

لامر که در قرآن بیان شده است و برداشتن نقاب از چهره آنان که به دروغ  ا معرفى اولى - 4 
اند، پشت این اثر خونین در تاریخ که ولایت امر به زور و وراثت و ترویر  لامر نامیده ا خود را اولى
شود بلکه به تبیت از خدا و رسول و با انصاب الهى و هر آینه این مصائب را هم خداوند  حاصل مى

 .شهادت مقربین دانسته
  توسل پیامبران الهى به امام حسین     

رسیدند آن رنج و مشکل با نام و یاد  ه به رنج و مشکل بزرگى مىهر کدام از پیامبران خدا ک 
 :کنیم شد که به چند مورد اشاره مى برطرف مى  امام حسین

ى مقدس را به او آموخت و او به زبان  هاى دواگانه در توبه و نیایش حضرت آدم خداوند نام 
 .نیایش او مورد قبول قرار گرفت  آورد و با نام امام حسین

طوفان نوح براى آرام گرفتن کشتى به آن حضرت وحى شد که به نور مقدس پنج تن آل  در 
 .توسل جوید و با نام حسین کشتى نوح به طور دلخواه در قرارگاه خود آرام گرفت Jمحمد
 .نیز کارساز بود  در برطرف ساختن غم و اندوه یعقوب نام امام حسین 
و حرمت   هاى طولانى نام و یاد امام حسین سالهاى مصر پس از  در نجات یوسف از زندان 

 .بخش بود او در بارگاه خدا نجات
  
  
  صحراى عرفات همایش شناخت و خودسازى امام حسین 

بعدازظهر روز عرفه همراه با فرزندان و گروهى از اصحاب   حضرت سیدالشهداء امام حسین 
نهادند و در سمت  »کوه رحمت«به دامن هاى خود در صحراى عرفات بیرون آمدند، و روى  از خیمه

، )روز شناخت(چپ کوه روى به کعبه، همایشى تشکیل دادند، که موضوع آن به مناسبت روز عرفه 
این همایش، تنها جنبه علم و معرفت نداشت بلکه شناخت توأم با عمل و . شناخت و سازندگى بود

 :بودند از سازندگى و تزکیه و خودسازى بود و فهرست مطالب آن عبارت
 شناخت خدا و صفات الهى - 1 
 شناخت خود یا خودشناسى - 2 
 شناخت جهان - 3 
 شناخت آخرت - 4 
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 شناخت پیامبران - 5 
 خودسازى با صفات الهى - 6 
 پرورش نفس با کمالات الهى - 7 
 توبه و بازگشت به خداى مهربان - 8 
 دور کردن صفات نکوهیده از خود با تسبیح پروردگار - 9 
 راگیرى راه تعلیم و تربیت از خداف - 10 
 ها شناخت و درخواست بهترین مسئلت - 11 
 تبدیل خودپرستى نفس به خداپرستى - 12 
 تبدیل خود برتربینى نفس به تواضع و فروتنى - 13 
 تبدیل خودخواهى نفس به ایثار و غیر خواهى - 14 
 تعلیم مفاهیم و ادبیات قرآن - 15 

  
  ه حسین بن علىتر به دعاى عرف نگاهى دقیق 

داراى   روز عرفه داراى دعاهاى فراوانى است، ولى در این میان، دعاى عرفه امام حسین 
ترین معارف الهى و توحیدى در این  ترین و عمیق جایگاه ممتاز، اخص و ویژه است و در واقع، ناب

 .جارى گشته است  دعا، بر زبان سالار شهیدان
گروهى از خاندان و فرزندان و شیعیان، با نهایت خاکسارى و  با  عصر روز عرفه امام حسین 

چهره مبارك خود را به سوى   امام. خشوع از خیمه بیرون آمدند و در جانب چپ کوه ایستادند
ها را برابر صورت خود گرفت و  طلبد، دست کعبه گردانید مانند مسکین نیازمندى که غذا مى

ه الذى لیس لقضائه دافع و لا لعطائه مانع و لا کصنعه صانع و الحمدللَّ«: دعایش را چنین آغاز کرد
سازد و از عطا و  سپاس خداوندى را سزاست که چیزى قضایش را دور نمى هو الجواد الواسع؛

گستر  اى آفرینش او را ندارد و او سخاوتمندى عالم کند و هیچ آفریننده بخشش او جلوگیرى نمى
 ».است

پایان خداوند که انسان را در تمام مراحل  هاى بى اى از نعمت سپس به بیان گوشه  حضرت 
ها و مواظبت و پرستارى و دلسوزى  پردازد و مهربانى مادران و دایه رشد و تکامل در بر گرفته، مى

کند و  هاى الهى اشاره مى شمرد، سپس به لزوم شکر نعمت هاى خداوند مى آنان را از الطاف و عنایت
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اى از نور و توحید و  هر فرازى از این دعا، دریچه. بیند کر نیز عاجز و ناتوان مىخود را از اداى یک ش
گشاید و عبارات دعا و محتواى آن، نشان  عشق و محبت به خداوند را به سوى دل انسان مى

در حال این دعا یکسره از خود و عالم غافل گشته، تمام جهان را به یک   دهد که امام حسین مى
همه وجود حضور خداوند و احاطه و اشراف او به همه ذرات هستى و نفوذ علم و قدرت  سو نهاده، با

نماید و آنچه را که دیده، بر زبان آورده  و حیات او را بر تک تک ذرات و موجودات عالم مشاهده مى
یایش، انسان و خدا را بشناساند و نزدیکى آن را به همه نخواهد با این  مى  امام حسین. است
ترین رابطه انسان با خداوند را با زیباترین شکل به  ترین و واقعى او با این نیایش، منطقى. ایدبنم

اى از شور و  سراسر نور و عرفان پروردگار است و آمیزه دعاى عرفه سیدالشهداء. کشد تصویر مى
با   در فرازهاى این دعا، امام حسین. عشق و محبت و معرفت به ذات پاك خداوندى است

 :کند داوند چنین عاشقانه زمزمه مىخ
اجازه فرما تا دمى چند در برابرت به زانو درافتم و قطراتى از اقیانوس جان، نثار ! خداوندا 

 :ام کرده است که خیال دورى راه تا درگاه جمالت خسته و فرسوده. بارگاهت نمایم

توانند راهنماى من به  موجوداتى که در هستى خود نیازمند تو هستند، چگونه مى! خدایا 
 سوى تو باشند؟

آیا حقیقتى غیر از تو آن روشنایى را دارد که بتواند تو را بر من آشکار سازد؟ کى ! پروردگارا 
اى  ر بودهاى که نیازمند راهنمایى به سوى خود باشى و چه وقت از من دو از نظر غایب و پنهان بوده

 تا نمودهاى جهان مرا به تو برساند؟

روشنایى جمال و جلالت در جهان هستى آشکارتر از هر چیز است و وجود تو جفا و ! خدایا 
ا دلیلى را پوشیدگى ندارد تا چراغى سر راه بگیرم و بارگاه ربوبى تو را جست و جو نمایم و ی
 .راهنماى خود به سوى تو قرار دهم؛ چون فروزنده چراغ، تو و سازنده دلیل و راهنما، تویى

اى که  چشمى که تو را بر خود نگهبان و مراقب نبیند، کور و فرو بسته باد، و بنده! خداى من 
 .بهره باشد، سرمایه باخته و ورشکسته باد از متاع محبت تو بى

و ت بوى  شنیدم  آدم  گل  ز  ا کوى تو ها پیموده راه     ا ت    ام 

   کجا گردى تو از عالم هویدا؟     همه عالم به نور توست پیدا

   نور باد خاطرى کز توست خالى، تیره و بى     وشن نبیند کور باداى کان چهره ر دیده
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با این دعا روحى تازه به کالبد عرفات دمید و این نغمه خوش آسمانى و آواى   امام حسین 
 .انگیز ملکوتى را تا ابد در سینه سیناى عرفات به یادگار گذاشت دل

تعالى، در روز عرفه  روح آن است و به همین دلیل حق  صحراى عرفات کالبد و امام حسین 
 .افکند نظر رحمت مى  پیش از آنکه به اهل موقف عرفات نظر لطف کند، به زائران قبر پاك حسین

  
  فرازهایى از دعاى عرفه حسین بن على

 :تعالى ستایش حق -1 
خداوندى است که کس نتواند از فرمان قضایش سرپیچد و مانعى نیست که وى ستایش سزاوار  

دریغ  اى بى بخشنده. را از اعطاى عطایا مانع شود، و صنعت هیچ صنعگترى به پاى صنعت او نرسد
  .اوست که بدایع خلقت را بسرشت، و صنایع گوناگون وجود را با حکمت خویش استوار ساخت. است

  

 :اق با خداتجدید عهد و میث -2 
و اعتراف کنم که تو تربیت . و به ربوبیت تو گواهى دهم. پروردگارا به سوى تو روى آورم 

مرا با نعمت آغاز فرمودى قبل از اینکه چیز قابل . و بازگشتم به سوى توست. کننده و پرورنده منى
 .ذکرى باشم

 :خودشناسى -3 
هاى بیکرانت قرار دادى آفرینشم را از  متو قبل از هدایت مرا با صنع زیبایت مورد رأفت و نع 

میان خون و گوشت و . گانه جنینى سکونتم دادى هاى سه و در تاریکى. قطره آبى روان پدید آوردى
  .یک از امورم را به خودم وانگذاشتى و مرا شاهد آفرینش خویش نگرداندى و هیچ. پوست

 

 :راز آفرینش انسان - 4 
موجودى کامل و سالم به دنیا  )و رسیدن به کمال(هدایت ولى مرا براى هدفى عالى یعنى  

و مرا از شیر . آوردى و در آن هنگام که کودکى خردسال در گهواره بودم، از حوادث حفظ کردى
و با محبت . هاى پرستاران را به جانب من معطوف داشتى و دل. شیرین و گوارا تغذیه نمودى

  .مادران به من گرمى و فروغ بخشیدى
  
  

   نبد دوار بماندیادگارى که در این گ     تر از صداى سخن عشق ندیدم خوش
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 :تربیت انسان در دانشگاه الهى - 5 

و . هاى بیکرانت را بر من تمام کردى تا اینکه با گوهر سخن مرا ناطق و گویا ساختى و نعمت 
و از . تا این که فطرت و سرنوشتم، به کمال انسانى رسید. سال به سال بر رشد و تربیت من افزودى

  .عرفت و شناختت را به من الهام فرمودىحجتت را بر من تمام کردى که م. نظر توان اعتدال یافت
 :هاى خداوند نعمت - 6 

و راضى نشدى اى خدایم که . آرى این لطف تو بود که از خاك پاك عنصر مرا بیافریدى 
با اقدام عظیم و . بلکه مرا از انواع وسائل زندگى برخوردار ساختى. نعمتى را از من دریغ دارى

میم خود نسبت به من، تا این که همه نعماتت را درباره من مرحمت بیکرانت بر من، و به احسان ع
  .تکمیل فرمودى

 
 :هاى الهى شهادت به بیکرانى نعمت -7 

و نیز به تصمیمات متقن خود و به توحید صریح و . من به حقیقت ایمانم، گواهى دهم! الهى 
ترسیم شده بر صفحه و خطوط . ام هاى جریان نور دیده و پیوست. خالصم و به باطن نادیدنى نهادم

ام، و آوازگیرهاى پرده گوشم و آنچه در  هاى تیغه بینى ام، و نرمه هاى تنفسى ام، و روزنه پیشانى
  .هاى من پنهان است درون لب

 
 :ناتوانى بشر از بجا آوردن شکر الهى - 8 

ى دهم اى پروردگار که اگر در طول قرون و اعصار زنده بمانم و بکوشم تا شکر یک گواهى مى 
از نعمات تو را بجا آورم، نتوانم مگر باز هم توفیق تو رفیقم شود، که آن خود مزید نعمت و 

  .دار باشد مستوجب شکر دیگر، و ستایش جدید و ریشه
 

 :ستایش خداى یگانه -9 
رسد با ایمان و یقین قلبى  معهذا من با تمام جد و جهد و توش و توانم تا آنجا که وسعم مى 

و . برش باشد حمد و ستایش خدایى را که فرزندى ندارد تا میراث«: دارم و اظهار مىدهم،  گواهى مى
در فرمانروایى نه شریکى دارد تا با وى در آفرینش بر ضدیت برخیزد و نه دستیارى دارد تا در 

  ».ساختن جهان به وى کمک دهد
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 :هاى یک انسان متعالى خواسته - 10 
بینم و مرا با تقوایت  داشته باشم، آنچنان که گویى تو را مىخداوندا، چنان کن که از تو بیم  

مقدر کن که سرنوشت من به خیر و ! اما به خاطر گناهانم مرا به شقاوت دچار مساز! رستگار کن
  !راتت خیر و برکت به من عطا فرماصلاح من باشد، و در تقدی

 
 :هاى الهى سپاس به تربیت - 11 

و ستایش سزاوار ! مرا آفریدى و مرا شنوا و بینا گرداندى ستایش از آن توست که! خداوندا 
  ...به خاطر لطفى که به من داشتى و الا. توست که مرا بیافریدى و خلقتم را نیکو بیاراستى

 
 :نیازهاى تربیتى از خدا - 12 

هاى این جهان  و مرا از رنج! ها و روزها یارى فرماى و مرا بر مشکلات روزگار، و کشمکش شب 
  .کنند نگاه بدار هایى که ستمکاران در زمین مى هاى آن جهان نجات بده و از شر بدى نتو مح

 
 :شکایت به پیشگاه خداوند - 13 

گذارى؟ آیا به خویشاوندى که پیوند خویشاوندى را خواهد گسست؟ یا  مرا به که وامى! خدایا 
تثمار کشانند؟ در صورتى که تو به بیگانه که بر من برآشفتد؟ یا به کسانى که مرا به استضعاف و اس

  .پروردگار من و مالک سرنوشت منى
 

 :اى مربى پیامبران و فرستنده کتب آسمانى -14 
و اى پروردگار . اى خداى من و اى خداى پدران من، ابراهیم، اسماعیل، اسحق و یعقوب 

. اش ن برگزیده، خاتم پیامبران و فرزنداJو اى تربیت کننده محمد. جبرئیل، میکائیل و اسرائیل
  .اى فرو فرستنده تورات، انجیل، زبور و فرقان

 

 :تو پناهگاه منى - 15 
ها با همه وسعت، بر من صعب و دشوار شوند و فراخناى  تو پناهگاه منى، به هنگامى که راه 

و اگر رحمت تو نبود من اکنون جزء هلاك شدگان بودم، و تو مرا از . زمین بر من تنگ گردد
 .پوشى تو نبود از رسوایان بودم و اگر پرده. دارى ىخطاهایم بازم
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  گلزار کربلا

  سرتیپ ناصر آراسته  
  1/12/1383تاسوعا،            

  
  

                                                           
 بخشید و همراه یاران امام او را به ابوذر بخشید و ابوذر او را به امام حسین  لیغلام سیاهی که حضرت ع: جون ابن ابی مالک - 1

 .در لحظه شهادت، سیمایش سپید و پیکرش عطرآگین شده بود. در کربلا شهید شد

   تا که دست و سر، کنار شطّ فداي یار کرد     تکرار کرد شد، کربلا را با حسین کاش می
ر کردتا      شد حلق خود را بر کف دستان گرفت کاش می دلدا آن  حرمله تقدیم     به تیر 
   فرق سر را شانه با صد تیغِ آن اشرار کرد     اك و خونشد، همچو اکبر در میان خ کاش می
   سرخ با خون رگ گردن در این گلزار کرد     شد، چون حبیب ابن مظاهر ریش خویش کاش می

   سینه چاك و پا برهنه راه دل هموار کرد    » 1جون« مانند   عاشقی  طریق شد، در  می  کاش 
   بود تا بیمار خود تیمار کرد Bر زینبیا      کسی هاي بی شد، در میان خیمه کاش می
رحه کرد از غم سینه را کاش می رحه شَ   جنون خویش را بر دار کرد » مجنونِ«تا که       شد، شَ
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 1شراب اربعین

                                                           
 »صالح«ساقی نامه : بخش دوم - 1

غ رـچ     ومـریان شـله عـون شعـى که چـبده م    ومــان شــوى مستـکه را
   لمـافــدل غ ىـرین بــت اشقـه عـک     مـیى در دل علهـزن شـاغر بـز س
   وزـرم تا هنـاغـمور آن سـه مخـک     وزـه سـش توبـاقى آن آتـده سـب
ز     ل رازــر اهـاغـى آن سـاقـده سـب ا ر سرف شود  نوشد  ب کس  هر     که 

و     بوـام و سـى که دادى به جـاز آن م گ ت س ا ر ر  ب م غ ی پ ست  ا ر د  ر    خ
   استـیارهـار هشـدنش کـو نوشی     تـاسـبرئیل ایثارهـه جـى کـم از آن

   ى وحدت است که چون برق خمخانه     تـجلت اسـى خ ى که گلگونهـه آن من
د ها جت ا تب  رد  ا د که  مى  آن  ز     دادـر بامـام و هـه هر شـبنوشم ب     ا

   زنــالم بــاى عـه ه دلـش بـو آت     زنــلا دم بــربـشناکم از کــعط
   دادـر بامـام و هـر شـبنوشم به ه     هادـب اجتـه دارد تـى کـاز آن م

   ودـشان شـریـالم پـان عـدل و ج     ودـشان شـزن سینه تا سینه عطـب
اً طـش     رفتـاتم گـک مـان اشـن و زمـزمی ب    تـرفـاتم گـهورا ز خــرا

    ینــعنى حســرفات یـیه العـوج      ینــبدیع و سماوات یعنى حس
ک ن ا  حـحرم ر و  ا یزیـرد  ز  ا    !رید؟ـود او را خـرى بـدا مشتـخ     دـرام 

   ورـور طـش نـرد از رخـب قبس مى     ورـقات نـرد میـگ )طف(وافش ـط
ه اعـی     تـداسـاس خـیاس ـویم ز عبـه گـچ    تـداسـاس خـــجاز نــداللَّ

   ون خــــدابــه ســیمائهم یعـــرف     عـلی اکبــر آن تــالی مصــطفی
است     ز قاسم که نور حسن بر تن است روشن  دلش  ور  ن ه  ب    جهانی 
   بـنوشــید بــا تــیر شــیر از گـــلو     نگویم ســخن مـن ز اصـغر که او
  کـه جسمش معطر رخش همچو مـاه      دگــر جــون مــالک غــلام ســیاه

نمــد قــاشــبر ـــورا ذک     لاــتلا در بــلا مبــال و بــه قــب    اــل ا
ر گرفت ما کُ چشمان  ظر کن به     رفتـــر گــا نغمه حـاجات مـــمن     ن
ر است لست     خوشا آن کسى کو دلش با ح ا م  جا هست  و  ا ان  دست ه     ب
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*** 

  
  

 من زار الحسین بکربلا کان کمن زار اللَّه فى عرشه
 چاووش خوانى کربلا

خـمگ نهـر  ه ا دل  ى  شـا    ودـدا شـه پیـاد و دو لالــه هفتـک     ودـویدا 
ل زـرمد ـش سیرـکه تف     اتــان او کائنـرمـت فــود تحـب    عادیاتـوا
نــازى پـق بــب عشـش نهـل دیـه و خیــب خیمـش     ها هــروا    ها وا
   اـت و پــدس ىـاران بـیزم ـا بــخوش     ریاــضرت کبــا حـتند ـه رفتــک
   یدـان هستى کشـون به دامـط خـخ     یدـــت رب مجـى دس یدانهـــز ع
   اتــته آب حیـونش روان گشــز خ     اتــحر نجـوح بـتى نــم او کشـه
   ق روز ازلــــیل آن مشـــمثـو ت     لــدارد مثــرامت نـــروش کـــس

   لاك راــام افــرکشى جـــه تا ســک     اك راــالم خـــن عــوش کـــفرام
   ابـــرون آفتـد بــاى گل آیـــبه ج      لم شد خضابـویم قـر من چه گــدگ
ه و فتـر مــنص«و      »یبــن یجـما«از ــجام و آغـرانـس    »بـح قریــن اللَّ

لا ب و  کرب  ر  ئ ا ز ه  د سی ر ه  ا ر ز  نْ بحر صفا     ا د َ نْ ل نوشیده ز شهد م   
گردیده بن على  حسین  مست  و  ا     ا ق  ل شوق  ز  ا وى  زیارت  مست     ما 

ه ا گ ر د ر  ئ ا ى ز د م آ ن  ی س مدى     ح آ ین  ع و  د ر  و ن ا  خد د  ر    م
حسین وى  ب ز  رم  گ فست  ن ى  حسین     ا وى  سب سرمست     عاشق 
ه شد حضورت  ن  ا غ ا ر چ وچه  ه     ک د ش ت  ر و ب ع ى  ا م د ق ب  ا    ب
د     خانه مزین شده ز اسپند و عود و ر س و  م  لا س ن  ا د ن ب ه  ن ی    آ
ر ا ی وى  ب ز  ا زده  گل  و  ت س که شده بوسه به رویت نثار     صورت     ب

و ب ا  م ر  ئ ا ىز م ا  ف ص ى ى  ه مى     د بلا  و  خوش کرب     دهى بوى 
است     ذکر حسین روشنى هر دل است محفل  و زینت هر     روشنى 

   کشند چهچه و گلبانگ اذان مى     کشند چاوشیان شروه ز جان مى
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***  

 صالح افشار تویسرکانى 

  

    جان دو عالم به نثار حسین      باب خوش آمد به زوار حسین
   دفتر استعشق حسین زینت هر      قول کریمیست سخن پرور است
لا ب ر ک د  ن ک ب ت  ر ا ی ز ه  ک ر  ا     ه ن م و  ا  صف ست  ا ه  د و م ن ب    حج 

است     اى هم باب تو گویم بس است شمه فس  ن ا آخر که دم  دم     این 

ا  خد طاف  ل ا ندگان«نعمت  امتحان     »ب هدیه دهد     باب کرم 
   روى ببندد به رویش آسمان     هر که ببندد در خود زین و آن

بلا شمه و  کرب  ز  ا ى  زن ا ب ن     دم  ز ب م  د ا  د ه ش ى  و ک ج  ح ز     ا
لهام حقایق حسین طق موافق حسین      کعبه و ا     زمزمه و ن

کبریاست حرم  گویم  چه  هاست     کعبه  ب خون  ا  خد ا  ر و  ا    حرمت 
گو ب ر  کب ا على  ز  ا خوان  ه  زی ع گو     ت ب ر  صغ ا على  ز  ا رات  ف ز     نى 
و گ ب ر  و لا د س  ا ب ع ز  ز  ی و     ن گ ب ر  د ا ر ب شک  م و  دب  ا ز     ا

ا شه ز  گوهم  ب شجاعت  ز  گو     مت  ب شوکت  و  قدرت  و  در  ق ز     ا
شان ن در  حی ى  و ز ا ب آن  ز  ا ز  ی ن     ن ا و ل ه پ ن  ا ه ج ه  َّ ل ل ا ه  ج ن    پ
ست ا ه  د ا ت ف ا ی ن اس  ب ع چم  ر    دست خدا بیرقش افراشته است     پ

   در دل او هست دو صد شور و شین      هر که حسینست دلش با حسین
گرفت ر  دلم کُ عشق  ز  ا عطش  ل ح     ا ه  ر و  زدان  ی گرفتبخشش     ر 

ه حظ و ل گ ب ب  ن ی ز ه  ل ت ز  ا ى  و     ا گ ب ب  ب ی ز ه  ب ط خ ر  ث ا ز     ا
مى ن ه  ک ى  لا ن ب ر ک ف  ط د  ن ا مى     م ن که  ر  سا گ ن ل ا خطیب  ود     ب
سخن ى وى از نور بود جنس  د     ها و ب ر  و ط ن  آ ه  د ن ب ی ز و  ر  و ی    ز

شهید ه  شا وحه  ن خوان  ب وحه  د     ن ی ز ی ل  آ ه  ب ن  ع ل و  گ ب ن  ع    ل
   از شنیدن خوش استنام حسین ب     یک نفس آگاه دویدن خوش است
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  آموزگار بزرگ

*** 

 استاد شهریار   

 صالح افشار       

  
 شهیداًمات 

 شرى ذیل آیه بدیع السموات و الارضخمز
 Jحدیث دیگرى در لزوم دوستى آل محمد 

ه   :Jقال رسول اللَّ
بمیرد  J؛ هر کس در دوستی خاندان پیامبر مات شهیداً Jمحمدت على حب آل من ما
  :شهید است

 صالح افشار       
 مغفوراً مات Jالا من مات على حب آل محمد

  
 220، ص زمخشري کشاف    

  

کند دانش    زرو نازم آن آموزگارى را که در یک نیم ا  ن ا د چنان  ا  ر لم  عا    آموزان 
   بعد آن با خون هفتاد و دو تن امضاء کند     او نخست  نویسد درس آزادى به ملت مى

     کردى نخل دین بین با خون خود سیراسیا ح  
     بهایت جز بدست مهدى موعود نیست خون  

     زندگى چون عشق سرخ است باب فصل عاشقى  
و دو تن در زندگى   هفتاد       کربلایى شو چو 

   هاي جهان از خبر نور سپید است شب     خبر نور امید است Jاز آل محمد 
لم عا مصحف  ک  ل ف ر  ا ت ه  ب نوشته    چو شهید است  Jمن مات علی حب محمد      ب
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 »1سعدى تا آراگون«برداشت از کتاب 
 »ارمان رنو«در آئینه شاعر فرانسوى   امام حسین  

به « شودزکو»هاى مربوط به وقایع کربلا به کوشش  در قرن هیجدهم میادى تعدادى از تعزیه 
لسفه در آسیاى مرکزى، از چگونگى در دین و ف »گوبینو«از او نیز  پیش. زبان فرانسه درآمده بود

. ها را در کتاب خود آورده بود عزادارى ایرانیان در ایام عاشورا سخن گفته و چکیده بعضى از تعزیه
را برانگیخت تا در  »ارنست رنان«یکى از ناقدان معروف فرانسوى، یعنى  »شودزکو«انتشار ترجمه 

هاى ایران بنویسد و اینگونه نمایش را با  تعزیهها و  شرحى مبسوط درباره مساجد و تکیه 1884سال 
 :مقایسه کند و چنین گوید  هاى فرانسویان در قرون وسطا درباره مصائب عیسى نمایش
 ».هاى ایران باشد تر از تعزیه شناسم که مطالعه آن آموزنده من هیچ نمایشنامه مذهبى نمى«
و  »گوبینو«، به یاد آنچه در کتابشاعر بزرگ فرانسوى در قرن هیجدهم میلادى »ارمان رنو«

ها  خوانده بود، و براى نشان دادن نقش عشق و ایمان به خدا در زندگى انسان »شودزکو«در ترجمه 
آورد و انسان را از همه  ها را پدید مى ترین، حماسه و براى آن که نشان دهد عشق به خداوند، بزرگ

و یارانش ساخته است، که   ثاى حضرت حسیناى در ر گرداند، قصیده نیاز مى چیز و همه کس بى
 :آید بخشى از آن در زیر مى

  
  السلام علیک یا ابا عبداللّه الحسین

 ، پس از پدر و برادر حسین 
 .که آن دو نیز در راه خدا شهید شدند 
 به زیر چکمه استبداد 
 .جان داد 
 یارانش هفتاد و دو تن بودند 
 ودشمنانش ده هزار 
 و فرزندانش راو او همسر  
 .اى پناه داده بود در پس تپه 
 .بارید و زمین سوزان بود از آسمان آتش مى 

                                                           
 251، صمحمود ریاحی 2سرتیپ - 1
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 .مردان تشنه افتخار بودند 
 .وکودکان تشنه آب 
 .واین صحنه ده روز تمام ادامه داشت 
که همه یاران فرزندانش را از دست داده بود، خود نیز با پیکرى خونین و   سرانجام، حسین 

 .ر زمین افتادچاك چاك ب
 .گرید مى ناز آن پس، هر شامگاه آسمان خو 
 .و وحوش کوه و صحرا نالانند 

  Hussain 
  

 Aprs son pre, aprs son frere, 

 Tous deux martyrs et saints, 

 Sous le rgne de l’arbitraire, 

 Fut tu إpar les assassins. 

 Les seins إtaient soixante-douze. 

 Derrire un tertre il avait mis 
 Ses jeunes unfants, son إpouse. 

 Dis mille إtaient les ennemies. 

 Sous un ciel de feu, rein  boire. 

 Dix jours le monde eut ce tableau. 

 Les hommes y gagnaient la gloire. 

 Les enfants demandaient de l’eau. 

 Enfin, hachإ ,mإconnaissable, 

 Hussaفn  terre roula, 

 Et le sang fut bu par le sable 
 Dans le dإsert de Kerbإla. 

 Aussi depuis l’aube, les bءtes 

 Pleurent dans les bois; et du ciel 
 Les gouttes, tombant sur nos tءtes, 
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 Sont amإres, comme le sel. 

 Seul, je ne pleure pas, j’envie 
 Celui qui pour l’amour d’Allah, 

 Vint souffrir et donner sa vie 
La sert de kerbdans le d 

 Armand Renaud)  5981 - 6381( 
  

  
ن ناصر ما را از این نعمت عظمایى که با گوش فرادادن به ! پروردگارا! خداوندا  ل م نداي ه

کنیم و دلهایمان  ودمان تجدیدنظر مىدر اعمال خ سینآفرین ح عشقحرکت ینصرنی و تفکر در 
 .کنیم محروم مفرما ها، حداقل تا مدتى تصفیه مى را هر سال از آلودگى

دانى که ما  تو خود مى! پروردگارا. ما را از کاروانیان حسین محسوب بفرما! پروردگارا! خداوندا 
نه ریایى داریم و نه مند هستیم و در این علاقه  علاقهاو تو و فلسفه زندگى  واقعاً به حسین

که حیات معقول و کرامات  خواهیم به این حسین  شوخى و ما واقعاً این محبوب تو را مى
انسانى درست زیستن و درست اندیشیدن و آزاد زیستن و امید داشتن و خوب تصمیم گرفتن 

گذارد ما را  مى هر روز که از عمر ما! پروردگارا. ورزیم زندگى را براى ما با معنا نشان داد عشق مى
ر شفیع ما قرار برخوردار بفرما و آن امام عزیز را در روز محش بیشتر و بیشتر از مکتب حسین 

  1...شفاعۀ الحسین یوم الورود اارزقن اللهم. بده
لاءقتولِ بکِرَبمِ المِبد بعطرآگین  ،لحظات ما را از نسیم نفخه مینوى آن ناجى عدالت .الها اینَ الطاّل

  ...) ص( الهم اجعل محیاي محیا محمد و آلً محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد .رمست گردانو س
خداوندا؛ به حق حسین و یاران حسین رهبر ما این سرور راستین حسین را تا انقلاب مهدي 

  .فاطمه به سلامت دار
 ةرَّوالغُ ةَشیدالرَّ لعَةَالط انرِاََ مَّھُالّ .خداوندا؛ چشم ما به جمال منتقم خون حسین منور فرما

  .همیدَالحَ
رَج ولیکِّ الفَ جِّل ل ع الّهم.  

                                                           
 افشار و علیرضا جعفري لحمنتخبی از کتاب نیایش علامه جعفري به کوشش صا - 1
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